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درباره نشریه

»بنیــاد  مأموریــت  و  وظایــف  رســالت،  با‌توجه‌بــه  ایران‌شناســی«،  »مطالعــات  نشــریة 
ــی،  ــات ایران‌شناس ــای مطالع ــان در حوزه‌ه ــی محقق ــای علم ــار مقاله‌ه ــا انتش ــی« ب ایران‌شناس
درصــدد تعمیــق شــناخت از تطــورات فرهنــگ، تاریــخ، جغرافیــا، ادبیــات و هنــر ایــران، تبییــن ابعاد 
گوناگــون هویــت ملــی و دینــی ایرانیــان و مســتند‌نگاری تاریخــی ادوار شــکوفایی تمــدن ایــران 
اســت. ایــن فصلنامــه، از دریافــت مقاله‌هــای علمــی پژوهشــگرانی کــه بــه مطالعــات معطــوف بــه 
ــد  ــی علاقه‌من ــرد بوم ــا رویک ــی ب ــای ایران‌شناس ــه در عرصه‌ه ــد نظری ــای تولی ــت زمینه‌ه تقوی

ــد. ــژه می‌کن ــتقبال وی هســتند، اس
فصلنامــة »مطالعــات ایران‌شناســی« بــه صاحب‌امتیــازی بنیــاد ایران‌شناســی پــس از اخــذ پروانــه 
انتشــار بــه شــماره ثبــت 6083/94 از معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، از 
ــا  ــت خــود از زمســتان 1402 ب ــد فعالی ــن نشــریه در دورة جدی ــز 1394 منتشــر می‌شــود. ای پایی
همــکاری انجمــن علمــی ایران‌شناســی و چــاپ مقــالات علمــی- پژوهشــی بــه انتشــار می‌رســد. 
ــوم،  ــن نشــریه، براســاس آیین‌نامــه نشــریات علمــی، مصــوب کمیســیون نشــریات وزارت عل ای
تحقیقــات و فنــاوری پــس از انتشــار چهــار شــمارة متوالــی، در فراینــد ارزیابــی نشــریات علمــی 
قــرار خواهــد گرفــت و مقالاتــی کــه در ایــن چهــار شــماره چــاپ شــده‌اند نیــز از رتبــه علمــی 

ــد شــد.   ــوم برخــوردار خواهن اعلام‌شــده ازســوی وزارت عل

ــی در  ــر ایران‌پژوه ــز ب ــی متمرک ــریات پژوهش ــان نش ــاز در می ــگاه ممت ــه جای ــت‌یابی ب دس
ــون. ــن از آغــاز تاکن ــر ایران‌زمی ــات و هن ــا، ادبی ــخ، جغرافی ــاد فرهنــگ، تمــدن، تاری ــن ابع تبیی

- تعمیق شناخت از تطورات فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و هنر ایران
- تبیین ابعاد گوناگون هویت ملی و دینی ایرانیان

- مستند‌نگاری تاریخی ادوار شکوفایی تمدن، فرهنگ،‌ ادبیات و هنر ایران

چشم‌انداز

اهداف



راهنمای نگارش

1( عنوان و موضوع مقاله: مرتبط با محورهای موضوعی نشریه باشد.
• محورهای موضوعی نشریه

ــران، در دوره‌هــای: باســتان، اســامی و  ــی ای ــة تاریخــی، فرهنگــی و تمدن - مطالع
انقــاب اســامی

ــس از  ــران در دورة پ ــة پیشــرفت فرهنگــی، سیاســی و علمــی ای ــق در زمین - تحقی
ــروزی انقــاب اســامی پی

- مطالعة جغرافیای سیاسی و طبیعی ایران  
- هنر ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی 

- ادبیات ایران، با رویکرد ارتباط آن با مطالعات ایران‌شناختی
- مطالعة وضعیت ایران‌شناسی در ایران و جهان معاصر

- تحلیــل انتقــادی مطالعــات ایران‌شــناختی و تأثیــر آن در ســاخت هویــت ایرانــی- 
اســامی

ــد.  ــه باش ــر 8000 کلم ــزاء آن حداکث ــی اج ــاب تمام ــا احتس ــه: ب ــم مقال 2( حج
ــه درج  ــن مقال ــر در مت ــه شــکل‌ تصوی ــود(، ب ــداول )در صــورت وج ــا ج ــا ی نموداره

ــردد.   گ
3( صفحــة مشــخصات نویسنده/نویســندگان: شــامل نــام و نــام خانوادگــی 
ــام دانشــكده،  ــروه، ن ــام گ ــي، ن ــدرك تحصيل ــراه م ــا نویســندگان، به‌هم نویســنده ی

نــام دانشــگاه و نشــانی رایانامــۀ آنــان باشــد. 
4( چکیــده: بــه فراخــور محتــوای مقالــه، بیان‌گــر خلاصــه‌ای از مســئله، اهمیــت، 
ــنهادهای  ــری و پیش ــا، نتیجه‌گی ــی(، روش، یافته‌ه ــؤال اصل ــا س ــی )ی ــدف اصل ه
پژوهــش باشــد. چکیــدۀ فارســی بیــن 150 تــا 200 کلمــه و چکیــدۀ انگلیســی بیــن 
150 تــا 250 کلمــه تنظیــم گــردد. 3 تــا 5 واژه کلیــدی در انتهــای چکیــدۀ فارســی 

و انگلیســی، ذکــر شــود.  
5( مقدمــه: شــامل بیــان موضــوع، مســئله، اهمیــت و ضــرورت، اهــداف، پرســش‌ها 



ــرد  ــی( و رویک ــا مفهوم ــری )ی ــرد نظ ــینه، رویک ــود(، پیش ــورت وج ــا )در ص و فرضیه‌ه
ــوب و  ــینه، چارچ ــای پیش ــک از بخش‌ه ــر ی ــه ه ــت. در صورتی‌ک ــناختی اس روش‌ش
ادبیــات نظــری )یــا مفهومــی( و چارچــوب روش‌شــناختی نیازمنــد شــرح بیشــتری باشــند، 
ــده در  ــای یاد‌ش ــر بخش‌ه ــان مختص ــا بی ــت ب ــوند )اولوی ــر ش ــتقل ذک ــی مس در بخش
ــا  ــه باشــند و ب ــد، مختصــر و نوآوران ــد مفی ــن ســه بخــش بای ــان مقدمــه اســت(. ای پای
ــری  ــا و نتیجه‌گی ــل داده‌ه ــه و تحلی ــش تجزی ــژه بخ ــه به‌وی ــای مقال ــایر بخش‌ه س

ارتبــاط منطقــی داشــته باشــند. 
ــف  ــای مختل ــاد و مؤلفه‌ه ــن ابع ــل و تبیی ــامل تحلی ــه: ش ــی مقال ــ ۀاصل 6( بدن
ــاز و  ــورت نی ــوع )در ص ــی موض ــیر تاریخ ــا، س ــی یافته‌ه ــل علم ــئله، تجزیه‌و‌تحلی مس

ــت. ــف و ... اس ــاي مختل ــه روكيرده ــی(، مقايس ــای اصل ــر محوره ــورت ذک به‌ص
ــؤال‌ها  ــه س ــم، باتوجه‌ب ــای مه ــش یافته‌ه ــن بخ ــری: در ای ــث و نتیجه‌گی 7( بح
یــا فرضیه‌هــای مقالــه، دســته‌بندی و تبییــن شــود. همچنیــن بایــد اســتنتاج از یافته‌هــا 
ــود  ــان ش ــوی بی ــری، به‌نح ــی نظ ــش و مبان ــینة پژوه ــاس پیش ــری، براس در نتیجه‌گی
کــه نشــان دهــد دســتاورد پژوهــش در مقالــه، چگونــه بــه پیشــرفت دانــش نظــری یــا 

ــد.   ــک‌ می‌کن ــی کم ــۀ ایران‌شناس ــی در عرص عمل
ــه،  ــای مقال ــاس یافته‌ه ــد براس ــگر می‌توان ــش، پژوهش ــن بخ ــنهادها: در ای 8( پیش
پیشــنهادهای کاربــردی و پژوهشــی بــرای حــل مســئله مطروحــه در مقالــه ارائــه شــود. 
ــا ماهیــت موضــوع مقالــه، منابــع دســت‌‌اول و معتبــر، از میــان  9( منابــع: متناســب ب
ــه ســایت‌های  ــی و خارجــی اســتفاده شــوند. از اســتناد ب ــالات علمــی داخل ــب و مق کت
ــب  ــد در تناس ــي باي ــع انگليس ــداد مناب ــود. تع ــودداری ش ــر خ ــع غیرمعتب ــری و مناب خب

ــه باشــد.  ــع فارســي در حــوزة موضوعــي مقال ــا مناب منطقــي ب
10( شــیوه منبع‌دهــی: منابــع مقالــه باتوجه‌بــه الگــوي اســتناد درون‌متنــی معرفــي 

: د گرد
•  در متــن مقالــه، هنــگام اســتفاده از نقل‌قول‌هــا )خــواه مســتقيم و خــواه غيرمســتقيم(، 

راهنمای نگارش



ــام مؤلــف/ مؤلفــان و ســال انتشــار و  ــار ديگــران حتمــاً ن ــه آراء و اقتبــاس از آث اســتناد ب
شــمارة صفحــه اثــر در داخــل پرانتــز آورده شــود؛ 

نمونه منابع فارسی: )امیری، 1385: 44(.
نمونــه منابــع انگلیســی: )دایــر1، 1996: 25(. )در منابــع انگلیســی درون متنــی، نــام 

نویســنده بــه فارســی نوشــته شــود و نــام لاتیــن آن در پاروقــی درج شــود(.
• منابــع )فارســي و انگليســي( اســتفاده شــده در متــن مقالــه، در پايــان مقالــه و بــر اســاس 
ترتيــب حــروف الفبايــي نــام خانوادگــي نويســنده )نويســندگان( بــه شــرح زيــر آورده شــود: 
*ك تــاب: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده يــا نويســندگان( )تاريــخ انتشــار(. نــام كتــاب. 

)نــام مترجــم(. محــل نشــر: نــام ناشــر. مثــال:
یــک نویســنده. افشــار سیســتانی، ایــرج )1400(. دانشــنامه آیین‌هــا، جشــن‌ها و هنرهــای 

مــردم ایــران اســتان آذربایجان‌شــرقی. تهــران: بنیــاد ایران‌شناســی.
* مقالــه: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده يــا نويســندگان( )تاريخ انتشــار داخــل پرانتــز(. عنوان 
مقالــه. نــام  نشــريه، دوره)شــماره(: صفحــات مقالــه. لازم اســت در صــورت امــکان شناســه 

منحصــر بــه فــرد DOI يــا DOR يــا هــر دو در انتهــاي ارجاعــات هــر مقالــه درج گــردد. 
ــی پیشــینه  ــزه )1399(. بررســی اجمال ــا دو نويســنده. بهــرام‌زاده، محمــد، و عقیقــی، فائ ب
ــات  ــرن اول هجــری. مطالع ــار ق ــران در چه ــوف ای ــتگاه‌های تص ــی« و خاس واژه »صوف

ــي، 6)2(، 60-41.  ايران‌شناسـ
ــط  ــا ســه نویســنده. ســيدي، ســامان، افتخــاری، ســوده، و ســیدی، چنــور )1398(. رواب ب
تجــاری و اقتصــادی ســرزمین‌های پیرامــون خلیــج فــارس در هــزاره ســوم ق.م. مطالعــات 

خليــج فــارس، 5)3(، 20-5.
* کنفرانس‌هــا و همايش‌هــا: نــام خانوادگــي، نــام )نويســنده/ نويســندگان( )تاريــخ 
ــش،  ــان هماي ــش، زم ــا همای ــس ی ــوان کنفران ــه. عن ــوان مقال ــز(. عن انتشــار داخــل پرانت

مــكان همايــش، شــمارۀ صفحــات مقالــه. 

1. Dyer	
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ــخ  ــندگان( )تاری ــنده / نويس ــام )نويس ــي، ن ــام خانوادگ ــي: ن ــايت‌هاي اينترنت * س
انتشــار مطلــب(. عنــوان مقالــه. تاریــخ مشــاهده، قابــل دسترســي در: آدرس دسترســی 
آن به‌صــورت ايتاليــك. در صورتی‌کــه نویســنده نامشــخص باشــد به‌جــای آن، عنــوان 

ســایت نوشــته شــود. 
* رســاله‌هاي تحصيلــي: نــام خانوادگــي، نــام )تاريــخ نــگارش داخــل پرانتــز(. نــام 

ــام دانشــگاه ــه، ن ــه. مقطــع پايان‌نام پايان‌نام
-  در منابــع مربــوط بــه ‌‌کتاب‌هــا، عنــوان کتــاب، در منابــع مربــوط بــه مقــالات، عنــوان 

نشــریه و در منابــع مربــوط بــه ســایت‌ها عنــوان ســایت ایتالیــک شــود.
ــان فارســی و در زیرنویــس،  ــه زب 11( تمــام اســامی و اصطلاحــات لاتیــن، در متــن، ب

ــود. ــن درج ش ــورت لاتی به‌ص
ــان  ــح دارد، در پای ــه توضی ــاز ب ــی نی ــا مطلب ــوم ی ــه اصطــاح، مفه ــی ک 12( در صورت

ــود.  ــر ش ــت ذک ــوان پی‌نوش ــه به‌عن مقال
ــردن واژه‌هــاي  ــی اســت. از بهك‌ارب ــه الزام ــگارش فارســی در مقال ــن ن ــت آیی 13( رعای
ــودداري  ــده، خ ــی و پیچی ــات طولان ــول و جم ــی نامعم ــای واژگان ــم، ترکیب‌ه مبه

گــردد. 
14( در تنظيم متن، از فونت‌ها و اندازه‌هاي زير استفاده شود:

 Times New :13(/ عبارت انگليسي در داخل متن( B Mitra :متن مقاله به فارسي -
)11( Roman

 Times New Roman :11(/ پاورقي انگليسي( B Mitra :پاورقي يا پي نوشت فارسي -
)9(

)10( Times New Roman :منابع انگليسي نهايي /)12( B Mitra :منابع فارسي نهايي -
15( بخش‌هاي مقاله فقط زماني نياز به شماره‌گذاري دارند كه زيربخش داشته باشند.

راهنمای نگارش



سخن مدیرمسئول

ــر  ــئولیتی خطی ــم و مس ــی مه ــران«، ضرورت ــناخت ای ــه »ش ــی« به‌مثاب »ایران‌شناس
بــرای ایرانیــان دانســته می‌شــود امــا وظیفــة اهتمــام و جدوجهــد بــرای شــناخت ایــران، 
خــاصِ ایران‌پژوهــان نیســت. »ایران‌شناســی« به‌منزلــة »شــناخت ایــران«، وظیفــه‌ای 
میهنــی بــرای آحــاد ایرانیــان، بالاخــص، مســئولان و نهادهــای متولــی فرهنــگ ایــن 

مرزوبــوم اســت.
امــروزه موضــوع شــناختن و ســپس شناســاندن ایــران، نیــازی بــس حیاتــی اســت 
زیــرا در دورانــی به‌ســر می‌بریــم کــه از ســیر هویت‌ســازی‌های جعلــی نظــام 
ــه  ــت ک ــری اس ــم. دی ــگ آمده‌ای ــه تن ــی ب ــران و ایران ــرای ای ــان ب ــلطه در جه س
ــی  ــی و فرهنگ ــی و ادب ــث تاریخ ــی از مواری ــت‌اندکاران، بخش ــت دس ــل غفل به‌دلي
ایــران و ایرانیــان توســط برخــی همســایگان بی‌هویــت یــا مغــرض مصــادره گردیــده 
ــلطه‌خواه  ــگ س ــان ضدفرهن ــوی جری ــن از‌س ــی ایران‌زمی ــات تاریخ ــف واقعی و تحری
جهــان پــی گرفتــه شــده و بــه جعــل تاریــخ ایران‌زمیــن و فرهنــگ ایرانیــان، منجــر 

شــده اســت.
ــای  ــرافراز، مرزه ــرانِ س ــامی، ای ــاب اس ــروزی انق ــت پی ــه برک ــه ب ــال ک ح
جغرافیایــی و فرهنگــی‌اش بــه برکــت خــون پــاک شــهیدان راه دیــن و وطــن، پــاس 
ــاندن«  ــناخت« و »شناس ــرای »ش ــا ب ــت ت ــی لازم اس ــی مل ــود، عزم ــته می‌ش داش
ــم  ــی بنگری ــران و ایران ــه ای ــران، آن‌چنان‌کــه هســت و هســتیم، از منظــر درون  ب ای
ــات  ــی و فرهنگی‌مــان داشــته باشــیم کــه تجلی ــادی حقیقــی تمدن ــه مب و رجوعــی ب
آن در ســیری تاریخــی، در عرصــة نبــرد جهانــی میــان مظاهــر خیــر و مظاهــر شــر، 

ــت. ــه اس ــن یافت ــی غرورآفری ــون جلوه‌های اکن
ــی  ــای پژوهش ــی و راهبرده ــت اصل ــه مأموری ــه ب ــا توج ــی ب ــاد ایران‌شناس بنی
مــدون خــود در ایــن دوره از فعالیــت، می‌کوشــد تــا ســهمی در‌این‌بــاره داشــته باشــد. 
شناســاندن ایران‌پژوهانــی کــه دل در گــرو ایــن خــاکِ پــاک دارنــد، و تهیــه و انتشــار 
آثــاری فرهنگــی و پژوهشــی کــه پــرده از چهــرة ایــران عزیــز برمی‌دارنــد و از ســیمای 



ــاد  ــه بنی ــت ک ــی اس ــد، غایت ــایی می‌کنن ــوم چهره‌گش ــن مرزوب ــتة ای ــاک و وارس پ
ــوی آن دارد.  ــه س ــی رو ب ایران‌شناس

 یــک گام در ایــن مســیر، بازطراحــی انتشــار فصلنامــة مطالعــات ایران‌شناســی 
اســت کــه پیــش از ایــن بــه اهتمــام مرحــوم دکتــر حســن حبیبــی، رییــس اســبق 
ــاد ایران‌شناســی، در اقدامــی ارزشــمند شــکل‌ گرفــت و منتشــر می‌شــد. اکنــون  بنی
ســومین شــمارة ایــن فصلنامــه، در دورة جدیــد منتشــر شــده و تــاش دارد، زوایــای 
ــة  ــر پای ــه ب ــران« را ن ــکاود و »ای ــران را ب ــگ و تمــدن ای ــخ، فرهن ــدی از تاری جدی
مطالعــات مستشــرقانه، باســتان‌گرایانه و یــا هــر نــوع چارچــوب نظــری تنگ‌نظرانــه، 
ــی، در معــرض  ــران و ایران ــتِ ای ــرای کشــف حقیق ــه ب ــا رویکــردی محققان بلکــه ب

ــد.    ــرار ده ــتان ق ــان و ایران‌دوس ــق ایران‌پژوه ــش و تحقی پژوه
 

اللهم ارنی الاشیاء کما هی 				  
محمدحسین رجبی دوانی 				  

1403 				   
	



ســومین شــمارة فصلنامــة مطالعــات ایران‌شناســی، در دور جدیــد انتشــار، بــا 
ایران‌شناســی و  بــه پژوهش‌هــای  بــه محضــر مخاطبــان علاقه‌منــد  تغییراتــی 
ــی  ــار مقالات ــه انتش ــرد، ب ــد ک ــاش خواه ــه ت ــود. فصلنام ــه می‌ش ــدگان عرض خوانن
پژوهشــی، متناســب بــا مأموریــت فرهنگــی بنیــاد و نیــز برنامه‌هــای مصــوب پژوهشــی 
ــاد  ــی در ابع ــرای ایران‌پژوه ــی ب ــازی پژوهش ــاس، زمینه‌س ــام ورزد؛ براین‌اس آن، اهتم
ــون، در  ــاز تاکن ــن از آغ ــر ایران‌زمی ــات و هن ــا، ادبی ــخ، جغرافی ــدن، تاری ــگ، تم فرهن
چشــم‌انداز هیئــت محتــرم تحریریــة نشــریه قــرار گرفتــه اســت. آنچــه در ایــن میــان 
ــگ،  ــورات فرهن ــده »تط ــذاری ش ــق هدف‌گ ــای تحقی ــن عرصه‌ه ــوان مهم‌تری به‌عن
تاریــخ، جغرافیــا، ادبیــات و هنــر ایــران« و نیــز »هویــت ملــی و دینــی ایرانیــان« اســت 
ــگ،‌  ــدن، فرهن ــکوفایی تم ــخ ش ــناخت تاری ــه ش ــت، ب ــود در نهای ــاش می‌ش ــه ت ک

ــران نظــر داشــته باشــد. ــر ای ــات و هن ادبی
ــن، 21 شــمارة آن از ســال‌های  ــش از ای ــه پی ــات ایران‌شناســی« ک  نشــریة »مطالع
ــود، در 7  ــت خ ــد از فعالی ــاز دورة جدی ــون و در آغ ــده، اکن ــر ش ــا 1400 منتش 1394 ت
محــور فعالیــت خواهــد کــرد: »مطالعــة تاریخــی، فرهنگــی و تمدنــی ایــران، در دوره‌هــای: 
ایــران باســتان، ایــران اســامی و ایــران انقــاب اســامی«؛‌ »تحقیــق در زمینــة پیشــرفت 
فرهنگــی، سیاســی و علمــی ایــران در دورة پــس از پیــروزی انقــاب اســامی«؛ »مطالعــة 
جغرافیــای سیاســی و طبیعــی ایــران، بــا تأکیــد بــر جغرافیــای ایــران در زمــان کنونــی«؛ 
ــا  ــا مطالعــات ایران‌شــناختی«؛ »ادبیــات ایــران، ب ــا رویکــرد ارتبــاط آن ب »هنــر ایــران، ب
ــی در  ــت ایران‌شناس ــة وضعی ــناختی«؛ »مطالع ــات ایران‌ش ــا مطالع ــاط آن ب ــرد ارتب رویک
ایــران و جهــان معاصــر«؛ و ســرانجام »تحلیــل انتقــادی مطالعــات ایران‌شــناختی و تأثیــر 
آن در ســاخت هویــت ایرانــی- اســامی«. بدیهــی اســت کــه پژوهــش در ایــن  محورهای 
مهــم، بــه مــدد همیــاری و همــت ایران‌پژوهــان و پژوهشــگران دوســت‌دار ایــران عزیــز، 
محقــق خواهــد شــد، ازایــن‌رو پیشــاپیش دســت همراهــی ایشــان را بــه گرمی می‌فشــاریم 

و از دریافــت مقــالات ارزشــمند پژوهشــی ایشــان اســتقبال می‌کنیــم. 



ــط  ــت ضواب ــا اتخــاذ اســتانداردهای پژوهشــی و رعای ــت نشــریه ب ــد فعالی دور جدی
فعالیــت نشــریات علمــی وزارت عتــف همــراه اســت تــا زمینــه را بــرای دریافــت مقالاتی 
ــه از تحقیقاتــی روشــمند و متقــن در حــوزة مطالعــات ایران‌شناســی  ــه و برگرفت محققان
فراهــم آورد. به‌مــوازات ایــن رویکــرد، محورهــای پژوهشــی بــرای انتشــار مقــالات، بــا 
ــدون  ــی )1404-1402(  م ــاد ایران‌شناس ــی بنی ــدت پژوهش ــة میان‌م ــه برنام ــه ب توج
ــا موضوعــات پراکنــده، در مســیر  ــا پرهیــز از انتشــار مقــالات ب شــده و می‌کوشــد تــا ب

ــردارد.  ــاد ایران‌شناســی پیــش روی خــود دارد، قــدم ب پژوهشــی کــه بنی
ــگران  ــت پژوهش ــل فعالی ــود، حاص ــه می‌ش ــریه ارائ ــوم نش ــمارة س ــه در ش آنچ
ــا انتشــار  ــر ایــن، نشــریه، مهم‌تریــن اهــداف خــود را ب ــژوه اســت امــا عــاوه ب ایران‌پ
ــات میان‌رشــته‌ای برخــوردار باشــند، از  ــه از مطالع ــق خواهــد ســاخت ک ــی محق مقالات
ــه موضــوع  ــف دانشــگاهی، آنجــا ک ــن‌رو اســتادان و دانش‌پژوهــان رشــته‌های مختل ای
شــناخت یــا شناســاندن ایــران و تاریــخ و فرهنــگ و تمــدن آن را مــد نظــر قــرار دهنــد 

ــد.   ــود بدانن ــالات خ ــرای مق ــی« را پذی ــات ایران‌شناس ــریه »مطالع ــد، نش می‌توانن
‌ـمناســکی  در ایــن شــماره، مقالــة نخســت، بــا عنــوان جایــگاه تبــادل هدایــای هنری‌
ــه:  ــورد مطالع ــان ‏)م ــی ایرانی ــی‌ـ فرهنگ ــای اجتماع ــتمرار ارزش‌ه ــی و اس در قوام‌‌بخش
تبــادل هدایــا در آیین‌هــای ســور و ســوگ در ابیانــه(‏ بــه قلــم ســمیه کاظمــی و بهــروز 
ــر  ــرد ژرفانگ ــک رویک ــۀ ی ــه برپای ــن مقال ــت. ای ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــتاخیز ب روس
انسان‌شــناختی و مبتنــی بــر پژوهشــی مردم‌نگارانــه نشــان می‌دهــد کــه تبــادل 
هدایــا در آیین‌هــای ســور و ســوگ در روســتای ابیانــه و در مناســک مهــم عروســی و 
ــادل  ــن پرســش پاســخ می‌دهــد کــه تب ــه ای ــن ب ــه اســت. همچنی ــی، چگون نخل‌گردان
هدایــا چــه جایگاهــی در نظــام ارزشــی جامعــه و فرهنــگ ایرانــی و به‌طــور اخــص در 
جامعــۀ ابیانــه داشــته و زمینــۀ مناســکی تبــادل، چــه ارتباطــی بــا ویژگی‌هــای هنــری 
ــه  ــان داده ک ــه نش ــج مقال ــور دارد. نتای ــن مذک ــادل در دو آیی ــری موردتب ــای هن هدای
ــئولیت  ــار و مس ــای تب ــداوم زنجیره‌ه ــب ت ــک، موج ــب مناس ــیا در قال ــن اش ــادل ای تب



ــی  ــا مل ــه در آیین‌هــای مذهبــی ی ــادل هدی ــه شــده و تب ــرۀ هدی ــداوم زنجی ــق ت ازطری
ــردد.  ــر می‌گ ــی منج ــای اجتماع ــد ارزش‌ه ــه بازتولی ب

ــی  ــرای طراح ــدار ب ــان نام ــانة امیرارس ــای افس ــوان »قابلیت‌ه ــا عن ــة ‌دوم، ب مقال
ــه  ــم ســیده ‌راضی ــه قل ــی« ب ــیِ ایران ــان در کامیک‌اســتریپ و پویانمای شــخصیت قهرم
یاســینی و ریحانــه اقبالــی، نشــان داده کــه بــا بهره‌گیــری از ادبیــات عامیانــۀ پهلوانــی 
ایرانــی در خلــق شــخصیت قهرمــان ایرانــی در پویانمایــی، امــکان آشــنایی مخاطبــان 
بــا فرهنــگ ملــیِ منعکــس در داســتان‌های پهلوانــی عامیانــة ایرانــی فراهــم می‌گــردد. 
ایــن مقالــه ظرفیت‌هــای ادبــی و روایــی یکــی از افســانه‌های پهلوانــی عامیانــۀ فارســی، 
ــتریپ  ــان در کامیک‌اس ــرای طراحــی شــخصیت قهرم ــدار را ب افســانۀ امیرارســان نام
ــی مطالعــه کــرده و نشــان می‌دهــد کــه افســان‌ۀ امیرارســان نامــدار،  و انیمیشــنِ ایران
ظرفیــت خلــق شــخصیت قهرمــان ایرانــی را در محصــولات مذکــور دارد. نویســندگان 
بــا تحلیــل شــخصیت قهرمــان منتخــب در ایــن افســانه و چرخــة ســفر قهرمانــی او، بــا 
ــر، ویژگی‌هــای موجــود  ــل و الگــوی کریســتوفر ووگل ــراپ و کمب ــات پ ــه نظری ــکا ب ات
ــی در کامیــک و  ــانِ ایران ــرای ســاخت و طراحــی شــخصیت قهرم ــن افســانه را ب در ای

انیمیشــن ایرانــی اســتخراج نمــوده و نشــان داده‌انــد. 
مقالــة ســوم، بــا عنــوان »تأملاتــی در فلســفة علــم ایران‌شناســی« بــه قلــم منصــور 
ــه تجربیــات عملــی در ایــن رشــته و  ــکاء ب ــا ات ــر شــده و می‌کوشــد ب طرفــداری تحری
بــا اســتفاده از منابــع و تحقیقــات مرتبــط بــا فلســفة علــم و نیــز مطالعــات ایران‌شناســی 
بــه ‏چیســتی فلســفة علــم ایران‌شناســی بپــردازد. بــه ایــن منظــور، پــس از بیــان تعاریــف 
ــی را  ــم ‏ایران‌شناس ــادی در عل ــل انتق ــه تأم ــی ک ــم ایران‌شناس ــفة عل ــه فلس ــوط ب مرب
ــر  ــق ب ــان ایران‌شناســی منطب ــه گفتم ــتیابی ب ــرای دس ــود ســاخته، ب ــۀ همــت خ وجه
معیارهــای فلســفة علــم، تأکیــد بــر علیــت، عینیــت ‏و ذهنیــت را ضرورتــی انکارناپذیــر 

می‌دانــد. ‏ 
و  ایران‌شناســی  گفتمان‌هــای  تعامــل  »واکاوی  عنــوان  بــا  چهــارم،  مقالــة 



ــه  ــردازد ک ــوع می‌پ ــن موض ــه ای ــار، ب ــد افش ــم حمی ــه قل ــران«، ب ــی ای باستان‌شناس
ــر  ــار و ورود مؤث ــر دورة قاج ــی اواخ ــی و اجتماع ــرات سیاس ــا تغیی ــان ب ــه هم‌زم چگون
ــران را موضــوع شــناخت  ــان، ‏ای ــران، ایرانی ــه ای ــی ب ــان غرب شرق‌شناســان و عتیقه‌جوی
ــران،  ــنفکری ای ــان روش ــی در جری ــان ایران‌شناس ــاس گفتم ــد و براین‌اس ــرار دادن ق
شــکل‌‌ گرفــت و در ادامــه، بــه گفتمــان ‏باستان‌شناســی ایــران انجامیــد. ایــن مقالــه بــا 
ــر و تأثرشــان  ــا و ‏نحــوة تأثی ــن گفتمان‌ه ــش ای ــر پیدای ــانه، درجــۀ صف روش تبارشناس
ــم و پیوندهــای  ــی نظــری، مفاهی ــا درک جامعــی از مبان ــی کــرده ت ــر یکدیگــر ارزیاب ب
مشــترک گفتمان‌هــای مذکــور ‏ارائــه دهــد. نتیجــة مقالــه نشــان داده کــه در خــال ایــن 
جریــان، اولًا برســاختی جدیــد از هویــت ملــی ایرانیــان منطبــق بــا گذشــتة غرورانگیــز 
ــوس،  ــای ملم ــناختی داده‌ه ــای باستان‌ش ــد، واکاوی‌ه ــد و بع ــد آم ــان پدی ــی آن ‏تاریخ
ــرد.     ‏ ــر ک ــه را ‏رؤیت‌پذی ــر جامع ــم ب ــوری حاک ــم و تئ ــن اندیشــه را فراه ــاس ای اس

مقالــه پنجــم، بــا عنــوان »تــداوم نظــام دیوان‌ســالاری ‌موروثــی صفویــه در ایــران 
ــگارش  ــه ن ــینی ب ــزه حس ــط حم ــار« توس ــاه قاج ــان و ‌‌‌فتحعلی‌ش ــر آقامحمدخ عص
ــده  ــر نظــام دیوان‌ســالاری گســترده و پیچی ــز ب ــا تمرک ــا ب ــاش نمــوده ت ــده و ت درآم
در حکومــت صفویــه، بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه نظــام اداری و دیوانــی صفویــه 
در ‏عصــر آقامحمدخــان و فتحعلی‌شــاه قاجــار چگونــه تــداوم و تحــول پیــدا کــرد. نتایــج 
ــه نشــان داده کــه نظــام دیوانــی مذکــور، گرچــه در دورة فتحعلی‌شــاه، اصلاحــات  مقال
ــی  ــی نظــام دیوان ــای ‏موروث ــل ویژگی‌ه ــن اصلاحــات به‌دلی ــا ای ــت ام ــی یاف و تحولات
ــی و اداری  ــن، نظــام دیوان ــر ای ــه تحــول مهمــی منجــر شــود. بناب ــران نتوانســت ب ای
ــام  ــای نظ ــان کارکرده ــاس هم ــش براس ــروطه، ‏کم‌و‌بی ــاب مش ــاز انق ــا آغ ــران ت ای

ــت و اداره شــد. ‏ ــه مدیری ــه از صفوی ــی برگرفت دیوان
ــا عنــوان »رویکــرد و موضع‌گیــری مورخــان هنگامــة  ــة پایانــی ایــن شــماره ب مقال
ــی ســالاری شــادی  ــم عل ــه قل ــادر« ب ــت ن ــه و حاکمی ــال ســقوط صفوی ــراض در قب انق
نگاشــته شــده اســت. ایــن مقالــه بــا تمرکــز بــر آثــار مورخانــی ماننــد حزیــن لاهیجــی، 
میــرزا محمدخلیــل مرعشــی، میــرزا سلطان‌هاشــم و ابوالحســن قزوینــی، نقــاط ‏اشــتراک 



آنــان در صفویه‌دوســتی و مخالفــت بــا افاغنــه و نــادر و برجسته‌ســازی و حتــی 
جریان‌ســازی هــواداری از صفویــه را مطالعــه ‏نمــوده تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه 
ادعاهــای ایــن مورخــان، تــا چــه حــد بــا واقعیــات تاریخــی مطابقــت دارد؟ نتایــج مقالــه 
حاکــی از آن ‏اســت کــه آنــان غالبــاً بــا چشم‌پوشــی از واقعیــت، آنچــه مطلوبشــان بــوده 
را بیــان کرده‌انــد، هرچنــد دربــارة آن نیــز به‌دلیــل ‏نگرش‌هـــای متفــاوت، اختلافاتــی بــا 
یکدیگــر دارنــد. مرعشــی و میــرزا سلطان‌هاشــم بــر حضــور ملمــوس جریــان مرعشــیان 
تأکیــد ‏دارنــد؛ قزوینــی بــر اهمیــت شــاهزادگان دیگــر مدعــیِ انتســاب بــه صفویــه اصــرار 

ــای ‏می‌فشــارد. ‏ ــر نقــش خــود پ ــز ب دارد و حزیــن لاهیجــی نی
ضمــن تشــکر از نویســندگان محتــرم مقــالات، در پایــان از همــکاری بی‌دریــغ آقــای 
دکتــر محمدحســین رجبــی دوانــی، رییــس محتــرم بنیــاد و مدیرمســئول گرامــی نشــریه، 
ــای  ــردبیر )آق ــرم س ــتیار محت ــای دس ــه، تلاش‌ه ــن فصلنام ــار وزی ــت از انتش در حمای
دکتــر محمــود ترابــی اقــدم(، ویراســتار ارجمنــد )خانــم دکتــر اشــرف ســراج(، ویراســتار 
ــم طاهــرة  ــد )خان ــام(، گرافیســت هنرمن ــر نیکن ــای محمدصاب چکیده‌هــای انگلیســی )آق
ــژه داوران  ــی(، و به‌وی ــوش کاوس ــم مهرن ــرم )خان ــه‌آرای محت ــکیب(، صفح ــینی ش حس
ــم و سپاســگزار  ــتند تشــکر می‌کن ــام داش ــالات اهتم ــق مق ــی دقی ــه در ارزیاب ــی ک گرام
ــن  ــوم ای ــمارة س ــار ش ــاپ و انتش ــن، چ ــر، تدوی ــه در تحری ــتم ک ــی هس ــر همکاران دیگ

ــه کوشــیدند.   فصلنامــه، صمیمان
 

                                                و من الله التوفیق
                                                سیده راضیه یاسینی

                                               پاییز 1403
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‌ـمناسکی در قوام‌‌بخشی و استمرار ارزش‌های اجتماعی‌ـ  جایگاه تبادل هدایای هنری‌
فرهنگی ایرانیان

)مورد مطالعه: تبادل هدایا در آیین‌های سور و سوگ در ابیانه(

سمیه کاظمی1 و بهروز روستاخیز2

چکیده

یکــی از مقــولات پُربســامد در اغلــب فرهنگ‌هــای بومــی و جوامــع محلــی ایــران، هدیــه‌‌دادن اســت. فراینــد تبــادل هدایــا 
ــان  ــرای ایرانی ــبت‌ها را ب ــا و مناس ــری آن موقعیت‌ه ــه معنی‌پذی ــر اینک ــف، علاوه‌ب ــبت‌های مختل ــا و مناس در موقعیت‌ه
بیشــتر کــرده، زمینه‌ســاز تــداوم آنهــا و به‌طــور کلــی پایــداری عناصــر و نمادهــای فرهنــگ ایرانــی در گــذر زمــان شــده 
ــه  ــه هدی ــه به‌مثاب ــی ک ــی و »چیز«های ــوع ایران ــای متن ــا در فرهنگ‌ه ــگاه هدای ــر جای ــل ب ــذر، تأم ــن رهگ ــت. از ای اس
تبــادل می‌شــوند، دریچــه‌ای بــرای فهــم چگونگــی قوام‌یافتــن جوامــع محلــی ایــران و اســتمرار ارزش‌هــای اجتماعــی و 
فرهنگ��ی آنهاس��ت. ازای‌ـن�رو، مقالۀــ حاض�ـر، پ�ـس از نگاه��ی ع��ام ب��ه مقولۀ�� هدیـه� در فرهن��گ ایرانیان بــا اســتفاده از روش 
ــۀ  ــا اســتفاده از تجرب ــه ب ــر پژوهشــی مردم‌نگاران ــی ب ــۀ یــک رویکــرد ژرفانگــر انسان‌شــناختی و مبتن ــه‌ای، برپای کتابخان
ــخص،  ــور مش ــکی و به‌ط ــای هنری‌‌‌‌مناس �ـادل هدای �ـه، تب ـ مش��اهده، مش��اهدۀ مش��ارکتی، و مصاحب میدان��ی و از طریقـ
فراین��د تبــادل هدای��ا در آیین‌هــای ســور و ســوگ را در یکــی از نقــاط ایــران مرکــزی یعنــی روســتای ابیانــه در اســتان 
ــال پاســخی  �ـی کن��دوکاو ک��رده اس��ت. ازاین‌خــال، به‌دنب ـ ب��ر مناس��ک مهـم� عروس��ی و نخل‌گردان ــا تأکیدـ ـن، ب اصفهاـ
ب�ـرای ای�ـن پرس�ـش‌ها ب�ـوده ک�ـه تب�ـادل هدای�ـا چ�ـه جایگاه�ـی در نظ�ـام ارزش�ـی جامع�ـه و فرهن�ـگ ایران�ـی، و به‌ط�ـور اخ�ـص 
ــادل در  ــری موردتب ــای هن ــری هدای ــا ویژگی‌هــای هن ــادل چــه ارتباطــی ب ــۀ مناســکی تب ــه دارد و زمین ــۀ ابیان در جامع
دو آیی��ن مذک��ور دارد. نتای��ج ای�ـن پژوه��ش نشاــن می‌دهدــ ک��ه ط��رح اش�ـیای هنـر�ی موردتب��ادل، ارزش‌ه��ای اعــم از 
ــان در حکومــت و در ســنت‌‌گرایی نشــان از  ــه قدرت‌‌هــای باســتانی ایرانی ــادار ب ــای جــدی و معن باورهــای شــیعی، اعتن
ــع     ــال آنهــا درواق ــد و انتق ــی می‌کن ــدگان را بازنمای ــدگان و هدیه‌گیرن ــادی هدیه‌دهن تجدیـد� هوی��ت ایران��ی دارد. اعتق
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

 انتقــال ارزش‌هــا و القاکننــدۀ امنیــت و قــدرت بــه جامعــه اســت. تبــادل ایــن اشــیا در قالــب مناســک، موجــب 
ــه  ــادل هدی ــت، تب ــردد. درحقیق ــه می‌گ ــرۀ هدی ــداوم زنجی ــق ت ــئولیت ازطری ــار و مس ــای تب ــداوم زنجیره‌ه ت
ارزش‌هــای فرهنگــی را بــه جریــان می‌انــدازد و زنــده نگــه مــی‌دارد، امــا زمانی‌کــه تبــادل هدیــه در بســترهای 
ــورت  ــی ص ــا مل ــی ی ــای مذهب ــذار و آیین‌ه ــک گ ــون مناس ــی همچ ــاص فرهنگ ــای خ ــر ارزش‌ه ــز ب متمرک
ــه  ــری از جامع ــا واردشــدن بخــش بزرگ‌ت ــود، ب ــا و مناســک می‌ش ــن آیین‌ه ــاختار ای ــرد و بخشــی از س می‌گی

ــد.  ــاع و ارزش‌هــای آن می‌یاب ــد اجتم ــرای بازتولی ــی مضاعــف ب ــادل نیروی در چرخــۀ تب

ــه،  ــردم ابیان ــگ م ــی، فرهن ــتمرار فرهنگ ــکی، اس ــای هنری‌‌‌‌‌مناس ــه، هدای ــادل هدی ــدی: تب ــای کلی واژه‌ه
نخل‌گردانــی، عروســی.

مقدمه
ــم  ــا، در فه ــش در آنه ــات تمایزبخ ــود تنوع ــه باوج ــد ک ــان می‌ده ــانی نش ــع انس ــگ جوام فرهن
اهمیــت به‌کارگیــری الگوهــای فرهنگــی انســجام‌بخش اشــتراکات بســیاری دارنــد. ایــن الگوهــای 
ــی،  ــه جملگ ــد ک ــروز می‌یابن ــور و ب ــی ظه ــا و نهادهای ــر، فراینده ــوب عناص ــی در چهارچ فرهنگ
ــا و  ــر، فراینده ــکی1، 1960(. عناص ــازند )مالینوفس ــن می‌س ــه را ممک ــر جامع ــداوم ه ــادل و ت تع
نهادهــای مذکــور در کلیــت یکپارچــه‌ای به‌نــام فرهنــگ درهم‌تنیده‌انــد )بندیکــت2، 1961: 
ــری  ــای ظاه ــت صورت‌ه ــن اس ــه ممک ــد و اگرچ ــال می‌یابن ــی انتق ــاظ تاریخ ــه از‌لح 33-35( ک
ــز3، 1973(.  ــه ســازوکارهای انتقــال معانــی عمــل می‌کننــد )گیرت ــد، همــواره به‌مثاب آنهــا تغییــر یاب
دراین‌بیــن، »فرایندهــای مبادلــه« از فراگیرتریــن فرایندهــا در ســاختار جوامــع انســانی هســتند کــه 
در صورت‌هــای مختلفــی تجلــی مـــی‌یابند؛ از مبادلــۀ کالاهــا گرفتــه تــا مبادلــۀ انســان‌ها کــه ایــن 
نــوع اخیــر به‌ویــژه در امــری همچــون ازدواج نمــود بیشــتری می‌یابــد. اهمیــت فراینــد مبادلــه بــه 
انــدازه‌ای اســت کــه برخــی از اندیشــمندان آن را مبنــای شــکل‌گیری نظام‌هــای بنیادینــی همچــون 
ــه  ــه، س ــدی مبادل ــه فراین ــتروس4، 1969(. وج ــد )لوی‌اس ــاوندی می‌‌دانن ــواده و خویش ــام خان نظ
ــا بســیاری »دهش«‌هــا، ظاهــراً متضمــن ســتاندن  ــن، و پــس‌دادن. ام ــی دارد: دادن، گرفت ــد اصل بعُ

1. Malinowski
2. Benedict
3. Geertz
4. Lévi-Strauss
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»چیــزی« در عــوض خــود نیســتند. آنچــه به‌عنــوان »هدیــه« پیشــکش می‌شــود، از مــواردی اســـت 
کــه اعطاکننــدۀ آن لزومــاً انتظــار دریافــت شــیء یــا کالایــی را در برابــر آن نـــدارد، امــا همان‌طورکــه 
مارســل مــوس،1 مردم‌شــناس شــهیر و نویســندۀ رســاله‌ای در بــاب هدیــه، می‌گویــد: »هدیــه اصــاً 
ــان  ــی از زم ــرد خاص ــار و کارب ــب اعتب ــن کس ــه متضم ــت. هدی ــادۀ کالا نیس ــة س ــای مبادل به‌معن
ــراد را  ــز اف ــردش کالا و نی ــروکار دارد و گ ــی س ــای زندگ ــام جنبه‌ه ــا تم ــه ب ــازوکاری ک اســت؛ س
ــی ]...[ و  ــت نظام ــریفاتی، خدم ــم تش ــن‌ها، مراس ــا، جش ــن‌رو در ازدواج‌ه ــد. ازهمی ــن می‌کن تضمی
ــارۀ انــواع  ــه را بــه چشــم دیــد. حتــی آن‌گاه کــه مبادلــه منحصــراً درب نظایــر اینهــا می‌تــوان مبادل
ــرده و  ــاً چیزهــای م ــه اشــیاء ]...[ صرف ــاد داشــت ک ــه ی ــد ب ــرد، بای خاصــی از اشــیاء انجــام می‌گی
ــت2، 1377  ــل از لچ ــه نق ــد« )ب ــت برخوردارن ــان و روحانی ــیاء از ج ــس، اش ــتند. برعک ــان نیس بی‌ج
]1994[: 56(. ایــن بــدان معناســت کــه در تبــادل هدایــا، صرفــاً بــا »مبادلــۀ چیزهــا« مواجــه نیســتیم؛ 
ــدی اســت  ــن فراین ــان ‌چنی ــی« اســت. در جری ــۀ معان ــن »مبادل بلکــه آنچــه روی می‌دهــد، همچنی

ــگاه افــراد مــورد مذاکــره و توافــق قــرار می‌گیــرد. کــه جای
سیســتم‌های  مطالعــۀ  درواقــع  انسان‌شــناختی،  ازمنظــر  هدایــا  تبــادل  فراینــد  مطالعــۀ 
ــذار و  ــک گ ــه مناس ــک، ازجمل ــه مناس ــی، 1385: 95-115(. ازآنجاک ــت )دوپوی ــه اس ــی جامع ارزش
ــری  ــه اشــیای هن ــد، هنگامی‌ک ــع دارن ــرای جوام ــادی ب ــت زی ــی، اهمی ــادی ـ مذهب ــا مناســک عب ی
ــه  ــی جامع ــتم‌های ارزش ــری در سیس ــش مهم‌ت ــوند، نق ــادل می‌ش ــکی تب ــای مناس ــوان هدای به‌عن
ــال  ــف و انتق ــا و تعری ــادل ارزش‌ه ــت تب ــی، درحقیق ــه در مناســک جمع ــادل هدی ــد. تب ــا می‌کنن ایف
ــا  ــد موجــب اســتحکام ی ــا اســتفاده از بعــد نمادیــن خــود می‌توان موقعیت‌هــای اجتماعــی اســت و ب
تغییــر ســاختارهای خویشــاوندی، اجتماعــی و سیاســی شــود )واگنــر3، 1981: 69 ؛ شــیفلین4، 1980: 
ــتیابی  ــرای دس ــه ب ــود ک ــی درک ش ــی نمادین ــزار بیان ــوان اب ــد به‌عن ــن، می‌توان 502(. علاوه‌برای
ــه در  ــی ک ــد. نمادهای ــت« می‌کن ــا را »مدیری ــی، معن ــی و سیاس ــدۀ اجتماع ــداف تعریف‌ش ــه اه ب
ــال  ــادل اجتماعــی، انتق ــوان شــکلی از تب ــه‌دادن، به‌عن ــا هدی ــد ب ســاختارهای فرهنگــی ریشــه دارن
می‌یابنــد )همــان: 515(. هدیــه می‌توانــد مــادی یــا غیرمــادی باشــد و طرفیــن ایــن تبــادل ممکــن 
اســت افــراد، گروه‌هــا، ارواح و موجــودات فرازمینــی باشــند. درنهایــت، بایــد توجــه داشــت کــه زمــان 

1. Marcel Mauss
2. Lechte
3. Wagner
4. Schieffelin
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ــل  ــر عم ــاع، ب ــده و اجتم ــدگاه هدیه‌گیرن ــده از دی ــگاه هدیه‌دهن ــه و جای ــوع هدی ــال، ن و روش انتق
ــذار اســت )شــری1، 1983: 160(. ــادل تأثیرگ تب

فرهنــگ و جامعــۀ ایرانــی نیــز هیــچ‌گاه از قواعــدی کــه تشــریح گردیــد، مســتثنی نبــوده اســت. 
ــه  ــت؛ تا‌حدی‌ک ــه« اس ــان، »هدی ــک ایرانی ــا و مناس ــیاری از آیین‌ه ــوری بس ــر مح ــی از عناص یک
برخــی از پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه اساســاً یکــی از عوامــل اصلــی مانــدگاری ایــن آیین‌هــا 
ــادی،  ــرفی خیرآب ــه: اش ــک ب ــه ن ــرای نمون ــت )ب ــوده اس ــه‌دادن« ب ــنت هدی ــداوم »س ــک، ت و مناس
1393(. امــا درواقــع، تــداوم ایــن ســنت اســتمرار بســیاری از ارزش‌هــای اجتماعی‌فرهنگــی ایرانیــان 
ــارۀ ایــن موضــوع در  ــه کمبــود پژوهش‌هــا درب ــه دنبــال داشــته اســت. ازهمیــن‌رو، باتوجه‌ب را نیــز ب
ــکی  ــای هنری‌‌‌‌مناس ــادل هدای ــگاه تب �ـه جای ـان، پژوهـش� حاض��ر به‌دنب��ال آن ب��وده اس��ت ک ایرـ
ــد.  ــرار ده ــدوکاو ق ــورد کن ــان م ــی ایرانی ــای اجتماعی‌فرهنگ ــتمرار ارزش‌ه ــی و اس را در قوام‌‌بخش

ــن‌رو، عــاوه‌‌  ــه می‌شــوند. ازای ــد و در مناســک هدی ــری دارن ــت هن ــمناسکی ماهی ــای هنری‌‌‌‌ـ هدای
بــر نگاهــی عــام بــه مقولــۀ هدیــه در فرهنــگ ایرانیــان، همچنیــن برپایــۀ یــک رویکــرد ژرفانگــر 
ــارۀ  ــا درب ــال آن اســت ت ــه دنب ــن پژوهــش ب ــه، ای ــر پژوهشــی مردم‌نگاران انسان‌شــناختی و مبتنی‌ب
تب��ادل هدای��ای هنری‌ــم�ناسکی در فرهن��گ یکــی از نقــاط ایــران مرکــزی، یعنــی روســتای ابیانــه در 
شهرس��تان نظن��ز اسـت�ان اصفهاــن، تأملــی داشــته باشــد. به‌طــور مشــخص، در پــی تأمــل بــر فراینــد 
تبــادل هدایــا در منظــر تاریخی‌‌ـفرهنگــی ایــران، بــر مناســکی نظــر افکنــده خواهــد شــد کــه زمینــۀ 
ای��ن تب�ـادل را فراهـم� می‌س��ازند. دراین‌بی��ن، ب�ـر فراین�ـد تباــدل هدای��ا در آیین‌هــای ســور و ســوگ 
ب��ا تأکی�ـد بـر� دو منس�ـک مه��م عروســی و نخل‌گردان��ی تمرک��ز بیشتــری خواه��د ش��د. ازاین‌خــال، 
ــا چــه جایگاهــی در نظــام  ــود کــه تبــادل هدای ــرای ایــن پرســش‌ها خواهیــم ب به‌دنبــال پاســخی ب
ارزشــی جامعــه و فرهنــگ ایرانــی، و به‌طــور اخــص در جامعــۀ ابیانــه دارد و زمینــۀ مناســکی تبــادل 

ــا ویژگی‌هــای هنــری هدایــای مــورد تبــادل در دو آییــن مذکــور دارد. چــه ارتباطــی ب

پیشینة پژوهش
ــطح  ــیاری در س ــای بس ــه در پژوهش‌ه ــت ک ــی اس ــا از موضوعات ــادل هدای ــه تب ــود اینک ــا وج ب
جامعــۀ علمــی جهانــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه‌ و  ظرفیــت بالایــی بــرای مطالعــة ایــن موضــوع 

1. Sherry
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ــون  ــی پیرام ــای اندک ــود دارد، پژوهش‌ه ــم وج ــی ه ــوع ایران ــای متن ــه و فرهنگ‌ه در بســتر جامع
ــا را  ــادل هدای ــد تب ــران فراین ــران دردســترس اســت. پژوهش‌هــای خــارج از ای ــه در ای ــۀ هدی مقول
ــا را در آییــن  ــد؛ ازجملــه ســوار1 و همــکاران )۲۰۲۴( تب��ادل هدای از ابعــاد مختلفــی بررســی کرده‌ان
عروســی در کرینچــی2 اندونــزی بررســی کرده‌انــد. براســاس ایــن پژوهــش، در آییــن مزبــور در ایــن 
ــم  ــد آن را در مراس ــده بای ــه هدیه‌گیرن ــد ک ــا می‌کنن ــی اعط ــایگان هدایای ــوام و همس ــه، اق منطق
ــۀ  ــس دهــد و اگــر کم‌وکاســتی در هدی ــدون کم‌وکاســت بازپ ــده ب ــه هدیه‌دهن ــوط ب ازدواجــی مرب
بازپــس ‌داده‌شــده باشــد، هــم به‌صــورت کلامــی و هــم عملــی بازخواســت می‌شــود. ایــن اجبــار و 
بازخواســت ازنظرــ نویس�ـندگان ب��ا قوانی��ن فق�ـه اســامی در تض��اد استــ. نقــش مذهــب در فراینــد 
ــه  ــه ب ــۀ ســیاجیان3 )۲۰۲۴( نیــز تحلیــل شــده اســت. نویســنده در ایــن مقال ــه در مقال ــادل هدی تب
چندگانگــی اعتقــادی دربــارۀ اســطورۀ آفرینــش جهــان در جامعــۀ ســنتی باتَــک4 در جزیــرۀ ســوماترا 
ــام اولــوس5 مرتبــط اســت. بنابــر  ــا پارچــه‌ای ســنتی به‌ن در شــمال اندونــزی اشــاره می‌کنــد کــه ب
ــتفاده  ــت اس ــز موقعی ــه و نی ــدگان در جامع ــای بافن ــاس باوره ــور براس ــۀ مذک ــش پارچ ــن پژوه ای
ــه  ــن جامع ــت. در ای ــه اس ــف جامع ــای مختل ــای گروه‌ه ــای باوره ــه بازنم ــه و درنتیج ــوع یافت تن
ماهیــت نمادیــن پارچــۀ مذکــور کــه دارای وجــوه اجتماعــی و مذهبــی متعــددی اســت و در تمامــی 
ــاوت  ــر از تف ــه صرف‌نظ ــت ک ــوی اس ــود، به‌نح ــتفاده می‌ش ــوم از آن اس ــن ق ــنتی ای ــای س آیین‌ه
مذهــب و عقایــد هدیه‌دهنــده و هدیه‌گیرنــده، مــورد اقبــال قــرار می‌گیــرد و به‌این‌ترتیــب 
ــر کــرس6 و  ــه اســت. ت ــن جامع ــف در ای ــن مذاهــب مختل ــرای ایجــاد همبســتگی بی واســطه‌ای ب
همــکاران )۲۰۲۳( نیــز بــا تأکیــد بــر امــکان تعمیــم نتایــج پژوهــش خــود بــه ســایر نقــاط جهــان، 
میــدان پژوهــش خــود را اندونــزی انتخــاب کرده‌انــد، امــا بــر موضــوع نحــوۀ برخــورد بــا هدایایــی 
کــه از فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر منتقــل می‌شــوند و می‌تواننــد عجیــب، جــذاب و درعین‌حــال 
بالقــوه خطرنــاک باشــند، تمرکــز دارنــد. ازنظــر نویســندگان یکــی از واکنش‌هــای فراگیــر در برابــر 
ایــن هدایــا مناســکی‌کردن آنهاســت. ازآنجا‌کــه مناســک اغلــب وجهــی اجــدادی یــا دینــی دارنــد، 
ــا  ــداد، ارواح ی ــان اج ــدا توســط جه ــه می‌شــوند، ابت ــه مبادل ــی ک ــه هدایای ــن اســت ک ــر ای ــاور ب ب

1. Suar
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3. Siagian
4. Batak
5. Ulos
6. Ter Keurs
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ــد. ــا کاهــش می‌یاب ــرش آن‌ه ــرۀ ناشــی از پذی ــده‌اند و در نتیجــه مخاط ــه ش ــان پذیرفت خدای
ــۀ »کارایــی پویــای هدیــه‌دادن« ــرد اقتصــادی آنه��ا، در مقال �ـا، یعن�ـی کارب  بعُ�ـدی دیگـر� از هدای

ــه ــت ک ــد اس ــن نق ــه ای ــخی ب ــه پاس ــن مقال ــت. ای ــده اس ــی ش ــاس1، ۲۰۲۳( بررس ــل و توم  )گی
ــرای ــت ب ــن اس ــوند، ممک ــادل می‌ش ــاد تب ــون اعی ــبت‌هایی چ ــه در مناس ــدی ک ــای غیرنق  هدای
ــتند. ــادی هس ــمند اقتص ــع ارزش ــدر دادن مناب ــه، ه ــند و درنتیج ــتفاده نباش ــده قابل‌اس  هدیه‌گیرن
ــد. ــا اشــاره می‌کنن ــه هدای ــای اعطــای این‌گون ــه کارامــدی پوی ــد ب ــن نق ــل ای  نویســندگان در مقاب
ــا عنــوان »قربانیــان ســوخته« یــاد می‌کننــد کــه اعطــای آنهــا بیــن شــرکای  آنهــا از ایــن هدایــا ب
ــه اعتمــاد ایجــاد می‌کنــد و شــبکه‌های اجتماعــی را گســترش می‌دهــد کــه ایــن دو، لازمــۀ  مبادل
 اقتصــاد بــازار ســالم هســتند. بــار لـِـو2 و همکارانــش )۲۰۲۳( نیــز در مقالــه‌ای دیگــر با عنــوان »ارزش
ــه در ــد ک ــن موضــوع پرداخته‌ان ــه ای ــن عشــق بخــری؟« ب ــرای م ــی ب ــه؛ نمی‌توان  اقتصــادی هدی
 بســیاری مواقــع ارزش اقتصــادی هدیــه نیــز اهمیــت دارد و همیــن ارزش، ماهیــت ارزشــی نمادیــن
ــن ــر ای ــاط دارد. بنا‌ب ــده ارتب ــده و هدیه‌گیرن ــی هدیه‌دهن ــا تمکــن مال ــه ب ــه البت ــد ک ــدا می‌کن  را پی
ــت بیشــتری دارد و ــه اهمی ــر ارزش اقتصــادی هدی ــزان تأثی ــده در می ــدگاه دریافت‌کنن  پژوهــش دی
 لزومــاً همیشــه بــا دیــدگاه هدیه‌دهنــده برابــر نیســت. اســتاوس3 )۲۰۲۳ الــف( نیــز در مقالــه‌ای بــه
ــا ــن هدای ــن در ای ــد نمادی ــدان بع ــه و از فق ــه پرداخت ــای هدی ــدی و کارت‌ه ــای نق ــوع هدای  موض
 ســخن گفتــه اســت. او معتقــد اســت مناســبت، نــوع رابطــۀ بیــن شــرکای مبادلــه، و وضعیــت مالــی
 نســبی شــرکای مبادلــه، در اینکــه بــه تبــادل هدایــای پولــی یــا کارت‌هــای هدیــه تمایــل وجــود
ــژه ــت. وی به‌وی ــذار اس ــوند، تأثیرگ ــوب ش ــو محس ــا تاب ــه هدای ــادل این‌گون ــا تب ــد ی ــته باش  داش
ــود ــبب می‌ش ــه س ــای هدی ــرف کارت‌ه ــودن مص ــه تاریخ‌دارب ــرده ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای  ب
ــرای دریافــت آنهــا داشــته باشــد. ــری ب ــل کمت ــت مواجــه شــود و تمای ــا محدودی ــده ب  دریافت‌کنن
ــه ــه ب ــده ک ــر ش ــتاوس )۲۰۲۳ب( منتش ــه اس ــادل هدی ــی تب ــاب روان‌شناس ــور در کت ــۀ مزب  مقال
ــه و ــادی، انجام‌وظیف ــد ش ــه بع ــه: س ــت؛ ازجمل ــه اس ــه پرداخت ــادل هدی ــی از تب ــای مختلف  جنبه‌ه
ــه ــوط ب ــات کلاســیک مرب ــه و نظری ــادل هدی ــر تب ــون حاکــم ب ــه؛ قان ــادل هدی  ســرخوردگی در تب
ــا ــه‌اش ب ــده و رابط ــارۀ هدیه‌دهن ــه درب ــه و آنچ ــانه‌ای هدی ــه؛ ارزش رس ــی هدی  آن؛ ارزش عاطف
 دریافـــت‌کننده بیــان مــی‌دارد؛ نقــش جنســیت در تبــادل هدیــه؛ ملاحظــات تبــادل هدیــه در دوران

1. Thomas
2. Bar Lev
3. Stauss



7

ــا ازمنظــر ــادل هدای ــه تب ــز ب  جهانی‌شــدن و ایجــاد جوامــع چندفرهنگــی. پژوهشــگران دیگــری نی
 روان‌شــناختی پرداخته‌انــد؛ بــرای مثــال، یــی بیــن چیــو1 و همــکاران )۲۰۲۳( در پژوهشــی کمــی در
 روســتایی در چیــن دریافته‌انــد کــه هدیــه تأثیــر مثبــت و معنــی‌داری بــر رفــاه ذهنــی ســاکنان ایــن

ــد دارد. ــراد کم‌درآم ــان و اف ــژه جوان ــتا به‌وی روس
ــی را نشــان می‌دهــد  ــوع موضوعــی پژوهش‌هــای جهان ــا بخشــی از تن ــه شــد، تنه آنچــه گفت
ــم از  ــه ه ــارۀ هدی ــا درب ــران پژوهش‌ه ــه در ای ــد، درحالی‌ک ــه پرداخته‌ان ــوع هدی ــه موض ــه ب ک
ــا از رویکــردی تاریخــی  ــن پژوهش‌ه ـاد و ه�ـم تن��وع بس��یار محــدود هس��تند. عمــدۀ ای نظ��ر تعدـ
برخوردارنــد و آثــار قابل‌توجهــی را نمی‌تــوان یافــت کــه بــه ایــن موضــوع از منظــر انسان‌شــناختی 
ــر  ــاً ب ــت، عمدت ــتۀ نخس ــای دس ــی پژوهش‌ه ــز زمان ــند. تمرک ــه‌ باش ــردم پرداخت ــگ م و فرهن
دوره‌هــای حکومــت صفــوی و قاجــار اســت، امــا مــواردی نیــز در بــاب ایــران باســتان وجــود دارد 
کــه از آن میــان و بــرای مثــال می‌تــوان بــه »پژوهشــی دربــارۀ اقــوام خراج‌گــزار و پیشــکش‌ها در 
دورۀ هخامنشــی« اشــاره داشــت کــه جابــری )1395( بــه اســتناد نقــوش تخت‌جمشــید انجــام داده 
اســت. او اشــاره می‌کنــد کــه اساســاً بخشــی از درآمدهــای دولتــی در ایــن دوره ازطریــق هدایایــی 
ــان  ــه بی ــد. ب ــر وســع اشــخاص پیشــکش می‌ش ــف و بناب ــه طــرق مختل ــه ب ــد ک ــن می‌گردی تأمی
ایــن پژوهشــگر »اقــوام خراج‌گــزار نیــز عــاوه بــر خــراج، هدایایــی را بــه دربــار می‌فرســتادند. هــر 
قــوم ســعی می‌کــرد بــرای اینکــه در دربــار بی‌اعتبــار نشــود، بهتریــن محصــول و فــرآوردۀ خــود را 
به‌عنــوان هدیــه بفرســتد« )همــان، 1395: 32(. آورزمانــی )1388( پژوهشــگر تاریــخ ایــران باســتان 
نیــز در بررســی آییــن نــوروز در عصــر ساســانی بــه اهمیــت جایــگاه خــراج یــا پیشــکش نــوروزی 
اشــاره می‌کنــد و می‌نویســد کــه »مقصــود از آوردن ایــن هدایــا کــه گفتــه شــد، ایــن بــود کــه شــاه 
و بــزرگان دولــت را دیــده بــر آنهــا افتــد تــا در سراســر ســال شــاد و خــرم باشــند و آن ســال برایشــان 
ــم  ــی تقدی ــد و هدایای ــت می‌آمدن ــه خدم ــت ب ــزرگان دول ــات، ب ــن مقدم ــس از ای ــارک شــود. پ مب
می‌کردنــد. هدایــای نــوروزی ازطــرف شــاهان کشــورهای دوســت و تابعــه، شــهرداران، اســپهبدان، 
همســران پادشــاه و امــرای کشــور و گاهــی عامــۀ مــردم بــه پادشــاه تقدیــم می‌شــد؛ شــاه نیــز بــه 
ــه می‌کــرد« )همــان، 1388: ۶۳(. ــان چیزهــا هدی ــه نســبت درجــات و اهمیــت آن ــدگان ب هدیه‌دهن

ــر  ــتانی نظی ــن‌های باس ــوب جش ــتر در چهارچ ــه بیش ــه‌‌دادن ک ــنت هدی ــا، س ــاس پژوهش‌ه براس
نــوروز تجلــی می‌یافــت، در دوره‌هــای بعــدی یعنــی در زمــان حکومت‌هــای اســامی نیــز 

1. Yi-Bin Chiu
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

ــا عنــوان »نقــش خــراج و هدیــه در اســتمرار  ــادی )1393( ب تــداوم یافــت. پژوهــش اشــرفی خیرآب
ــد  ــر، تأکی ــن ام ــر ای ــتن ب ــن صحه‌‌گذاش ــامی« ضم ــتین اس ــرون نخس ــی در ق ــن‌های ایران جش
ــا روح اســام نیــز هم‌خوانــی داشــت و منبــع درآمــد خلفــای امــوی و  می‌کنــد کــه ایــن ســنت »ب
عباســی بــود و در اســتمرار و مانــدگاری ایــن جشــن‌ها در قــرون نخســتین اســامی تأثیــر داشــته 
ــه از عوامــل اقتصــادی  ــا نشــان دهــد کــه هدی ــر کوشــیده اســت ت ــن اث اســت.« پژوهشــگر در ای
پایــداری جشــن‌هایی چــون نــوروز و مهــرگان در دوران نخســتین اســامی بــوده اســت. پشــت‌دار 
ــد کــه »در  ــن باورن ــر ای ــن راســتا در پژوهــش خــود ب ــز در همی ــان‌ شــیری )1399: ۱۷۱( نی و دهق
ــان و  ــع صاحب‌منصب ــرای تطمی ــوده[ اســت ب ــن رســم راهــی ]ب ــوی و عباســی، ای ــای ام دورۀ خلف
رشــوه‌‌دادن و بــه مقــام رســیدن ]...[ و جلوگیــری از جنــگ ]...[. در دوره‌هــای بعــدی کــه ایرانیــان 
بــرای انجــام جشــن‌های خــود دچــار مشــکل شــده بودنــد و ازســوی حاکمــان وقــت ممانعت‌هایــی 
ــن جــواز برگــزاری جشــن‌ها  ــان و گرفت ــه‌دادن باعــث نرم‌کــردن آن ــد، رســم هدی ــه عمــل می‌آم ب
می‌شــد.« نویســندگان همچنیــن در ایــن پژوهــش چیســتی و چگونگــی اعطــای هدایایــی همچــون 
»خلعــت«، »صلــه«، »نثــار« و... را بررســی کرده‌انــد. البتــه پیــش از ایــن، پژوهــش مفصلــی در بــاب 
ــام  ــری )1394( انج ــط قنب ــی« توس ــخ بیهق ــی و تاری ــاهنامۀ فردوس ــی در ش ــت و خلعت‌بخش »خلع
شــده اســت کــه نشــان از وجــود ملاحظــات فرهنگــی و سیاســی پیچیــده‌ای در اعطــای آن دارد.

ــر  ــاب، ب ــن ب ــی در ای ــای تاریخ ــب پژوهش‌ه ــی اغل ــز زمان ــد، تمرک ــاره ش ــه اش همان‌طورک
ــام و  ــه انج ــان )1390( ب ــدی و زارعی ــه احم ــت. ‌چنان‌ک ــار اس ــوی و قاج ــت صف ــای حکوم دوره‌ه
ــد شــرقی  ــای هن ــا کمپانی‌ه ــران ب ــط ای ــش آن در رواب ــارة »پیشــکش و نق ــه‌ای درب انتشــار مطالع
ــان،  ــه شــرایط سیاســی آن زم ــا اشــاره ب ــن پژوهــش ب ــا در ای ــد. آنه ــوی« پرداخته‌ان در دوران صف
ــاره  ــط تجــاری اش ــراری رواب ــرای برق ــور ب ــای مذک ــران و کمپانی‌ه ــت ای ــل دول ــل متقاب ــه تمای ب
می‌کننــد و پــس از مــرور مجموعــه‌ای از اســناد نتیجــه می‌گیرنــد کــه اعطــای »پیشــکش و هدایــا 
باعــث نفــوذ ایــن کمپانی‌هــا در ارکان دولــت و درنتیجــه پیشــرفت تجــارت آنهــا بــا ایــران می‌شــد 
و بــازار رقابــت میــان کمپانی‌هــا را داغ‌تــر می‌کــرد« )همــان، 1390: 25(. کاظمــی زهرانــی )1399( 
ــی« نشــان  ــار عثمان ــه درب ــوی ب ــلطنتی از صف ــای س ــرات هدای ــوان »تأثی ــا عن ــز در پژوهشــی ب نی
ــری و  ــای میانجی‌گ ــش، ابزاره ــای کاهــش تن ــا از راهبرده ــادل هدای ــه در آن دوره، تب ــد ک می‌ده
در عیــن‌‌ حــال شــیوه‌های اثبــات برتــری فرهنگــی و سیاســی هــر حکومــت بــوده اســت. براســاس 
نتایــج ایــن پژوهــش، اشــیایی همچــون قــرآن، کتاب‌هــای نفیــس، جواهــرات، فــرش و... از مــواردی 
بــوده کــه به‌عنــوان هدیــه تبــادل می‌شــده اســت. اصغریــان )1399( در پژوهــش خــود بــا عنــوان 
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»مطالعــه و تحلیــل هدایــای دربــار صفــوی و نقــش دیپلماســی بــر آن«، بــه ایــن موضــوع از زاویــه‌ای 
ــط  ــا در رواب ــی، نقــش هدای ــن پژوهــش تاریخــی و توصیفی-تحلیل ــر می‌نگــرد. او در ای پهن‌دامنه‌ت
ــی  ــی، را بررس ــای اروپای ــژه دولت‌ه ــی، به‌وی ــرقی و غرب ــدد ش ــای متع ــا دولت‌ه ــوی ب ــت صف دول
نمــوده و بــر اهمیــت ایــن نقــش صحــه گــذارده اســت )همــان، 1399: ذ(. همیــن نتایــج در پژوهــش 

مشــابهی از دهقــان )1400( نیــز مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
ــران  ــر ای ــا ب ــت قاجاره ــی حکوم ــه دورۀ زمان ــن موضــوع ک ــارۀ ای ــده درب ــای انجام‌ش پژوهش‌ه
ــگ  ــی در فرهن ــش مهم ــکش‌ها، نق ــا و پیش ــه هدای ــتند ک ــد آن هس ــم مؤی ــته‌اند ه ــر داش را درنظ
ــر آصــف اشــرف1 )2016( اســتاد  و سیاس��ت ایـن� عص��ر داشـت�ه استــ. یکــی از ایــن پژوهش‌هــا، اث
ایرانی‌تبــار دانشــگاه کمبریــج اســت. او در مقالــۀ »سیاســت تبــادل هدایــا در ایــران اوایــل قاجــار« بــر 
ضــرورت توجــه بــه نقــش هدایــا در ســازوکارهای دولت‌ســازی در ایــران توجــه دارد و معتقــد اســت 
آنچــه به‌عنــوان هدایــا، پیشــکش‌ها و نشــان‌های افتخارآمیــز تبــادل می‌شــد، ســتون فقــرات دولــت 
و جامعــۀ عصــر قاجــار بــود. ایــن امــر از منظــر اشــرف، در تــداوم ســاختارهایی بــود کــه در سلســله‌های 
ــز وجــود داشــت. امــا ویژگی‌هــای خــاص حکومــت قاجــار و شــرایط  ــران نی ســلطنتی پیشــین در ای
تاریخــی‌ای کــه در آن قــرار داشــت، موجــب شــده بــود کــه اقتصــاد سیاســی ایــن عصــر بســیار متأثــر 
ــکاران او  ــی و هم ــرف، رحمان ــر اش ــار اث ــل از انتش ــال‌هایی قب ــد. در س ــده‌ای باش ــن پدی از یک‌چنی
)1392( در پژوهشــی بــا عنــوان »درآمــدی بــر رشــوه، پیشــکش و انــواع آن در عهــد قاجــار« به‌نحــوی 
همیــن مســئله را مــورد توجــه قــرار داده‌ و نشــان داده‌انــد کــه تبــادل هدایــا و پیشــکش‌ها در عهــد 
قاجــار، »انــواع و اســامی متعــددی پیــدا کــرده اســت و حتــی در بســیاری از مــوارد نیــز شــکل قانونــی، 
ــی و  ــذار مال ــم و تأثیرگ ــع مه ــوان یکــی از مناب ــه به‌عن ــه تاجایی‌ک ــود گرفت ــه خ ــی و شــرعی ب عرف
مدخــل عمومــی کشــور شــمرده می‌شــود« )همــان، 1392: 128(. نتایــج پژوهــش ابطحــی و کریمــی 
ــی هم‌ســو اســت و نشــان می‌دهــد کــه »بخشــی  ــج پژوهش‌هــای قبل ــا نتای ــز تاحــدی ب )1395( نی
ــا در  ــان، 1395: ۳۳(. آنه ــد )هم ــم می‌ش ــکش‌ها فراه ــق پیش ــری ازطری ــار ناص ــای درب از هزینه‌ه
ایــن پژوهــش گونه‌شناســی ارزشــمندی از انــواع هدایــا و پیشــکش‌ها در دورۀ قاجــار ارائــه داده‌انــد.

ــران توجــه دارد،  ــخ اجتماعــی ای ــا ازمنظــر تاری ــادل هدای ــه موضــوع تب ــشِ‌رو ب ــۀ پی اگرچــه مقال
ــر دلالت‌هــای فرهنگــی  ــی انسان‌شــناختی ب ــن دل‌مشــغول تأمل ــار پیشــین، همچنی ــا آث ــز ب در تمای
ــن  ــوان در مت ــران اســت. ازاین‌منظــر، اگرچــه می‌ت ــردم ای ــرۀ م ــی آن در بســتر زیســت روزم و معنای

1. Assef Ashraf
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بســیاری از پژوهش‌هــای انجام‌شــده دربــارة فرهنــگ مــردم مطالبــی را دربــارۀ تبــادل هدایــا در آیین‌هــا 
ــور  ــه به‌ط ــی ک ــی چندان ــار پژوهش ــه آث ــدگان ب ــود، نگارن ــه نم ــان ملاحظ ــف ایرانی ــوم مختل و رس
ــۀ  ــار، مقال ــه از آث ــود این‌گون ــد. در کمب ــی نیافتن ــند، دسترس ــده باش ــر ش ــاره منتش ــتقل دراین‌ب مس
بتریــج1 )1985( تحت‌عنــوان »تبــادل هدایــا در ایــران: جایــگاه خــود - هویــت در تعامــات اجتماعــی« 
ــام  ــی انج ــش میدان ــده و پژوه ــیراز گذران ــال‌هایی را در ش ــج س ــت. بتری ــار اس ــن آث از قابل‌تأمل‎تری
داده اســت. او از تجربــۀ تعامــل خــود بــا ایرانیــان بهــره گرفتــه و بــا تأســی از رویکــرد مارســل مــوس2 
)1967(، بــر وجــه اجتماعــی هدیــه و نــه لزومــاً شــخصی آن در روابــط مــردم ایــران تأکیــد دارد. به‌زعــم 
بتریــج هدایــا، مظاهــر مــادی »تعــارف« هســتند؛ امری‌کــه از ویژگی‌هــای روابــط اجتماعــی در ایــران 
ــتراتژی‌های  ــاب اس ــن3 )1976( در ب ــام بیم ــش ویلی ــه پژوه ــتناد ب ــا اس ــه ب ــن زمین ــت. او در ای اس
تعاملــی ایرانیــان، نتیجــه می‌گیــرد تبــادل هدایــا لزومــاً از ســر محبــت و صداقــت نیســت؛ حتــی اگــر 
ــه در  ــری ک ــای متعارف‌ت ــه هدای ــج ب ــن، بتری ــد. با‌وجود‌ای ــر برس ــور به‌نظ ــاً این‌ط ــر کام در ظاه
مناســبت‌هایی همچــون ازدواج، تولــد و اعیــاد مذهبــی تبــادل می‌شــود نیــز اشــاره دارد. البتــه بــه نظــر 
ــه مافــوق،  ــه ب ــه‌دادن وجهــی الزامــی پیــدا نمــوده، در برخــی موقعیت‌هــا، همچــون هدی او، گاه هدی
ــی  ــا تلق ــدی رویه‌ه ــض ج ــی، نق ــان مقتض ــۀ آن در زم ــد و عدم‌ارائ ــرار می‌کن ــار اضط ــراد را دچ اف
می‌گــردد و می‌توانــد بــرای فــرد عواقبــی به‌دنبــال داشــته باشــد. بتریــج البتــه بیــن عمــل هدیــه‌دادن 
ــا  ــی‌آورد، ب ــم م ــودِ شــخصی فراه ــش خ ــرای نمای ــکان بیشــتری ب ــه ام ــی ک ــای صمیم در حلقه‌ه
ــاوت  ــرار می‌دهــد، تف ــراد را تحت‌الشــعاع ق ــودن« اف ــا در میدان‌هــای رســمی کــه »خودب ــادل هدای تب
می‌گــذارد و الگــوی رایــج تبــادل هدایــا در ایــران را نشــان‌دهندۀ سلســله‌مراتبی از هویــت اجتماعــی 
و خــودِ شــخصی می‌دانــد. نویســندۀ ایــن مقالــه، اگرچــه بــرای اســتدلال‌های خــود شــاهدمثال‌های 
مختلفــی ارائــه می‌دهــد، درمجمــوع نمی‌تــوان اثــر او را بــرآورد پژوهشــی روشــمند و ناشــی از یــک 

کار میدانــی یــا حتــی کتابخانــه‌ای متمرکــز در ایــن بــاب قلمــداد نمــود.
ــه در  ــۀ هدی ــه مقول ــخص، ب ــور مش ــه به‌ط ــت ک ــاری اس ــدود آث ــراب )2017( از مع ــش ت پژوه
بســترهای مناســکی فرهنــگ ایرانــی پرداختــه اســت. او نتایــج پژوهــش خــود را در قالــب فصلــی از 
کتــاب »زن، دیــن و هدیــه« ویراســتۀ مورنــی جــوی4 و بــا عنــوان »هدایــای مشــروط بــرای قدیســین: 

1. Anne H. Betteridge
2. Marcel Mauss
3. William O. Beeman 
4. Morny Joy
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ــرده اســت.  ــران« منتشــر ک ــه اســتعاره‌های جنســیتی در مناســک شــیعیان در ای ــه و کالا به‌مثاب هدی
ــای حضــور  ــر مبن ــژه ب ــراب در ســال‌های 1992 و 1993، و به‌وی ــی ت ــۀ کار میدان ــر پای ــه ب ــن مقال ای
ــاور اســت کــه برخــاف  ــن ب ــر ای ــان نگاشــته شــده اســت. او ب ــذری زن او در مراســم / ســفره‌های ن
برجسته‌ســازی و تحســین مراســم‌ ســوگواری مردانــه در ایامــی همچــون مــاه محــرم، مراســم‌ زنانــه 
نظیــر ســفره‌های نــذری بســیار بحث‌برانگیزنــد و اغلــب توســط نهادهــای رســمی کوچــک شــمرده 
ــت را در  ــه دو پنداش ــد ک ــزی می‌دان ــاختارهای تبعیض‌آمی ــادآور س ــر را ی ــن ام ــراب ای ــوند. ت می‌ش
مقابــل یکدیگــر قــرار می‌دهــد؛ پنداشــت اســام رســمی در مقابــل عقایــد عامــه کــه ایــن مــورد اخیــر 
بــرای مثــال در آیین‌هایــی همچــون ســفره‌های نــذری نمــود می‌یابــد و اگرچــه در بیــن زنــان بســیار 
محبوب‌انــد، بــرای مراکــز دانشــگاهی شایســتۀ توجــه نبوده‌انــد. بــه بیــان نویســنده، »نــذر هدیــه‌ای 
ــا حاجــات، در قبــال  ــرآوردن خواســته‌ها ی ــد را در ب مشــروط اســت کــه دقیقــاً می‌خواهــد ارادۀ خداون
نــذری کــه ازقبــل مشــخص شــده، مقیــد کنــد.« در ســفره‌های نــذری، طیــف وســیعی از چیزهــا ارائــه 
می‌شــود، امــا آنچــه قابل‌توجــه اســت اینکــه »آن‌هــا امــکان نمایــش پارســایی، شایســتگی اجتماعــی 
یــا نمایــش رقابتــی را فراهــم می‌کننــد. تفاوت‌هــا تابعــی از عوامــل اجتمــاعی، اقتصــادی و سیاســی 
اســت کــه ازطریــق اعمــال مذهبــی بیــان می‌شــود« )تــراب، 2017: ۱۴2-۱۴3(. بنابرایــن و بــرای 
مثــال، غذاهایــی کــه به‌عنــوان نــذری ارائــه می‌شــوند، بــا نــوع مشــابه خــود در بیــرون از آن بافــت 
بســیار تفــاوت می‌یابنــد و معانــی به‌شــدت نمادینــی بــه خــود می‌گیرنــد؛ لــذا »غــذای نــذری زنــان 
وســیله‌ای بــرای مذاکــره در رابطــة بیــن خــود، جامعــه و امــر متعالــی می‌شــود« )همــان: ۱۴۳( تــراب 
اگرچــه بخشــی از مقالــۀ خــود را بــه تأمــل بــر دلالت‌هــای برگــزاری مراســم عــزاداری محــرم بــا 
ــکی  ــترهای مناس ــه بس ــرد ک ــه می‌گی ــوع نتیج ــت، درمجم ــاص داده اس ــردان اختص ــت م محوری
جنســیتی  پنداشــت‌های  بی‌ثبات‌ســازی  و  به‌چالش‌کشــیدن  بــرای  را  زمینــه‌ای  درعین‌حــال 
ایجــاد می‌کننــد کــه درنهایــت، امــکان ابــراز وجــود، نــوآوری و تغییــر تدریجــی در ســازه‌هایی کــه 
ــی و فرحــزادی )1394(  ــد را فراهــم می‌ســازد. رحمان ــا جدایــی زن و مــرد دارن ــر تضــاد ی اصــرار ب
نیــز در پژوهشــی بــا ‌عنــوان »ســفره‌های نــذری در تهــران: عاملیــت زنانــه در جماعــت آیینــی«، در 
بســط ایــن ایــده‌ای کــه تــراب بــه آن پرداختــه اســت، کوشــیده‌اند. بخشــی از یافته‌هــای میدانــی 
پژوهــش پیــشِ‌رو هــم مؤیــد آن اســت کــه تبــادل هدایــای هنری‌‌‌مناســکی در بســترهای آیینــی، 
زمینــه‌ای بــرای ظهــور و بــروز عاملیــت زنــان در اجتمــاع محلــی ابیانــه اســت، امــا تمرکــز بــر ایــن 
موضــوع نبــوده، بلکــه از تحلیــل مردم‌شــناختی آیین‌هــای ازدواج و نخل‌گردانــی در روســتای ابیانــه 
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ایــن عاملیــت اســتنباط شــده اســت. درمجمــوع، وجــه تمایــز پژوهــش حاضــر از پژوهش‌هــای نــوع 
دوم کــه نگاهــی مردم‌شــناختی دارنــد، تمرکــز بــر هدایــای آیینــی بــا ماهیــت هنــری و در میدانــی 
ــج  ــوع نتای ــه مجم ــاره‌ای ب ــت دوب ــش، بازگش ــای پژوه ــۀ یافته‌ه ــال ارائ ــت. در خ ــتایی اس روس
مطالعــات ذکرشــده خواهیــم داشــت و حســب مــورد از داده‌هــای آنهــا بهــره بــرده یــا در مقایســة 

داده‌هــای خــود بــا آنهــا خواهیــم کوشــید.

روش پژوهش
بخــش عمــدۀ پژوهــش کیفــیِ حاضر با اتــکا بــر روش مردم‌نــگاری تفســیری کلیفورد گیرتــز )1973( 
در محــدودۀ روســتای ابیانــه در شهرســتان نظنــز اســتان اصفهــان انجــام یافتــه اســت؛ روشــی کــه 
مبتنــی اســت بــر تفســیر و توصیــف ضخیــم البتــه باتوجه‌بــه دســترس‌پذیری و زنده‌بــودن بســیاری 
از ســنت‌ها در میــدان مــورد مطالعــه. بــرای گــردآوری داده‌هــای بخــش میدانــی و افزایــش اعتبــار 
و پایایــی داده‌هــا از رفت‌و‌برگشــت‌های متوالــی و اقامــت در بازه‌هــای مختلــف زمانــی در روســتای 
ــال  ــه س ــی س ــف، ط ــیت‌های مختل ــنین و جنس ــی در س ــکاران پژوهش ــری از هم ــه و بهره‌گی ابیان
ــا ترکیبــی از یادداشــت‌های  بهــره گرفتــه شــده اســت. همچنیــن بدین‌منظــور داد‌ه‌هــای میدانــی ب
میدانــی تفصیلــی و تفســیری، ضبــط صــدا، تصویربــرداری و عکاســی ثبــت شــدند. فراینــد گــردآوری 
داده‌هــا مطابــق بــا فراینــد روش مردم‌نــگاری بــا مطالعــات کتابخانــه‌ای پیــش از ورود بــه میــدان، 
ــا، ایجــاد  ــدی و دروازه‌بان‌ه ــن کلی ــدان، شناســایی مطلعی ســپس انجــام پژوهــش اکتشــافی در می
ــت  ــان اقام ــا و مدت‌زم ــج رفت‌و‌آمده ــد به‌تدری ــد و بع ــاز ش ــازی آغ ــردم و اعتمادس ــا م ــاط ب ارتب
ــه،  ــردم ابیان ــتۀ م ــۀ زیس ــارکت در تجرب ــن مش ــا ضم ــن اقامت‌ه ــت. در ای ــش یاف ــدان افزای در می
مشــاهدۀ مشــارکتی و حســی و عاطفــی در آیین‌هــای مختلــف ازجملــه دفــن و بزرگداشــت مــردگان، 
ــی  ــانی و نخل‌گردان ــاص، نخل‌پوش ــور خ ــرم و به‌ط ــف مح ــای مختل ــژه آیین‌ه ــر، و به‌وی ــد فط عی
صــورت گرفــت. علاوه‌بــر ایــن، مصاحبه‌هــای متعــدد نیمه‌ســاختاریافته و عمیــق فــردی و گروهــی 
ــا جنســیت‌ها و موقعیت‌هــای اجتماعــی  ــا ۷۸ ســاله ب ــا افــرادی در ســنین بیــن ۲۰ ت و موقعیتــی ب
و طبقاتــی مختلــف از هــر ســه محلــۀ ابیانــه انجــام یافــت. متناســب بــا ســنین و تخصــص افــراد، 
ــانی  ــرای نخل‌پوش ــزات ب ــازی تجهی ــود: روش آماده‌س ــوارد ب ــن م ــامل ای ــا ش ــوع مصاحبه‌ه موض
و دیگــر آیین‌هــای محــرم؛ روش و پیشــینۀ نخل‌پوشــانی و نخل‌گردانــی و دیگــر آیین‌هــای 
محــرم؛ نحــوۀ به‌ارث‌رســیدن مســئولیت‌های بابانخلــی، نخل‌بــرداری و نخل‌نشــینی و دیگــر 
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مســئولیت‌های آیینــی محــرم؛ نحــوۀ به‌ارث‌رســیدن زیورهــا در روســتا؛ تاریخچــه و معنــای نقــوش 
زیورهــا و لباس‌هــا و دیگــر هنرهــای ابیانــه؛ روش ســاخت زیورهــای ابیانــه؛ تاریخچــه و توصیــف 
ــف مشــروح  ــه؛ توصی ــم ازدواج در ابیان ــف مشــروح مراس ــه؛ توصی ــف محــرم در ابیان مراســم مختل
ــه مراســم ازدواج ســنتی  ــه اینک ــر اســت با‌توجه‌ب ــایان ذک ــردگان و... . ش ــه م ــوط ب ــای مرب آیین‌ه
ــا باقــی  ــه‌ای امــروزه منســوخ شــده و فقــط بخشــی از آییــن ازجملــه اعطــای بخشــی از هدای ابیان
ــم ازدواج  ــارکت در مراس ــا مش ــود، ام ــر نب ــنتی امکان‌پذی ــم س ــارکت در مراس ــت، مش ــده اس مان
امروزیــن ابیانــه‌ای به‌عنــوان عضــو خانــوادۀ دامــاد صــورت گرفــت. با‌توجه‌بــه لــزوم انجــام دَوَرانــی 
ــور  ــان به‌منظ ــل هم‌زم ــی از تحلی ــای میدان ــردآوری داده‌ه ــن گ ــگاری، در حی ــای مردم‌ن پژوهش‌ه
دســتیابی بــه موضوعــات ضــروری بــرای بررســی بیشــتر در مراجعــات بعــدی اســتفاده شــد. ایــن 
ــد.  ــل گردی ــل مضمــون دســته‌بندی و تحلی ــا اســتفاده از روش تحلی ــت ب ــا درنهای بخــش از داده‌ه
همچنیــن بخشــی از داده‌هــای مردم‌نــگاری پژوهــش به‌ویــژه داده‌هــای مرتبــط بــا مناطــق غیــر از 
ابیانــه ازطریــق داده‌هــای کتابخانــه‌ای و تجربیــات زیســتۀ پژوهشــگران و در برخــی مــوارد مصاحبــه 
به‌دســت آمــد. در انتهــا بــر داده‌هــای بخــش کتابخانــه‌ای نیــز تحلیــل مضمــون صــورت گرفــت و 

بــا نتایــج بخــش میدانــی پژوهــش ترکیــب شــد.

1. تبادل هدایا در بسترهای آیینی و مناسکی جامع ۀایران
ــران  ــژه در ای ــا، به‌وی ــادل هدای ــم تب ــترهای مه ــک از بس ــا و مناس ــد، آیین‌ه ــر ش ــه ذک چنان‌ک
هســتند؛ طرفــه آنکــه ایــران از مجموعــه‌ای از اقــوام متنــوع بــا آیین‌هــا و مناســک مختلــف تشــکیل 
ــوع مناســکی نافــی قالب‌هــای مشــترک آیینــی در کشــورمان نیســت.  ــن تن ــه ای شــده اســت. البت
ــر  ــز تحت‌تأثی ــی و نی ــی، مذهب ــبت‌های مل ــا مناس ــاط ب ــترک در ارتب ــای مش ــن قالب‌ه ــب ای اغل
ــا  ــن آیین‌ه ــیاری از ای �ـد. بس ـل گرفته‌ان �ـی مختل��ف کش��ور شکـ ــر نواح �ـی حاک��م ب ـ طبیع عواملـ
متضمــن دیدوبازدیــد هســتند کــه خــود گونــه‌ای تبــادل دیــدار اســت و زمینــۀ تبــادل هدایــا در قالــب 
ــان در  ــی از میهم ــد. پذیرای ــم می‌کن ــردن ســوغات و چشم‌روشــنی را فراه ــان و ب ــی از مهم پذیرای
ــگ و  ــیرینی‌های رنگارن ــژه ش ــی و به‌وی ــباب پذیرای ــۀ اس ــزوم تهی ــن ل ــا همچنی ــن دیدوبازدیده ای
ــوند را ایجــاد  ــته می‌ش ــه و آراس ــن شــکلی تهی ــه زیباتری ــه ب ــژه ک ــباب وی ــتفاده از ظــروف و اس اس
می‌کنــد. از مهم‌تریــن ایــن آیین‌هــای مشــترک در ایــران، نــوروز اســت. از تبــادل سیاســی هدایــا در 
نــوروز کــه مصادیــق آن پیش‌تــر بیــان شــد و نیــز اعطــای هدایــای نــوروزی بــه کارکنــان مشــاغل 
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

ــه  ــا ب ــوی بزرگ‌تره ــب ازس ــدی و اغل ــوان عی ــه تحت‌عن ــیم ک ــی می‌رس ــه هدایای ــم، ب ــه بگذری ک
کوچک‌ترهــا اعطــا می‌شــود )ایــزدی یزدان‌آبــادی و قربانــی، ۱۴۰۰: 191؛ شــریعت‌زاده، ۱۳۷۱: ۴۶۵(. 
ــه  ــه باتوجه‌ب ــود، بلک ــم نمی‌ش ــوروزی خت ــای ن ــه عیدی‌ه ــه ب ــای بهاران ــدایای آیین‌ه ــا ه ام
ــاهد آن  ــان، ش ــون طالق ــی همچ ــال در جای ــرای مث ــوروز، ب ــا در ن ــردن کدورت‌ه ــن ‌ب ــاور ازبی ب
ــد  ــو می‌پزن ــد، پیتک‌پل ــک1« می‌گوین ــه‌ پیتُ ــه آن »پنج ــه ب ــن ک ــه در روز ۲۵ فروردی ــتیم ک هس
ــی  ــا کدورت ــا آنه ــه ب ــانی ک ــرای کس ــزرگ، ب ــزرگ و مادرب ــژه پدرب ــکان، به‌وی ــر نزدی و علاوه‌ب
وجــود دارد، می‌فرســتند تــا بــا ایــن هدیــه کــدورت برطــرف شــود )شایســته‌رخ، ۱۳۹۳: ۱10-109(. 
ــه  ــد. نقــش هدی ــرای بازانسجام‌بخشــی اجتماعــی را تســهیل می‌کن ــه مذاکــره ب ــب، هدی بدین‌ترتی
در انسجام‌بخشــی اجتماعــی در نواحــی مختلــف ایــران به‌گونه‌هــای متنوعــی قابل‌اســتنباط 
اســت. چنان‌کــه در اســفنجان2 آذربایجــان شــرقی نوعــی هدیــۀ بهارانــه در سی‌وششــمین روز بهــار 
ــا پنج‌شــنبه باشــد و اگــر پنج‌شــنبه نباشــد، در اولیــن پنج‌شــنبۀ پــس از آن در قالــب  اگــر مقــارن ب
ــس از  ــد. پ ــن می‌کنن ــی تأمی ــای مردم ــۀ آن را از کمک‌ه ــه هزین ــود ک ــا می‌ش ــی گاوی اعط قربان
ــزان مســاوی بیــن تمامــی  ــه می ــژه، گوشــت آن ب ــا مراســمی خــاص و در جایــی وی ــی گاو ب قربان
ــه شــده  ــا آن گوشــت تهی ــه ب ــه‌ای باشــد ک ــی کوفت ــۀ اهال ــا شــام هم ــی تقســیم می‌شــود ت اهال
ــادل  ــد تب ــی در فراین ــی اهال ــب تمام ــی، ۱۳۹۳(. بدین‌ترتی ــاهی و فریدآقائ ــری خسروش ــت )می اس
ــدگان  ــدگان و اعطاکنن ــا دریافت‌کنن ــر آنه ــد و علاوه‌‌ب ــت آن مشــارکت دارن ــه از اعطــا و دریاف هدی
ــه مــردم، در  ــدن آن ب ــه و افــزودن ارزش قدســی و ســپس بازگردان ــا دریافــت هدی ــز ب ماورایــی نی
ــر  ــی‌ علاوه‌ب ــه قربان ــد. البت ــن می‌کنن ــه را تضمی ــد و ســامت جامع ــد مشــارکت می‌کنن ــن فراین ای
ــراد از ولادت  ــی اف ــف زندگ ــان در مراحــل مختل ــد قرب ــژه عی ــالانه، به‌وی ــاد و مناســبت‌های س اعی

ــرد. ــام می‌گی ــز انج ــوگوارانه نی ــادانه و س ــف ش ــبت‌های مختل ــز در مناس ــات و نی ــا وف ت
همچنیــن هدایــای بهارانــه فقــط بــه آیین‌هایــی اختصــاص نــدارد کــه در فصــل بهــار برگــزار 
ــرای  ــود. ب ــاز می‌ش ــاری آغ ــش به ــای نویدبخ ــا آیین‌ه ــتان ب ــش از آن در زمس ــود و از پی می‌ش
ــا عروســک  ــه تکم‌چی‌هــا کــه ب ــل پیک‌هــای متعــددی وجــود داشــته اســت، ازجمل ــال، در اردبی مث
بــز متحــرک بــر صفحــۀ افقــی و اشــعار خــود پیــام‌آور بهارنــد. هدیــۀ آنهــا عــاوه بــر مــژدۀ رســیدن 
بهــار، دســته‌ای گل نــوروزی و کمــی ســبزی اســت کــه در برابــر اعطــای آن بــه خانواده‌هــا هدیــه‌ای 

1. Esfanjan
2. Panje Pitok 
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ــکل  ــه به‌ش ــان ک ــای زن ــمین زیب ــت‌بافته‌های ابریش ــز دس ــا نی ــی از پیک‌ه ــد. برخ ــت می‌کنن دریاف
ــگان، ۱۳۸۷:  ــد )‌بای ــه می‌آورن ــفند را هدی ــای اس ــا آویزه ــت، ی ــده اس ــت ش ــرغ درس ــب تخم‌م قال
۱۰2-۱۰4(. پیــش از اینهــا نیــز آیین‌هــای چهارشنبه‌ســوری و شــب یلــدا و انــواع آیین‌هــای مربــوط 
بــه تقویــم مزدیســنی در بســیاری از نقــاط برگــزار می‌شــود کــه بســتری بــرای تبــادل هدایــا هســتند. 
امــا هدایــای بهارانــه اختصــاص بــه زنــدگان نــدارد. امــوات نیــز در روزهــای آخــر اســفند از هدایــای 
بازماندگانشــان در قالــب خیــرات بهره‌منــد می‌شــوند. بــاور بــر ایــن اســت کــه در مقابــل، بازمانــدگان 
ــه  ــان. البت ــل ازســوی آن ــه‌ای اســت متقاب ــن هدی ــد و ای ــر دریافــت می‌کنن ــز از امــوات دعــای خی نی
ــر مقابله‌به‌مثــل امــوات، در برخــی مناطــق، دریافت‌کننــدۀ خــوراک نیــز در ظــرف اهداکننــده  علاوه‌ب
متقابــاً چیــزی می‌گــذارد؛ بــرای مثــال در آییــن چاله‌گرم‌کنــان در کهگیلویــه و بویراحمــد، در کاســۀ 
ــد )شــریعتی‌راد و  ــه نشــانۀ روشــنایی می‌ریزن ــزی ســفیدرنگ ب ــل، چی ــی، در مقاب شِلهّ‌شــیری1 خیرات
همــکاران، ۱۳۹۸: ۸۴(. خیــرات و به‌عبــارت دیگــر، اعطــای هدیــه بــه امــوات یــا تبــادل هدایــا بــا آنهــا 

ــج اســت. ــز رای در آیین‌هــای دیگــر اعــم از آیین‌هــای ســور و ســوگ نی
ــون، ولادت، ازدواج  ــذار همچ ــک گ ــا و مناس ــه آیین‌ه ــم، ب ــه بگذری ــی ک ــای تقویم از آیین‌ه
ــدی  ــای بع ــرگ در بخش‌ه ــه ازدواج و م ــوط ب ــک مرب ــا و مناس ــه آیین‌ه ــیم. ب ــرگ می‌رس و م
ــارداری،  ــه دوران ب ــوط ب ــوزاد مرب ــد ن ــه تول ــوط ب ــا بخشــی از مناســک مرب ــم پرداخــت؛ ام خواهی
بخشــی، هنــگام زایمــان، و بخشــی پــس از آن اســت. بــرای مثــال، در سروســتان در مــاه چهــارم 
ــدازد.  ــه بین ــه گــردن دختــرش لول ــدازون« ب ــد طــی مراســم »لوله‌ان ــادر تازه‌عــروس بای ــارداری، م ب
ــاردار  ــرای محافظــت از زن ب ــه کــه در آن دعایــی ب ــه شــکل لول ــه، گردن‌آویــزی اســت ب ایــن لول
ــادی و قدســی  ــه‌ای م ــان هدی ــه هم‌زم ــن هدی ــی، ۱۳۷۱: ۴۶0 و ۴۶1(. ای ــد )همایون ــرار می‌دهن ق
بــه عــروس و فرزنــدش اســت و تــداوم تبــار را تضمیــن می‌کنــد. در ایــن منطقــه، در مــاه هشــتم یــا 
اوایــل مــاه نهــم بــارداری نیــز »رختک‌بَــرون« برگــزار می‌شــود )همــان( کــه در آن مــادر زن بــاردار 
لبــاس نــوزاد همــراه بــا گیاهــان دارویــی بــرای تســهیل زایمــان و مراقبت‌هــای پــس از آن بــرای 
دختــرش هدیــه می‌بــرد. ایــن آییــن، بــه سیســمونی‌برَون کــه در بســیاری از شــهرهای بــزرگ نیــز 
رواج دارد، شــبیه اســت. نکتــۀ شــایان توجــه در ایــن هدایــا ایــن اســت کــه اگــر لوله‌دعــا ابــزاری 
بــرای حفاظــت قدســی از مــادر بــاردار بــود، در هدایــای رختک‌بـَـرون، حفاظــت این‌جهانــی ازطریــق 
ــتن و  ــوزاد، شس ــس از ولادت ن ــای پ ــت. از آیین‌ه ــرار می‌گرف ــر ق ــز مدنظ ــی نی ــای گیاه داروه

1. Šelaširi
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ــزار  ــوزاد برگ ــد ن ــس از ســه روز از تول ــال در بلوچســتان پ ــرای مث ــه ب ــوزاد اســت ک غســل‌دادن ن
ــب  ــه اغل ــی ک ــوزاد هدایای ــر مشــارکت در شســتن ن ــوام و خویشــان عــاوه ب می‌شــده‌ اســت و اق
ــوزاد  ــس از ولادت ن ــری، ۱۳۵۸: ۹۷(. پ ــد )ناص ــرای او می‌بردن ــود را ب ــوزاد ب ــدۀ ن ــاس تزیین‌ش لب
ــن مراســم  ــران مراســم نام‌گــذاری برگــزار می‌شــود و طــی ای ــن در بســیاری از مناطــق ای همچنی

ــد. ــی می‌دهن ــوزاد هدایای ــه ن ب
ایــن تنهــا بخشــی از آیین‌هــا و مناســکی اســت کــه در آنهــا انــواع هدیــه بــه انحــاء مختلــف 
ــای  ــا باوره ــه ب ــد ک ــته و دارن ــود داش ــز وج ــیاری نی ــای بس ــود. آیین‌ه ــده و می‌ش ــادل می‌ش تب
ــتند،  ــوده و هس ــاط ب ــران در ارتب ــف ای ــوام مختل ــاش اق ــرار مع ــیوۀ ام ــا ش ــاطیری ی ــی و اس قوم
ــل  ــه به‌دلی ــروری ک ــس و دام‌پ ــا باران‌ب ــه کشــاورزی، باران‌خواهــی ی ــوط ب ــه آیین‌هــای مرب ازجمل
محدودیــت حجــم مقالــه بــه آنهــا نمی‌پردازیــم و بنابــر موضــوع مقالــه در ادامــه بــر دو بســتر آیینــی 

ــژه‌ای دارد. ــگاه وی ــکی جای ‌ـمناس ــای هنری‌ ــادل هدای ــا تب ــه در آنه ــم ک ــز می‌کنی تمرک

۱.1  هدیه در آیین‌ها و مناسک سور؛ عروسی
ــون  ــای گوناگ ــادل هدای ــن بســترهای ارتباطــات اجتماعــی و تب ــا و مناســک ســور از مهم‌تری آیین‌ه
هســتند و مــردم خودخواســته یــا مبتنــی بــر الــزام ازســوی جامعــه تــاش می‌کننــد بــا اهــدای هدایای 
ــای  ــدادی از آیین‌ه ــه تع ــد. ب ــارکت کنن ــه مش ــادی‌آفرینی در جامع ــم و ش ــزاری مراس ــا در برگ زیب
ــا تشــریح یکــی از  ــم، ام ــن اشــاره کردی ــا هســتند، پیــش از ای ــادل هدای متعــدد ســور کــه بســتر تب
ــا تمرکــز بــر ازدواج در ابیانــه بــه ایــن بخــش موکــول شــد. گرچــه  مهم‌تریــن آنهــا، یعنــی ازدواج ب
مبتنــی بــر شــیوۀ زیســت و باورهــای مــردم هــر منطقــه، هدایــا ممکــن اســت ماهیت‌هــای مختلفــی 
ــا و  ــای زیب ــه، لباس‌ه ــای زنان ــب و مشــترک در مناســک ازدواج، زیوره ــای غال داشــته باشــند، هدای
تزیین‌شــده و نیــز ظــروف و زیراندازهــا و وســایل آغــاز زندگــی مشــترک اســت کــه در انتخــاب آنهــا، 
کاربردی‌بــودن و زیبایــی هــردو درنظــر گرفتــه می‌شــود؛ حتــی هدایــای معمولــی و ظــروف اعطــای 
ــه  ــروس ب ــال ع ــگام انتق ــول در هن ــال، در دزف ــرای مث ــد. ب ــا می‌کنن ــی زیب ــا تزئینات ــز ب ــه را نی هدی
خانــۀ دامــاد جلــوی پــای عــروس مرغــی قربانــی می‌کننــد کــه مــادر عــروس آن را از قبــل تزئیــن 
و آمــاده کــرده اســت )ظریفی‌نیــا، ۱۳۸۸: ۱۰۱(. همچنیــن مــواد خوراکــی ماننــد شــیرینی و کله‌قنــد 
کــه از هدایــای غالــب عروســی در بســیاری از مناطــق کشــورند نیــز بــه انحــاء مختلــف بــا پارچــۀ تــور 
ــی  ــه‌ای ارزش‌افزای ــدای آن گون ــه و ظــرف اه ــی هدی ــوند. زیبای ــن می‌ش ــک و... تزئی ــان و پول و روب
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بــرای هدیــه و هم‌زمــان نشــانۀ ذوق زیبایی‌شناســانۀ اهداکننــده و ارزش و احتــرام هدیه‌گیرنــده نــزد 
اوســت. حتــی خــود ایــن زیبایــی را می‌تــوان هدیــه‌ای مضاعــف تلقــی کــرد کــه ســبب شــده اســت 

عــاوه بــر ارزش مــادی هدایــا بــر ســر ایــن ارزش افــزوده نیــز رقابــت پدیــد آیــد.
ــر  ــه ه ــوص ب ــک مخص ــا و مناس ــا آیین‌ه ــی، ب ــل مختلف ــن ازدواج مراح ــی، آیی ــور کل به‌ط
مرحلــه، دارد. هــر یــک از ایــن آیین‌هــا و مناســک، بســتری بــرای تبــادل هدایــا هســتند و بعضــاً 
عبــور از یــک مرحلــه بــدون هدایایــی کــه طبــق رســوم الزامــی اســت، امکان‌پذیــر نیســت. گرچــه 
ــی  ــوع متفاوت ــداد و تن ــا و مناســک تع ــن آیین‌ه ــی، ای ــی، اقتصــادی و اجتماع ــتر فرهنگ ــر بس بناب
ــی دانســت کــه  ــران را به‌ترتیب ــن ازدواج در ای ــوان مراحــل مشــترک آیی ــد، درمجمــوع می‌ت می‌یابن
ــردن  ــه مطرح‌ک ــت ب ــوادۀ پســر، نوب ــر در خان ــس از انتخــاب دخت ــود. پ ــرح داده می‌ش ــه ش در ادام
ــج در  ــر ســنت رای ــی خواســتگاری غیررســمی می‌رســد. بناب ــر و به‌عبارت ــوادۀ دخت ــا خان موضــوع ب
بســیاری از مناطــق ایــران، مســئولیت خواســتگاری بــر عهــدۀ یکــی از بــزرگان و معتمدیــن بــوده 
ــا  ــت ب ــواب مثب ــه داده می‌شــد: ج ــی و هدی ــی پذیرای ــا نوع ــن قاصــد ب ــه پاســخ ای اســت. در ابیان
ــل او.  ــای در مقاب ــتکان چ ــک اس ــا ی ــذاردن تنه ــا گ ــی ب ــواب منف ــل، و ج ــل و نق ــد، آجی کله‌قن
بیشــتر شــیرین‌تر‌بودن هدایــا، یعنــی شــیرینی کله‌قنــد و نقــل در برابــر چــای، بــر جــواب شــیرین 
ــوادۀ  ــه خان ــد را ب ــی کله‌قن ــا یعن ــیرین‌ترین آنه ــد ش ــه قاص ــت و البت ــته اس ــت داش ــت دلال مثب
ــرای  ــه‌ای ب ــردن هدی ــا همراه‌‌ب ــه ب ــن مرحل ــق، ای ــب مناط ــت. در اغل ــده اس ــروس بازمی‌گردان ع
ــادر پســر  ــزگان م ــادی درتوجــان1 هرم ــال در آب ــرای مث ــرد؛ ب ــا می‌گی ــه ی ــر صــورت می‌گرفت دخت
ــه  ــد )پیشــدادفر، ۱۳۸۷: ۱۵۲(. درصورتی‌ک ــه2 اهــدا می‌کن ــوان مری ــا عن ــدی ارزان‌قیمــت ب گردن‌بن
ــا حضــور  ــوادۀ عــروس خواســتگاری غیررســمی را بپذیــرد، خواســتگاری به‌صــورت رســمی و ب خان
ــه  ــی ب ــا اعطــای هدایای ــز ب ــتگاری نی ــن خواس ــه ای ــود ک ــواده و محــل انجــام می‌ش ــزرگان خان ب
عــروس کــه اغلــب پارچــه و زیــوری از طــا یــا نقــره اســت، انجــام می‌شــود. در ابیانــه بــه ایــن 
ــامل  ــه ش ــاب در ابیان ــۀ ارب ــا در طبق ــری بله‌برون ــای هن ــد. هدای ــا3« می‌گوین ــه برون ــم »بل مراس
ــره و  ــی4«، پارچــه، چادرشــب و ســکۀ نق ــام »منگل ــا ن ــه ب ــژۀ ابیان ــرۀ وی ــره، النگــوی نق دســتبند نق
در طبقــۀ رعیــت تنهــا پارچــه و گوشــوارۀ نقــره بــوده اســت. بنابرایــن، ارزش و تعــدد هدایــا گویــای 

1. Dartujan
2. Morya
3. Baleborunā
4. Mangali
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موقعیــت طبقاتــی عــروس و دامــاد بــوده اســت. ایــن هدایــا چــه بــه تفصیلــی کــه در ابیانــه بــوده، 
ــه  ــت و ب ــر اس ــرای پس ــر ب ــان‌کردن دخت ــی نش ــد، به‌معن ــری باش ــای مختصرت ــه هدای ــد چ باش
ــه  ــن هدی ــن، ای ــد. بنابرای ــان« می‌گوین ــه »نش ــن هدی ــه ای ــق ب ــی مناط ــبت در برخ ــن مناس همی
ــواده عمــل  ــد دو خان ــوان میانجــی پیون ــد و به‌عن ــک کالا می‌یاب ــا اعطــای ی ــر از تنه ــی فرات معنای

ــدآور اســت. ــواده تعه ــردو خان ــرای ه ــد و ب می‌کن
ــزان  ــان، می ــا نش ــرون ی ــۀ بله‌ب ــان جلس ــران در هم ــر ای ــق دیگ ــیاری از مناط ــه و بس در ابیان
ــی و  ــه الزام ــه وج ــه را دارد ک ــت هدی ــز ماهی ــه نی ــود. مهری ــت می‌ش ــم مشــخص و ثب ــه ه مهری
اجبــار در آن بارزتــر اســت و هدیــه‌ای اســت کــه وجهــۀ قانونــی دارد و بایــد ثبــت شــود. مهریــه در 
برخــی از مناطــق تنهــا برعهــدۀ دامــاد گذاشــته نمی‌شــود و پرداخــت بخشــی از آن کــه معمــولًا مِلک 
اســت، برعهــدۀ پــدر دامــاد اســت و ایــن بخــش به‌طــور معمــول ســریع‌تر از ســایر اقــام مهریــه 
بایــد پرداخــت ‌شــود. اغلــب در میــان اقــام مهریــه زیورهــای طــا و نقــره هــم می‌نویســند و در 
بعضــی از شــهرها همچــون اقلیــد فــارس فــرش دســتباف نیــز در زمــرۀ اقــام مهریــه بــوده اســت 
ــه‌‌ای  ــوان هدی ــز به‌عن ــه، شــیربها نی ــر مهری ــران علاوه‌ب ــر، ۱۳۹۱: ۲۷۰(. در برخــی مناطــق ای )صاب
الزامــی مشــخص و ثبــت می‌شــود کــه آن را بیشــتر بــرای خریــد جهیزیــه صــرف می‌کننــد. بیشــتر 
ــی  ــی تلق ــا بی‌احترام ــتن در آنه ــتند و کم‌گذاش ــزام‌آور هس ــه ال ــد وج ــم ازدواج واج ــای مراس هدای

ــرد.  ــرار می‌گی ــراض ق ــورد اعت شــده و م
در برخــی مناطــق در دوران نامــزدی، دختــر و پســر اجــازۀ ملاقــات بــا یکدیگــر را ندارنــد؛ مگــر بــا 
حضــور فــردی از خانــواده و در منــزل عــروس. امــا طــی ایــن دوره بخشــی یــا تمامــی مخــارج دختــر 
بــر عهــدۀ پســر اســت. علاوه‌برایــن بــه مناســبت‌های مختلــف ازســوی دامــاد بــرای عــروس هدایایــی 
بــرده می‌شــود کــه اغلــب پارچه‌هــای حتی‌المقــدور گران‌بهــا و قطعــه‌ای زیــور طــا یــا نقــره اســت 
و اگــر دامــاد بــه ســفر رفتــه باشــد، بایــد بــرای نامــزد خــود ســوغات نیــز تهیــه کنــد. مراســم عقــد نیــز 
یکــی از مهم‌تریــن بســترهای تبــادل هدیــه اســت کــه اغلــب در همــان مراســم بله‌بــرون و تعییــن 
مهریــه تاریــخ برگــزاری آن را نیــز مشــخص می‌کننــد. در گذشــته در ابیانــه ، مــادر دامــاد اگــر از طبقــۀ 
اربــاب بــود، در شــب عقــد بــه عروســش زیورهایــی ازجملــه منگلــی، انگشــتر نقــره و پارچــه هدیــه 
مــی‌داد و در طبقــۀ رعیــت، عــروس هدیــه‌ای دریافــت نمی‌کــرد. در مناطــق دیگــر ایــران نیــز در دوران 
عقــد به‌ویــژه اگــر خانــوادۀ دامــاد از متمولیــن باشــند، عــروس هدایایــی دریافــت می‌کنــد و البتــه در 
برخــی مناطــق همچــون ابیانــه ایــن هدایــا یک‌طرفــه نیســت و دامــاد و خانــواده‌اش نیــز در مقابــل، از 
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ــز آیین‌هــای مختلفــی برگــزار می‌شــود  ــد. پــس از عقــد نی ــه دریافــت می‌کنن ــوادۀ عــروس هدی خان
کــه اغلــب به‌صــورت دیدوبازدیــد خانــوادۀ دامــاد و عــروس اســت و ایــن دیدوبازدیدهــا نیــز بســتری 
ــه، در  ــم ســلطنت شــفیعی ابیان ــرای مثــال طبــق گفتــۀ خان ــا فراهــم می‌کننــد؛ ب ــرای تبــادل هدای ب
ایــن روســتا روز پــس از عقــد در مراســمی موســوم بــه چای‌خــوران مرســوم بــوده کــه دامــاد بــرای 
عــروس چــای بریــزد و جلــوی او بگــذارد. عــروس تــا ســه بــار از نوشــیدن چــای خــودداری می‌کــرد 
و هــر بــار دامــاد ســکه‌ای در زیراســتکانی می‌گذاشــت. آییــن دیگــری نیــز در ابیانــه برگــزار می‌شــد 
به‌نــام دیَنــا به‌معنــی دیــدن عــروس کــه یــک مــاه پــس از عقــد برگــزار می‌شــده و بســتری بــرای 
تبــادل هدایــا بــوده اســت. ســلطنت شــفیعی ابیانــه در مصاحبــه‌ای کــه بــا او به‌عنــوان یکــی از آگاهــان 

ــد: ــه آن را شــرح می‌ده ــی داشــتیم، این‌گون محل
ــه  ــد ب ــد کادو می‌دادن ــه بای ــا هم ــاد. اینه ــوام دام ــد و اق ــد می‌بودن ــروس بای ــل ع ــوام فامی ــام اق تم
عــروس. بایــد یــک دســت لبــاس داده می‌شــد از طــرف دامــاد و گردن‌بنــد، دســت‌بند، گوشــواره، انگشــتر 
و اینهــا را برایــش می‌آوردنــد. بــه خانــوادۀ دامــاد هــم یــک دســت لبــاس بــه آقــای دامــاد، ســاعت و یــک 
ــد  ــول خــرد می‌ریختن ــود. یــک کیلویــش را پ ــو ب ــو، 15 کیل ــد کــه 12 کیل دســتمال آجیــل بهــش می‌دادن
ــد  ــکه بای ــا س ــاد دو ت ــد دام ــد. ]...[ بع ــر می‌کردن ــن را پ ــتند ]...[. ای ــات می‌گذاش ــو نب ــش، دو کیل قاطی

ــد. ــروس برمی‌گرداندن ــرای ع ــا را ب ــتمال، اینه ــن دس ــۀ ای ــوی گوش ــت ت می‌بس
ــب  ــا اغل ــدان اســت. حن ــزار می‌شــود، حنابن ــران برگ ــه در بســیاری از مناطــق ای ــد ک ــن بع آیی
ــه‌ای  ــث هدی ــن حی ــوان از ای ــا را می‌ت ــود. حن ــرده می‌ش ــروس ب ــرای ع ــاد ب ــوادۀ دام ــوی خان ازس
ــوادۀ  ــی، خان ــه در شــب عروس ــتن اســت. در ابیان ــرای آراس ــه‌ای ب ــواد اولی ــه م ــری دانســت ک هن
ــوزن‌دوزی‌ها و  ــا س ــده و ب ــکیل ش ــددی تش ــات متع ــه از قطع ــه را ک ــی ابیان ــاس محل ــاد لب دام
یراق‌دوزی‌هــای بســیار تزئیــن شــده اســت، همــراه بــا کله‌قنــد و زیورهــای نقــره‌ای کــه برحســب 
ــام  ــی شــده و خــون1 ن ــه زرکوب ــی ک ــی چوب ــود، روی ظرف ــر ب ــاد متغی ــوادۀ دام ــی خان تمکــن مال
ــرای عــروس می‌فرســتادند. البتــه مــادر عــروس پیــش از آن لبــاس عــروس دختــرش را  داشــت ب
ــه  ــرش را ب ــازی دخت ــا بی‌نی ــاند ت ــرش می‌پوش ــه دخت ــود را ب ــی خ ــاس اهدای ــرد و لب ــا می‌ک مهی
اثبــات برســاند و بــرای او ارزش و اعتبــار نــزد خانــوادۀ همســرش بیافرینــد )نظــری داشــلی‌برون و 
همــکاران، ۱۳۸۴: ۵۶۰(. در جریــان گفت‌وگــو بــا مطلعیــن ابیانــه، ایــن موضــوع دریافــت شــد کــه 
ــرکاری زیورهــا کــه  ــاس او قلمــداد می‌شــده‌اند و شــلوغی و پ ــی از لب ــز جزئ زیورهــای عــروس نی
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ــن اســتنباط صحــه می‌گــذارد.  ــر ای ــدن و صــورت عــروس را می‌پوشــانده، ب بخــش عمــده‌ای از ب
ــی و گاه نوعــی  ــه دســتبند مَنگل ــزی ب ــه از زیورهــای فل ــان ابیان ــۀ زن به‌ط��ور کلیــ، اســتفادۀ روزان
ــت و گاه  ــی اس ــب عروس ــروس در ش ــژۀ ع ــزی، وی ــای فل ــایر زیوره ــردد. س ــدود می‌گ ــو مح النگ
ــودن وی  ــه نشــانۀ تازه‌عروس‌‌ب ــس از مراســم عروســی ب ــاه پ ــا یکــی دو م ــر ت به‌صــورت محدودت
ــه دختــر در  ــر زیورهــای عــروس به‌صــورت موروثــی از مــادر ب مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. اکث
روز عروســی هدیــه می‌شــوند و بقیــۀ آنهــا از ســوی دامــاد یــا خانــوادۀ او در مراحــل مختلــف فراینــد 
ــداد و وزن  ــته گاه تع ــوند. در گذش ــه داده می‌ش ــه وی هدی ــا عروســی- ب ــتگاری ت ازدواج -از خواس
ــه همیــن دلیــل  ــوان حمــل آن‌هــا را نداشــت و ب ــود کــه عــروس ت زیورهــای عــروس به‌حــدی ب
ــوب  ــوار میخک ــه دی ــنگین را ب ــای س ــا گردن‌بنده ــد ی ــوی او می‌چیدن ــزی جل ــی را روی می بخش
می‌کردنــد. امــروزه ایــن رســوم تــا حــد زیــادی منســوخ شــده اســت و عروس‌هــای ابیانــه معمــولًا 

ــد. ــاس عــروس و زیورهــا اســتفاده می‌کنن ــادگاری از لب ــن عکــس ی تنهــا در حــد گرفت
ــروزه  ــه ام ــت ک ــده اس ــزار می‌ش ــه‌دادن برگ ــژۀ هدی ــمی وی ــی، مراس ــم عروس ــس از مراس پ
ــن مناســک  ــران ای ــی از مناطــق ای ــد. در برخ ــی می‌‌گوین ــن مراســم پاتخت ــه ای ــاط ب ــب نق در اغل
ــه  ــه ب ــی ابیان ــوم رحمت ــول مرح ــه به‌ق ــای ابیان ــد. قدیمی‌ه ــه می‌یاب ــد روز ادام ــا چن ــه‌دادن ت هدی
ــوان یکــی از  ــه به‌عن ــی ابیان ــا مرحــوم رحمت ــه ب ــه‌ای ک ــد. در مصاحب آن »چشم‌روشــنایی« می‌گوین
آگاهــان محلــی صــورت گرفــت، بــا ذوقــی وصف‌ناپذیــر از همــکاری در برگــزاری مراســم عروســی 

ــه اســت: ــا و عرضــۀ آنهــا بدین‌ترتیــب ســخن گفت ــی نحــوۀ چیدمــان هدای و ســپس زیبای
ــه.  ــود همیش ــد ب ــد از عی ــاه بع ــی‌مون دوم ــه عروس ــد ک ــک می‌کردن ــور کم ــم این‌ج ــی‌مون ه عروس
]...[ علــت داشــت. بــرای اینکــه گوســفند دومــاه بعــد از عیــد مــی‌زاد. ماســت و کــرۀ ایــن صاحــب عروســی 
ــد. ]...[ اون روز ]روز چشم‌روشــنایی[  ــد(! این‌جــور کمــک می‌کردن ــا تأکی ــی )ب ــد؛ مجان ــا می‌دادن را گله‌داره
هرکســی کــه تــوی عروســی دعــوت داشــت ســه کیلــو برنــج روی ]...[ مجمعــه ســر می‌گرفتنــد و صــف 
می‌کشــیدند کــه بیــا ببیــن! از اینجــا تــا دم آســیاب وای‌می‌ســتادند. خیلــی قشــنگ بــود. اونــی کــه اقــوام 

ــش می‌گذاشــت. ــد هــم میون ــاد، اون کله‌قن ــا دام ــا بســتگی داشــت ب ی

1-2  هدیه در آیین‌ها و مناسک سوگ؛ نخل‌گردانی
ــران بســتری  ــز در ای ــا نی ــه آنه ــرار دارد ک ــای ســوگ ق ــور، آیین‌ه ــای س ــل آیین‌ه در نقطــۀ مقاب
ب��رای تب��ادل هدی��ه فراه��م می‌کنن��د؛ هرچنـد� می‌ت��وان گفـت� هدایـا� در آنه�ـا تنــوع کمتــری نســبت 
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ب�ـه آیین‌هــای ســور دارد. از قربانی‌کــردن در مســیر تشــییع جنــازه کــه بــرای مثــال در ایــل کاکاونــد 
)قلی‌پــور، ۱۳۹۷: ۱۳۷( و نیــز در ابیانــه رواج دارد، تــا ســنت‌های یاریگــری بــرای کمــک بــه صاحــب‌ 
ــدی، ۱۴۰۰:  ــی و احمــدی اون ــه: همــان؛ و بهمن ــک ب ــال ن ــرای مث ــزاداری )ب ــزا در هزینه‌هــای ع ع
ــران، می‌نویســند  ــرای جب ــدگان را ب ــام هدیه‌آورن ــا خــود دارد -چنان‌کــه ن ــران را ب ــزام جب ۲۲( کــه ال
)مرادخانــی و قبــادی، ۱۳۹۰: ۱۰۶(- و نیــز از عــزادرآوردن معــزا بــا اعطــای هدایــا و لــوازم آرایــش و 

پیرایــش )همــان: ۱۳9-۱۳8(. 
بــا وجــود مشــارکت همگانــی و تبــادل هدایــا در آیین‌هــای ســوگ مذکــور، مشــارکت و اهــدای 
ــا  ــن آیین‌ه ــد. در ای ــرم اوج می‌یاب ــای مح ــژه آیین‌ه ــی به‌وی ــوگ مذهب ــای س ــا در آیین‌ه هدای
ــرای مقیدکــردن ارادۀ  ــه‌ای مشــروط ب ــراب )۲۰۱۷( هدی ان��واع ن��ذورات را ش��اهدیم کـه� ب��ه تعبی��ر ت
خداونــد هســتند. مشــروط‌کردن ایــن هدیــه گاه بــا به‌گروبــردن قطعــه‌ای از امــوال مجلســی کــه آن 
ــال، برداشــتن قاشــق  ــرای مث ــرد. ب ــد، صــورت می‌گی ــد می‌دانن ــه خداون ــق ب را به‌طــور خــاص متعل
ــه  ــس، ب ــه مجل ــر آن ب ــرف و چندبراب ــدن آن ظ ــپس بازگردان ــه و س ــس روض ــتکانی از مجل ــا اس ی
ــه‌ای دیگــر از هدایــای آیین‌هــا و مناســک  شــرط برآورده‌شــدن حاجــت. هدایــای موقــت را نیــز گون
ــان، پارچه‌هــا و روســری‌هایی کــه  ــال، در روســتای مزین ــرای مث ــوان دانســت؛ ب ســوگ محــرم می‌ت
بــرای تزئیــن نخــل اهــدا می‌شــود پــس از مراســم، بازپــس گرفتــه می‌شــود تــا بــه نیــت تبــرک در 
ــادی  ــوان نم ــوارد به‌عن ــن م ــم در ای ــی1، ۱۴۰۳(. عَل ــی‌الرضا غرب ــا موس ــو ب ــد )گفت‌وگ ــزل بمان من
ــده  ــرآورده ‌شــدن حاجــت اهداکنن ــرای ب ــه واســطه‌ای‌ ب ــداد می‌شــود ک از حضــرت ابوالفضــل)ع( قلم
ــد اســت. در خلخــال ایــن نمــاد، درخــت قطــوری  ــل ازســوی خداون و به‌عبــارت دیگــر، هدیــۀ متقاب
اســت کــه نذرکننــده خــود پــرورش می‌دهــد و وقتــی بــه انــدازۀ مناســب رســید، آن را قطــع می‌کننــد 
و پارچه‌هــای مشــکی بــه آن دخیــل می‌بندنــد )تســلیم جهرمــی، ۱۴۰۲: ۱۵۶(. انــواع متنــوع و متعــدد 
دیگــری از عَلم‌هــا، شَــده‌ها و توغ‌هــا در فرهنــگ ایرانــی بــا پارچه‌هــا و روســری‌های نــذری 
ــک2«  ــهری‌ها »مَختَ ــول بوش ــا به‌ق ــواره ی ــطه‌ها گه ــن واس ــری از ای ــۀ دیگ ــوند. نمون ــن می‌ش تزیی
اســت کــه نمــادی از حضــرت علی‌اصغــر)ع( شــناخته می‌شــود و بــه آن دخیــل می‌بندنــد یــا برایــش 
ــا و  ــن آیین‌ه ــت ای ــۀ ثاب ــه هدی ــی و نوشــیدنی ک ــواع خوراک ــول و ان ــر از پ ــد. غی ــذر می‌کنن ــول ن پ
بــرای تأمیــن مخــارج آییــن اســت، پارچه‌هــا و روســری‌ها هدایایــی هســتند کــه در اغلــب آیین‌هــای 

1. عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و کارشناس میراث فرهنگی خراسان رضوی.
2. Maxtak
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ســوگ بــه اشــیای نمادیــن آیینــی آویختــه یــا بســته می‌شــوند. در ابیانــه نیــز چنــد عَلــم وجــود دارد 
ــوند.  ــن می‌ش ــی تزئی ــری‌های اهدای ــا و روس ــا پارچه‌ه ــه ب ک

یکــی دیگــر از ایــن واســطه‌های مــادی نمادیــن کــه پارچه‌هــا و روســری‌های اهدایــی در تزئیــن 
ــر زیباترشــدن نخــل، ســبب ســنگین‌تر  ــن عــاوه ب ــن تزئی آن نقــش مهمــی دارد، نخــل اســت. ای
شــدن آن و درنتیجــه ســخت‌تر شــدن حمــل نخــل می‌شــود. گویــی بــاور بــر ایــن اســت کــه ایــن 
زجــر مناســکی اثرگــذاری هدیــۀ اعطاشــده و درنتیجــه بــرآوردن حاجــات هدیه‌دهنــده ازســوی خداونــد 
ــا  ــب نخل‌ه ــن اغل ــه را در تزئی ــه، روســری و آین ـ. پارچ ــۀ متقاب��ل را تس��هیل می‌کندـ �ـوان هدی به‌عن
اســتفاده می‌کننــد کــه دراین‌میــان، پارچــه و روســری هدیــه‌ای اســت کــه هرســاله مــردم انواعــی از 
آنهــا را اهــدا می‌کننــد. علاوه‌بــر ایــن، آلات جنگــی همچــون ســپر، شمشــیر، و خنجــر، و نیــز ســرتوغ 
ــرد دارد کــه مــردم آنهــا را هرســاله هدیــه نمی‌کننــد. وجــه  نیــز در تزئیــن بســیاری از نخل‌هــا کارب
ــا  ــب نخل‌ه ــه اغل ــد، نســبت ب ــت می‌کن ــی کــه دریاف ــه و هدایای ــات نخــل ابیان ــی تزئین ــز اصل تمای

زیورهــای زنانــه اســت.
نخــل بــدون تزئیناتــش کــه اغلــب زنانــه هســتند و توســط زنــان نــذر شــده‌اند، اجــازۀ حرکــت و 
کنــش آیینــی نــدارد. نخــل کــه بــا دریافــت زیورهــا عضــوی از زنجیــرۀ تبــاری مــادری اهداکننــدگان 
ــر  ــال بناب ــرای مث ــز دارد. ب ــار نی ــداوم در تب ــاد ت ــی در ایج ــه کاربردهای ــردم ابیان ــاور م ــود، در ب می‌ش
مصاحبه‌هایــی کــه بــا مطلعیــن انجــام شــد، براســاس یکــی از باورهــای مــردم ابیانــه، زن نابــارور بــرای 
باردارشــدن بایــد در محلــی خلــوت از زیــر نخــل عبــور کنــد و پــس از آن شــوهرش اولیــن فــردی باشــد 
کــه زن بــا وی صحبــت می‌کنــد. به‌عــاوه براســاس مشــاهدات میدانــی بــرای طلــب ســامتی بــرای 
کــودکان، یکــی از والدیــن، کــودک را از یــک طــرف نخــل بــه کســی کــه روی نخــل نشســته -کــه 
ــه ایــن حرکــت را  ــا ســه مرتب ــده می‌شــود- می‌دهــد و ازســوی دیگــر می‌گیــرد و ت نخل‌نشــین خوان
ادامــه می‌دهــد. درنهایــت بــا اعطــای هدیــه‌ای چــون پــول، پارچــه یــا کله‌قنــد بــه نخل‌نشــین تحقــق 

خواســتۀ ســامتی نــوزاد تضمیــن می‌شــود. 
ــوان  ــه به‌عن ــای محــرم ک ــایر آیین‌ه ــه و س ــی نخــل ابیان ــش آیین ــز از کن ــار نی ــتگان تب درگذش
ــد.  ــب نمی‌مانن ــا بی‌نصی ــا آنه ــر ب ــای متناظ ــود و هدای ــزار می‌ش ــی برگ ــرۀ نخل‌گردان ــه و مؤخ مقدم
قربانی‌کــردن جلــوی نخــل، برشــمردن اســامی تمامــی درگذشــتگان محــل و ذکــر فاتحــه بــرای آنها در 
میدان‌هــای اصلــی روســتا، غــذای نــذری ظهــر روز تاســوعا و عاشــورا، شــام شــب یازدهــم محــرم کــه 
ــی  ــب آییــن نخل‌گردان ــا در قال ــادل هدای برعهــدۀ نخل‌نشــین اســت، همــه نمونه‌هــای دیگــری از تب
هســتند. ســایر بســترهای آیینــی محــرم در روســتا کــه درگذشــتگان تبــار در آنهــا از خیــرات بهره‌منــد 
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ــی3،  ــده‌گردانی2، جاغ‌‌جاغازن ــادگار؛ شَ ــم ی ــا مراس ــه1 ی ــود: پرَس ــا می‌ش ــن آیین‌ه ــامل ای ــوند، ش می‌ش
ــام  ذاکــری4، و دســتۀ بنی‌اســد؛ طلوع‌خوانــی و زنجیرزنــی. همچنیــن به‌طــور ویــژه در مراســمی بــه ن
ــوی  ــه برگــزار می‌شــود، نخــل را جل ــی در روز عاشــورای ابیان ــی کــه در مراســم نخل‌گردان فاتحه‌خوان
در خانــۀ کســانی کــه تازه‌گذشــته‌ای دارنــد روبــه قبلــه بــر زمیــن می‌گذارنــد و خیراتــی بــرای طلــب 
ــرای درگذشــتگان  ــد و تمــام آیین‌گــزاران ب ــع می‌کنن ــرای روح درگذشــته بیــن مــردم توزی آمــرزش ب
ــا به‌واســطۀ مســئولیت  ــرات مذکــور، اول به‌دســت نخل‌نشــین داده می‌شــود ت ــد. خی فاتحــه می‌خوانن
ــه به‌دســت  ــارت دیگــر، گرچــه هدی ــرک شــود. به‌عب ــرات متب ــن خی ــا نخــل ای ــی و ارتباطــش ب آیین
نخل‌نشــین داده می‌شــود و آن را نــذر نخــل می‌کننــد، درحقیقــت نخل‌نشــین و نخــل گیرنــدۀ هدیــه 

نیســتند، بلکــه مســئولیت آنهــا میانجیگــری در تبــادل هدیــه بیــن جامعــه و جهــان مقــدس اســت. 

2. جایگاه تبادل هدایای هنری‌مناسکی در قوام‌‌بخشی و استمرار ارزش‌های 
اجتماعی‌فرهنگی جامعه

تــا بدین‌جــا ضمــن توصیــف آیین‌هــای ســور و ســوگِ بســتر تبــادل هدایــا، بــه ‌برخــی از دلالت‌هــا 
و کارکردهــای تبــادل هدایــا در قوام‌‌بخشــی و اســتمرار ارزش‌هــای اجتماعی‌‌فرهنگــی جامعــه اشــاره 

شــد، در ادامــه بــا تمرکــز بیشــتری بــه ایــن دلالت‌هــا و کارکردهــا می‌پردازیــم.

۱.2  اعطای هدیه، اعطای مسئولیت 
ــران را  ــئولیت جب ــه مس ــد ک ــاره ش ــی اش ــه هدایای ــوگ ب ــور و س ــای س ــروه آیین‌ه ــر دو گ در ه
ــا  ــد. ام ــران کنن ــرای او جب ــا ب ــند ت ــده را می‌نویس ــام اهداکنن ــه ن ــد تاحدی‌ک ــود دارن ــس خ در پ
ــد.  ــا خــود منتقــل می‌کنن ــا مســئولیت‌های دیگــری را نیــز همــراه ب ــر ایــن، برخــی از هدای علاوه‌ب
ایــن موضــوع دربــارۀ زیورهایــی کــه مــادران ابیانــه‌ای در شــب عروســی بــه دختــران خــود هدیــه 
ــه  ــت ک ــورت اس ــه بدین‌ص ــان در ابیان ــای زن ــال زیوره ــتم انتق ــد. سیس ــدق می‌کن ــد، ص می‌دهن
اگــر مــادری بیــش از یــک دختــر داشــته باشــد، بایــد یــک ســری کامــل از زیورهــا را بــرای هریــک 
از آنهــا فراهــم کنــد )نمــودار 1(5. مــادری کــه فقــط پســر دارد، زیورهــا را بیــن عروس‌هــای خــود 

1. Parse
2. Šaddegardāni
3. Jāqjāqāzani
4. Zākeri

5. نمودارها براساس روش این منبع ترسیم شده‌اند: )ریویر، 1379: ۹۳ و ۹۲(.
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تقســیم می‌کنــد و ایــن عروس‌هــا طبــق رســوم آنهــا را بــه فرزنــدان مؤنــث خــود اعطــا می‌کننــد. 
ــودار 2(.   ــد )نم ــال می‌یابن ــد انتق ــل‌های بع ــه نس ــادر ب ــث م ــوادگان مؤن ــق ن ــب، ازطری بدین‌ترتی
اگــر زنــی فرزنــدی نداشــته باشــد، زیورهــا اغلــب بــه دختــر بــرادر منتقــل می‌گــردد )نمــودار ۳( و 
یــا ایــن زن زیورهــای خــود را به‌عنــوان نــذر بــه نخــل هدیــه می‌کنــد )نمــودار ۴(1. شــایان ذکــر 
اســت پســربچه‌هایی کــه تنهــا فرزنــد خانواده‌شــان هســتند، نوعــی از منگلــی را اســتفاده می‌کننــد 

کــه آن هــم ازطریــق مــادر بــه آنهــا انتقــال می‌یابــد. 

 نمودار ۱. سیستم انتقال ارث زنان ابیانه، حالت ۱.          نمودار ۲. سیستم انتقال ارث زنان ابیانه، حالت ۲.                      

نمودار ۳. سیستم انتقال ارث زنان ابیانه، حالت ۳.        نمودار ۴. سیستم انتقال ارث زنان ابیانه، حالت ۴.
ــا وجــود  ــا بانــوان ابیانــه‌ای انجــام دادیــم و مشــاهدات میدانــی، ب براســاس مصاحبه‌هایــی کــه ب
ــد. امــا اســتفاده  ــر ایــن زیورهــا اســتفاده نمی‌کنن ــه از اکث ــه روزان ــان ابیان ــای زیورهــا، زن نقــوش زیب
ــر از افتخــارات  ــی و پرتزئین‌ت ــای قدیم ــز لباس‌ه ــر و نی ــرۀ بیشــتر و ظریف‌ت ــای طــا و نق از زیوره

1. در نمودار ۴ نشانۀ  به‌جای نخل ترسیم شده است.
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عــروس ابیانــه اســت. بیشــتر زیورهایــی کــه بــا سیســتم هدیــه‌دادن منتقــل می‌شــوند، به‌‌دلیــل ارزش 
ــع  ــر از آنچــه داری دیگــری مطل ــه »اگ ــه ک ــردم ابیان ــاد م ــن اعتق ــر ای ــادی و معنوی‌شــان و -بناب م
ــرای حفاظــت از  ــه(- ب ــا ســلطنت شــفیعی ابیان شــود، دیگــر آن را نخواهــی داشــت« )در گفت‌وگــو ب
ــد  ــه نســل بع ــال ب ــان انتق ــا زم ــد و ت ــرار می‌گیرن ــد ق زیورهــا، تنهــا در روز عروســی در معــرض دی
در محلــی مخفــی می‌شــوند. بنابرایــن مالکیــت ایــن زیورهــا، تــداوم سیســتم انتقــال و هدیــۀ آنهــا و 

نمایــش مناسکی‌شــان، بیــش از نمایــش و اســتفادۀ تزئینــی روزمــرۀ آنهــا اهمیــت دارد.
ــاری اجتماعــی وجــود دارد. براســاس  ــاری خودخواســته و اجب ــه، اجب ــال هدی ــد انتق ــن فراین در ای
ــۀ  ــوب هدی ــادر خ ــک م ــف ی ــا و وظای ــه‌ای، از ویژگی‌ه ــوان ابیان ــا بان ــده ب ــای انجام‌ش مصاحبه‌ه
زیورهــا به‌صــورت تمــام و کامــل بــه دختــر یــا دخترانــش اســت. مــادری کــه زیورهــای خویــش را 
بــه دختــرش منتقــل نکنــد، مــادری کاردان و امانــت‌دار محســوب نمی‌شــود. ازســوی دیگــر زیادبــودن 
زیورهــا یــا بــه‌ بیــان خانــم شــفیعی ابیانــه »شــلوغی کار« بــرای زن ابیانــه‌ای موجــب افتخار، ســربلندی 
و افزایــش ارزش اجتماعــی اســت. بنابرایــن، تمایــل بــرای نمایــش ارزش خــود و اجــداد مؤنــث مادری، 
تمایــل بــه ارزشــمندتر نشــان‌دادن دختــر و فــرار از انتقــاد اجتماعــی، مــادر را بــه پایبنــدی بــه تــداوم 
زنجیــرۀ هدیــه تشــویق می‌کنــد. اعطــای ایــن هدیــه بــه دختــر به‌‌معنــی اعطــای مســئولیت حفاظــت 
ــرۀ  ــداوم زنجی ــث مــادری و ت ــار و اجــداد مؤن ــاد و ارزشــمندی تب از زیورهــا و درنتیجــه حفاظــت از ی
ــه  ــا ب ــوند، مســئولیت حفاظــت از آنه ــه می‌ش ــه نخــل هدی ــا ب ــن زیوره ــه ای ــه اســت. زمانی‌ک هدی
بابــای نخــل و تبــار او کــه زنجیــرۀ مســئولیت بابانخلــی را برعهــده دارنــد، ســپرده می‌شــود؛ گرچــه 
ــطۀ او در  ــین)ع( و به‌واس ــی امام‌حس ــل یعن ــه صاحب‌نخ ــل بلک ــه بابانخ ــل و ن ــه نخ ــده ن هدیه‌گیرن
اصــل، خداونــد اســت. البتــه درنهایــت هــم امام‌حســین)ع( و درواقــع خداونــد را حافــظ ایــن هدایایــی 
می‌داننــد کــه به‌واســطۀ تغییــر مالکیــت از زنــان ابیانــه‌ای بــه ایــن موجــودات قدســی، خــود اکنــون 

ماهیتــی مقــدس یافته‌انــد کــه بــر ارزش مــادی آنهــا افــزوده اســت. 

۲.2  اعطای هدیه، اعطای ارزش
در ابیانــه اعطــای مســئولیت بــا اعطــای زیورهــا هــم بــرای مــادر و هــم دختــرش ارزش‌آفرین اســت. 
بــرای مــادر از ایــن بابــت ارزش‌آفریــن اســت کــه توانســته مســئولیت خــود در قبــال محافظــت از 
میــراث تبــار مــادری را به‌خوبــی بــه انجــام برســاند و بــرای دختــر از ایــن بابــت اهمیــت دارد کــه بــه 
مرحلــة پذیرفتــن ایــن مســئولیت رســیده اســت. علاوه‌بــر زیورهــای موروثــی، مجموعــه زیورهــای 
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ــزد  ــز ارزش او را ن ــی و نی ــار خانوادگ ــد و اعتب ــۀ او به‌شــمار می‌آی ــه بخشــی از جهیزی ــروس ابیان ع
دامــاد و خانــوادۀ وی نشــان می‌دهــد. ســنت انتقــال زیورهــای موروثــی هــم از بابــت اینکــه آنهــا 
عتیقــه می‌شــوند و هــم از ایــن بابــت کــه ارزش تبــار را در خــود دارنــد، بــرای زیورهــا ارزش‌آفرینــی 
می‌کنــد. امــا علاوه‌بــر ایــن، ارزش زیورهــای هدیه‌شــده بــه ظرافــت، اســتاد ســازنده، جنــس فلــز 

و ســنگ‌های قیمتــی مــورد اســتفاده در آنهــا و نیــز کمیــت زیورهــا مرتبــط اســت.
ــن  ــا ارزش‌آفری ــن هدای ــرای ای ــز ب ــا نی ــوش استفاده‌شــده در زیوره ــالا، نق ــوارد ب ــر م عــاوه ب
ــدور  ــی م ــوش گیاه ــژه نق ــی -به‌وی ــوش گیاه ــه نق ــزی ابیان ــای فل ــب زیوره ــوش اغل ــت. نق اس
ــی  ــان و لوزی‌های ــوش درخش ــد-، نق ــان می‌دهن ــش را نش ــی از درخش ــال حالت ــن ح ــه در عی ک
هســتند کــه داخــل آنهــا نقشــی درخشــان جــای گرفتــه ‌اســت. نقــش لــوزی، یکــی از نقــوش غالــب 
زیورهاســت کــه یــا به‌صــورت حک‌شــده روی زیورهــای فلــزی و یــا در قالــب شــکل کلــی زیــور 
بــه نمایــش درمی‌آیــد. در اکثــر مــوارد در مرکــز ایــن لوزی‌هــا یــا نقشــی درخشــان حکاکــی شــده 
یــا نگیــن یــا آینــه‌ای جایگزیــن ایــن نقــش درخشــان شــده اســت. براســاس اعتقــادات عمیــق مــردم 
ــا نقشــی  ــی را کــه ب ــن لوزی‌های ــوان ای ــرژی داخــل چشــم، می‌ت ــور و ان ــه تأثیرگــذاری ن ــه ب ابیان
ــا،  ــن باوره ــه‌ای از ای ــوان نمون ــت. به‌عن ــان دانس ــم‌هایی درخش ــده‌اند، چش ــب ش ــان ترکی درخش
ــا  ــع ی ــرای رف ــد و ب ــم‌زخم می‌دانن ــناخته را چش ــای ناش ــیاری از بیماری‌ه ــل بس ــه دلی ــردم ابیان م
ــه  ــد اســتفاده از آویزهــای اســفند ب ــد کــه برخــی از آنهــا مانن ــی دارن ــع چشــم‌زخم آداب مفصل دف
شــکل لــوزی، ســیاه‌کردن پیشــانی نــوزاد و شکســتن تخم‌مــرغ در ســایر مناطــق ایــران نیــز رایــج 
اســت. آنهــا زیورهــای زیــادی نیــز بــرای دفــع چشــم‌زخم دارنــد کــه به‌خصــوص وجــود آنهــا را در 
میــان زیورهــای عــروس لازم می‌داننــد. یکــی از شــواهدی کــه می‌توانــد بــر معنــای نقــش لــوزی 
هم��راه ب��ا دای��رۀ درخش��ان دلالـت� کن��د، پارچه‌هــایی اســت از لبــاس فــردی کــه معتقدنــد چشــم 
ــا  ــۀ او همــراه ب ــر ســردر خان ــد و ب خ��ورده و ســوراخ‌‌هایی ب��ه شــکل لوــزی در آنه��ا ایج��اد کرده‌ان
ــر  ــود )تصوی ــرف ش ــم‌زخم از او برط ــا چش ــد ت ــب کرده‌ان ــده نص ــته کشیده‌ش ــه ‌رش ــی ب گلوله‌های
۱( )همچنیــن نــک بــه: کاظمــی، ۱۳۹۱ الــف: ۱۳۲(. پــس نقــش لــوزی بــا دایــره‌ای درخشــان در 
ــار مقــدس هســتند و تأثیــری معکــوسِ چشــم  ــوان چشــم‌هایی دانســت کــه ایــن ب مرکــز را می‌ت
ــازه مــادر شــده اســت را -مشــابه  ــی کــه ت ــز زن ــه عــروس و نی ــه‌دادن ب ــه هدی ــد. در ابیان ــد دارن ب
ــد  ــم تول ــم عروســی و ه ــد. ه ــنایی« می‌گوین ــران- »چشــم روش ــر ای ــیاری از مناطــق دیگ ــا بس ب
ــرای  ــه‌ای کــه اعطــا می‌شــود ب ــوان گفــت هدی ــد. پــس می‌ت ــار ارتبــاط می‌یاب ــداوم تب ــا ت ــوزاد ب ن
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همراهــی و نیروبخشــی بــه چشــم‌ ‌روشــنی اســت کــه تبــار را تــداوم می‌بخشــد یــا نمــادی از اینکــه 
بــا تــداوم تبــار، چشــم هدیه‌گیرنــده روشــن شــده ‌اســت؛ بدیــن معنــی کــه بــا موجــودی ماورایــی 

ــت.  ــه ‌اس ــری یافت ــاط نزدیک‌ت ــم ارتب و درخشان‌چش
تصویر 1. پارچه‌ای برای رفع چشم‌زخم.

ــه  ــه ب ــی ک ــز لباس‌های ــا و نی ــان در زیوره ــم‌های درخش ــش چش ــتفاده از نق ــن، اس علاوه‌برای
ــد  ــروس دارد و می‌توان ــرای ع ــی ب ــز آرامش‌بخش ــی و نی ــوند، ارزش امنیت ــه می‌ش ــروس هدی ع
ــا  ــن زیوره ــردن ای ــب، هدیه‌ک ــد. بدین‌ترتی ــاد کن ــد ایج ــم‌های ب ــر چش ــی در براب ــاس امنیت احس
ــه اوســت. ازآنجا‌کــه عــروس  ــه عــروس درعین‌حــال هدیه‌کــردن احســاس امنیــت و ســامتی ب ب
به‌عنــوان ضامــن تــداوم تبــار شــناخته می‌شــود، هدیه‌کــردن ســامتی و امنیــت بــه او، هدیه‌کــردن 
ســامتی و امنیــت بــه تبــار و درنتیجــه کل جامعــه اســت. بنابرایــن، حفــظ زنجیــرۀ هدیــه توســط 
مــادر، حفــظ زنجیــرۀ تبــار و ضامــن بقــای جامعــه اســت. نمایــش زیورهــای نشــان‌دهندۀ مــادر و 
تبــار مــادری بــر پیکــر عــروس، پاســخ او بــه هدیــه‌ای اســت کــه از مــادر و اجــداد مؤنــث مــادری 
ــا شــرکت در  ــادری‌اش ب ــث م ــداد مؤن ــروس و اج ــت ع ــوان گف ــرده اســت. می‌ت ــت ک ــود دریاف خ
فراینــد تبــادل هدیــه به‌صــورت دو‌جانبــه از یکدیگــر و درنتیجــه از تبــار حفاظــت می‌کننــد. بدیــن 

ــرد.  ــای می‌گی ــه ج ــرۀ هدی ــار در زنجی ــدف حفاظــت از تب ــا ه ــل ب ــۀ مقابله‌به‌مث نحــو چرخ
ــز در بیــن زیورهــای  ــی کــه گــرد آن نقشــی درخشــان حــک شــده اســت نی نقــش چهــرۀ زن
ــودن و  ــر ۲(. زن‌‌ب ــده می‌شــود )تصوی ــه شــده‌اند، دی ــه نخــل هدی ــه ب ــی ک ــه و زیورهای ــان ابیان زن
ــر  ــوند و ب ــه ش ــه‌ای هدی ــروس ابیان ــه ع ــی ب ــه وقت ــتند ک ــی هس ــردو ارزش‌های ــان‌‌بودن ه درخش
پیکــر او قــرار گیرنــد، هــم ارزش وی بــرای تــداوم نســل و تبــار را یــادآوری می‌کننــد و هــم از او 
ــه  ــی ک ــان و درختان ــکل درخش ــوش دایره‌ش ــند. نق ــت می‌بخش ــه او امنی ــد و ب ــت می‌کنن محافظ
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درون آنهــا شــیء نورانــی قــرار دارد -کــه گاهــی نگین‌هایــی جایگزیــن ایــن نورهــا شــده اســت- در 
میــان زیورهــا مکــرر دیــده می‌شــود. در روایــات شــفاهی ابیانــه، کــه در جریــان مصاحبــه بــا مــردم 
ــدن  ــدس، نورباران‌ش ــار مق ــان چن ــور در درخت ــدن ن ــه دیده‌ش ــرّات ب ــد، به‌ک ــت آم ــه دس ــتا ب روس
مکان‌هــای مقــدس و آموختــن علــم از نورهــای مقــدس توســط افــراد مختلــف اشــاره شــده اســت 
و باتوجه‌بــه برگــزاری مراســم طلوع‌خوانــی پیــش از طلــوع روز عاشــورا1 -کــه در آن طــی خوانــدن 
ــت  ــد- و بزرگداش ــین)ع( آگاه می‌کنن ــزای امام‌حس ــوع روز ع ــدن طل ــی را از آم ــۀ اهال ــعری هم ش
ــه اهمیــت  ــوان ب ــد فطــر، می‌ت ــه مشــرق در روز عی ــوع خورشــید و رو ب درگذشــتگان، پیــش از طل
نــور در میــان مــردم ابیانــه پــی بــرد )نــک بــه: کاظمــی‌ ب، 1391: ۱۶۱، ۸۱، ۵۶(. به‌دلیــل همیــن 
ــر دو مناســک ازدواج  ــای ه ــان هدای ــور دارد در می ــه آنچــه نقشــی از ن ــور اســت ک ــمندی ن ارزش
ــادات  ــه اعتق ــوش ب ــه منق ــده‌ای ک ــیای هدیه‌ش ــت اش ــوان گف ــود دارد. می‌ت ــی وج و نخل‌گردان
ــه  ــه‌‌دادن بلک ــل هدی ــا عم ــن، نه‌تنه ــد. بنابرای ــه می‌کنن ــادات را هدی ــن اعتق ــتند، ای ــی هس مردم

ــد. ــه کار می‌رون ــادات ب ــن اعتق ــداوم ای ــادآوری و ت ــرار، ی ــز به‌منظــور تک ــا نی نقــش هدای
تصویر ۲. نقش چهرۀ زن درخشان بر آویزی بر نخل ابیانه.

1. اطلاعات مختلف مربوط به مراسم محرم و نیز مراسم سوگ ازطریق مصاحبه و مشاهدۀ مشارکتی به دست آمده‌اند. 
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نتیجه‌گیری 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــران ب ــۀ ای ــه در جامع ــادل هدی ــد تب ــی فراین ــن پژوهــش ضمــن بررســی اجمال در ای
تبــادل هدیــه در دو آییــن ازدواج به‌مثابــۀ یکــی از آیین‌هــای ســور و مناســک گــذار، و نخل‌گردانــی 
ــگاه  ــه جای ــم ب ــاش کردی ــه ت ــی در ابیان ــک مذهب ــوگ و مناس ــای س ــی از آیین‌ه ــوان یک به‌عن
ــداد  ــم. در امت ــت یابی ــه دس ــتای ابیان ــژه در روس ــران به‌وی ــگ ای ــا در فرهن ــادل هدای ــی تب ارزش
نظریــات اندیشــمندان دربــارۀ تبــادل هدیــه، ایــن پژوهــش نیــز نشــان داد هدیــه‌ای کــه برگزیــده 
ــده  ــا هدیه‌گیرن ــده و/ ی ــی هدیه‌دهن ــردی و جمع ــت ف ــلیقه و هوی ــود س ــا بازنم ــود، نه‌تنه می‌ش
اســت، بازنمــود ارزش‌هــای فرهنگــی و هویــت جامعــه‌ای اســت کــه هدیه‌دهنــده و هدیه‌گیرنــده بــه 
آن تعلــق دارنــد. بنابرایــن، تبــادل هدیــه به‌مثابــۀ یــک فراینــد فرهنگــی خــواه توســط فــرد انجــام 
ــده نگــه مــی‌دارد. زمانی‌کــه  ــدازد و زن ــان می‌ان ــه جری ــا جامعــه، ارزش‌هــای فرهنگــی را ب شــود ی
ــر ارزش‌هــای خــاص فرهنگــی همچــون مناســک گــذار و  ــه در بســترهای متمرکــز ب ــادل هدی تب
آیین‌هــای مذهبــی یــا ملــی صــورت گیــرد و بخشــی از ســاختار ایــن آیین‌هــا و مناســک گــردد، بــا 
واردشــدن بخــش بزرگ‌تــری از جامعــه در چرخــۀ تبــادل نیرویــی مضاعــف بــرای بازتولیــد اجتمــاع 
ــد. ازســوی دیگــر، هدایــای مناســکی در سلســله‌مراتبی کــه ویلیــام بیمــن  و ارزش‌هــای آن می‌یاب
)۱۹۷۶( بــرای تبــادل هدایــا در ایــران مطــرح کــرده اســت، واســطه‌ای بــرای تجمیــع هویت‌هــای 
ــورت  ــر، بدین‌ص ــارت دیگ ــوند. به‌عب ــی می‌ش ــای اجتماع ــکل‌گیری هویت‌‌ه ــور ش ــردی به‌منظ ف

ــد. ــدا می‌کنن ــدن پی ــت اجتماعی‌‌ش ــه، فرص ــطۀ هدی ــردی به‌واس ــای ف هویت‌ه
ــان  ــه نش ــی در ابیان ــن ازدواج و نخل‌گردان ــا در دو آیی ــادل هدای ــی تب ــل از بررس ــۀ حاص نتیج
ــت  ــکل و ماهی ــت، ش ــه نیس ــکل هدی ــع ش ــک تاب ــه مناس ــتا گرچ ــن روس ــه در ای ــد ک می‌ده
ــادل  ــار تب ــت ارزش‌هــای مناســکی می‌گــردد. در نظــام مادرتب ــه موجــب تقوی ــاری هدی ‌ـتب تاریخی‌
هدیــۀ زیورهــا از مــادر بــه دختــر در ابیانــه حــق مالکیــت بیــش از حــق اســتفاده منتقــل می‌شــود 
ــی دائمــی نیســت. نخــل هــم بیــش از حــق اســتفاده، حــق  ــز مالکیت ــت نی ــن مالکی ــد ای - هرچن
مالکیــت دارد. بنابرایــن در هــر دو مــورد، مســئولیت هدیــه می‌شــود. می‌تــوان گفــت در ایــن نظــام 
ــداوم و حفاظــت از  ــه، ت ــرۀ هدی ــداوم زنجی ــۀ حکمــی اســت کــه مســئولیت ت ــری به‌مثاب شــیء هن
ــن زیورهــا موقعیــت  ــه‌دادن ای ــا هدی ــارت دیگــر، ب ــد. به‌عب ــذ می‌کن ــده تنفی ــه دریافت‌کنن ــار را ب تب
ــۀ  ــر گفت ــا ب ــر، بن ــارت بهت ــد. به‌عب ــر می‌کن ــردو تغیی ــده ه ــده و هدیه‌گیرن ــی هدیه‌دهن اجتماع
واگنــر )۱۹۸۱: ۶۹( موقعیــت‌ اجتماعــی مــادر بــا هدیــه‌دادن زیورهــا بــه دختــرش انتقــال می‌یابــد. 



ی 
خش

م ب
قوا

در 
ی 

سک
منا

 ـ 
ری

 هن
ای

دای
ل ه

باد
ه ت

یگا
جا

30
سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

ــادل  ــن تب ــان ای ــت1، 1377 ]1994[(، در جری ــل از لچ ــه نق ــوس )ب ــۀ م ــل گفت ــن در تکمی همچنی
ــادر و  ــگاه م ــان لازم اســت، جای ــازه‌ای از زم ــی ب ــی آن ط ــت زمان ــه موقعی ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک
ــان  ــئولیت‌ها هم‌زم ــادل مس ــا تب ــرانجام ب ــا س ــرد ت ــرار می‌گی ــق ق ــره و تواف ــورد مذاک ــر م دخت
ــواده بــودن را کســب کنــد و هــم  دختــر هــم هویــت اجتماعــی جدیــد همســربودن و عــروس خان
ــوی و  ــم معن ــادی و ه ــی م ــم ارزش فرهنگ ــه ه ــی ک ــی موروث ــظ امانت ــی حاف ــگاه اجتماع جای
اجتماعــی دارد. چنان‌کــه مــادر، واســطه‌ و مســئول انتقــال هدیــه از نســل قبــل خــود بــه نســل بعــد 
ــه  ــال هدی ــئول انتق ــین، مس ــطۀ نخل‌نش ــا واس ــل، ب ــب نخ ــوان صاح ــین)ع( به‌عن ــت، امام‌حس اس
ــه  ــداری جامع ــامتی و پای ــل، از او س ــت و درمقاب ــظ نسل‌هاس ــد حاف ــه خداون ــی ب ــل فعل از نس
ــی  ــا اجرای ــی ب ــت ول ــه داده اس ــود هدی ــه خ ــت ب ــه درنهای ــت، جامع ــرد. درحقیق ــه می‌گی را هدی
ــه‌ای  ــه هدی ــا واســطه قــراردادن موجــودی مقــدس به‌عنــوان دریافت‌کننــده‌، ب ‌ـمناســکی و ب هنری‌
ــه  ــی ک ــه عوامل ــد. بدین‌گون ــر ارزش آن می‌افزای ــد و ب ــدس می‌بخش ــد، تق ــود می‌ده ــه خ ــه ب ک
هریــک به‌تنهایــی می‌تواننــد موجــب خلــق یــا بازتولیــد ارزش در یــک جامعــه شــوند -تولیــد و ارائــۀ 
ــه‌ متحــد،  ــا جامع ــد ت ــرار می‌گیرن ــار یکدیگــر ق ــادل، و مناســک- در کن ــری، سیســتم تب شــیء هن

ــد و حفاظــت شــود.  بازتولی
ــر دو جنســیت ضــروری اســت.  ــارکت ه ــی، مش ــد اجتماع ــن بازتولی ــرای ای ــی ب در نخل‌گردان
ــرای  ــه ب ــه‌ای ک ــات نخــل، اصطلاحــات مردان ــۀ بخشــی از تزئین ــت مردان ــه ماهی ــد باتوجه‌‌ب هرچن
تزئیــن برخــی قســمت‌های آن بــه‌کار مــی‌رود و نیــز کارکــرد معنایــی کنونــی آن -تابــوت 
ــه  ــه اینک ــی با‌توجه‌ب ــت ول ــث دانس ــیت مؤن ــاً دارای جنس ــل را کام ــوان نخ ــین)ع(- نمی‌ت امام‌حس
ــف، 1391:  ــه: کاظمــی ال ــک ب ــه می‌شــوند )ن ــان هدی ــه هســتند و توســط زن ــات زنان ــب تزئین غال
۱۳2-۱۳4( می‌تــوان گفــت در تزئیــن نخــل تأکیــد بــر ماهیــت زنانــه اســت. زمانی‌کــه زنــان نابــارور 
ــر نداشــتۀ خویــش  ــد، آن را جایگزیــن دخت ــه می‌دهن ــه ایــن شــبه‌عروس هدی زیورهــای خــود را ب
ــپارند.  ــی می‌س ــه عروســی جمع ــود را ب ــار خ ــداوم تب ــن نحــو ت ــد و بدی ــه می‌کنن ــرۀ هدی در زنجی
ــای  ــز نقش‌ه ــی نی ــه در نخل‌گردان ــده اســت. بدین‌گون ــال آین ــره، نخــل س ــن زنجی ــد ای ــۀ بع حلق
ــل  ــه نخ ــی ابیان ــاور کنون ــد. در ب ــش درمی‌آی ــه نمای ــری او ب ــای هن ــق هدای ــی زن ازطری اجتماع
ــوت  ــا مــرگ، تاب ــط ب ــی متضــاد و مرتب ــه عــروس کــه در معنای ــات شــبه‌عروس ن ــا وجــود تزئین ب
ــته  ــان دانس ــه ایش ــق ب ــد متعل ــوط باش ــل مرب ــه نخ ــه ب ــردد و هرآنچ ــی می‌‌گ ــین)ع( تلق امام‌حس

1. Lechte
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ــی دو مناســک  ــم ‌ارزش معنای ــود، ه ــه آن داده می‌ش ــه ب ــی ک ــن، نخــل و هدایای ــود. بنابرای می‌ش
ــد.  ــای می‌دهن ــود ج ــدس را در خ ــه انســانی مق ــق ب ــم ارزش تعل ــرگ- و ه ــذار -ازدواج و م گ

اعتقاداتــی کــه دربــارة نخــل وجــود دارد، نشــان می‌دهــد نخلــی کــه نمایش‌دهنــدۀ 
ــای  ــعادت اعض ــنودی و س ــار و خوش ــدۀ تب ــای زن ــظ اعض ــرای حف ــطه‌ای ب ــت، واس ارزش‌هاس
ــد  ــل تأکی ــازی نخ ــش بارورس ــر نق ــه ب ــادات ک ــن اعتق ــی از ای ــت. برخ ــز هس ــار نی ــتۀ تب درگذش
دارنــد می‌تواننــد تأکیــدی بــر غلبــۀ ماهیــت زنانــۀ نخــل نیــز باشــند. تبــار، ارزش غالــب در ابیانــه 
اســت )نــک بــه: کاظمــی الــف و ب، 1391( و مناســک ازدواج و نخل‌گردانــی جهــت گرامیداشــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــن، زیورهای ــن دو آیی ــادی ای ــی م ــۀ ارتباط ــوند. حلق ــرا می‌ش ــب اج ــن ارزش غال ای
ــی  ــاط معنای ــۀ ارتب ــن اعطــا می‌شــود و درحقیقــت، حلق ــای مشــترک در هــر دو آیی ــوان هدای به‌عن
ــوس  ــه م ــی ک ــۀ معنای ــه نخــل، مبادل ــا ب ــق اهــدای زیوره ــن ازطری ــز هســت؛ بنابرای ــن نی دو آیی
ــۀ جایگاهــی کــه بیــن هدیه‌دهنــده‌ای کــه  ــرای فراینــد تبــادل قائــل اســت، رخ می‌دهــد و مبادل ب
زمانــی در مراســم ازدواج بــا نقــش عــروس در مرکــز توجــه اجتمــاع آیینــی بــوده اســت بــا نخلــی 
ــل از  ــه نق ــرد )ب ــورت می‌گی ــت، ص ــی اس ــاع آیین ــه اجتم ــز توج ــرم در مرک ــم مح ــه در مراس ک
لچــت، 1377 ]1994[(. وجــود و نمایــش ایــن هدایــای زنانــه لازمــۀ برگــزاری هــر دو آییــن اســت. 
ــکل‌گیری  ــای ش ــا را مبن ــن هدای ــتروس )۱۹۶۹( ای ــدگاه لوی‌اس ــد دی ــوان در تأیی ــه می‌ت درنتیج
نظام‌هــای بنیادیــن خانــواده و خویشــاوندی در قالــب مراســم ازدواج و جامعــۀ محلــی در قالــب آییــن 
نخل‌گردانــی دانســت. ازســوی دیگــر، مــردان هســتند کــه در قالــب مســئولیت‌های موروثــی بابــای 
ــی  ــش آیین ــد. کن ــش نخــل را فراهــم می‌کنن ــکان حرکــت و کن ــه‌دار، ام نخــل، نخل‌نشــین، و پای
ــه مشــارکت هــر دو  ــا فراهــم می‌کنــد، منــوط ب ــرای تبــادل هدای نخــل کــه بســترهای دیگــری ب
ــر نقــش  ــراب )۲۰۱۷( در پژوهــش خــود ب ــه کــه ت ــی اســت؛ امــا همان‌گون جنســیت در نخل‌گردان
ــۀ  ــردان در مرحل ــور م ــون حض ــد، چ ــد می‌کن ــرم تأکی ــای مح ــان در آیین‌ه ــدۀ زن نادیده‌گرفته‌ش
ــه نیــز اغلــب آیینــی مردانــه تلقــی می‌شــود.  نمایشــی‌تر آییــن پررنگ‌تــر اســت، نخل‌گردانــی ابیان
امــا درحقیقــت هدیــۀ اعطاشــده هــم در نمایــش جمعــی‌اش بــر نخــل و هــم در الزامــی کــه بــرای 
ــود و  ــی می‌ش ــدت جمع ــب وح ــود دارد، موج ــکی وج ــرای مناس ــک اج ــد ی ــش آن در فراین نمای
علاوه‌برایــن، فراینــد ایجــاد اجتمــاع را ازطریــق مشــارکت هــر دو جنســیت در مناســک بــه نمایــش 
می‌گــذارد؛ چنان‌کــه در ازدواج نیــز مشــارکت هــر دو جنــس بــرای تــداوم تبــار و جامعــه ضــروری 

ــن اســت. ــن آیی ــده در ای ــا بخشــی الزامــی و پیش‌برن ــادل هدای اســت و تب
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قابلیت‌های افسانة امیرارسلان نامدار برای طراحی
شخصیت قهرمان در کامیک‌استریپ و پویانماییِ ایرانی

سیده ‌راضیه یاسینی1، ریحانه اقبالی2

چيكده 

ایــن مقالــه ظرفیت‌هــای ادبــی و روایــی یکــی از افســانه‌های پهلوانــی عامیانــۀ فارســی را بــرای طراحــی شــخصیت قهرمــان 
در کامیک‌اســتریپ و انیمیشــن ایرانــی مطالعــه کــرده اســت. فــرض آن اســت کــه شــخصیت قهرمــان در افســان‌ۀ امیرارســان 
نامــدار، ظرفیــت خلــق شــخصیت قهرمــان ایرانــی را در محصــولات کامیک‌اســتریپ و انیمیشــن دارد. اقتبــاس از مؤلفه‌هــای 
ــی  ــل روایت‌های ــی براســاس‌ آن، به‌دلی ــان مل ــه و طراحــی شــخصیت قهرم ــن داســتان عامیان ــری در ای ــان تصوی قابل‌ترجم
از فرهنــگ و تاریــخ ایــران در دورة قاجــار و نیــز ژانــر تخیلــی آن، بــرای تولیــد انیمیشــن ایرانــی مناســب اســت. همچنیــن، بــا 
بهره‌گیــری از ادبیــات عامیانــۀ پهلوانــی ایرانــی در خلــق شــخصیت قهرمــان ایرانــی در انیمیشــن، امــکان آشــنایی مخاطبــان 
بــا فرهنــگ ملــیِ منعکــس در داســتان‌های پهلوانــی عامیانــة ایرانــی فراهــم می‌شــود. پرســش مقالــه آن اســت کــه چگونــه 
ــی  ــدار، شــخصیت قهرمان ــی او در افســانۀ امیرارســان نام ــان و چرخــة ســفر قهرمان ــل شــخصیت قهرم ــا تحلی ــوان ب می‌ت
مناســبی را بــرای تولیــد کامیــک ایرانــی و انیمیشــن طراحــی کــرد. در ایــن مقالــه، نمونــه به‌طــور هدفمنــد انتخاب شــده اســت 
و در روش تحقیــق، تحلیــل روایــت و نشانه‌شناســی شــخصیت قهرمــان، به‌ترتیــب بــر نظریــات ولادیمیــر پــراپ و جــوزف 
کمبــل متکــی اســت و از الگــوی کریســتوفر ووگلــر نیــز اســتفاده شــده اســت. نتایــج تحلیــل نشــان می‌دهــد کهایــن افســانه 
می‌توانــد منبــع ادبــی قابل‌اقتباســی بــرای طراحــی شــخصیت قهرمــان ایرانــی در کامیک‌اســتریپ و انیمیشــن ایرانــی باشــد، 

زیــرا به‌خوبــی بــه صفــات قهرمانــان متصــف می‌شــود و چرخــۀ ســفر قهرمانــی را طــی می‌کنــد. 

واژه‌هــای کلیــدی: انیمیش�ـن ایران�ـی، قصه‌ه�ـای عامیان��ه، طراح��ی شـخ�صیت قهرمــان، افســانۀ امیرارســان نامــدار، 
کمبــل، پــراپ، ووگلــر.

تاریخ دریافت: 1403/07/20        تاریخ پذیرش: 1403/09/11 	

          1. دانشیار پژوهش هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران )نویسندۀ ‌مسئول(. 
raziehyasini@yahoo.com 

          2. کارشناس ارشد رشتۀ انیمیشن، دانشکدۀ سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران. 

mrs.reyhaneh.eghbali@gmail.com



37

مقدمه

ــت،  ــی اس قهرم��ان ک��ه مهم‌تری��ن ج��زء در کامیک‌ه��ا و پویانمایی‌‌‌ه��ای )انیمیش��ن‌های( قهرمان
در افســانه‌های عامیانــه دارای خصوصیاتــی اســطوره‌ای اســت کــه آنهــا را مســتعد ترجمــان 
�ـال انج��ام وظیفه‌ان��د و  �ـا خصلت‌ه��ای اس��طوره‌ای همیش��ه در ح تصوی��ری می‌کن��د. قهرمان��انِ ب
تصویــری جمعـی� از شـج�اعت، شـر�افت و جنگجوی�ـی فداکاران�ـه را ب��ا برخ��ورداری از جوهــری دوگانــه 
ــه نیازهــا و آرزوهــای  ــان در انیمیشــن‌های مذکــور، ب ــه می‌دهنــد. ایــن قهرمان )انســانی– اله��ی( ارائ
ــک و  ــان مواجــه می‌شــوند. کامی ــرش مخاطب ــا پذی ــد و ب ــع پاســخ می‌دهن ــراد جوام برآورده‌نشــدة اف
ــا اقتبــاس از داســتان‌های عامیانــة بومــی و ملــی می‌توانــد بهتریــن فضــا بــرای  انیمیشــن ایرانــی، ب
خلــق آثــاری نویــن و منطبــق بــر هویــت ایرانــی- اســامی باشــد. اقتبــاس نوآورانــه در ایــن زمینــه 
نیازمنــد مطالعــه و شــناخت اســطوره‌هایی اســت کــه پیــش از شــاهنامه و در ادبیــات عامیانــه شــکل 
ــی در  ــی قابل‌طراح ــه قهرمانان ــتیابی ب ــی، و دس ــطوره‌های ایران ــأ اس ــق از منش ــد. درک عمی گرفته‌ان
آثـا�ر یادشـد�ه، ای��ن قهرمان��ان را ب��رای مخاط��ب باورپذیرــ و مطلــوب می‌کندــ. ایــن مقالــه در پژوهــش 
اکتشــافی خــود، یــک فــرض اولیــة مبتنــی بــر امــکان اســتفاده از داســتان‌های پهلوانــی ایرانــی بــرای 
ایجــاد شــخصیت‌های انیمیشــنی در ‏انیمیشــن ایــران دارد و مدعــی اســت کــه شــخصیت قهرمانــان 
ـن برآم��ده از کامیک‌ه��ا در انیمیش��ن‌های  در افس��انه‌های پهلوان��ی عامیان��ة ایران��ی، مش��ابه قهرماناـ
ــانه‌ها  ــن افس ـی را دارن��د. ای آمریکای��ی، قابلی��ت اسـت�فاده در طراح��ی ش��خصیت قهرم��ان انیمیشنـ
ــف  ــل مختل ـصیت‌هایی اس��طوره‌ای را معرف��ی‌ می‌کنن��د و ازآنجاک��ه س��اختار اسـط�وره‌ها در مل شخـ
ــن  ــان در انیمیش ــن قهرمان ــا ای ــد ب ــف می‌توانن ــای مختل ــا فرهنگ‌ه ــان ب ــت، مخاطب ــترک اس مش
�ـا روایت‌شناس�ـی افس�ـانة  �ـه ب ایرانیــ ارتبــاط برقــرار ک��رده، ب��ا آنه��ا هم‌ذات‌پندــاری کنن��د. ای�ـن مقال
امیرارســان نامــدار، ظرفیــت آن را بــرای اقتبــاس و طراحــی شــخصیت قهرمــان انیمیشــن و کامیــک، 
ــد  ــه عبارت‌ان ــا برخــورداری از ممیــزات فرهنــگ ایرانــی، شناســایی کــرده اســت. پرســش‌های مقال ب
از اینکــه قهرمــان در افســانة امیرارســان از چــه ویژگی‌هــای شــخصیتی برخــوردار اســت و چگونــه 
می‌تــوان بــا تحلیــل شــخصیت امیرارســان و چرخــة ســفر قهرمانــی او شــخصیت قهرمــان مناســبی 
را ب��رای انیمیش�ـن و کامی��ک ایران�ـی طراح�ـی کرــد. ســینمای انیمیشــن ایــران، نیازمنــد قهرمــان اســت 
ــه  ــوع ب ــن رج ــند، بنابرای ــان باش ــرف فیلمنامه‌نویس ــل صِ ــدة تخی ــد زایی ــا نمی‌توانن ــن قهرمان‌ه و ای

ــه در ایــن خصــوص راهگشاســت. ـنه‌های عامیان مناب��ع غن��ی ادب��ی فارس��ی یعن��ی افساـ
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باتوجه‌بــه ‌اینکــه موفقیــت اولیــن ابرقهرمــان معرفی‌شــده در مجــات کامیک‌اســتریپ آمریکایــی، 
ــتریپ  ــات کامیک‌اس ــار مج ــق و انتش ــدد خل ــف درص ــران مختل ــد ناش ــث ش ــوپرمن، باع ــی س یعن
ــی، 1385: 356(،  ــی مهربان ــد )تراب ــوپرمن بودن ــه‌رو س ــا دنبال ــر آنه ــه اکث ــد ک ــوپرقهرمانانی برآین س
ــات کلاســیک، ســپس  ــور قهرمان��ان ابتـد�ا در ادبی ـب، مهم‌تری��ن بســتر ظه �ـم کـه� در غرـ درمی‌یابی
ادبیــات عامیانــه و بعدهــا در کامیک‌هــا بــوده و بعدتــر بــه حــوزۀ ســینمای زنــده و انیمیشــن گســترش 
یافتــه اســت. در ســال 1942، اولیــن داســتان مصــور آمریکایــی منتشــر شــد و در پــی آن و پــس از 
ــه از  ــای بصــری برگرفت ــتفاده از جلوه‌ه ــا اس ــف ب ــدان کشــورهای مختل ــی دوم، هنرمن ــگ جهان جن
ــر )اجتماعــی- ــی متنوع‌ت ــا ژانرهای ــق داســتان‌های مصــور ب ــه خل ــة خــود، دســت ب فرهنــگ عامیان

فرهنگ��ی، سیاس��ی و ...( زدن��د. کارکرد‌هـا�ی متنوــع قهرمانــان، نشــان‌دهندة جذابیت‌هــای ایــن ژانــر 
اســت )آلانیــز1، 2014(.

ــا اقتبــاس از ابرقهرمانــان معرفی‌شــده  ســینما و ازجملــه انیمیشــن در دهه‌هــای اخیــر، همــواره ب
در کامیک‌اســتریپ‌ها‌، بــه خلــق ابرقهرمانانــی اســطوره‌گون همچــون ســوپرمن، بتمــن، اســپایدرمن، 
هال�ـک، م�ـرد آهن�ـی، م�ـردان ایک�ـس، م�ـرد مورچ�ـه‌ای، زن ش�ـگفت‌انگیز، زن گرب�ـه‌ای و... پرداخته اس�ـت 
)میصیروغلــو2، 2004: 201-200(. در ایــن تولیــدات، قهرمانــان و ضد‌قهرمانانــی در برابــر یکدیگرنــد. 
قهرمــان کــه شــخصیت اصلــی داســتان اســت، ویژگی‌هــای خاصــی دارد، ازجملــه اینکــه نوع‌دوســت 
ــه  ــد ک ــی می‌کن ــف اصــاح موضوع ــود را وق ــد اســت، خ ــون پایبن ــه قان ــه ب ــن اینک اســت و در عی
ــی دارد  ــت و ویژگی‌های ــی اس ــخصیت اصل ــک ش ــز ی ــان نی ــل، ضد‌قهرم ــت. درمقاب ــت اس نادرس
ــه  ــذارد ک ــش می‌گ ــه نمای ــخصیتی را ب ــان، ش ــت. ضد‌قهرم ــه اس ــول غیر‌قهرمانان ــور معم ــه به‌ط ک
ضعف‌هایــی ماننــد خودخواهــی، غمگین‌بــودن یــا برخــورداری از مشــکلات شــدید عاطفــی، همچــون 

ــا نزاکــت اجتماعــی دارد. ــه ارزش‌هــای پذیرفته‌شــده ی ــا بی‌اعتمــادی ب خشــم، درون‌گرایــی، ی
ــی  ــن قهرمان ــد انیمیش ــاه و بلن ــینمایی کوت ــار س ــد آث ــق تولی ــینما ازطری ــا س ــک ب ــل کامی تعام
در جهــان دیرپاســت و قهرمانــان و ابرقهرمانــان معرفی‌شــده در آنهــا نیــز جایــگاه ویــژه‌ای در 
ــان  ــت مخاطب ــکل‌گیری هوی ــر ش ــا ب ــه کامیک‌ه ــت ک ــدی نیس ــد. تردی ــان یافته‌ان ــان مخاطب می
ــرار  ــر ق ــز تحت‌تأثی ــا را نی ــی ملت‌ه ــت فرهنگ ــا هوی ــان کامیک‌ه ــه قهرمان ــد و درنتیج تأثیرگذارن
ــد مخاطــب خــود را به‌دلیــل ویژگی‌هــا و شــرایط اجتماعــی، تاریخــی و  می‌دهنــد: »کامیــک می‌توان

1. Alaniz
2. Misiroglu
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روانشــناختی کــه در آن قــرار دارد، تحت‌تأثیــر قــرار دهــد. اینکــه افــراد جامعــه بــه دنبــال ایدئال‌هــای 
خ��ود در قهرم��ان محبوبش��ان می‌گردن��د، بیانگـر� ای��ن مطلـب� استــ ک��ه وقت��ی آنه��ا تصوی��ر آین��ه‌ای 
خــود را در قدرت‌مندتریــن صــورت خــود تجســم کردنــد، ایــن تصویــر قســمتی از جامعــه و فرهنــگ 
ــران ســابقۀ  ــل اینکــه کامیک‌اســتریپ در ای ــان، به‌دلی ــن می ــد، 1389(. در ای ــان می‌شــود« )بیرانون آن
ــان  ــناخته نمی‌شــود، می ــی ش ــل ایران ــری اصی ــۀ ادبی-هن ــک گون ــه ی ــز به‌مثاب ــدارد و نی ــی ن طولان
افســانه‌های عامــه و ســینما و انیمیشــن، می‌تــوان پیونــدی ادبــی و هنــری ایجــاد کــرد و ظرفیت‌هــای 

ــت.  ــینما را از آن وام گرف ــرای س ــازی ب قهرمان‌س
بــا وجــود خلــق نمونه‌هایــی محــدود از کامیک‌اســتریپ‌های ایرانــی در ژانرهــای متنــوع در 
ــود.  ــده می‌ش ــا دی ــن کامیک‌ه ــان ای ــی در می ــر قهرمان ــود ژان ــأ و نب ــاکان خ ــر، کم ــال‌های اخی س
با‌توجه‌بــه ایــن مســئله و نیــز وجــود منابــع ادبــی پرمایــه و غنــی ایرانــی، ایــن مقالــه در پــی آن اســت 
تــا نحــوۀ اقتبــاس از ایــن منابــع را بــرای »طراحــی شــخصیت قهرمــان ایرانــی« در انیمیشــن مطالعــه 
کن��د؛ چنان‌کــه در آث��ار انیمیشـن�ی مط��رح جه��ان نی��ز بسـی�اری از قهرمان�ـان و ابرقهرمانــان انیمیشــنی از 
ــز دارای  ــن نی ــکا و ژاپ ــی کامیک‌اســتریپ‌ اقتبــاس شــده‌اند. انیمیشــن‌های برجســته در آمری ــع ادب مناب
پیونــد مســتحکمی بــا متــون هنــری قدیمــی خــود )کامیک‌اســتریپ‌ها و مانگاهــا( هســتند و شــخصیت 

قهرمــان در آنهــا، در بســیاری از مــوارد، برگرفتــه از شــخصیت قهرمــان در متــون مذکــور اســت.
ــی  ــود متون ــران و نب ــتریپ در ای ــات کامیک‌اس ــار مج ــنت انتش ــدان س ــد در فق ــر می‌رس به‌نظ
ــده از  ــان برآم ــخصیت‌های قهرم ــران و ش ــم ای ــگ قدی ــگا در فرهن ــتریپ و مان ــابه کامیک‌اس مش
ــای  ــینه و غن ــه پیش ــران ک ــری در ای ــتان‌پردازی دیگ ــنت داس ــه س ــوان ب ــات، می‌ت ــه مج این‌گون
بیشــتری دارد، رجــوع کــرد. افســانه‌های پهلوانــی به‌دلیــل ویژگی‌هایــی در ســاختار و نهادشــان، زمینــۀ 
مناســبی بــرای طراحــی شــخصیت قهرمــان در انیمیشــن و کامیــک ایرانــی دارنــد؛ همچنان‌کــه ادبیات 
ــان  ــخصیت‌های قهرمان ــا ش ــن ب ــک و انیمیش ــکل‌گیری کامی ــرای ش ــبی ب ــۀ مناس ــاطیری، زمین اس

فراواقعــی در انیمیشــن غــرب داشــته اســت.

پیشین ۀپژوهش
در مطالعــات غیرفارســی در دهه‌هــای 1970 و 1980، توجــه آرتــور آســابرگر1 و امِ. تومــاس 
اینــگ2 بــه اهمیــت فرهنگــی ژانــر ابرقهرمانــی در ســینما و انیمیشــن، تألیــف کتاب‌هایــی را دربــارة 

1. Arthur Asa Berger
2. M. Thomas Inge



.....
ي...

راح
ي ط

 برا
دار

 نام
لان

رس
يرا

ة ام
سان

ي اف
ت‌ها

ابلي
ق

40
سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

چگونگــی شــکل‌گیری شــخصیت قهرمــان در کامیک‌اســتریپ و انیمیشــن در پــی داشــت، همچــون: 
ــی را  ــه و چــرا کامیک‌هــای ابرقهرمان ــو، 1991(2؛ چگون ــاد بتمــن1 )پیرســون و اوریجی »جان‌هــای زی
ــورد  ــزی در م ــه چی ــاً چ ــا واقع ــت: ابرقهرمان‌ه ــوپرمن در تخ ــوف کلاک، 2003(4؛ س ــم3 )جئ بخوانی
خودمــان و جامعه‌مــان بــه مــا می‌گوینــد5 )دنــی فینگــروث، 2004(6؛ ابرقهرمــان، ریشــة پنهــان یــک 
ژانــر7 )پیتــر کــوگان ،2006(8؛ بتمــن و فلســفه: شــوالیه تاریکــی روح9 )روبــرت آرپ، مــارک دی. وایــت، 
ــینگر، 2011(12؛  ــارک س ــر11 )م ــای معاص ــای کامیک‌ه ــق جهان‌ه ــزرگ: تلفی ــون ب 2008(10؛ موریس
ــن ســاندرز، 2011(14؛ و دســت  ــان13 )ب ــزی و ابرقهرمان ــت، فانت ــان شــنل می‌پوشــند: معنوی ــا خدای آی
آتــش: هنــر روایــت جکربــی15 )چارلــز فیلــد، 2012(16« )آلانیــز، 2014: 7(. ایــن آثــار به‌دلیــل مطالعــه 
در ماهیــت کامیک‌اســتریپ‌ و نســبت آن بــا انیمیشــنی کــه شــخصیت قهرمــان در آن برجســته اســت 

و نیــز اقتبــاس از داســتان‌های عامیانــه، بــا ایــن مقالــه ارتبــاط دارنــد.
ــی«  ــک آمریکای ــه کامی ــی ب ــا نگاه ــی ب ــک ایران ــی کامی ـ تطبیق��ی ژانر‌شناس مقالـة� »بررسیـ
)علــوی و همــکاران، 1393( بــه تفصیــل ژانرهــای مختلــف کامیک‌اســتریپ را مطالعــه و ســعی کــرده 
ــی  ــه ژانرهــای غرب ــا آن زمــان را با‌توجه‌ب ــی تولید‌شــده ت ـی مح��دودی از کامیک‌هــای ایران نمونه‌هاـ
مقایس��ه کن��د و ب��رای ه�ـردو کامیک‌ه�ـای آمریکایـی� و ایران��ی در ه��ر ژان��ر نمونه‌هایــی را نــام ببــرد.

در مقالــة »تحليــل ويژگي‌هــاي ســبكي مطلــوب فرامرزنامــه بــراي اقتباس انيميشــن« )پورشــبانان 
و پورشــبانان، 1398( نویســندگان بــا تيكــه بــر ويژگي‌هــاي ســبكي فكــري و ادبــي در فرامرزنامــه و بــا 
تطبيــق داســتان ادبــي بــا اصــول و مبانــي انيميشــن، علی‌رغــم توجــه بــه موضــوع ادبیــات حماســی 

1. The Many Lives of the Batman
2. Roberta A. Pearson and William Uricchio 
3. How to Read Superhero Comics and Why
4. Geoff Klock
5. Superman on the Couch: What Superheroes Really Tell Us About Ourselves and Our Society
6. Danny Fingeroth
7. Superhero: The Secret Origin of Genre
8. Peter Coogan
9. Batman and Philosophy: The Dark Knight of the soul
10. Robert Arp and Mark D. White
11. Grant Morrison: Combining the Worlds of Contemporary Comics
12. Mark Singer
13. Do the Gods Wear Capes?: Spirituality, Fantasy, and Superheroes
14. Ben Saunders
15. Hand of Fire: The Narrative Art of Jack Kirby
16. Charles Hatfield
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ــه طراحــی شــخصیت معطــوف  ــان، ب �ـاس متمرک��ز ش�ـده‌اند و رویکــرد آن ــر موضــوع اقتب �ـی، ب ایران
نیست.

ــه  ــه و انیمیشــن« )علمــداری، 1388( اشــاراتی گــذرا ب ــوان »افســانه‌های عامیان ــا عن ــه‌ای ب مقال
ظرفیــت‌ داســتان‌های عامیانــه در تولیــد انیمیشــن ایرانــی داشــته اســت. در اثــری دیگــر بــا عنــوان 
»ســینمای انیمیشــن ایــران: شــخصیت و هویــت« )قاضــی‌زاده و قاضــی‌زاده، 1400( بــه موضــوع خلــق 
ــه  ــه پرداخت ــانه‌های عامیان ــژه افس ــاس، به‌وی ــر اقتب ــه ام ــا ب ــده، ام ــه ش ــخصیت توج ــردازش ش و پ

نشــده اســت.
ازآنجاکــه کامیک‌هــا و انیمیشــن‌هایِ بهره‌منــد از داســتان‌های عامیانــۀ فارســی، در هنــر و 
صنعــت ســینمای ایــران هم‌افــزا خواهنــد بــود، نتایــج ایــن تحقیــق می‌توانــد مســیر خلــق شــخصیت 
ــد کامیک‌‌‌اســتریپ‌ و انیمیشــن  ــرای تولی ــی را ب ــه پهلوان ــاس از داســتان‌های عامیان ــا اقتب ــان ب قهرم
ایران��ی روش��ن و هم��وار س��ازد؛ آثــاری کــه بــه تولیــد معانــی و مفاهیمــی بــا برخــورداری از هویــت 

ایرانــی منجــر خواهنــد شــد. 

مبانی نظری
ادبیــات فارســی در گونه‌هــای مختلفــی شناســایی می‌شــود کــه یکــی از آنهــا افســانه و فرهنــگ عامــه 
ــی کــه در  ــل برخــورداری از ویژگی‌های ــی هســتند کــه به‌دلی ــاری ادب اســت. افســانه‌ها و اســاطیر، آث
ســاختار و نهــاد آنهــا وجــود دارد، زمینــۀ مناســبی را بــرای طراحــی شــخصیت قهرمانــان اســطوره‌ای 
یــا قهرمــان در کامیــک و انیمیشــن فراهــم می‌کننــد. رمانــس1 یــا حکایــت افســانه‌وار نیــز »داســتانی 
ــادن  ــال اتفاق‌افت ــاده و احتم ــاق نیفت ــای آن اتف ــه رویداده ــت ک ــی اس ــا حماس ــی و ی ــی، تغزل خیال
ــا  ــر آنه ــز ب ــودآگاه نی ــودآگاه و ناخ ــری و خ ــی و فک ــق عاطف ــل عمی ــوع دلی ــچ ن ــدارد و هی ــم ن ه
حاکــم نیســت« )براهنــی، 1368، نقــل از ذوالفقــاری و باقــری، 1394: 32(. در تاریــخ ادبیــات ایــران، 
افس�ـانه‌های پهلوان�ـی متعددن�ـد ک�ـه مُلــک جمشــید، خاورنامــه، هزارویــک ‌شــب و امیرارســان نامــدار 
ــان  ــخصیت قهرم ــود ش ــانه‌ها وج ــن افس ــای ای ــن ویژگی‌ه ــتند. از بارزتری ــا هس ــهورترین آنه از مش
ــاس،  ــده اســت. براین‌اس ــه ش ــطوره‌ها وام گرفت ــا از اس ــق آنه ــه در خل ــان در آنهاســت ک و ضدقهرم
ادبیــات نظــری ایــن مقالــه بــر مفهــوم »افســانۀ پهلوانــی«، »اســطوره« و »قهرمــان« و رابطــۀ آنهــا بــا 

کامیــک و انیمیشــن تمرکــز یافتــه اســت.

1. Romance
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• اسطوره، قهرمان، ابرقهرمان و ضدقهرمان در افسانه‌های عامیانه 	
ــطوره  ــد. »اس ــان می‌داده‌ان ــان را نش ــای جه ــه پدیده‌ه ــان ب ــرش انس ــاز نگ ــطوره‌ها از دیرب اس
ــزدان، فرشــتگان، موجــودات فــوق طبیعــی  ــارۀ ای ــن درب ــوه‌ای نمادی ــا جل ــارت اســت از روایــت ی عب
ــه کار  ــوم به‌منظــور تفســیر خــود از هســتی ب ــک ق ــه ی ــی، جهان‌شــناختی‌ای اســت ک و به‌طــور کل

)اس��ماعیل‌‌‌پور، 1377: 13(. می‌بندــد« 
ازمنظــر نشانه‌شناســیِ ســاختارگرا، رولان بــارت1 »اســطوره را نــه در ارتبــاط بــا معانی مقــدس و عالی، 
کــه نوعــی روایت‌پــردازی در رابطــة نزدیــک بــا قدرت ســاختارهای سیاســی و منافــع سیاســی و اقتصادی 
می‌دانســت؛ امــا در رویکــردی دیگــر، امبرتــو اکــو2 باتوجه‌بــه امــری کــه از آن ایمــان بــه امــور جعلــی 
یــاد می‌کــرد، فرایندهــای تکــراری متــون ادبــی و علاقــه بــه آفرینــش نوعــی فراواقعیــت را منشــأ ظهــور 
ــان  ــن اسطوره‌شناس ــر دوی ای ــیری، 1395: 150(. ه ــان مش ــمرد« )عال��ی‌زاد و باغب اسـط�وره‌ها برمی‌ش
اهمیــت اســطوره‌ها را نــه در موضــوع، بلکــه در شــیوۀ بیــان پیــام توســط آنهــا می‌دیدنــد )همــان: 153(. 
»اس��طوره‌ها هموــاره ب�ـا بش�ـر همــراه ب��وده و هسـت�ند، زیرــا گرچ��ه بــا پیشرــفت علــم، عل��ل پدیده‌هــای 
ــاز  ــا نی ــد، ام ــی کشــف ش ــور عقلان ــد، به‌ط ــطوره‌ها بودن ــی اس ــکل‌گیری برخ ــأ ش ــه منش ــی ک طبیع
انســان بــه پدیــده‌ای بــه نــام اســطوره یــا قهرمــان، بــه دلایــل انسان‌شــناختی و جامعه‌شــناختی از میــان 
نرفــت؛ زیــرا در جامعــة مــدرن صنعتــی کــه اعضــای آن فاقــد قــدرت تصمیم‌گیــری هســتند، قهرمانــان 

آرزوهــای ارضانشــدۀ بشــر را مجســم می‌کننــد« )اکــو3، 1972: 14(. 
ــی  ــا، وجه ـن ادب��ی و چ��ه در تولی��دات س��ینمایی و کامیک‌ه ــز چ��ه در متوـ ابرقهرمان��ان نی
ــی  �ـه معن ــی، ب ــان انگلیس ــرادف واژۀ SuperHero در زب ــان مت ــرا »ابرقهرم ــد زی ــطوره‌ای دارن اس
�ـر  ـدن و مقاوم�ـت همیشــگی ب ــیِ همیش�ـه بیـد�ار بوـ �ـه معن محافظ�ـت و ریشۀ� کلمۀ� اوس�ـتایی آن ب
وظیف��ه استــ. قهرم��ان ی��ک تصوی��ر جمع��ی از ش��جاعت و ش��رافت و جنگجوی��یِ فداکاران��ه و دارای 
ــادی و ناظــری، 1396: 36(.  جوه��ری از دو منب��ع طبیع��ت انس�ـانی و اله��ی اس��ت« )شـم�س نجف‌آب
ــه  ــود ک ــداد نم ــدرن قلم ــای فرهنگــی و اســطوره‌ای م ــوان پدیده‌ه ــینمایی را می‌ت ــان س »ابرقهرمان
ماننــد اســطوره‌های فرهنگ‌هــای باســتان، مفاهیــم مختلــف فلســفی را در چندلایگــی خویــش جــای 

ــان: 31(. ــد« )هم داده‌ان

1. Roland Barthes
2. Umberto Eco
3. Eco
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دو گونــه شــخصیت1 اصل�ـی در کامی��ک و انیمیشنــ وجــود دارن�ـد: ش�ـخصيت »خی��ر ��يا قهرمــان« 
ــی  ــر را همراه ــز دو شــخصیت خی ــل نی ــان«. شــخصیت‌های مکم ــا ضدقهرم ــر ی و شــخصيت »ش
می‌کننــد. شــخصیت قهرمــان و ضدقهرمــان در افســانه‌های پهلوانــی نیــز دارای ویژگی‌هایــی 
هســتند کــه یــا در جهــت خیــر یــا در جهــت شــر، فــارغ از محدودیت‌هــای زمــان و مــکان طبیعــی 
ــا  ــد، ی ــاد می‌کنن ــی را ایج ــد و رویدادهای ــور دارن ــتان حض ــی در داس ــرایطی غیرطبیع ــن ش و در بط

ــد. ــم می‌زنن ــا را رق ــرانجام رویداده س
قهرمان��ان در حکایت‌هــای افســانه‌وار، شــخصیت‌هایی اغراق‌‌آمیــز امــا قابــل‌درک دارنــد و 
ازایــن‌رو ایــن نــوع افســانه‌‌ها در میــان اســطوره و واقعیــت معلق‌انــد. قهرمانانــی کــه حیــات چندبــاره 
دارنــد، در حــال ســفرند؛ قــادر بــه تبدیــل ظاهــر خــود بــه موجــودی متفاوت‌انــد؛ تولــد ویــژه‌ای دارنــد؛ 
مَرکــب و ابزارهــای جنگــی خــاص خــود را دارنــد؛ بــا پهلوانــان اســاطیری هم‌نســل‌اند؛ دارای اشــیای 
ــط  ــد؛ و توس ــن تن‌ان ــد؛ روئی ــی می‌بینن ــای مهم ــد؛ خواب‌ه ــگویی می‌کنن ــتند؛ پیش ــی هس جادوی

ــری، 1394، 36-17(. ــاری و باق ــوند )ذوالفق ــاری می‌ش ــران ی پیامب
• شخصیت قهرمان و ضدقهرمان در کامیک و انیمیشن	

کاميــک نوعــی روایتگــری از مضاميــن بــا اســتفاده از تصويــر اســت و »هرچنــد کامیک‌هــا در ابتــدای 
ــه همیــن دلیــل اســت، امــا به‌مــرور  ــان هــم ب ــا شــدند، و علــت نام‌گــذاری آن ــز بن ــر پایــة طن کار ب
ژانرهــای گوناگــون نیــز بــه عرصــۀ کامیــک راه یافتنــد« )ریچاردســون، 1373(. کامیک‌اســتریپ یــا 
داســتان مصــور برآمــده از واژة کامیــک2 بــه معنــی خنــده‌آور و واژة اســتریپ3 بــه معنــی نــوار یــا بانــد 
ــکل‌گیری  ــل ش ــتند. دلای ــان هس ــا، ابرقهرمان ــم در کامیک‌ه ــته و مه ــخصیت‌های برجس اس��ت. ش
ــی  ــادی اجتماع ــای اقتص ـصیت‌ها در کامیک‌هـا�ی غرب��ی را می‌ت��وان »ناش��ی از بحران‌ه ای��ن شخـ

ســال 1920 دانســت« )کــوگان4، 2006(. 
در پــی تولیــد داســتان‌های مصــور در آمریــکا و پــس از جنــگ جهانــی دوم، هنرمنــدان کشــورهای 
مختلــف، ازجملــه فرانســه، آلمــان، ایتالیــا، ژاپــن و ... بــا اســتفاده از عناصــر بومــی و جلوه‌هــای بصــری 
ــر  ــی متنوع‌ت ــا ژانرهای ــتان‌های مصــور ب ــق داس ــه خل ــود، دســت ب ــۀ خ ــگ عامیان ــه از فرهن برگرفت
ــه‌کار  ــی ب ــی و بوم ــانه‌های مل ــا و نش ــز ویژگی‌ه ــتان‌ها نی ــان داس ــی قهرمان ــاً در طراح ــد. طبع زدن

1. Personality
2. Comic
3. Strip 
4. Coogan‎
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گرفتــه شــد. شــاید از‌آن‌رو کــه »کامیــک ظرفــی اســت کــه می‌توانــد هــر تعــداد مفهــوم و تصویــر 
ــوان ایــن ظــرف را  ــودکلاد، 1398: 14(. در دیــدی وســیع‌تر می‌ت را در آن گــرد هــم آورد« )مــک کل
یــک رســانة ارتباطــی و در بهتریــن حالــت، یــک انیمیشــن نامیــد؛ زیــرا انیمیشــن بــا در نظــر گرفتــن 

ــور و کامیــک داراســت.  ــا کاریکات ــا ســینما، نزدیک‌تریــن وجــوه مشــترک را ب تفاوت‌هــای آن ب
کامیــک‌ بــه شــکل مجلــه و کتــاب‌ نخســت به‌مثابــه ســرگرمی عامه‌پســند اســتفاده می‌شــد، امــا 
به‌مــرور کارب��رد کامی��ک تغیی��ر یاف��ت و از آن همچـو�ن رس��انه نی��ز اس��تفاده شدــ. اکنــون در اهمیــت 
ــواره در  ــا هم ــتانی آنه ــای داس ــرا بن‌مایه‌ه ــت؛ زی ــکی نیس ــتریپ‌ها ش ــانگی کامیک‌اس ــی رس ویژگ
حاــل آموــزش یــک موضــوع یــا الق��ای یـک� ب��اور و پن��دار ب��ه خواننـد�گان خ��ود هسـت�ند. »روایت‌هــای 
تصویــری در حکــم نوعــی از ارتبــاط، اغلــب کیفیتــی آموزشــی دارنــد؛ ازاین‌جهــت کــه به‌نظــر می‌رســد 
ــد،  ــی می‌زنن ــه نتیجه‌گیری‌هــای اخلاق ــد، دســت ب ــش می‌گذارن ــه نمای ــه ب ــی ک ــورد عملکردهای در م
چــه بــا ســتایش‌ فضیلت‌هــای اخلاقــی چه بــا نفــی و تقبیــح رفتارهــای زشــت« )پترســن، 1395: دوازده(.

ــه  ــت ک ــت اس ــی روای ــخصیت‌های اصل ــی از ش ــان1 یک ــتریپ،‌ قهرم ــن و کامیک‌اس در انیمیش
جایگاهــی اساســی در الگــوی پــراپ و هفــت گســترۀ اصلــی او در حکایت‌هــا براســاس تراژدی‌هــای 
کهــن یونانــی دارد، بــه ایــن ترتیــب کــه »1. قهرمانــی جســتجوگر کــه معمــولًا بــه نتیجــۀ دلخواهــش 
می‌رســد؛ ۲. شــاهدختی کــه قهرمــان در جســتجوی اوســت؛ 3. پیشــگو کــه قهرمــان را می‌آزمایــد و 
معمــولًا یــاور اســت؛ ۴. یــاور کــه همــراه قهرمــان اســت؛ ۵. فرســتنده کــه قهرمــان را بــه مأموریتــی 
ــود؛ و ۷.  ــت او ش ــع موفقی ــا مان ــد ت ــت و می‌کوش ــان اس ــمن قهرم ــه دش ــریر ک ــتد؛ ۶. ش می‌فرس

ــد« )احمــدی، ۱۳86: ۳۳۳(. ــا می‌زن ــان ج ــوان قهرم ــه خــودش را به‌عن ــن ک ــان دروغی قهرم
تص��ور و انتظ��ار از ش��خصیت قهرم��ان در کامیک‌استــریپ، چنان‌کهــ مایــک بنتــن2 اش�ـاره ک�ـرده 
اســت، »کســی اســت کــه لبــاس و قدرتــش )کــه یــا موهبــت خــدادادی اســت یــا بــا تمریــن به‌دســت 
آورده( او را از دیگــران متمایــز می‌کنــد. قهرمــان، هویــت دوگانــۀ اســرارآمیز دارد و بــر اثــر تحریــک 
ــی، 1399: 67(.  ــودرزی و امام ــراون، 2001: 148 در گ ــد« )ب ــیطان می‌جنگ ــا ش ــه ب ــروی خصمان نی
ــز  ــانگر تمای ــون، نش ــی گوناگ ــای زمان ــکا و در دوره‌ه ــا و امری ــا در اروپ ــی کامیک‌ه ــات تحلیل مطالع
ــان در آنهاســت و به‌همیــن دلیــل ویژگی‌هــای  ــان و ابرقهرمان در ‏چگونگــی خلــق شــخصیت قهرمان
شــخصیت قهرمــان، در هــر یــک از انــواع کامیک‌هــا را بایــد متناســب بــا تاریــخ سیاســی و فرهنگــی 

ــد. ــرا کامیک‌هــا در خــال آنهــا شــکل گرفته‌ان ــه کــرد؛ زی مطالع

1. Hero
2. Mike Benton
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بــه بیــان میصیروغلــو و رُوچ، نویســندگانی کــه در کتاب خــود1، قهرمانــان و ضدقهرمانان ســینمایی 
بســیاری را در درون فرهنــگ عامــة آنهــا مطالعــه کرده‌انــد »گاهــی خــط جدا‌کننــدۀ ضدقهرمانــی و 
ــرای  ــان ب ــم اینکــه ضدقهرم ــا فه ــوان ب ــن دو را می‌ت ــال ای ــم اســت، با‌این‌ح تبهــکاری بســیار مبه
رســیدن بــه یــک آرمــان بالاتــر برانگیختــه شــده اســت، از یکدیگــر متمایــز کــرد« )میصیروغلــو و 
ــابه  ــز مش ــتریپ‌ها نی ــان در کامیک‌اس ــخصیت قهرم ــق ش ــرد در خل ــن رویک رُوچ2، 2004: 26(. ای
اســت. کامیک‌هــای آمریکایــی از اولیــن و مؤثرتریــن کامیک‌هــا در گســترش ایــن نــوع تصویرگــری 
ــاب کــودک زرد3 آغازگــر انتشــار کارتون‌هــای  ــکا، انتشــار کت داس��تان محس��وب می‌ش��وند. »در آمری
جدی��د و تولیدــ کامیک‌اس�ـتریپ ب�ـود« )رفیــع ضیائــی، 1383: 54(. همچنیــن از ســال 1992 کــه ابــزار 
دیجیت��ال رس��ماً ب��ه عرصۀ�� کامیــک وارد ش�ـد )پترســن، 1395: 204-209(، ایــن تحــولات فناورانــه در 
ــرار داد، بلکــه کامیک‌هــا  ــر ق ــد آنهــا را تحت‌تأثی ــزان تولی ــد کامیک‌اســتریپ، نه‌تنهــا می ــۀ تولی زمین
ــان  ــری در می ــان جدیدت ــه مخاطب ــوق داد ک ــری س ــدات هن ــه تولی ــند ب ــی عامه‌پس را از محصولات

ــت. ــان و بزرگ‌ســالان یاف ــودکان، جوان ک
ــا کامیک‌اســتریپ‌های ترجمه‌شــده آشــنا شــدند کــه  ــز نخســتین‌بار در دهــۀ 1320 ب ــان نی ایرانی
ــانه‌ها،  ــران، افس ــده در ای ــتریپ‌های ترجمه‌ش ــات کامیک‌اس ــود. موضوع ــی نب ــا ایران ــات آنه موضوع
ــار  ــن آث ــده، 1395(. در ای ــد )ترهن ــی بودن ــی و انگلیس ــی آمریکای ــا جنگ ــی ی ــتان‌های ماجرای داس
ــت  ــی« محوری ــپید برف ــری، و س ــام و ج ــد داک، ت ــو، دانل ــن و میل ــی »تن‌ت ــخصیت‌های کارتون ش
داشــتند ‏)حســین‌زاده، ۱۳۷۰: ۲۹۵(. به‌تدریــج، طراحــان ایرانــی آثــار مشــابهی را بــا برگــردان قصه‌هــای 
ایرانــی بــه قالــب مصــور کامیک‌اســتریپ طراحــی کردنــد. در ایــن میــان، شــاهنامه به‌مثابــه منبعــی 
ــطوره‌ای  ــتان‌های اس ــتفاده از داس ــا اس ــان ب ــت و آن ــرار گرف ــان ق ــی طراح ــه برخ ــورد توج ــی م ادب
برگرفتــه از شــاهنامه فعالیــت نمودنــد. معــدودی از هنرمنــدان نیــز تــاش کردنــد از شــیوه‌های طراحی 

ــا مگــر مســیر شــکل‌گیری کامیک‌اســتریپ ایرانــی همــوار شــود.  ســنتی ایرانــی اســتفاده کننــد ت
‏ادبیــات مربــوط بــه تصویرگــری بــه شــکل کامیک‌اســتریپ در ایــران پــس از پیــروزی انقــاب 
اســامی، در دهه‌هــای 1370 و 1380 رونــق یافــت و در ادامــه، حرکت‌هایــی بــرای تولیــد 

1. The Superhero Book: The Ultimate Encyclopedia of Comic-Book Icons and Hollywood 
Heroes2004( )

کتابی که در آن نزاع میان خیر و شــر در بیش از 100 نمونه قهرمان و ضدقهرمان مطالعه شــده اســت.
2. Misiroglu & Roach ‎
3. Yellow Kid
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

کامیک‌بــوک و کامیک‌اســتریپ ایرانــی ایجــاد شــد. در اواخــر دهــۀ 1380 نشــر آثــار کامیک‌اســتریپ 
کــه یــا برگرفتــه از انیمیشــن‌های بلنــد ســینمایی بودنــد )آخریــن داســتان بــا قهرمانانــی از شــاهنامه( 
ــار  ــا( آث ــام ایلی ــه ن ــی ب ــا ابرقهرمان ــکا ب ــه می‌شــدند )کمی ــا به‌صــورت داســتان‌های مســتقل تهی و ی
ــدی  ــک 5 جل ــه کامی ــز مجموع ــان نی کمی��ک قهرمانانـی� ایرانـی� داش��تند. موسســۀ ســلوک افلاکی
ــر  ــدس منتش ــاع مق ــال دف ــی از هشت‌س ــر وقایع ــی ب ــدس را مبتن ــاع مق ــری دف ــای تصوی روایت‌ه
نمـو�د. در دهــۀ 1390، طراح��ان جــوان متع�ـددی فع��ال شــدند و بــه طراحــی و نشــر آثــار کامیــک در 
وب‌تــون )Webtoon(، کــه گونــه‌ای از کمیــک دیجیتــال اســت، نیــز پرداختنــد. آثــاری از این دســت 
بعضــاً در ســه نســخۀ فارســی، انگلیســی و ژاپنــی به‌صــورت آنلایــن و رایــگان منتشــر ‌شــدند. در ایــن 
میــان بــه داســتان‌های عامیانــة ایرانــی هــم توجــه می‌شــد. بهــاره جابــری، کامیک‌اســتریپ عیّــار را 
بــه ســبک مانــگا در ســال ۱۳۸۹ براســاس داســتان ســمک عیّــار در وب‌ســایت انجمــن دنیــای انیمــه 
ــه طراحــی  ــدی خــود را ب ــز علاقه‌من ــر، طراحــان دیگــری نی ــن اث منتشــر کــرد و پــس از انتشــار ای
کامیک‌بــوک بــه شــیوۀ مانــگا براســاس داســتان‌های ایرانــی نشــان دادنــد. در ســال‌های بعــد، ســعید 

رزاقــی نیــز آثــاری مبتنــی بــر زندگینامــۀ ســرداران ایرانــی و اســامی را خلــق و منتشــر کــرد.
ــد  ــه توانســته ســهم بیشــتری در تولی ــی ک ــۀ ایران ــتان‌های عامیان �ـی داس  در‌این‌میـا�ن، ژان��ر ادب
داســتان‌های مصــور دنبالــه‌دار و کامیک‌اســتریپ ایفــا کنــد، محمــل طراحــی و خلــق شــخصیت‌های 
ــۀ ایرانــی، قهرمــان بیــش از هــر چیــز، معــادل  قهرمــان و ابرقهرمــان اســت. در داســتان‌های عامیان
»پهلوانــی دلیــر« اســت کــه در برابــر بی‌عدالتــی می‌جنگــد و حافــظ حقــوق محرومــان اســت. ازمنظــر 
کمبــل، در رمان‌هــای مردم‌پســند »شــخصیت اصلــی، مــرد یــا زن قهرمانــی اســت کــه چیــزی ورای 
دســتاوردها یــا تجــارب معمــول را یافتــه یــا انجــام داده اســت. قهرمــان کســی اســت کــه زندگــی خود 
را نثــار چیــزی بیــش از خــودش کــرده اســت« )کمبــل، 1392: 189(. میخائیــل باختیــن هــم قهرمــان 
را متمایــز از کســی می‌دانــد کــه قبــاً بــه تکامــل رســیده اســت و دیگــر تغییــر نمی‌کنــد. قهرمــان 
بایــد کســی باشــد کــه در حــال یــاد گرفتــن از زندگــی اســت. صفــات مثبــت و منفــی بایــد بــه یــک 

نســبت در قهرمــان دیــده شــود« )گــودرزی و امامــی، 1399: 65(.
• ــرای کامیــک و 	 ــان ب ــی و طراحــی شــخصیت قهرم ــ ۀایران افســانه‌های عامیان

انیمیشــن ایرانــی
ــل  ــر مل ــا دیگ ــود ی ــة خ ــتان‌های عامیان ــی از داس ــی و اروپای ــای آمریکای ــه کامیک‌ه همچنان‌ک
متأثرنــد، افســانه‌های ایرانــی را هــم می‌تــوان دارای ظرفیت‌هــای تصویــری و نمایشــی بــرای تولیــد 
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کامیــک و انیمیشــن ایرانــی دانســت. در افســانه‌های عامیانــه، دوگانگــی بــارزی میــان اجــزای روایــت 
و شــخصیت‌ها وجــود دارد کــه ایــن دوگانگــی در افســانه‌های ایرانــی کامــاً آشــکار اســت به‌نحــوی 
کــه »مظاهــر خیــر و شــر کامــاً متمایزنــد و در شــخصیت‌های متضــاد قهرمــان و ضدقهرمــان ظاهــر 
می‌شــوند. ‏... دوگانگــی خیــر و شــر و نبــرد میــان دو عنصــر متضــاد، هســتۀ اصلــی و درون‌مایــۀ بیشــتر 
ــد  ــه می‌توان ــت ک ــی اس ــن دوگانگ ــی، 1376: ۶۲(. همی ــد« )میرصادق ــکیل می‌ده ــانه‌ها را تش افس

تقابل‌هــا را میــان دو ســویۀ حــق و باطــل در روایــت رقــم بزنــد و داســتانی جــذاب را مصــور کنــد.
ــک  ــا، ی ــن قصه‌ه ــد، »در ای ــترک دارن ــی مش ــون ویژگی‌های ــل گوناگ ــۀ مل ــای عامیان قصه‌ه
ــح  ــا صری ــی آنه ــام اخلاق ــود دارد، پی ــفید وج ــخصیت سیاه‌وس ــا ش ــان ب ــد قهرم ــا ض ــان ی قهرم
ــر  ــی ب ــال مبتن ــد، درعین‌ح ــاعه روی می‌ده ــورت خلق‌الس ــاده به‌ص ــوادث خارق‌الع ــت و ح اس
ــای  ــای آفرینش‌ه ــی و پیچیدگی‌ه ــات ادب ــا صناع ــت. در آنه ــردم اس ــی م ــی از زندگ بخش‌های
ــط و  ــت و ضب ــی ثب ــۀ قوم ــی در حافظ ــن‌رو به‌راحت ــدارد و از‌ای ــود ن ــواص وج ــة خ ــری طبق هن

ــی، 1396: 36-32(.  ــود« )گرج ــل می‌ش منتق
ــان و  ــا، قهرم ــان آنه ــه در می ــتند ک ــددی هس ــخصیت‌های متع ــی دارای ش ــانه‌های ایران افس
ــق، در  ــک تحقی ــج ی ــاس نتای ــد. براس ــل می‌کنن ــوری عم ــن و مح ــیار نقش‌آفری ــان بس ضد‌قهرم
ــتان‌ها  ــن داس ــخصیت‌ها در ای ــن ش ــش، 1386( »مهم‌تری ــی )خدی ــانه‌های ایران ــه از افس ــد نمون ص
ــه  ــد ک ــان می‌دهن ــا نش ــن یافته‌ه ــم«. ای ــاهزاده خان ــر و ش ــریر، یاریگ ــان، ش ــد از قهرم عبارت‌ان
طراحــی شــخصیت قهرمــان در افســانه‌های ایرانــی بــا چــه میــزان از دقــت مــورد توجــه قصه‌پــردازان 
آنهــا بــوده و قابــل بهره‌بــرداری در طراحــی شــخصیت قهرمــان در کامیــک و انیمیشــن ایرانــی اســت. 

روش پژوهش
ــه  ــانه‌های عامیان ــت افس ــف ماهی ــن کش �ـردی کیف��ی دارد و ضم ـ، رویک ـ مقالهـ پژوه��ش در اینـ
ــان در انیمیشــن‌ها  ــردازش شــخصیت قهرم ــکان پ ــارة ام ــل شــخصیت، درب ــت و تحلی ازمنظــر روای
ــان  ــانۀ امیرارس ــه، افس ــن مقال ــق در ای ــۀ تحقی �ـت. نمون ـ بح��ث ش��ده اس و کامیک‌هـا�ی ایرانیـ
نامــدار استــ. انتخــاب ای��ن نمون��ه از‌آن‌روس��ت ک��ه ایــن افســانه از مشــهور‌ترین و پر‌مخاطب‌تریــن 
داســتان‌های عامیانــۀ دوران قاجــار اســت کــه بــه شــرح زندگــی امیر‌ارســان، پســر ملکشــاه رومــی 
می‌پــردازد. پردازنــدة داســتان، میــرزا محمدعلــی شــیرازی، معــروف بــه نقيب‌الممالــک، نقــال خــاص 
ناصرالدین‌شــاه اســت. همچنیــن کتابــت آن به‌دســت توران‌آغــا، ملقــب بــه فخرالدولــه، دختــر ادیــب 
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و هنرمن��د ناصرالدی��ن شـا�ه در حــدود ۱۲۵۹ ش. صــورت گرفت��ه اس��ت )محجــوب، 1378: ۲۴۳(. علاوه 
بــر ایــن، داســتان امیرارســان، دارای ســفرها، چرخه‌هــا و جزئیــات بســیار فــراوان و چندیــن قهرمــان 
اصلــی و ‏فرعــی اســت کــه هــر کــدام ســفر قهرمانــی خویــش را به‌دفعــات در طــول داســتان طــی 
ــی  ــن ایران ــان انیمیش ــخصیت قهرم ــی ش ــرای طراح ــور را ب ــانۀ مذک ــا افس ــن ویژگی‌ه ــد. ‏ای ‌می‌کنن

ــرد.  ــت داســتان شــکل می‌گی ــان در دل روای ــن افســانه شــخصیت قهرم ــد. در ای مناســب می‌نمای
 داســتان‌ها و ازجملــه داســتان‌های عامیانــه همگــی دارای عنصــر روایــت هســتند کــه مشــتمل 
ــه از دانــش روایت‌شناســی1  ــازۀ زمانــی اســت. ازایــن‌رو در ایــن مقال بــر رخدادهــا و وقایــع در یــک ب
اســتفاده شــده اســت کــه برآمــده از مطالعــات زبان‌شناســی، صورت‌گرایــی و ســاختارگرایی اســت. روش 
تحقیــق بــر نظریــۀ روایت‌شناســی پــراپ متکــی اســت، امــا به‌منظــور تقویــت تحلیــل شــخصیت‌ها، 
از الگــوی ســفر قهرمــان2 ووگلــر3 کــه برآمــده از الگــوی جــوزف کمبــل4 اســت، در تحلیــل روایــت 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. ‏در الگ�ـوی روایت‌شناس��ی پــراپ، مطالعــات ریخت‌شناســی داســتان وجــود دارد و 
هفت‌گونــه شــخصیت اصلــی بــرای هــر داســتان عامیانــه شناســایی شــده اســت کــه عبارت‌انــد از: »1. 
شــخص خبيــث، 2. عطاكننــده )بخشــنده(، 3. ياريگــر، 4. شــخص موردجســت‌وجو، 5. اعزامك‌ننــده، 6. 

قهرمــان )جوينــده يــا قربانــي(، 7. قهرمــان دروغيــن« )پــراپ، 1386(. 
الگــوی ســفر قهرمــان کمبــل نیــز برآمــده از یــک رویکــرد کهن‌الگویی اســت و نشــانگر ســاختاری 
نســبتاً ثابــت بــرای شناســایی روایــت داســتان اســت. ایــن الگــو بــا مراحــل هفده‌گانــۀ ســفر قهرمــان، 
نشــانگر ســفری نمادیــن و شــهودی اســت کــه در آن، قهرمــان به‌ســوی مرکــز وجــود خــود ســفری 
ــل، 1389:  ــردد )کمب ــوی از آن بازمی‌گ ــی معن ــه مواهب ــتیابی ب ــا دس ــت ب ــد و درنهای ــاز می‌کن را آغ
31-30(. امــا‎ از‌آنجا‌کــه ‎الگــوی کریســتوفر ووگلــر، ســاده‌تر از الگــوی ســفر قهرمــان کمبــل در عیــن 
حاــل وف�ـادار بــه آن اس�ـت، در ای��ن مقال��ه دوازده مرحلۀ� ســفر قهرمــان الگــوی ووگلــر، مبنــای تحلیــل 
قــرار داده خواهــد شــد کــه عبارت‌انــد از: »در پــردۀ اول: 1. دنیــای عــادی، 2. دعــوت بــه ماجــرا، 3. رد 
دعــوت، 4. ملاقــات بــا اســتاد، و 5. عبــور ‏از نخســتین آســتانه«؛ »در پــردۀ دوم: 6. آزمون‌هــا، متحــدان، 
ــردۀ ســوم:10. مســیر  ــاداش« و »در پ ــن غــار، 8. آزمایــش، و 9. پ ــه ژرف‌تری ــی ب دشــمنان، 7. راه‌یاب

1. Narratology
2. Hero’s journey
3 .Christopher Vogler

ــا  ــل ام ــان کمب ــاب ســفر نویســنده )1996( منتشــر شــد، ســاده‌تر از الگــوی ســفر قهرم ــر کــه در کت  الگــوی کریســتوفر ووگل
ــر، 1394(. ــد )ووگل ــا را طــی می‌کن ــان آنه ــرده وجــود دارد کــه قهرم ــا پ ــه ی ــر، 4 مرحل ــه آن اســت. در الگــوی ووگل ــادار ب وف
4. Joseph Campbell
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بازگشــت، 11. تجدیــد حیــات، و 12. بازگشــت«. ‏در تحلیــل نمونــه در ایــن مقالــه، فقــط بــه ابعــادی از 
مراحــل ســفر تمرکــز خواهــد شــد کــه بــه امکانــات خلــق شــخصیت قهرمــان مرتبــط اســت. 

تحلیل یافته‌ها
در تحلیــل چگونگــی شــخصیت قهرمــان و ســفر او در داســتان امیرارســان نامــدار، چرخه‌هــای ایــن 
ــر  ــان ووگل ــفر قهرم ــراپ و س ــی پ ــا دو روش شخصیت‌شناس ــان در آن ب ــخصیت قهرم ــفر و ش س
ــن داســتان و چرخه‌هــای  ــدد در ای ــان متع ــه وجــود چرخه‌هــای ســفر قهرم انجــام می‌شــود با‌توجه‌ب
ــارة  ــی درب ــاً و به‌طــور انتخاب ــی، روش تحلیــل صرف ســفر در داســتان‌های زیرمجموعــۀ داســتان اصل

ــی‌رود.  ــه‌کار م ــان ب ــن شــخصیت قهرم ــه و مهم‌تری ــن چرخ مهم‌تری

• معرفی نمون ۀپژوهش	
ــام امیرارســان نامــدار آمــده کــه حاصــل پــردازش  ــه ن افســانه امیرارســان نامــدار در کتابــی ب
ــانۀ  ــن افس ــت ای ــت. کتاب ــک اس ــه نقيب‌الممال ــروف ب ــیرازی مع ــی ش ــرزا محمدعل ــت می و روای
شــفاهی به‌دســت توران‌آغــا، ملقــب بــه فخرالدولــه، در حــدود ۱۲۵۹ ش. صــورت پذیرفتــه اســت.‏ 
ــه، امیرارســان اســت. براســاس  قهرمــان منتخــب کــه در ایــن افســانه مــورد توجــه قــرار گرفت
ایـن� افســانه، »ملک‌ش��اه روم��ی« در جن��گ ب��ا »س��ام‌خان« کشـ�ته می‌ش��ود. »ماه‌بانــو«، 
ــد.  ــاه می‌ده ــه او پن ــری ب ــر مص ــان«، تاج �ـه ‌نعم ـد و »خواج �ـر ب��اردار ملک‌ش��اه می‌گریزـ همس
ــد.  ــان« می‌گذارن ــش را »امیرارس ــی‌آورد و نام ــا م ــه دنی ــدش را ب ــو فرزن چن��دی بعـد� ماه‌بان
ــام‌خان فرنگــی  ــدر را از س ــا تاج‌وتخــت پ ــه روم لشــکر می‌کشــد ت ــد، ب ــال‌ها بع امیرارســان س
ــی را  ــاه« فرنگ ـ »فرخ‌لقـا�«، دخت��ر »پطروس‌ش �ـی، عکسـ بازپ��س ‌گی��رد. در همی��ن لشکرکش
می‌بینــد و بــه جســتجوی او در فرنــگ برمی‌آیــد. پطروس‌شــاه، وقتــی خبــر تصــرف روم 
ــدذات،  ــر ب ــر، وزی ــد. قم ــتگیری او را صــادر می‌کن ــتور دس ــنود، دس توســط امیر‌ارســان را می‌ش
شــرور، ســاحر و خائــن او، بــا ورود امیرارســان، نقشــة دســتگیری او را می‌ریــزد و فرخ‌لقــا را بــه 
اس��ارت ف��ولادزره ‌دیــو درمــی‌آورد تــا امیرارســان بــه دام افتــد. او در ایــن مســیر، هــر مظلومــی 
ــراوان  ــای ف ــال‌ها دوری از وطــن، نزاع‌ه ــس از س ــد. امیر‌ارســان، پ ــاری می‌کن ــد، ‌ی ــه ببین را ک
ــوب  ــق می‌شــود محب ــون، ســرانجام موف ــردن طلســم‌های گوناگ ــب و باطل‌ک ــودات غری ــا موج ب
ــه  ــان را ب ــد و ارس ــجاعت او را درمی‌یاب ــداکاری و ش ــاه ف ــد. پطروس‌ش ــات ده ــود را نج خ
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ــرد. ــود می‌پذی ــادی خ دام
• تحلیل سفر قهرمان براساس الگوی ووگلر	

الگـو�ی سفــر قهرم��ان ووگل��ر، گرچ�ـه س��ه پـر�ده و دوازده مرحل��ه دارد، ممک��ن اس��ت ای��ن مراحــل در 
تطبیــق بــا هــر داســتان، جا‌به‌جــا، حــذف یــا ادغــام شــوند. »غالبــاً ممکــن اســت چندیــن مرحلــه از 
ســفر در صحنــه‌ای واحــد ادغــام شــوند. متخصصــان فرهنــگ عامــه آن را تلفیــق می‌نامنــد« )ووگلــر، 
1394: 145( درحالی‌کـه� ای��ن تغیی��رات خللـی� در صح��ت الگ��و ایجـا�د نمی‌کن�ـد. بــر اســاس الگــوی 
ووگل��ر، مرحلۀ�� اول س��فر قهرم�ـان در پ��ردۀ اول‏ رخ می‌دهــد. او کــه در دنیــای عــادی خــود زندگــی 
ــا  ــرد ب می‌کن��د، ب��ه ماجرای��ی خاــص دعــوت‌ می‌شــود. قهرمــان ممکــن اســت ایــن دعــوت را بپذی
نخســت آن را رد کــرده و ســپس بپذیــرد. ســپس او بــا راهنمــا یــا مرشــدی ملاقــات نمــوده و آمادگــی 
ــه حرکــت درآمــدن قهرمــان، او از آســتانه عبــور کــرده و از جهــان  س�ـفر را پیـد�ا می‌کنــد. پــس از ب

ــر، ۱۳۹۰(. ع��ادی خ�ـود خ��ارج می‌شــود )ووگل

- پردۀ اول:
1. دنیای‌عادی

�ـتان‌ها  ـ می‌کن��د. »بس��یاری از داس ـر معرف��ی قهرم��ان ب��ه مخاط��ب را فراهمـ ـدی بستـ دنی��ای عاـ
قهرم��ان و مخاط��ب را ب��ه دنیای�ـی وی�ـژه می‌برن�ـد و اغلــب بــا معرفــی یــک دنیــای عــادی به‌عنــوان 
مبنایــی بــرای مقایســه آغــاز می‌کننــد... دنیــای عــادی بــه یــک معنــا مکانــی اســت کــه آخریــن بــار 
از آنجــا آمده‌ایــد« )همــان: 115(. در افســانۀ امیرارســان نامــدار، نقیب‌الممالــک بــا خلــق دو جهــان 
ــا آمــدن او را فراهــم می‌کنــد. ارســان شــاهزاده‌ای  اولیــه، بســتر معرفــی قهرمــان و ماجــرای به‌دنی
اســت کــه از هویــت واقعــی خــود بی‌خبــر اســت. دنیــای عــادی و اولیــة او »مصــر« اســت. پــس از 
باخبــر شــدن از هویــت واقعــی خــود، بــه ســمت »روم« کــه درواقــع جهــان آشــنای دوم‌ اســت، حرکت 
می‌کنــد. روم بــرای مــدت بســیار کوتاهــی جهــانِ آشــنای دوم ارســان می‌شــود و در همیــن دنیــای 
عــادی، قهرمــان بــا دیــدن تصویــر معشــوق خــود راهــی ســفر دوم بــه جانــب جهــان ناشــناخته، یعنــی 

ــرد. ــه می‌گی ــای امــن خــود فاصل »فرنــگ«، می‌شــود و از دنی
2. دعوت به ماجرا

پــس از معرفــی دنیــای عــادی قهرمــان، »بــرای بــه حرکــت درآوردن داســتان، حادثــه یــا رخــدادی 
مــورد نیــاز اســت« )همــان: 130(. اغلــب در ایــن مرحلــه )دعــوت بــه ماجــرا( »ناگهــان نیرویــی جدیــد 
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ــخص،  ــازد. ش ــن می‌س ــان غیرممک ــرای قهرم ــذران را ب ــن گ ــۀ ای ــه ادام ــود ک ــتان می‌ش وارد داس
شــرایط یــا اطلاعــات تــازه، تــوازن زندگــی قهرمــان را بــه هــم می‌زننــد و ازاین‌پــس هیچ‌چیــز مثــل 
گذشــته نخواهــد بــود« )همــان: 88(. نویســنده پــس از شــرح پیش‌زمینــة به‌دنیا آمــدن قهرمــان، چرخة 
اصلــی ســفر را شــروع می‌کنــد. ارســان در دنیــای عــادی خــود، یعنــی »مصــر«، زندگــی می‌کنــد و 
پــدرش خواجــه نعمــانِ تاجــر اســت. ســپس بــا ورود الماس‌خــان فرنگــی کــه بــه ایلچی‌گــری آمــده 
و نقــش منــادی )پیــک( را ایفــا می‌کنــد، از هویــت اصلــی خــود باخبــر شــده، به‌قصــد انتقــام خــون 
ــد. پــس از پیــروزی و کشــتن  ــه روم را آغــاز می‌کن ــدر و تصاحــب تاج‌وتخــت او، اولیــن ســفرش ب پ
ســام‌خان، بــه ماجــرا دعــوت می‌شــود و جهــان آشــنای دوم کــه درواقــع وطــن اصلــی اوســت، در روم 
ــا دیــدن تصویــر فرخ‌لقــا در کلیســایی ویــران، دلباختــة  آغــاز می‌شــود، امــا دیــری نمی‌گــذرد کــه ب
او می‌شــود و بــا وجــود آنکــه از خطرهــای ســرزمین ناشــناختة پیــشِ رویــش )فرنــگ( مطلــع اســت، 

به‌قصــد وصــال معشــوق، رهســپار ســفر دوم می‌شــود. 
3. رد دعوت

ــش‌ِ  ــنای پی ــیر نا‌آش ــود در مس ــا و وحشــت‌های خ ــن ترس‌ه ــا بزرگ‌تری ــان ب ــه، قهرم ــن مرحل در ای
ــتان  ــد. در داس ــت کن ــا اجاب ــفر را رد ی ــه س ــوت ب ــت دع ــار اس ــود. او مخت ــه می‌ش ــش مواج روی
امیرارســان نامــدار شــاهد رد دعــوت نیســتیم. بلکــه قهرمــان جســورانه مشــتاق عظیمــت اســت. بــا 
وجــود آنکــه نزدیــکان و یــاران او، همچــون خواجــه نعمــان و مــادرش، مکــرراً او را از خطرهــای پیــشِ 
ــی  ــار، راه ــر دو ب ــخ، ه ــی راس ــا عزم ــان ب ــد، امیرارس ــش می‌کنن ــفر منع ــازند و از س رو آگاه می‌س

ــود. ــه‌رو می‌ش ــود روب ــای خ ــا ترس‌ه ــده، ب ــناخته ش ــان ناش جه
4. ملاقات با استاد

قهرمانانــی کــه بــه دعــوت پاســخ مثبــت می‌دهنــد، »در اولیــن مرحلــۀ ســفر بــا موجــودی حمایت‌گــر 
ــود و  ــر می‌ش ــرد ظاه ــک پیرم ــا ی ــت عجــوزه‌ای زشــت و ی ــولًا در هیئ ــه معم ــوند ک ــه‌رو می‌ش رو‌ب
طلســمی بــه رهــرو می‌دهــد کــه در برابــر نیرو‌هــای هیولاوشــی کــه در راه هســتند، از او محافظــت 
ــای  ــه راهنم ــددی هســتیم ک ــران متع ــاهد یاریگ ــانه ش ــن افس ــل، 1389: 75(. در ای ــد« )کمب می‌کن
امیرارســان در جهــان ناشــناخته می‌شــوند. خواجــه طــاووس در ابتــدای ورود امیرارســان بــه شــهر 
ــو  ــد: »بگ ــی می‌کن ــود معرف ــر خ ــد و ارســان را پس ــدار می‌ده ــه او هش ــا ب ــارۀ خطره ــگ، درب فرن
ــر  ــر. جــوان! ه ــر وزی ــر و قم ــاس فرنگــی پســر خواجــه طــاووس هســتم. الحــذر از شــمس وزی الی
ــز ریــزت  ــروز دادن، ری ــروز بدهــی کــه به‌محــض ب ــادا چیــزی ب ــد مب ــی کنن ــو مهربان ــه ت چــه ب
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می‌کننــد« )نقیب‌الممالــک، 1389: 113(. شــمس وزیــر، وزیــر نیک‌سرشــت پطروس‌‌شــاه، 
ــش  ــراد دل ــه م ــی مســلمان شــده و درصــدد اســت امیرارســان را ب ــه پنهان چندســالی اســت ک
ــان را در راه  ــور دارد و امیر‌ارس ــز حض ــاه نی ــار اقبال‌ش ــر در درب ــمس وزی ــن، ش ــاند. همچنی برس
ــره  ــه خب ــاه ک ــر اقبال‌ش ــر، وزی ــف وزی ــد. آص ــاری می‌ده ــولادزره ی ــتن ف ــا و کش ــات فرخ‌لق نج
ــر اســت، امیرارســان را از سرگذشــت مبهــم و  ــر و قمــر وزی ــی و اســتاد شــمس وزی در طالع‌بین
ــد.  ــع می‌کن ــت، مطل ــده اس ــه‌رو ش ــا روب ــا آنه ــفر ب ــول س ــه در ط ــنایی ک ــخصیت‌های نا‌آش ش
ــد:  ــادرش آگاه می‌کن ــولادزره و م ــگ ف ــشِ رو در جن ــای پی ــان را از خطره ــن امیرارس همچنی
»جــوان! آرام بــاش! فــولادزره، الماس‌خــان و ســام فرنگــی نیســت کــه بــه ایــن آســانی بگویــی او 
را می‌کشــم. راســت اســت کــه کشــندۀ فــولادزره تویــی، امــا بــا کــدام شمشــیر او را می‌کشــی؟ 
شمشــیری کــه کشــندة اوســت، بــر کمــر خــودش بســته اســت. هــر کاری وســیله‌ای می‌خواهــد« 
)همــان: 413(. منظربانــو، پیــر زاهــد و مــرآت جنــی نمونه‌هــای دیگــری از یاریگــران امیرارســان 

در داســتان هســتند.
5. عبور از نخستین آستانه

ــرای نخســتین‌بار به‌طــور  ــور از نخســتین آســتانه ب ــا عب ــا اســتاد، »قهرمــان ب ــات ب پــس از ملاق
ــه  ــن ب ــای پرداخت ــا پیامد‌ه ــه ب ــرد ک ــود. او می‌پذی ــتان می‌ش ــژة داس ــای وی ــل وارد دنی کام
ــاز داســتان و  ــه‌رو می‌شــود. لحظــۀ آغ ــرا رو‌ب ــه ماج ــوت ب ــش مطرح‌شــده در دع ــا چال مســئله ی
ــه  ــی ک ــفر اصل ــا دو س ــر، 1394: 42(. متناســب ب ــرا از همین‌جاســت« )ووگل ــی ماج شــروع واقع
ارســان طــی می‌کنــد، مســئلۀ بیرونــی او انتقــام خــون پــدر و جســتجوی یــار، و مســئلۀ درونــی 
ــه شــرارت اســت. امــا درحقیقــت، اصلی‌تریــن آســتانه حضــور او در دروازۀ  ــا هرگون ــارزه ب وی مب
شــهر فرنــگ اســت. ایــن دروازه، آســتانۀ ورود قهرمــان بــه ســرزمینی اســت کــه فرمانــروای آن و 
ــه همــۀ دروازه‌هــای شــهر  ــدر معشــوقه‌اش، پطروس‌شــاه، دســتور دســتگیری امیرارســان را ب پ
الصــاق کــرده اســت. دروازۀ شــهر پطروســیه، درحقیقــت آســتانۀ کمین‌گاهــی اســت کــه خطــرات 
ــور  ــا به‌ط ــرد ت ــم می‌گی ــه تصمی ــان آگاهان ــته‌اند و ارس ــان نشس ــار ارس ــه انتظ ــمنان ب و دش
ــان  ــن نگهب ــردد. همچنی ــه‌رو گ ــش روب ــای انتخاب ــا پیامد‌ه ــود و ب ــد ش ــای جدی ــل وارد دنی کام
ــد  ــگ آگاه می‌کن ــه فرن ــای ورودش ب ــان را از خطره ــه قهرم آســتانه، خواجــه طــاووس اســت ک
ــد و هویتــش را از  ــی می‌کن ــة داســتان، در نقــش یاریگــر، ارســان را پســر خــود معرف و در ادام

همــگان محفــوظ مــی‌دارد.
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- پردۀ دوم:	
در پردۀ دوم، چهار مرحلۀ ســفر امیرارسلان طی می‌شود: 

6. آزمون‌ها، متحدان، دشمنان
ــش  ــد و ســفر خوی ــای جدی ــل وارد دنی ــان به‌طــور کام ــور از نخســتین آســتانه، قهرم ــس از عب پ
می‌شــود. اولیــن مرحلــه از پــردۀ دوم ووگلــر بســتری را فراهــم می‌کنــد تــا قهرمــان بــا آزمــودن 
خویــش و اطرافیانــش، میــان متحــدان و دشــمنانش تمایــز قائــل شــود. همچنیــن در ایــن مرحلــه، 
مجــال مناســبی بــرای شــخصیت‌پردازی و معرفــی شــخصیت‌های دنیــای جدیــد فراهــم 
ــرس  ــا ت ــی ب ــرای رویاروی ــان ب ــازی قهرم ــه آماده‌س ــش، به‌مثاب ــن بخ ــای ای ــود. آزمون‌ه می‌ش
ــان اجــازه می‌دهــد در کســب  ــه قهرم ــه ب ــن مرحل ــم خــود اســت. »ای ــا شکســت عظی ــزرگ ی ب
ــه ژرف‌تریــن غــار، قــدرت و اطلاعــات خــود را افزایــش  ــۀ بعــد، راه‌یابــی ب ــرای مرحل آمادگــی ب
دهــد« )همــان: 175(. شــخصیت‌پردازی‌‌های مثبــت و منفــی، دشــمنان و متحــدان در ایــن 
مرحلـه� ش��کل می‌گی�ـرد. قم��ر وزی��ر ب��دذات، ب��ا امیر‌ارســان طــرح دوســتی می‌ریــزد و موجــب 
ــرر  ــای مک ــم تلاش‌ه ــک‌ذات، به‌رغ ــر نی ــمس وزی ــود. ش ف��راق فرخ‌لق��ا و امیر‌ارسال�ن می‌ش
بــرای یــاری ارســان، به‌واســطة دسیســة قمــر وزیــر بــه زنــدان می‌افتــد. ارســان پــس از جــدا 
ــد  ــان، سلســله آزمون‌هــای متعــددی را طــی می‌کن ــای پری ــه دنی ــادن از معشــوق و ورودش ب افت
ــولادزره و  ــم ف ــراوان، از طلس ــردِ ف ــای خ ــس از آزمون‌ه ــود. پ ــنا می‌ش ــد آش ــرادی جدی ــا اف و ب
ــت  ــر شــخصیت‌های مثب ــاه و دیگ ــر، اقبال‌ش ــاری آصــف وزی ــه ی ــود. او ب ــع می‌ش ــادرش مطل م

ــاده می‌شــود. ــود آم ــن دشــمن خ ــا بزرگ‌تری ــی ب ــی و رویاروی ــرد اصل ــرای نب ــتان، ب داس
7. راه‌یابی به ژرف‌ترین غار

ــان  ــون زم ــت. »اکن ــان اس ــای قهرم ــا و نقطه‌ضعف‌ه ــام ترس‌ه ــدۀ تم ــار، نماین ــن غ ژرف‌تری
ــرای آزمایــش مرکــزی ماجراســت« )همــان: 179(. بزرگ‌تریــن تــرس  کســب آمادگــی نهایــی ب
ــای  ــم توصیه‌ه ــت از دســت‌دادن معشــوق اســت. ارســان به‌رغ ــان، درحقیق ــف قهرم و نقطه‌ضع
ــر  ــه کاووس ب ــاووس و خواج ــه ط ــر، خواج ــمس وزی ــا، ش ــرر فرخ‌لق ــزد‌های مک ــراوان و گوش ف
دوری‌گزیــدن از قمــر وزیــر، دســت‌آخر بــه او اعتمــاد می‌کنــد و گردنبنــد فرخ‌لقــا را بــاز 
ــدزدد و  ــا را ب ــود فرخ‌لق ــق می‌ش ــر موف ــر وزی ــه قم ــاد اســت ک ــن اعتم ــد. در نتیجــة همی می‌کن
طــوری وانمــود کنــد کــه شــاهدخت را ســر بریده‌انــد. »کنیــزان ملکــه را می‌بیننــد کــه ســرش را 
بریده‌انــد. بــا ایــن خبــر صــدای شــیون بــه آســمان بلنــد می‌شــود... امیــران دربــارۀ پطروس‌شــاه 



.....
ي...

راح
ي ط

 برا
دار

 نام
لان

رس
يرا

ة ام
سان

ي اف
ت‌ها

ابلي
ق

54
سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

ــا کــرده اســت و او همــان کســی اســت  ــه پ ــر ب ــا را قمــر وزی ــن فتنه‌ه ــد کــه همــة ای می‌گوین
کــه همــة ایــن ســال‌ها بــه ملکــه ادعــای عشــق می‌کــرد« )ذوالفقــاری و باقــری، 1399: 540(. 
ــرای  ــا شــجاعت و بی‌تردیــد ب ــان مشــهور و حماســی ایرانــی، ب ــه قهرمان امیرارســان نیــز به‌مثاب

ــود. ــاده می‌ش ــزرگ آم ــش ب آزمای
8. آزمایش

آزمایــش، محــل مواجهــۀ قهرمــان بــا بزرگ‌تریــن آزمــون ســفر خویــش اســت. ووگلــر آزمایــش 
ــا  ــا ب ــی‌دارد ت ــان را وا‌م ــه قهرم ــد ک ــداد می‌کن ــار قلم ــن غ ــاقِ ژرف‌تری ــن ات ــزرگ را عمیق‌تری ب
ــی  ــب واقع ــان قل ــن هم ــود. ای ــه‌رو ش ــود رو‌ب ــف خ ــن حری ــش و هولناک‌تری ــن چال بزرگ‌تری
ــان  ــر، 1394: 193(. قهرم ــد« )ووگل ــش می‌نام ــل آن را آزمای ــوزف کمب ــه ج ــت ک ــئله اس مس
ــت از  ــت. نمادیس ــمانی نیس ــرگ، جس ــن م ــا ای ــرد، ام ــا بمی ــورد ی ــت بخ ــت، شکس ــن اس ممک
ــل،  ــان کمب ــفر قهرم ــدول س ــل ج ــازی مراح ــا خلاصه‌س ــر ب ــارة او. ووگل ــد دوب ــر و تول تطهی
مقاطــع دیــدار بــا خدابانــو، زن افســونگر، آشــتی بــا پــدر و خدایــگان را در مرحلــۀ آزمایــش ادغــام 
نمــوده اســت. تمــام ارزش‌هــای اخلاقــی و معنــوی امیرارســان قهرمــان، در کنــار عــزم عمیــق 
ــولادزره و  ــا ف ــی ب ــرای رویاروی ــا او را ب ــد ت ــم می‌دهن ــت ه ــار، دست‌به‌دس ــات ی ــرای نج او ب
ــه ســبب مســیری  ــزرگ، ب ــا آزمایــش ب ــاده ســازند. امیر‌ارســان پیــش از مواجهــه ب مــادرش آم
ــق  ــادرش در ح ــولادزره و م ــه ف ــم‌هایی ک ــری و طلس ــد، از بیدادگ ــی می‌کن ــتان ط ــه در داس ک
ــرارت، ارادة  ــه ش ــام علی ــس قی ــود. پ ــع می‌ش ــته‌اند، مطل ــتان روا داش ــخصیت‌های داس ــر ش دیگ

ــد. ــدید می‌کن ــان تش ــد قهرم ــا ض ــرد ب ــرای نب او را ب
9. پاداش

ــد.  ــود می‌رس ــاداش خ ــه پ ــزرگ، ب ــش ب ــز آزمای ــتن موفقیت‌آمی ــر گذاش ــا پشت‌س ــان ب قهرم
ــد،  ــار کرده‌ان ــود را ایث ــی خ ــا زندگ ــه و ی ــر انداخت ــه خط ــود را ب ــان خ ــه ج ــی ک ــا قهرمانان »تنه
درمقابــل چیــزی دریافــت می‌کننــد« )همــان: 218(. براین‌اســاس، تصاحــب از ویژگی‌هــای 
ــد«  ــدا می‌کن ــود دســت پی ــه آنچــه در جســتجویش ب ــان ب ــاداش اســت و »قهرم ــۀ پ مهــم مرحل
)همــان(. »پــاداش ممکــن اســت یــک ســاح خــاص ماننــد شمشــیر جادویــی، یــا یــک نشــانه 
ــات  ــی اوق ــد. گاه ــام بخش ــی را التی ــرزمین زخم ــد س ــه می‌توان ــد ک ــیر باش ــا اکس ــام ی ــد ج مانن
پــاداش، دانــش و تجربــه‌ای اســت کــه منجــر بــه درک بیشــتر و مصالحــه بــا نیروهــای خصمانــه 
ــولادزره و کشــتن  ــر ف ــروزی در براب ــا پی ــی، 1398: 67(. ارســان ب ــی و قارون می‌شــود« )میرزای
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ــاج« دختــر  ــه همــراه »گوهرت ــگار را تصاحــب می‌کنــد. فرخ‌لقــا را ب او و مــادرش، شمشــیر زمردن
ــر و  ــمس ‌وزی ــر ش ــم س ــد. زخ ــات می‌ده ــاپور نج ــادر ملک‌ش ــو« م ــاه و »منظر‌بان ــک لعل‌ش مل
ملک‌فیــروز را درمــان می‌کنــد و ملک‌شــاپور، وزیــران و امیرانــش را کــه بــه ســنگ تبدیــل شــده 
بودنــد، شــفا می‌دهــد. به‌عــاوه زمانــی کــه شــمس وزیــر، سرگذشــت ســفر چهارســالۀ ارســان 
ــوان  ــا دی ــای ارســان ب ــد و او را از شــجاعت و رزم‌آوری‌ه ــف می‌کن ــاه تعری ــرای پطروس‌ش را ب
ــت  ــه ازدواج آن دو رضای ــاه ب ــد، پطروس‌ش ــا را آگاه می‌کن ــات فرخ‌لق ــرای نج ــان، ب و اهریمن

ــود. ــل می‌ش ــز ح ــن نی ــا والدی ــری ب ــش درگی ــب کن ــن ترتی ــد و بدی می‌ده

- پردۀ سوم:	
امیرارســان ســفر قهرمانــی خــود را در پــردۀ ســوم طــی می‌کنــد کــه بــه بازگشــت قهرمــان از 

ســفر اختصــاص دارد.
10. مسیر بازگشت

ــنای او  ــای آش ــه دنی ــتن ب ــا برگش ــدن ی ــان مان ــان می ــاب قهرم ــد و انتخ ــم، تردی ــۀ ده مرحل
ــزرگ، ‌ســتایش و جــذب شــد،  پی��ش از س��فر استــ. »وقت��ی درس‌ه��ا و پاداش‌ه�ـای آزمایــش ب
ــفر بازگشــت  ــا س ــد ی ــژه بمانن ــای وی ــا در دنی ــوند: آی ــه می‌ش ــک انتخــاب مواج ــا ی ــان ب قهرمان
ــای  ــژه جذابیت‌ه ــای وی ــت دنی ــن اس ــه ممک ــد. گرچ ــاز نماین ــادی را آغ ــای ع ــه و دنی ــه خان ب
خــاص خــود را داشــته باشــد، کمتــر قهرمانــی اســت کــه تصمیــم بــه مانــدن بگیــرد. بیشــتر آنهــا 
مســیر بازگشــت را انتخــاب می‌کننــد؛ یعنــی یــا بــه نقطــۀ آغــاز برمی‌گردنــد یــا بــه ســفر خــود 
ــر، 1394:  ــی برســند« )ووگل ــا همــان مقصــد نهای ــازه ی ــاً ت ــی کام ــه جای ــا ب ــد ت ــه می‌دهن ادام
229(. امیرارســان پــس از پنــج ســال دوری از وطــن و جهــانِ آشــنای اولیــه، نبرد‌هــای بســیار 
ــب  ــا، ش ــا فرخ‌لق ــم و ازدواج ب ــواع طلس ــردن ان ــرار، باطل‌ک ــوان و اش ــب، دی ــودات غری ــا موج ب
ــم  ــو از حال ــم و ت ــه کن ــت گری ــی از فراق ــا ک ــد ت ــد دلبن ــد. »ای فرزن ــادرش را می‌بین ــواب م خ
خبــر نــداری و شــب و روز بــه عیــش می‌گذرانــی؟« )نقیب‌الممالــک، 1390: 245(. ایــن خــواب، 
ــه و ســرزمین خــود، روم، می‌گــردد. ــه جه��ان اولی ــرای بازگش��ت ب انگی��زۀ اصل��ی امیر‌ارسال�ن ب

11. تجدید حیات
در ایــن مرحلــه نیــاز اســت تــا »قهرمانــان قبــل از ورود مجــدد بــه دنیــای عــادی، فراینــد تطهیــر 
ــر، 1394: 239(.  ــد )ووگل ــر کنن ــد تغیی ــر بای ــار دیگ ــد. یک‌ب ــر بگذرانن ــی را از س ــش نهای و پالای
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ــی  ــار بحران ــان دچ ــه قهرم ــتان اســت ک ــه‌ای در اواســط داس ــش، مرحل ــر، آزمای ــدگاه ووگل از دی
بــزرگ می‌شــود، امــا در مرحلــۀ تجدیــد حیــات کــه در اواخــر چرخــۀ ســفر قهرمــان رخ می‌دهــد، 
ــردۀ دوم را  ــش پ ــای آزمای ــا درس‌ه ــود آی ــخص ش ــا مش ــود ت ــوده می‌ش ــدد آزم ــان مج قهرم
ــر.  ــا خی ــود را دارد ی ــای پیشــین خ ــه دنی ــه اســت و شایســتگی بازگشــت ب ــرا گرفت به‌درســتی ف
پــس از شکســت فــولادزره، ضدقهرمــان اصلــی و گــذر از مرحلــه آزمایــش، ارســان شایســتگی 
ــان  ــد. قهرم ــت می‌کن ــش ثاب ــایش خوی ــی و آس ــگاه فرمانروای ــی از جای ــا چشم‌پوش ــود را ب خ
ــه ســویش  ــاری ب ــد دســت ی ــر ‌زاه ــی پی ــاکان وقت ــراد شــخصی، کم ــه م ــتیابی ب ــود دس ــا وج ب
ــد،  ــدر ش ــی مک ــان خیل ــتابد. »امیرارس ــتمدیده می‌ش ــک س ــه کم ــداکاری ب ــا ف ــد، ب دراز می‌کن
ــر‌  ــت، ه ــد رف ــی نخواه ــی نیســت، به‌جای ــت نقل ــال و دول ــت: م ــرد و گف ــتمالت ک ــرد را اس پیرم
ــک، 1390: 523- 525(.  �ـد« )نقیب‌الممال �ـو بـه� چن��گ ‌م��ن خواه��د ‌آم �ـد الهاک‌دی ـ باش وقتـ
ــتان  ــری از داس ــش دیگ ــرارت را در بخ ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــی و ارادة او ب ــل درون ــن تمای همچنی
چنیــن می‌خوانیــم: »از قــرار معلــوم تــا بــه جنــگ الهــاک حرامــزاده نرویــم و او کشــته نشــود... 
ــد و از  ــد آم ــم خواه ــما ه ــت ش ــر وق ــه س ــم ب ــرون رفت ــری‌زاد بی ــاک پ ــن از خ ــنود م ــا بش ت
ــد  ــم و بع ــه را هــم بخوابان ــن فتن ــد ای ــرد. بای ــد ک ــزاده بیشــتر فســاد خواه ــو حرام ــولادزره دی ف
ــر  ــو، آخ ــا شکســت ‌دادن الهاک‌دی ــک، 1390: 582(. او ب ب��ه خ�ـاک بن��ی‌آدم بـر�وم« )نقیب‌الممال
ــه دنیــای  ــرای بازگشــت ب معضــل برجســته‌ترین مســیر ســفرش را حــل کــرده، شایســتگی‌اش ب

�ـد.  �ـات می‌کن �ـین را اثب پیش
12. بازگشت با اکسیر

ــده می‌شــود،  ــه اکســیر نامی ــش، ک ــا دســتاورد‌ها و آموخته‌هــای خوی ــان ب ــه، قهرم ــن مرحل در ای
ــان(  ــافر )قهرم ــر مس ــت. »اگ ــوردار اس ــی برخ ــت بالای ــیر از اهمی ــردد. اکس ــفر بازمی‌گ از س
ــواه  ــر‌و‌پایی خودخ ــه بی‌س ــت. بلک ــان نیس ــاورد، قهرم ــود نی ــا خ ــیم‌کردن ب ــرای تقس ــزی را ب چی
ــا  ــت ب ــت. بازگش ــرده اس ــد نک ــه و رش ــود را نیاموخت ــای خ ــت. او درس‌ه ــش اس و تاریک‌اندی
ــه  ــغ و پخت ــی بال ــدازۀ کاف ــا به‌ان ــان اســت کــه نشــان می‌دهــد آی ــن آزمــون قهرم اکســیر، آخری
شــده اســت تــا ثمــرات جســت‌و‌جوی خــود را بــا دیگــران تقســیم کنــد؟« )ووگلــر، 1394: 263(. 
ــو،  ــاهزاده‌ای تندخ ــد و از ش ــر می‌کن ــی تغیی ــتان، به‌آرام ــیر داس ــان در مس ــخصیت امیر‌ارس ش
ــان  ــود. قهرم ــل می‌ش ــته تبدی ــور و ازخودگذش ــوده، صب ــردی آزم ــه جوانم ــر، ب ــده و متکب یک‌دن
در ابتــدای ســفر، بســیار فریــب دشــمنان خــود، ازجملــه قمــر ‌وزیــر و فــولادزره را می‌خــورد، امــا 
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ــاری و اخلاقــی  ــه کمــال رفت ــراوان، کارآزمــوده می‌شــود و ب درنهایــت پــس از فرازوفرودهــای ف
می‌رســد. ثمــرۀ ســفر ارســان، در کنــار وصــال فرخ‌لقــا، دســت‌یابی بــه تخــت پادشــاهی و گنــج 

و ثــروت فــراوان، درحقیقــت معرفــت و بینــش اوســت. 
 تحلیل شــخصیت قهرمان براساس الگوی پراپ	•

ــه  ــرد« اســت ک ــام »کارک ــه ن ــری ب ــای کوچک‌ت ــی از واحده ــر داســتان ترکیب ــراپ، ه ازنظــر پ
ــخصیت‌های  ــه ش ــود ک ــه ب ــراپ دریافت ــت. پ ــورد اس ــامل 31 م ــوع ش ــا درمجم ــن کارکرد‌ه ای

قصه‌ه��ای پریاــن را می‌ت��وان ذیـ�ل هفت‌عنـو�ان طبقه‌بن��دی کـ�رد )پاینــده، 1392: 206(. 
ــان از  ــانه‌های پری ــت در افس ــی و ثاب ــت شــخصیت اصل ــی هف ــن معرف ــن بخــش، ضم در ای
دیــدگاه پــراپ، الگــوی مذکــور در تحلیــل داســتان امیرارســان بــه‌کار بــرده می‌شــود و درنهایــت 
ــان  ــخصیت قهرم ــی ش ــرای طراح ــود ب ــای موج ــان، ظرفیت‌ه ــخصیت قهرم ــر ش ــز ب ــا تمرک ب
ــکان دارد  ــه »ام ــه آنک ــود. قابل‌توج ــان می‌ش ــی نمای ــة ایران ــانه‌های عامیان ــاس از افس ــا اقتب ب
شــخصیتی بیــش از یــک خویشــکاری بیابــد. بــرای نمونــه، فرســتنده، یــاور قهرمــان هــم باشــد یــا 
شــرور، قهرمــان دروغیــن نیــز باشــد و ایــن نیــز ممکــن اســت کــه چنــد نفــر، یــک خویشــکاری 

بیابنــد؛ بــرای نمونــه، یــاور قهرمــان بیــش از یــک نفــر باشــد« )ذوالفقــاری، 1397: 77(. 
قهرمان‏ )جستجوگر یا قربانی(‏

شــخصیتی کــه پیشــرفت وقایــع منــوط بــه وجــود اوســت، یــا قربانــی بدخواهــی دیگــران اســت 
ــا  ــزی ی ــده‌ای اســت کــه می‌خواهــد چی ــا جوین ــده ‌شــده، ی ــرون ران و از محــل زندگــی خــود بی
ــد. او عهــده‌دار انجــام کاری بســیار دشــوار می‌شــود. در داســتان امیرارســان تنهــا  کســی را بیاب
ــا  ــداکاری اســت و باره ــار و ف ــار ایث �ـان بلامن��ازع، امیر‌ارسال�ن اس��ت. او »الگــوی تمام‌عی قهرم
ــان: 236(.  ــود« )هم ــروز می‌ش ــام پی ــی دیرانج ــس از ماجرای ــا پ ــد، ام ــن می‌افت در دام اهریم
ــه  ــده ک ــف‌ ش ــر توصی ــیای صغی ــه آس ــق ب ــژاد و متعل ــاهزاده‌ای ترک‌ن ــی، ش ــان روم امیر‌ارس
ــان:  ــلجوقی اس��ت« )هم ــدر ملک‌ش��اه س ـجوقی و پ ــان، پادش��اه سلـ �ـام وی ی��ادآور آلب‌ارس »ن
237(. همچنینــ لق��ب او نام��دار استــ »زیــرا نامدارتــر از او کــدام قهرمــان داســتان‌های عامیانــه 

ــان(. ــت؟« )هم ــوان یاف را می‌ت
1. قهرمان کاذب

قهرمــان دروغیــن، شــخصیتی اســت کــه مدعــی می‌شــود تمــام کارهــای قهرمانانــه را او انجــام 
داده اســت. در برابــر قهرمــان کاذب، »قهرمــان بایــد خــودش را ثابــت کنــد و مانــع ایــن دعــوی 
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شــود« )جیلــت، 1397: 66(. در امیرارســان شــخصیت قهرمــان کاذب حضــور نــدارد. 
2. ضدقهرمان

ــس  ــه و بدجن ــخصیتی فرومای ــرد؛ ش ــرار می‌گی ــان ق ــا قهرم ــل ب ــان در تقاب ــخصیت ضدقهرم ش
کــه از ســر خباثــت، ‏قهرمــان را آزار می‌دهــد یــا بــه اعضــای خانــوادۀ او آســیب می‌زنــد )پاینــده، 
ــواری  ــام کار دش ــمن، انج ــا دش ــان ب ــل قهرم ــم ‏در تعام ــر مه ــن »عنص 1392: 206(. همچنی
اســت کــه دشــمن می‌خواهــد و ظاهــراً عــادی و معمولــی اســت، امــا بــرای انجــام ‏آن، نیرویــی 
ــی  ــخصیت‌های منف ــت، 1397: 65(.‏ ش ــت« )جیل ــری لازم اس ــس دیگ ــاری ک ــا ی ــی ی ماورای
ــان  ــی، الماس‌خ ــام‌خان فرنگ ــد: س ــور می‌یابن ــان حض ــتان امیرارس ــات در داس ــیاری به‌دفع بس
ــیر‌گویا،  ــر، ش ــهیل وزی ــی، س ــاه فرنگ ــه، پاپاس‌ش ــان داروغ ــنگ، الماس‌خ ــر هوش ــی، امی فرنگ
ــادرش،  ــو و م ــولادزره دی ــر، ف ــان، قمــر وزی ــان آن ــه از می ــره ک ــو و غی ــه جــادو، مرجانه‌بان ریحان
ــه  ــبت ب ــته‌تری نس ــل برجس ــو در تقاب ــس از آن، الهاک‌دی ــتند و پ ــی هس ــان اصل ــه ضدقهرم س

ــرد. ــرار می‌گی ــان ق ــا ارس ــی ب ــخصیت‌های منف ــر ش دیگ
در ایــن میــان، شــخصیت ســوم یــا چهــارم »شــخصی اســت کــه در آغــاز داســتان، معمــولًا 
ــه  ــی ب ــد، به‌نوع ــات می‌کن ــان ملاق ــا قهرم ــت، ب ــای نخس ــا خط ــود ی ــدن کمب ــد از آشکار‌ش بع
ــا  ــاً ب ــد )مث ــاری می‌ده ــش دارد، ی ــه در پی ــی ک ــت و او را در ماجراهای ــد اس ــان علاقه‌من قهرم
گفتــن انــدرزی یــا بــا دادن ابــزار جادویــی یــا به‌طــور مســتقیم(؛ پــس یاریگــر هــر دو شــخصیت 
ــز ممکــن  ــن شــریر نی �ـان: 64 - 65(. همچنی �ـراپ را پوش�ـش می‌ده�ـد« )هم �ـاور و بخش�ـنده پ ی

اســت در نقــش بخشــنده ظاهــر شــود.
یاور

ــف  ــت و ضع ــوردار اس ــران برخ ــم‌کردن دیگ ــا طلس ــادو ی ــدرت ج ــه از ق ــت ک ــی اس ــاور کس ی
ــاووس،  ــه ط �ـد. �خواج �ـه ی��اری قهرم��ان می‌آی ـ در بزن��گاه ب قهرم��ان را برطـر�ف می‌کنـد�، اغلبـ
ــد و  ــگ آگاه می‌کن ــش ‌رو در فرن ــای پی ــان را از خطره ــیه، ارس ــهر پطروس ــان دروازۀ ش نگهب
ــت  ــا هوی ــد ت ــک می‌کن ــه او کم ــرزمین، ب ــن س ــه ای ــرای ورود ب ــان ب ــرار امیرارس ــس از اص پ
ــاور و  واقعیـ‌ـاش پنه�ـان بمان��د. در ای��ن داســتان، ش��مس وزی��ر کــه اندیشــه‌ای اهورایــی دارد، ی
راهنمــای امیرارســان اســت. او قبــل از فــراق ارســان و فرخ‌لقــا و پــس از آن، همــواره در حــال 
کوشــش بــرای وصــال آنهــا و حــل دشــواری‌های پیــشِ روی قهرمــان اســت. همچنیــن شــمس 
ــر  ــر قم ــا در براب ــت از فرخ‌لق ــرای حفاظ ــوت را ب ــد یاق ــر گردن‌بن ــف وزی ــک آص ــه کم ــر ب وزی
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وزیــر ســاخته‌اند. در ادامــۀ داســتان، ملــک اقبــال شــاه ســپاهی از پریــان در اختیــار ارســان قــرار 
می‌دهــد و او را در جنــگ بــا فــولادزره دیــو یــاری می‌کنــد. همچنیــن مــرآت جنــی کــه محافــظ 

ــاند.  ــاری می‌رس ــا ی ــاهدخت فرخ‌لق ــن ش ــان را در یافت ــت، امیرارس ــر اس ــاغ فادزه ب
 بخشنده )اهداکننده(

کســی کــه بعــد از آزمــودن قهرمــان، او را از قدرتــی فــوق ‌بشــری یــا جادویــی برخــوردار می‌کنــد 
ــان،  ــریر و ضدقهرم ــوان ش ــر، به‌عن ــر وزی ــام دارد. قم ــنده‏ ن �ـکلات فائ��ق آی��د، بخش ت��ا ب��ر مش
ــود  ــر وانم ــاس دوســت و یاریگ ــود. او در لب ــر می‌ش ــنده ظاه ــوان بخش ــتان به‌عن ــدای داس در ابت
ــا  ــه فرخ‌لق ــردن او ب ــان و نزدیک‌ک ــکلات امیرارس ــل مش ــرای ح ــاش ب ــال ت ــد در ح می‌کن
اســت. دیدار‌هایــی شــبانه بــرای دو عاشــق فراهــم می‌کنــد، او را از مخمصــة الماس‌خــان 
ــد  ــان اه��دا می‌کن ـ قهرم ــات می‌ده��د و س��رانجام، بی‌ه��وش داروی س��بزرنگی بهـ داروغ��ه نج
ــوند.  ــارج ش ــگ خ ــد و از فرن ــدا کن ــا ج ــردن فرخ‌لق ــوت را از گ ــد یاق ــیلة آن، گردن‌بن ــا به‌وس ت
ــاه  ــار چ ــنگ کن ــه س ــان در قلع ــه امیرارس ــر »هنگامی‌ک ــش امدادگ ــو در نق ــه، منظربان در ادام
ــل  ــظ او در مقاب ــا محاف ــدازد ت ــرون می‌ان ــرای او بی ــا را ب ــد فرخ‌لق ــاه گردنبن ــه چ می‌نشــیند، از ت
خطرهــا باشــد« )ریحانــی، 1399: 131(. پیــر زاهــد نیــز امیرارســان را از چنــگ شــیرگویا نجــات 
ــنگ‌باران  ــة س ــه قلع ــا ب ــگار، پ ــیر زمردن ــن شمش ــرای یافت ــان ب ــه ارس ــی ک ــد و هنگام می‌ده

ــد.  ــاش می‌کن ــیر را ف ــه شمش ــتیابی ب ــذارد، راز دس می‌گ
اعزام‌کننده

ــرا  ــفری پرماج ــۀ س ــان را روان ــه قهرم ــا شــخصیتی صاحب‌منصــب اســت ک ــدر ی ــده، پ اعزام‌کنن
ــری در  ــان مص ــه نعم ــد. خواج ــه او می‌ده ــز ب ــی مخاطره‌آمی ــا مأموریت ــد ی ــاک می‌کن و خطرن
ایــن افســانه در نقــش اعزام‌کننــده ظاهــر شــده اســت. او دوبــار ارســان را راهــی ســفر می‌کنــد: 
ــا ســام‌خان فرنگــی را بکشــد؛  ــام راهــی روم می‌شــود ت ــان به‌قصــد انتق ــه قهرم ــی ک ــدا زمان ابت
ــن  ــد. همچنی ــگ می‌کن ــه فرن ــزم ســفر ب ــش، ع ــدار محبوب ــه به‌قصــد دی ــگاه ک ــت دوم، آن و نوب
ــولادزره  ــر، ف ــر وزی ــرارت‌های قم ــم‌ها و ش ــرح طلس ــس از ش ــز پ ــر نی ــف وزی ــاه و آص اقبال‌ش

ــد. ــان می‌کنن ــا ضد‌قهرم ــم ب ــردی عظی ــة نب ــان را روان ــادرش، قهرم ــو و م ‌دی
شاهدخت )یا شاهدخت و پادشاه(

ــیر  ــان در مس ــه قهرم ــد ک ــری نامی ــا عناص ــر ی ــوان عنص ـاص( را می‌ت ـ ش��خص )ی��ا اشخـ اینـ
ــی  ــت: »کس ــان اس ــدۀ قهرم ــر آین ــاً همس ــاهدخت عموم ــت. ش ــت‌وجوی آنهاس ــتان در جس داس
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کــه بــا دشــمن قهرمــان نشست‌وبرخاســت دارد و پنهانــی بــه قهرمــان کمــک می‌کنــد و 
ــمن  ــا دش ــی ب ــت، ول ــر اس ــک یاریگ ــاه‌بانو ی ــر، ش ــود. به‌عبارت‌دیگ ــد می‌ش ــه او علاقه‌من ب
ــان  ــی جه ــمن، یعن ــرو دش ــه قلم ــان ب ــس از ورود قهرم ــبب پ ــن س ــه همی ــد و ب ــی می‌کن زندگ
دیگـر�، در داســتان ظاه�ـر می‌شوــد« )جیلــت، 1397: 65(. در پایــان چرخــۀ داســتان، قهرمــان بــا 
ــان  ــر، از جه ــا همس ــراه ب ــولًا هم ــد و معم ــی می‌رس ــه فرمانروای ــد، ب ــاهدخت ازدواج می‌کن ش
ــت  ــاه اس ــر پطروس‌‌ش ــا، دخت ــان فرخ‌لق ــاهدخت، هم ــردد. ش ــادی بازمی‌گ ــان ع ــه جه ــفر، ب س
ــتور  ــه دس ــش ب ــال‌ها پی ــام‌خان، س ــرا س ــت، زی ــان اس ــمن امیرارس ــدِ دش ــو فرزن ــه از یک‌س ک
ــرف  ــت. از ط ــانده اس ــل رس ــه قت ــان را ب ــدر ارس ــرده و پ ــی ک ــه روم لشگر‌کش ــاه ب پطروس‌ش
ــا  ــاراً ب ــا اجب ــرد. فرخ‌لق ــر می‌ب ــه س ــو ب ــولادزره دی ــارت ف ــی در اس ــدت قابل‌توجه ــر، م دیگ
ــفر  ــان س ــت و در پای ــان اس ــر قهرم ــا یاریگ ــت دارد، ام ــان نشست‌وبرخاس ــمنان امیرارس دش

ــد. ــاز می‌گردن ــادی ب ــان ع ــه جه ــد و ب ــر ازدواج می‌کنن ــا یکدیگ ــز ب ــان نی قهرم

جدول 1. تطبیق ســفر قهرمان منتخب در افســانۀ امیرارسلان نامدار براساس الگوی سفر 
قهرمان ووگلر ‏

سفر قهرمان در داستان امیرارسلان نامدارمراحل سفر قهرمان

پرد ةاول

دعوت به ماجرا

پیــک  نقــش  در  کــه  فرنگــی  الماس‌خــان 
پطروس‌شــاه پیامــی را بــه دربــار آورده اســت، 
ســبب دعــوت امیرارســان بــه ماجــرا در ســفر اول 

‏و گرفتــن انتقــام خــون پــدر می‌شــود.
ــدن  ــا و دلباخته‌ش ــرخ لق ــر ف ــدن تصوی ــپس دی س

ــه ماجــرا اســت. ارســان، دعــوت دوم او ب

-رد دعوت

 ملاقات با استاد

ــگ،  ــه شــهر فرن ــدو ورود ب خواجــه طــاووس ‏در ب
شــمس وزیــر در نجــات فرخ‌لقــا و فــولادزره، 
آصــف وزیــر بــرای کمــک بــه جنــگ بــا فــولادزره 
و مــادرش، همچنیــن منظربانــو، پیــر زاهــد، مــرآت 

ــی‏ و ... جن

گذر از دروازۀ شهر پطروسیه گذر از اولین آستانه
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پرده دوم

بلایا، یاریگران، دشمنان

فــراق فرخ‌لقــا، و بــه زنــدان افتــادن شــمس 
ــا  ــه ب ــگاه یاریگــر ارســان، به‌مثاب ــر در جای وزی
ــر  ــر وزی ــرارت قم ــل ش ــان و حاص ــرای قهرم ب
اســت. آزمون‌هــای متعــدد در دنیــای پریــان 
اتفــاق می‌افتــد. فــولادزره و مــادرش از دشــمنان 
ــر و اقبال‌شــاه او را  ــی او هســتند. آصــف وزی اصل
ــامت از  ــه س ــا را ب ــا آزمون‌ه ــد ت ــاری می‌کنن ی

ــد. ســر بگذران

از دســت‌ دادن معشــوق و پاگذاشــتن بــه ســرزمین راه‌یابی به درونی‌ترین غار
ناشــناخته پریــان بــرای نجــات او

رویارویی با فولادزره و مادرشآزمون سخت

فرخ‌لقــا پاداش و  ارســان  ازدواج  بــه  پطروس‌شــاه 
می‌دهــد. رضایــت 

پرده سوم‏ 

خــواب دیــدن ارســان و دریافــت پیــام از مــادرش جاده بازگشت
بــرای بازگشــت بــه وطــن

تجدید حیات
چشم‌پوشــی از جایــگاه فرمانروایــی و آســایش 
ــه  ــرای بازگشــت ب خویــش و کســب شایســتگی ب

ــای پیشــین دنی

بازگشت با اکسیر
ــه تخــت پادشــاهی  ــا، دســت‌یابی ب وصــال فرخ‌لق
ــی  ــت و بینش ــا معرف ــراوان، ب ــروت ف ــج و ث و گن

ــد.  جدی
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جدول 2. تطبیق شخصیت قهرمان منتخب و شخصیت‌های پیرامونی در افسان ۀ
امیرارسلان نامدار بر اساس الگوی روایت‌شناسی پراپ

معادل شخصیت‌ها در افسانه امیرارسلانانواع شخصیت

امیرارسلانقهرمان

-قهرمان کاذب ‏
فولادزره، مادر‏ فولادزره، الهاک ‏ضدقهرمان ‏

یاور
خواجه‌ طاووس‏، شمس وزیر، آصف وزیر، ملک 

اقبال‌شاه‏، مرآت جنی

بخشنده
قمر وزیر )ضدقهرمان در نقش بخشنده(، منظربانو، 

پیر زاهد‏
خواجه نعمان مصری، اقبال‌شاه و آصف وزیراعزام‌کننده ‏

فرخ‌لقاشاهدخت

نتیجه‌گیری
ــخصیت  ــق ش ــد خل ــان می‌ده ــکا نش ــا و امری ــن‌ها در اروپ ــا و انیمیش ــی کامیک‌ه ــات تحلیل ــخصیت مطالع ــق ش ــد خل ــان می‌ده ــکا نش ــا و امری ــن‌ها در اروپ ــا و انیمیش ــی کامیک‌ه ــات تحلیل مطالع
قهرمانــان و ابرقهرمانــان در آنهــا به‌منظــور نفــی و طــرد و بــه حاشــیه‌راندن فرهنگ‌هــای غیرغربــی قهرمانــان و ابرقهرمانــان در آنهــا به‌منظــور نفــی و طــرد و بــه حاشــیه‌راندن فرهنگ‌هــای غیرغربــی 
اســت. ایــن امــر گویــای اهمیــت دوچنــدان اســتفاده از منابــع فرهنگــی ایرانــی- اســامی بــرای خلــق اســت. ایــن امــر گویــای اهمیــت دوچنــدان اســتفاده از منابــع فرهنگــی ایرانــی- اســامی بــرای خلــق 
ــرف  ــه مص ــت. با‌توجه‌ب ــی اس ـ و انیمیش��ن ایران ـ در تولیـد�ات کامیکـ ـن ایرانیـ ـصیت قهرماـ ــرف شخـ ــه مص ــت. با‌توجه‌ب ــی اس ـ و انیمیش��ن ایران ـ در تولیـد�ات کامیکـ ـن ایرانیـ ـصیت قهرماـ شخـ
ــا،  ــا آنه ــارض ب ــی و گاه در تع ــگ غیرایران ــده از فرهن ــی برآم ــت قهرمانان ــا محوری ــن‌هایی ب ــا، انیمیش ــا آنه ــارض ب ــی و گاه در تع ــگ غیرایران ــده از فرهن ــی برآم ــت قهرمانان ــا محوری ــن‌هایی ب انیمیش
ــی  ــی ایران ــر محــور قهرمان ــت خــود را ب ــی کــه روای ــوک‌ و انیمیشــن ایران ــد کامیک‌ب ــی ضــرورت تولی ــی ایران ــر محــور قهرمان ــت خــود را ب ــی کــه روای ــوک‌ و انیمیشــن ایران ــد کامیک‌ب ضــرورت تولی

بنیــان گذاشــته باشــند، برجســته شــده اســت. بنیــان گذاشــته باشــند، برجســته شــده اســت. 
ــتان‌های  ــاس داس ــان« براس ــخصیت »قهرم ــی ش ــت طراح ــه، ظرفی ــن مقال ــا در ای ــتان‌های تحلیل‌ه ــاس داس ــان« براس ــخصیت »قهرم ــی ش ــت طراح ــه، ظرفی ــن مقال ــا در ای تحلیل‌ه
عامیانــۀ »پهلوانی/تغزلــی« و ‏متمرکــز بــر افســانۀ عامیانــۀ »پهلوانی/تغزلــی« و ‏متمرکــز بــر افســانۀ امیرارســان نامــدارامیرارســان نامــدار را نشــان داد. پرســش آن بــود  را نشــان داد. پرســش آن بــود 
کــه شــخصیت‌ قهرمــان در افســانۀ امیرارســان، چگونــه ســفر قهرمانــی خــود را طــی می‌کنــد و از کــه شــخصیت‌ قهرمــان در افســانۀ امیرارســان، چگونــه ســفر قهرمانــی خــود را طــی می‌کنــد و از 
چــه ویژگی‌هــای شــخصیتی برخــوردار اســت کــه مناســب طراحــی شــخصیت قهرمــان در کامیــک و چــه ویژگی‌هــای شــخصیتی برخــوردار اســت کــه مناســب طراحــی شــخصیت قهرمــان در کامیــک و 
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انیمیش��ن ‏ایران��ی اس��ت؟ نتایــج نشــان داد کــه افســانه‌های ایرانــی، هــم بــرای تولیــد کامیک‌بــوک و انیمیش��ن ‏ایران��ی اس��ت؟ نتایــج نشــان داد کــه افســانه‌های ایرانــی، هــم بــرای تولیــد کامیک‌بــوک و 
هــم بــرای تولیــد انیمیشــن ایرانــی، در گونــۀ قهرمانــی ظرفیــت فــراوان دارد. هــم بــرای تولیــد انیمیشــن ایرانــی، در گونــۀ قهرمانــی ظرفیــت فــراوان دارد. 

ــدار، ،  ــان نام ــدارامیرارس ــان نام ــانۀ امیرارس ــب در افس ــان منتخ ــانه و قهرم ــل افس ــاس تحلی ــه، براس ــن مقال ــانۀ در ای ــب در افس ــان منتخ ــانه و قهرم ــل افس ــاس تحلی ــه، براس ــن مقال در ای
چگونگــی انطبــاق روایــت و شــخصیت قهرمــان، بــر روایت‌شناســی پــراپ و الگــوی ســفر قهرمــان چگونگــی انطبــاق روایــت و شــخصیت قهرمــان، بــر روایت‌شناســی پــراپ و الگــوی ســفر قهرمــان 
ووگلــر تبییــن شــد. ویژگی‌هــای قهرمانانــه در افســانۀ ووگلــر تبییــن شــد. ویژگی‌هــای قهرمانانــه در افســانۀ امیرارســان نامــدارامیرارســان نامــدار، گویــای ظرفیــت فــراوان ، گویــای ظرفیــت فــراوان 
ــا  ــان، ب ــوان قهرم ــت. وی به‌عن ــی اس ــن ایران ــان در انیمیش ــخصیت قهرم ــی ش ــرای طراح ــا آن ب ــان، ب ــوان قهرم ــت. وی به‌عن ــی اس ــن ایران ــان در انیمیش ــخصیت قهرم ــی ش ــرای طراح آن ب
ــده و  ــاور، بخشــنده، اعزام‌کنن ــان، ی ــاط اســت: »ضدقهرم ــی در ارتب ــی متنوع ــده و شــخصیت‌های پیرامون ــاور، بخشــنده، اعزام‌کنن ــان، ی ــاط اســت: »ضدقهرم ــی در ارتب ــی متنوع شــخصیت‌های پیرامون
شــاهدخت« در ای��ن روایتــ شـخ�صیت قهرم��ان کاذب حض��ور ن��دارد. امیرارســان در ضمــن ســفر شــاهدخت« در ای��ن روایتــ شـخ�صیت قهرم��ان کاذب حض��ور ن��دارد. امیرارســان در ضمــن ســفر 
قهرمانــی خــود، مراحلــی را پشــت ســر می‌گــذارد کــه در انطبــاق حداکثــری بــا مراحــل ســفر ووگلــر و قهرمانــی خــود، مراحلــی را پشــت ســر می‌گــذارد کــه در انطبــاق حداکثــری بــا مراحــل ســفر ووگلــر و 
تاحــدودی کمبــل اســت. در ایــن ســفر، وی به‌جــز مرحلــۀ رد دعــوت تاحــدودی کمبــل اســت. در ایــن ســفر، وی به‌جــز مرحلــۀ رد دعــوت –– کــه ای‌بســا از جذابیت‌هــای  کــه ای‌بســا از جذابیت‌هــای 
ســفر ایــن قهرمــان ایرانــی هــم باشــد- در ســایر مراحــل، چرخــۀ ســفر خــود را طــی می‌کنــد: »بــه ســفر ایــن قهرمــان ایرانــی هــم باشــد- در ســایر مراحــل، چرخــۀ ســفر خــود را طــی می‌کنــد: »بــه 
ــور  ــادی عب ــان ع ــا جه ــتانه ی ــن آس ــد، از اولی ــات می‌کن ــتاد‏ ملاق ــا اس ــود، ب ــوت می‌ش ــرا دع ــور ماج ــادی عب ــان ع ــا جه ــتانه ی ــن آس ــد، از اولی ــات می‌کن ــتاد‏ ملاق ــا اس ــود، ب ــوت می‌ش ــرا دع ماج
ــودی راه  ــار وج ــن غ ــه درونی‌تری ــود، ب ــه می‌ش ــمنان مواج ــران و دش ــا، یاریگ ــا بلای ــد، ب ــودی راه می‌نمای ــار وج ــن غ ــه درونی‌تری ــود، ب ــه می‌ش ــمنان مواج ــران و دش ــا، یاریگ ــا بلای ــد، ب می‌نمای
می‌یابــد، آزمــون ســخت را پشــت ســر می‌نهــد، پــاداش می‌گیــرد و راهــی جــادۀ بازگشــت می‌شــود. می‌یابــد، آزمــون ســخت را پشــت ســر می‌نهــد، پــاداش می‌گیــرد و راهــی جــادۀ بازگشــت می‌شــود. 

ــه همــراه دارد«. ــی، اکســیر ب ــد و در بازگشــت نهای ــوی می‌کن ــات معن ــد حی ــه همــراه دارد«.ســپس تجدی ــی، اکســیر ب ــد و در بازگشــت نهای ــوی می‌کن ــات معن ــد حی ســپس تجدی
ــدا  ــی دارد. او در ابت ــانِ ایران ــخصیت قهرم ــی ش ــرای طراح ــی ب ــای خاص ــان ویژگی‌ه ــدا امیرارس ــی دارد. او در ابت ــانِ ایران ــخصیت قهرم ــی ش ــرای طراح ــی ب ــای خاص ــان ویژگی‌ه امیرارس
شــاهزاده‌ای زیبــاروی و قــوی ماننــد بســیاری از انســان‌های معمولــی اســت کــه پیــش از پایــان ســفر شــاهزاده‌ای زیبــاروی و قــوی ماننــد بســیاری از انســان‌های معمولــی اســت کــه پیــش از پایــان ســفر 
ــزاج و تندخــو اســت. نصیحــت  ــد اســت. عصبی‌م ــر بهره‌من ــات پســندیده کمت ــی خــود، از صف ــزاج و تندخــو اســت. نصیحــت قهرمان ــد اســت. عصبی‌م ــر بهره‌من ــات پســندیده کمت ــی خــود، از صف قهرمان
نمی‌پذیــرد. متکبــر، متهــور و دروغ‌گــو اســت. درعین‌حــال کــه در میانــۀ دینــداری و گناهکاری در نوســان نمی‌پذیــرد. متکبــر، متهــور و دروغ‌گــو اســت. درعین‌حــال کــه در میانــۀ دینــداری و گناهکاری در نوســان 
اس�ـت، در طــی ســفر خــود، بــه قهرمانــی تبدیــل می‌شــود کــه جــان خــود را بــرای نجــات دیگــران بــه اس�ـت، در طــی ســفر خــود، بــه قهرمانــی تبدیــل می‌شــود کــه جــان خــود را بــرای نجــات دیگــران بــه 
خط��ر می‌انــدازد و ب��ا مظاهرــ پلی��دی می‌جنگدــ. عال�وه برــ ایــن، امیرارســان بــرای نیــل بــه هــدف خط��ر می‌انــدازد و ب��ا مظاهرــ پلی��دی می‌جنگدــ. عال�وه برــ ایــن، امیرارســان بــرای نیــل بــه هــدف 
کــه خونخواهــی از قتــل پــدر و دســتیابی بــه محبــوب خــود اســت، ســفر‌ می‌کنــد، می‌جنگــد، می‌کشــد، کــه خونخواهــی از قتــل پــدر و دســتیابی بــه محبــوب خــود اســت، ســفر‌ می‌کنــد، می‌جنگــد، می‌کشــد، 
ــاخت  ــات س ــه از اقتضائ ــرد ک ــک می‌گی ــم کم ــی ه ــوز و فراطبیع ــایل مرم ــد و از وس ــب می‌ده ــاخت فری ــات س ــه از اقتضائ ــرد ک ــک می‌گی ــم کم ــی ه ــوز و فراطبیع ــایل مرم ــد و از وس ــب می‌ده فری
قهرمــان کامیــک و انیمیشــن بــا مختصــات مبتنــی بــر خــرق عــادات اســت، کــه در ایــن افســانه همگی قهرمــان کامیــک و انیمیشــن بــا مختصــات مبتنــی بــر خــرق عــادات اســت، کــه در ایــن افســانه همگی 
از فرهن�ـگ ایران�ـی برآمده‌ان��د. ام��ا او روئین‌تــن و همیشــه پیــروز میــدان نیســت و همیــن ویژگــی او را از فرهن�ـگ ایران�ـی برآمده‌ان��د. ام��ا او روئین‌تــن و همیشــه پیــروز میــدان نیســت و همیــن ویژگــی او را 
بــه یــک قهرمــان ایرانــی و نــه ابرقهرمــان غربــی نزدیــک می‌نمایــد. او مراحــل تحــول شــخصیت خــود بــه یــک قهرمــان ایرانــی و نــه ابرقهرمــان غربــی نزدیــک می‌نمایــد. او مراحــل تحــول شــخصیت خــود 
تــا تبدیــل بــه یــک قهرمــان ملــی را در همــان زمانــی طــی می‌کنــد کــه در صــدد خونخواهــی از پــدر و تــا تبدیــل بــه یــک قهرمــان ملــی را در همــان زمانــی طــی می‌کنــد کــه در صــدد خونخواهــی از پــدر و 
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پیاپی 24

نیــز وصــال نیــز وصــال محبوبــش اســت کــه در چنــگ دیــوان و ددان گرفتــار آمــده اســت.
مجموعــه نتایــج به‌دســت‌آمده در تحلیــل روایــت و بازشناســی ویژگی‌هــای شــخصیت قهرمــان در 
ایــن مقالــه، نشــانگر ظرفیــت تولیــد انیمیشــن پهلوانــی و کامیــک ایرانــی بــا محوریــت قهرمــان ملــی 

ــۀ فارســی اســت. براســاس داســتان‌های عامیان
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تأملاتی در فلسفة علم ایران‌شناسی
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چکیده

فلســفة علــم به‌عنــوان ضرورتــی اجتناب‌ناپذیــر در پــی شــکل‌گیری هــر رشــتة علمــی مطــرح می‌شــود و بــه 
ــاد  ــی قابل‌اعتم ــود آوردن معرفت ــرای به‌وج ــب ب ــای مناس ــم، روش‌ه ــت آن عل ــون واکاوی ماهی ــی چ ــات مهم موضوع
ــی  ــن موضوعات ــته و چنی ــمندان آن رش ــی کار دانش ــد و بررس ــی، نق ــت علم ــا معرف ــبه‌علم ب ــزات ش ــد، تمای و کارآم
ــه  ــران ب ــدن اي ــگ و تم ــت فرهن ــي درس ــد معرف ــی مانن ــا اهداف ــه ب ــی ک ــیس ایران‌شناس ــال تأس ــردازد. به‌دنب می‌‌پ
جهــان و ســاماندهي مطالعــات ايران‌شناســـي صــورت پذیرفــت، ایــن مهــم دربــارة ایــن رشــتة علمــی نیــز مطــرح شــد. 
براین‌اســاس، نوشــتار حاضــر می‌کوشــد بــه کمــک روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا اتــکاء بــه تجربیــات عملــی در ایــن 
ــی  ــه مســئلة اصل ــات ایران‌شناســی ب ــز مطالع ــم و نی ــا فلســفة عل ــط ب ــات مرتب ــع و تحقیق ــا اســتفاده از مناب رشــته و ب
تحقیــق، یعنــی چیســتی فلســفة علــم ایران‌شناســی بپــردازد. بــه ایــن منظــور، پــس از تعاریــف مربــوط بــه فلســفة علــم 
ــا آن نیــز مطــرح شــده اســت. فلســفۀ علــم ایران‌شناســی تأمــل انتقــادی در علــم  ایران‌شناســی، موضوعــات مرتبــط ب
ایران‌شناســی را کــه فــراوردۀ ایران‌شناســان اســت، وجــه همــت خــود می‌ســازد. یافته‌هــای پژوهــش بیانگــر آن اســت 
ــه مباحثــی  ــا معیارهــای فلســفة علــم در ایران‌شناســی توجــه ب ــه گفتمــان و پژوهــش مطابــق ب ــرای دســتیابی ب کــه ب

ــر اســت.  چــون علیــت، عینیــت و ذهنیــت، و روش‌شناســی ضرورتــی انکارناپذی
 واژه‌های کلیدی: ایران‌شناسی، فلسفة ایران‌شناسی، فلسفة علم ایران‌شناسی.
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مقدمه
مدتــی از تأســیس رشــتة ایران‌شناســی در مراکــز مطالعاتــی مثــل بنیــاد ‌ایران‌شناســی و 
ــا  ــگاهی تنه ــتة دانش ــیس رش ــذرد. تأس ــر آن می‌گ ــد و نظای ــگاه میب ــون دانش ــگاه‌هایی چ دانش
یــک گام اولیــه اســت و مانایــی و موفقیــت آن رشــته در گــرو ضروریاتــی ماننــد تعریــف رشــته، 
هــدف و مبانــی روش‌شناســی و کارکردهــای آن اســت. از دیگــر نــکات بســیار مهــم و کلیــدی، 
ــد واقعــی ایــن  ــم ‌ایران‌شناســی ســرآغاز تول ــم اســت و طــرح فلســفة عل تعریــف فلســفة هــر عل
ــفة  ــز آن از فلس ــه تمای ــد ب ــه بای ــی ک ــم ایران‌شناس ــفة عل ــد. فلس ــاب می‌آی ــه حس ــش ب دان
ایران‌شناســی توجــه کــرد، مــا را در برابــر مســائل مهمــی در رشــتة ایران‌شناســی قــرار می‌دهــد: 
ازجملــه اینکــه افتراقــات و اشــتراکات دیدگاه‌هــا و نظریــات دانشــگاهی و غیردانشــگاهی چیســت 
و بــرای دســتیابی بــه ایران‌شناســی علمــی، قابل‌اعتمــاد و فایده‌منــد چــه مســیری و چــه 

ــرار داد؟ ــد مدنظــر ق ــی را بای نکات
ــی دارد، در  ــابقه اندک ــگاهی س ــتة دانش ــوان رش ــی به‌عن ــش ایران‌شناس ــه دان ــه اینک  باتوجه‌ب
پیشــینة پژوهشــی آن تنهــا برخــی زوایــا و خصوصیــات را می‌تــوان یافــت کــه مــورد توجــه قــرار 
ــی در  ــش ایران‌شناس ــی در دان ــوان »تأمل ــا عن ــه‌ای ب ــناس )1394( در مقال ــت. زرش ــه اس گرفت
ایــران« بــه مطالعــة ایران‌شناســی در داخــل و خــارج پرداختــه اســت. در ایــن پژوهــش اصطــاح 
ایران‌شناســی و نیــز نــوع رابطــة آن بــا خاورشناســی واکاوی شــده اســت. همچنیــن، از دیــد ایــن 
ــراض  ــه دور از اغ ــران ب ــه ای ــت ک ــی اس ــل فرصت ــی در داخ ــتة ایران‌شناس ــکیل رش ــه تش مقال
مختلــف شرق‌شناســی مطالعــه شــود. طرفــداری )1399( در پژوهشــی بــا عنــوان »ایران‌شناســی، 
ــت  ــی و ماهی ــف ایران‌شناس ــرای تعری ــاش ب ــن ت ــی آن« ضم ــی روش‌شناس ــرورت و مبان ض
ــناس )۱۳۹۱( در  ــت. زرش ــرده اس ــه ک ــز مطالع ــی آن را نی ــی روش‌شناس ــته‌ای آن، مبان بین‌رش
ــه خاورشناســي و مراحــل شــكل‌گيري آن،  ــن ب ــر ایران‌شناســی ضمــن پرداخت ــاب درآمــدی ب كت
ــیر  ــینه و س ــون آن‌ و پیش ــود پيرام ــف موج ــد تعاري ــی، نق ــف ایران‌شناس ــون تعري ــی چ موضوعات
ــر در مجموعــه‌ مقــالات  تحــولات آن را در جهــان مطالعــه کــرده اســت. ســاجدی )1388( در اث
ایران‌شناســی و خاورشناســی، تاريخچــة مطالعــات ایران‌شناســی و تعريــف آن ذيــل خاورشناســي 
ــز  ــز معرفــي ايران‌شناســان مطــرح جهــان را مدنظــر قــرار داده اســت. طرفــداري )1395( ني و ني
ــگاه آن در  ــی و جای ــون روش‌شناس ــی چ ــه مباحث ــی ب ــق در ایران‌شناس ــاب روش تحقی در کت

ــت. ــه اس ــی پرداخت ایران‌شناس
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ــون  ــي چ ــه مباحث ــه ب ــگاهي و اینک ــتة دانش ــب رش ــی در قال ــودن ایران‌شناس ــا ب ــه نوپ  باتوجه‌ب
فلســفة علــم ایران‌شناســی پرداختــه نشــده اســت، پژوهــش پیــش‌رو می‌کوشــد بــا طــرح ابعــادی 
ــق  ــات تحقی ــت ادبی ــه تقوی ــدی ب ــی تاح ــتة ایران‌شناس ــی رش ــای علم ــرح چارچوب‌ه از آن و ط

کمــک نمایــد.

فلسفة علم ایران‌شناسی
ــا خواهــد  ــی را پیــش روی م ــای متفاوت ــق فلســفه پیچیدگی‌هــا و نگرش‌هـ ــف دقی ــد تعری بی‌تردی
ــه مــورد توجــه قــرار داد: یکــی در مفهــوم  گذاشــت، امــا از منظــر کلــی می‌تــوان آن را در دو مقول
ــور از  ــل و عب ــر عق ــا در براب ــراردادن پدیده‌ه ــا ق ــی ی ــی عقل ــری بررس ــد و دیگ ــناخت نظام‌من ش
ــه فهــم بطــن وجوهــر پدیده‌هاســت. فلســفه‌های مضــاف کــه اســاس بحــث  ظواهــر و رســیدن ب
ــاف  ــفه‌های مض ــوند : فلس ــیم می‌ش ــور تقس ــوم و ام ــش عل ــه دو بخ ــد، ب ــکیل می‌دهن ــا را تش م
معطوف‌به‌علــوم پرســش‌های بیرونــی مضاف‌الیــه را پاســخ می‌دهنــد و وارد قلمــرو درونــی و 
ــوم  ــا عل ــک ب ــة فیزی ــون رابط ــی چ ــه مباحث ــک ب ــاً در فیزی ــوند، مث ــوم نمی‌ش ــی آن عل موضوع
ــا  ــط ب ــه پرســش‌های مرتب ــور ب ــد. فلســفه‌های مضــاف مربوط‌به‌ام ــی پردازن ــر آن م ــر و نظای دیگ
ــد )فتحــی، 1397: 212(.  ــاری و مجــرد و مــادی می‌پردازن ــی اعــم از حقیقــی و اعتب واقعیــات درون
بــرای مثــال، فلســفة علــم سیاســت مضــاف بــه علــوم و از نــوع معرفــت درجــة دو اســت، امــا فلســفة 
ــم  ــه عل ــد و ن ــی می‌کن ــی را بررس ــای سیاس ــی پدیده‌ه ــور یعن ــه ام ــاف ب ــفة مض ــت، فلس سیاس
سیاســت را. در رشــتة تاریــخ، فلســفة تاریــخ کــه مربــوط بــه پدیده‌هــا و رویدادهــای گذشــته اســت، 
ــت  ــوم اس ــفة مضاف‌به‌عل ــخ فلس ــم تاری ــفه عل ــا فلس ــد، ام ــاب می‌آی ــور به‌حس ــفة مضاف‌به‌ام فلس

و علــم تاریــخ را کــه حاصــل کار مورخــان اســت، بــه چالــش میکشــد.
ــری  ــة کلان‌نگ ــا دو خصیص ــه ب ــت ک ــته‌ای اس ــی میان‌رش ــی دانش ــه، ایران‌شناس ــی اولی  در تعریف
ــه  ــی ک ــق توضیحات ــد. مطاب ــی می‌کن ــه و بررس ــران را مطالع ــدن ای ــگ و تم ــری فرهن و جامع‌نگ
پیرامــون فلســفه‌های مضــاف داده شــد، نکتــة حائــز اهمیــت تمایــز فلســفة ایران‌شناســی بــا فلســفة 
علــم ایران‌شناســی اســت. فلســفة ایران‌شناســی بــه شــناخت نظام‌منــد و بررســی عقلانــی مســائل 
مربــوط بــه فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و مــواردی چــون ســیر تحــول و تطــور آن از گذشــته تــا حــال 
ــران کــه بیشــتر دانــش ایران‌شناســی را  ــه مســائل ای ــم ایران‌شناســی ن ــردازد. امــا فلســفة عل می‌پ
زیــر ذره بیــن نقــد و بررســی قــرار می‌دهــد کــه محصــول و فــرآوردة ایران‌شــناس اســت و نقــاط 
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ــد.  ــه می‌کن ــی را مطالع ــز بایســته‌های ایران‌شناســی علم ــف آن و نی ــوت و ضع ق
ــام و  ــور ع ــت به‌ط ــف معرف ــد تعری ــم، مســائلی مانن ــا، در فلســفة عل ــی دیدگاه‌ه ــه برخ ــه ب  باتوج
تعریــف علــم و علــوم به‌طــور خــاص، ابزارهــا و عیارهــای شــناخت و کشــف حقیقــت در علــوم و نقــد 
آنهــا، فایده‌منــدی علــم، هــدف علــم، تاریــخ اندیشــه‌ها یــا مفاهیــم علمــی، پیامدهــای اخلاقــی و 
دینــی علــم، پیامدهــای فلســفی یــا مابعدالطبیعــی علــم ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه مــورد تأمــل 
ــون  ــی چ ــز مباحث ــی نی ــم ایران‌شناس ــفة عل ــی، 1388: 149(. در فلس ــی توان ــرد )ملای ــرار می‌گی ق
ــون و  ــم ایران‌شناســی و موضــوع آن، مرزهــا و قلمــرو ایران‌شناســی، روش‌شناســی، قان تعریــف عل
نظریــه‌، رابطــة ایران‌شناســی و ســایر رشــته‌ها، عینیــت و ذهنیــت، علیــت در ایران‌شناســی، تبییــن 

ــر آن مطــرح می‌شــود. ــواع آن و نظای و ان

تعریف رشتة ایران‌شناسی 
واژة ایــران در قالــب اصطلاحاتــی چــون آریــا، ایریــا دینگهــو1 و نظایــر آن از قدمــت زیــادی برخوردار 
اســت. گذشــته از اشــاره بــه آن در آثــار آشــوری، قبیلــه‌ای از مادهــا خــود را آری زنتــو یــا عشــیرة 
آریایــی می‌نامیدنــد. مطابــق بــا کتیبه‌هــا، داریــوش و خشایارشــاه، شــاهان هخامنشــی، بــه آریایــی 
بــودن خــود افتخــار میکردنــد. در ایــن دوره‌هــا، مغــان از چنیــن واژه‌هایــی کــه بــار فرهنگــی، قومــی 
ــد. در  ــتفاده می‌کردن ــز اس ــیان نی ــتیان از غیرزرتش ــاختن زرتش ــرای جداس ــود، ب ــه ب ــی یافت و سیاس
ــکار و  ــکلی آش ــی ش ــی و فرهنگ ــرو سیاس ــوان قلم ــران به‌عن ــانی، واژة ای ــوری ساس دوران امپرات

نهایــی یافــت )اشــرف، 1395: 48 و60(.
ــا مطالعــات   واژة ایران‌شناســی کــه امــروزه از آن به‌عنــوان رشــتة دانشــگاهی اســتفاده می‌شــود، ب
ــتین‌بار  ــوژی را نخس ــاح ایرانول ــا اصط ــال گوی ــده دارد. با‌این‌ح ــدی در‌هم‌تنی ــی پیون شرق‌شناس
ــروی در  ــط کس ــی توس ــی ایران‌شناس ــی آن یعن ــادل فارس ــرد و مع ــتفاده ک ــن اس ــری کرب هان
مقدمــة کتــاب شــهریاران گمنــام و ســپس توســط پــورداود در کتــاب دینشــاه ایرانــی تکــرار شــد 
ــد  ــن نق ــت، ضم ــی اس ــر تاریخ ــک اث ــه ی ــور ک ــاب مذک ــروی در کت ــناس، 1394: 24(. کس )زرش
ــن  ــی از ف ــاخة مهم ــاهی را ش ــای ش ــه خاندان‌ه ــن ب ــخ، پرداخت ــه تاری ــان ب ــرد شرق‌شناس رویک

ــروی، 1385: 15( .  ــت )کس ــته اس ــی دانس ایران‌شناس
 از ایران‌شناســی تعاریــف مختلفــی ارائــه شــده اســت، ازجملــه واکاوی و پژوهــش در همــة جنبه‌هــای 
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فرهنــگ و تمــدن ايرانــي و معرفــی آن بــه ملــل دیگــر و تــاش بــرای حفــظ جايــگاه واقعــي آن. 
ــاوت  ــار متف ــان در اعص ــار ایران‌شناس ــال و آث ــرح ‌ح ــة »ش ــر مطالع ــف، اگ ــن تعري ــا اي ــق ب مطاب
ــه  ــاجدي، 1388: 43(. از‌آنجایی‌ک ــود« )س ــد ب ــر خواه ــان جامعت ــود، بی‌گم ــور ش ــز در آن منظ ني
ــاح  ــی از اصط ــه تعریف ــد ک ــروری می‌نمای ــت، ض ــته‌اي اس ــش ميان‌رش ــک دان ــی ی ایران‌شناس
ــی از متخصصــان  ــارت اســت از حضــور جمع ــارت میان‌رشــته‌ای عب ــه شــود. عب میان‌رشــته‌ای ارائ
رشــته‌هاي گوناگــون مســلط بــه مفاهيــم، روش‌هــا، اطلاعــات و اصطلاحــات متفــاوت كــه بــراي 

ــف: 518(. ــوي، 1387، ال ــد )عل ــا یکدیگــر تعامــل می‌کنن حــل مســائل عــام و چندوجهــی ب
ــادل ســادة ايده‌هــا تـــا همگرايـــي بيــن   براین‌اســاس، میان‌رشــته‌ای‌ها شــامل مــواردی چــون تب
مفاهيــم ســازمان‌دهنده، روش‌شناســي، روش‌هــاي اجــرا، معرفــت شناســي، اصطلاح‌شناســي، 
ــم  ــات مه ــيع اســت. ازخصوصی ــاً وس ــاي كام ــق در حوزه ــس و تحقي ــازمان تدري ــات و س اطلاع
ــره‌ای شــدن  ــوم انســانی یعنــی جزی میان‌رشــته‌ای‌ها ایــن اســت کــه معایــب تخصصــی شــدن عل
ــده،  ــزا و تفکیک‌ش ــاي مجـ ــردن موضوع‌ه ــك كـ ــا نزدي ــن بـ ــد. همچنی ــم را کاهــش می‌دهن عل
ــم  ــری را فراه ــم‌اندازهای کلان و قابل‌فهم‌ت ــکان چش ــند و ام ــود مي‌بخش ــري را بهب ــت بش معرف

ــوي، 1378، ب: 416(.  ــد )عل ــی آورن م
ــوع آن  ــه موض ــت ک ــته‌ای اس ــی میان‌رش ــگاهی، معرفت ــته‌ای دانش ــوان رش ــی به‌عن  ایران‌شناس
ــا کلان‌نگــری و جامع‌نگــری از جزئی‌نگــری  ــه ب ــن اســت ک ــگ و تمــدن ایران‌زمی شــناخت فرهن
رشــته‌های تخصصــی متمایــز می‌شــود. بــه ‌عبــارت دیگــر، »تحقيــق در تمامــي جنبه‌هــا و مظاهــر 
فرهنــگ و تمــدن ايرانــي« تنهــا موضــوع ايران‌شناســـي نيســت بلكــه تخصص‌هــاي مختلفــي مثــل 
ــد. البتــه كســي  ــه آن می‌پردازن ــر آن از زاويــة خــاص خــود ب تاریــخ، ادبیــات، مردم‌شناســی و نظای
ــر آن باشــد، درصورتی‌کــه  ــا باستان‌شناســی و نظاي ــات ي ــا ادبي ــخ ي كــه صاحــب تخصــص در تاري
بــه جزئی‌نگــری رشــتة خــود محصــور شــود و بينــش و روش کل‌نگــری و جامع‌نگــری را نداشــته 
ــران، و  ــات اي ــران، ادبي ــخ اي ــد، بلكــه متخصــص تاري ــاً ایران‌شــناس به‌حســاب نمی‌آی باشــد، لزوم
ــا  ــاً مــورخ، اديــب ي ــل، ایران‌شــناس هــم لزوم ــران شــناخته می‌شــود. درمقاب ــا باستان‌شناســی اي ی
ــراي  باستان‌شــناس نيســت بلكــه كســي اســت كــه قابلیــت بهك‌ارگيــري دیدگاه‌هــای تخصصــي ب
ــن،  ــي آن را داراســت. بنابراي ــر كــردن خلأهــاي احتمال بررســي چندوجهــی موضوعــي خــاص و پ
ــل و شــناخت  ــرای تحلی ــک ایران‌شــناس ب ــای ی ــاً ابزاره ــای رشــته‌های تخصصــي صرف دیدگاه‌ه
ــل و  ــیوة تحلی ــد ش ــعی می‌کن ــی س ــته‌ای، ایران‌شناس ــر میان‌رش ــتند. ازمنظ ــران هس ــائل ای مس
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ــدی  ــری چندبع ــه تصوی ــا ب ــق آنه ــا تلفي ــرد و ب ــاد بگی ــوم را ی ــن عل ــک از ای ــر ی ــد ه ــة دی زاوی
ــوم  ــر دچــار تجریدهــای ســایر عل ــری کــه کمت ــد، تصوی ــة خــود دســت یاب از موضــوع موردمطالع
ــی و کلان  ــای چندوجه ــه دیدگاه‌ه ــوان ب ــتا، می‌ت ــداری، 1399: 66(. دراین‌راس ــد )طرف ــده باش ش
ــدت )از  ــة كوتاه‌م ــران جامع ــة اي ــرقي و نظري ــتبداد ش ــون اس ــاوت چ ــف و متف ــطوح مختل در س
ــة  ــال نظری ــرای مث ــرد. ب ــاره ک ــر آن اش ــي و نظای ــت مل ــه هوي ــوط ب ــث مرب ــا مباح ــان( ی كاتوزي
اســتبداد شــرقی هــم کلانگــر اســت و هــم بــرای تدویــن آن از جغرافیــا، ادبیــات، جامعه‌شناســی و 
تاریــخ بهــره گرفتــه شــده اســت. نــگاه چندوجهــی بــه موضوعــات مختلــف باعـــث شـــده اســت تــا 
نتايـــج حاصـــل از مطالعــات و تحقیقــات ايران‌شناســـي- به‌ســان ديگــر مطالعــات بين‌رشــته‌اي- 

ــر باشــند )طرفــداري، 1395: 25(. ــر و دقيقت جامعت

ایران‌شناسی و مقولة علمیت
ــم و مختصــات آن اســت. بحــث  ــة عل ــه مقول ــن ب ــم پرداخت ــن فلســفة عل یکــی از مباحــث بنیادی
علمیــت در دوران مــدرن ریشــه در جنبــش گســتردة اجتماعــی، فرهنگــی و فکــری اواخــر رنســانس 
دارد کــه رویکردهــای ســنتی بــه علــم را دچــار چالــش گردانــد. بارزتریــن دگردیســی از علــم ســنتی 
ــد، دســتیابی  ــه قاعــدة شــک و تردی ــه باتوجه‌ب ــت ک ــدرن توســط دکارت صــورت گرف ــم م ــه عل ب
ــا پرســش‌های  ــد او ب ــی را مطــرح ســاخت. قاعــدة شــک و تردی ــم یقین ــا عل ــم ی ــن در عل ــه یقی ب
بنیادینــی چــون چــه چیــزی حقیقــت اســت و چگونــه مــی تــوان بــه یقیــن رســید، ازجملــه مــواردی 

بــود کــه مبانــی معرفت‌شناســی عصــر جدیــد بــه حســاب آمــد. 
 البتــه شــک دکارت بــه مفهــوم شــک مطلــق نبــود بلکــه وســیله ای بــرای حصــول بــه یقیــن محســوب 
ــذارد« )  ــا بگ ــخت پ ــن س ــه زمي ــه و ب ــي يافت ــل رهاي ــت و رم ــاك سس ــت »از خ ــد و می‌خواس می‌ش
اســکروتن، 1382: 57؛ دكارت، 1381: 200(. نکتــة مهــم دیگــر ظــر دكارت رابطــة انســان به‌عنــوان فاعــل 
شناســا بــا موضــوع مــورد شناســايي خــود بــود کــه دو مقولــه‌ای متفــاوت و متمایــز به‌شــمار می‌آمد. انســان 
از آن جهــت كـــه فكــر ميك‌نــد ســوژة شناســنده اســت و ســاير موجــودات در حكــم بازنمودهــا يــا ابُژه‌هاي 
ايــن مــنِ متفكـــر بــه حســاب می‌آینــد )هارتنــاك، 1376: 9(. حاصــل نگــرش دکارت یکــی ایــن بــود کــه 
یقیــن فقــط بــا حــواس و آزمــون و تجربــه به‌دســت می‌آیــد و علومــی کــه بــا ایــن ابزارهــا نتواننــد بــه 
یقیــن برســند، غیرعلمــی محســوب می‌شــوند. دیگــر اینکــه محقــق بــرای دســتیابی بــه علــم محــض 

ــد. ــم کن ــود را وارد عل ــای خ ــا و پیش‌داوری‌ه ــا قضاوت‌ه ــل شناس ــوان فاع ــد به‌عن نبای
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 ایران‌شناســی دســت‌کم هنگامی‌کــه به‌عنــوان رشــتة دانشــگاهی مطــرح می‌شــود، تافتــة 
جدا‌بافتــه نیســت و مثــل ســایر علــوم بایــد متکــی بــه معیارهــای علمــی باشــد. چنانکــه در مباحــث 
ــد و  ــر باش ــی معتب ــای علم ــر روش‌ه ــی ب ــد متک ــو بای ــت، از یک‌س ــم پرداخ ــدان خواهی ــدی ب بع
رابطــة محقــق بــا موضــوع تحقیــق هــم لزومــاً متکــی بــه ذهنیــت ایران‌شــناس نیســت و بایــد بــا 
شــواهد و اســناد معتبــر پشــتیبانی شــود. ازنظــر دانشــگاهي منظــور از آگاهــي، مجموعــة داده‌هــا يــا 
ــا آگاهــي  اطلاعــات و دانســته‌هايي اســت كــه از راه آمــوزش و تحصيــل به‌دســت آمــده باشــد و ب
ماورايــي يــا متافيزكيــي ماننــد آگاهــي اشــراقي و شــهودي يــا اطلاعــات ذهنــي متفــاوت اســت. بــه 
بيــان ديگــر، آگاهــي محيــط دانشــگاهی بــا آگاهــي اشــراقيون و شــهوديون و آگاهــي‌ای كــه مبتنــی 

ــر ذهن‌گرایــی شــخص محقــق باشــد، تفــاوت اساســی دارد )فرخــزاد، 1384: 51(. ب
 نکتــة دیگــر آنکــه علــم ســنتی عمدتــاً به‌دنبــال درك و دانســتن موجــودات و همـــراه و هماهنـــگ 
ــاوري را مــورد توجــه  ــر طبيعــت و توســعه فن ــد تســلط ب ــم جدی ــا عل ــود، ام ــا طبيعــت ب شـــدن ب
ــد و  ــدا ش ــودن، از آن ج ــت ب ــي از طبيع ــاي بخش ــارزي به‌ج ــو ب ــدرن به‌نح ــان م ــرارداد. انس ق
ــا شــیء مــورد  ــوان موضــوع قابل‌شناســایی ي ــا فاعــل شناســا، طبيعــت را به‌عن ــگاه ســوژه ي درجای
واكاوي قــرار داد. به‌دنبــال تغييــر نــوع نــگاه انســان مــدرن بــه جهــان، موجــودات و طبیعــت، علــم 
جديــد بــا ســوداي تســخير و تصــرف در طبيعــت بنــا گرديــد كــه اســاس آن تغييــر جهــان و مــاده 
بــود )داوري، 1386: 206(. هرچنــد ‌ایران‌شناســی چنــدان بــا ایــن خصیصــة علــم همســویی نــدارد، 
ازآنجاکــه بخــش مهمــی از فرهنــگ و تمــدن حاصــل عملکــرد و تعامــل انســان بــا طبیعــت اســت، 
ــد ورود  ــی مانن ــد. براین‌اســاس، مباحث ــل واکاوی می‌کن ــن تعام ــران را در ای ‌ایران‌شناســی ســهم ای
ایــران بــه روستانشــینی، شهرنشــینی، عصــر مــس و آهــن، رونــد فنــاوری و نظایــر آن و حتــی نحــوة 

ــا طبیعــت و اقلیــم مــورد توجــه رشــتة ایران‌شناســی اســت.  برخــورد انســان ایرانــی امــروز ب
 از دیگــر خصوصیــت مهــم علــم، دقیــق و قابل‌اعتمــاد بــودن آن اســت کــه ایــن نکتــه از مــواردی 
ــان دیگــر،  ــه بی ــب رشــتة علمــی مطــرح شــود. ب ــد ایران‌شناســی در قال اســت کــه کمــک می‌کن
ــر  ــا نظ ــل ی ــک تحلی ــا ی ــد، ام ــه می‌دهن ــران ارائ ــارة ای ــی درب ــای مختلف ــادی دیدگاه‌ه ــراد زی اف
ــا  ــه شــواهد و اســناد متقــن و تبعیــت از روش‌هــای علمــی، ب ــکاء ب ــد گذشــته از ات دانشــگاهی بای
ــت.  ــم اس ــای عل ــر ویژگی‌ه ــودن از دیگ ــردی ب ــدي و کارب ــد. فايده‌من ــوأم باش ــم ت ــری ه نقدپذی
ــل  ــکل‌ی را ح ــه مش ــده‌ای دارد و چ ــه فای ــی چ ــه ایران‌شناس ــود ک ــؤال ش ــر س ــال، اگ ــرای مث ب
ــرار دارد.  ــناس ق ــر راه ایران‌ش ــر س ــا ب ــش همه‌ج ــن پرس ــه آن داد. ای ــخی ب ــوان پاس ــد، بت می‌کن
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ــدی  ــد دارای فایده‌من ــود، بای ــه می‌ش ــه‌ای ارائ ــه و نظری ــا مقال ــود و ی ــته می‌ش ــی نوش ــر کتاب اگ
ــا کمــک  ــانه‌، حــل مشــکل‌ات ی ــاد معرفت‌شناس ــدة ابع ــد دربردارن ــدی می‌توان ــن فایده‌من باشــد. ای
بــه مســائل اقتصــادی، شــناخت و اصــاح فرهنــگ و نظایــر آن باشــد. یکــی دیگــر از نــکات مهــم، 
ــم اســت  ــدن عل ــي ش ــم حاصــل تحقيق ــن مه ــه ای ــه البت ــور اســت ک ــه ام ــرد تخصصــی ب رویک
)ابــاذري،1387: 257(. براین‌اســاس بایــد بــا نــگاه تخصصــی بــه ایران‌شناســی نگریســت. در زمینــة 
نــوع ارتبــاط بــا امــور قدســي یــا آنچــه کــه اصطلاحــاً ماوراءالطبیعــه نامیــده می‌شــود، تاآنجا‌کــه بــه 
ــگاه  ــد رویکــرد فقــط جنبــة قدســی و ماورایــی باشــد، بلکــه ن ــوط می‌شــود، نبای ایران‌شناســی مرب

طبیعــی بــه مســائل هــم بایــد جنبــه محــوری داشــته باشــد.
ــی هــر دســتاورد  ــری یعن ــری آن اســت. تکرارپذی ــم تکرارپذی ــات مهــم عل  یکــی دیگــر از خصوصی
ــات شــود،  ــد و اثب ــاره تأیی ــة علمــی اگــر توســط دانشــمندان دیگــر هــم انجــام شــود، دوب ــا نظری ی
درغیراین‌صــورت اعتبــاری نــدارد. به‌صــورت کلــی ایــن مســئله پذیرفتــه شــده اســت کــه تکرارپذیــری 
بیشــتر خــاص علــوم طبیعــی اســت و بخــش زیــادی از مباحــث ‌ایران‌شناســی کــه مربــوط بــه تمــدن و 
فرهنــگ اســت و جنبــة کیفــی دارد، بــا چنیــن رویکــردی ســازگاری نــدارد. بــا این‌حــال مســلماً بدیــن 
ــی  ــی در ‌ایران‌شناس ــدة اصل ــت. قاع ــرج اس ــی هرج‌وم ــار نوع ــی دچ ــه ‌ایران‌شناس ــت ک ــا نیس معن
ــه  ــة گــردآوري و دســتيابي ب ــي در مرحل ــي هرمنوتكيــي و تأويل ــر برون‌فهمــی و فهــم درون ــد ب تأيك

فهــم جمعــي قواعــد در مرحلــة داوري و ارزيابــي اســت )نبــوي، 1384: 47(.
ــنجیده  ــا آن س ــودن ب ــا نب ــودن ی ــم ب ــة عل ــه مقول ــواردی اســت ک ــی از م ــز یک ــری نی  ابطال‌پذی
می‌شــود و مطابــق بــا آن نظریه‌هــای علمــی ازلحــاظ منطقــی بایــد دو ویژگــی داشــته باشــند: اولًا 
خودســازگار باشــند و ثانیــاً ‌نقض‌پذیــر باشــند. براین‌اســاس، نظریــه‌ای جدیــد نقایــص دیــدگاه علمــی 
ــب  ــد. بدین‌ترتی ــر می‌کن ــر آن را کامل‌ت ــی دقیق‌ت ــا توضیحات ــا ب ــرح و آن را رد، ی ــی را مط قدیم
گذشــته از نــو شــدن و تصحیــح شــدن نظریــات، ایــن خصلــت تکاملــی اســباب پیشــرفت مــداوم 
ــا  ــادی ب ــوارد زی ــی در م ــری در ایران‌شناس ــه ابطال‌پذی ــد. درســت اســت ک ــم می‌کن ــم را فراه عل
ــال  ــد و ابط ــات را نق ــی نظری ــة حس ــش و تجرب ــا آزمای ــوان ب ــاوت دارد و نمی‌ت ــی تف ــوم طبیع عل
ــری در  ــود را داراســت. ابطال‌پذی ــاص خ ــوم خ ــری در مفه ــم ابطال‌پذی ــا ایران‌شناســی ه ــرد، ام ک
ــک  ــه کم ــان ب ــه محقق ــرد ک ــدارد و بپذی ــی نپن ــود را نهای ــدگاه خ ــی دی ــی کس ــی یعن ایران‌شناس
ــال  ــاس، ابط ــد. براین‌اس ــه میدهن ــری ارائ ــای کامل‌ت ــن دیدگاه‌ه ــای نوی ــر و روش‌ه ــناد جدیدت اس

ــد. ــاب می‌آی ــه حس ــی ب ــات از ارکان ‌ایران‌شناس ــل نظری و تکام
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ذهنیت و عینیت در ایران‌شناسی
ــب  ــوم به‌ترتی ــن دو مفه ــت. ای ــت اس ــت و ذهنی ــث عینی ــم، بح ــم در عل ــث مه ــر مباح از دیگ
ــا  ــی ی ــی و درون ــل واقعیــت ذهن ــی، قابل‌مشــاهده و حســی در مقاب ــارت اســت از شــواهد بیرون عب
ــرد  ــرار می‌گی ــادی و لمس‌نشــدنی ق ــا غیرم ــز مجــرد ی ــل هرچی ــه در مقاب ــادی ک ــژه و شــیء م اب
)آریان‌پــور، 1385: 774(. در ذهن‌گرایــی، مســائل و پدیده‌هــای مدنظــر بــا رویکــردی ذهنــی 
ــق و  ــر تحقی ــای ارزشــی پژوهشــگر در ام ــت قضاوت‌ه ــای آن دخال ــوند و از پیامده ــه می‌ش مطالع
ــا  ــوان تنه ــی را نمی‌ت ــات اجتماع ــا و موضوع ــان پدیده‌ه ــر ذهن‌گرای ــت. ازنظ ــردازی اس نظریه‌پ
ــی  ــی آنهــا ضرورت ــاد ذهن ــه ابع ــرار داد، بلکــه توجــه ب ــه ق ــورد مطالع ــی م به‌صــورت کمــی و عین
ــو  ــبتاً ن ــوم نس ــک مفه ــوان ی ــی به‌عن ــاروخانی، 1370: 858(. عینیت‌گرای ــت )س ــر اس اجتناب‌ناپذی
ــانی  ــی و انس ــات اجتماع ــز حی ــی و نی ــان طبیع ــی از جه ــی عین ــک بازنمای ــة ی ــدد ارائ ــدا درص پی
اســت. مهم‌تریــن تأکیــد عینیت‌گرایــی ایــن اســت کــه جهانــی عینــی و مســتقل از ذهــن، دانایــی 
و خودآگاهــی انســان وجــود دارد کــه دارای قوانیــن خــاص خــودش اســت )ملایــری، 1391: 307(. 
ــود در  ــای ارزشــی خ ــه دادن قضاوت‌ه ــت از مداخل ــد برعینی ــا تأکی ــد ب ــق بای ــاس آن محق ــر اس ب

تحقیــق خــودداری کنــد. 
 ارتبــاط بحــث عینیــت و ‌ایران‌شناســی را می‌تــوان این‌گونــه مطــرح کــرد کــه در مباحــث تاریخــی 
ــی  ــا معنای ــرای آنه ــی ب ــوم طبیع ــوم عل ــت در مفه ــد و عینی ــته رخ داده‌ان ــا در گذش ــون پدیده‌ه چ
ــی  ــای ذهن ــس از روش‌ه ــرد، پ ــاهده ک ــا را مش ــا و رویداده ــوان آن پدیده‌ه ــی نمی‌ت ــدارد، یعن ن
یعنــی عقلانــی و اســتدلالی اســتفاده می‌شــود، امــا در مباحــث اقلیمــی و جغرافیایــی ضــرورت دارد 
ــناد و  ــۀ اس ــن مطالع ــاً تصــوف، ضم ــاره‌ای مباحــث، مث ــه شــوند. در پ ــی مطالع ــای عین واقعیت‌ه
ــه در  ــود ک ــه ش ــم لازم اســت توج ــادی ه ــا و ادوات م ــل خانقاه‌ه ــی مث ــواهد عین ــه ش ــدارک ب م

ــود. ــی می‌ش ــی- ذهن ــه عین ــورت روش مطالع این‌ص
در ایران‌شناســی، مفهــوم ذهنیت‌گرایــی از دو زاویــه قابل‌بحــث اســت: نوعــی ذهنیت‌گرایــی 
ــانه  ــات ایران‌شناس ــی نظری ــود را نوع ــی خ ــه تراوشــات ذهن ــرادی اســت ک ناشــی از اظهارنظــر اف
تلقــی می‌کننــد و مثــاً اگــر بخواهنــد دربــارۀ فرهنــگ باســتان نظــر بدهنــد، اظهــارات آنهــا بــدون 
ــر ذهنی‌بــودن و درونی‌بــودن واقعیــت تأکیــد دارد و  مســتندات اســت. نــوع دیگــر ذهنیت‌گرایــی، ب
ــان  ــای ایران‌شناس ــات و پژوهش‌ه ــه مطالع ــی ب ــی متک ــراوردۀ ذهن ــی ف ــوع، ایران‌شناس ــن ن در ای

به‌شــمار می‌آیــد. 
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ــی  ــای غیرعلم ــه نســبی‌گرایی منجــر می‌شــود، براســاس ایده‌ه ــه ب ــی در شــکل‌ اول ک  ذهن‌گرای
ــع  ــر مناب ــا درعــوض تحلیــل و تفســیرهای ایران‌شناســی کــه متکــی ب و غیردانشــگاهی اســت. ام
ــی  ــت و ‌ایران‌شناس ــم اس ــر عل ــان ه ــال عینیت‌گرایــی آرم ــی دارد. بااین‌ح باشــد، ارزش فراوان
اگرچــه بــا علــوم طبیعــی تفــاوت دارد، در قالــب ارائــۀ ســند و شــواهد اعــم از بناهــا، ابزارهــا و میــراث 
ــای  ــی و پدیداره ــاختارهای عین ــان س ــدۀ می ــۀ درهم‌تنی ــر رابط ــکان ب ــد ام ــا ح ــد ت ــوس بای ملم

ذهنــی تأکیــد ‌ورزد.

مفاهیم واقعیت و حقیقت در ‌ایران‌شناسی
ــاوت حقیقــت و واقعیــت اســت.  ــده انگاشــتن تف یکــی از اشــکالاتی کــه همــواره وجــود دارد، نادی
ــد  ــا واقعیــت می‌توان ــر اســت، ام ــدی و تغییرناپذی ــزی اســت کــه وجــود آن الزامــی، اب حقیقــت چی
وجــود داشــته باشــد یــا تغییــر شــکل‌ و صــورت بدهــد یــا اساســاً وجــود نداشــته باشــد. براین‌اســاس 
همــه پدیده‌هــای ایــن جهــان کــه بــا حواســمان قابل‌تشــخیص اســت و همــۀ مظاهــر ساخته‌شــده 

ــد )ســیاح‌زاده، 1394: 163(. ــی به‌شــمار می‌آی ــه دســت بشــر، واقع ب
ــي را  ــباب كج‌فهمي‌هاي ــت اس ــت و حقیق ــم واقعی ــاوت مفاهی ــه تف ــی ب ــی بی‌توجه در ایران‌شناس
فراهــم ســاخته اســت. دیرزمانــی اســت کــه امــکان رســیدن بــه حقیقــت در علــم مــورد تردیــد قــرار 
گرفتــه و ایــن موضــوع ســبب مجــادلات بســیاری شــده اســت. امــروزه، دســتیابی بــه حقیقــت کامــل 
ناممکــن دانســته می‌شــود، زیــرا علــم مبتنــی بــر تفســیر اســت و تفســیر نهایــی هیچــگاه به‌دســت 
ــی،  ــد )نوال ــه می‌یاب ــدودی ادام ــورت نامح ــای آن به‌ص ــم و یافته‌ه ــان علـ ــه جريـ ــد، بلك نمی‌آی
1388: 114(. بنابرايـــن، علــم نمی‌توانــد مدعــي قطعيّــت شــود. هـــر دادة علمـــي موقّتي اســـت و در 
باطـــن خـــود به‌صــورت نهفتــه حامــل شــكّايكت و عدم‌قطعيّــت نيــز هســت. علــم چيــزي نيســت 
كــه بــراي هميشــه به‌دســت‌ آمـــده باشـــد، حقيقـــت علمـــي دائمـــاً ساختـــه می‌شــود و چــون عالم 
طبيعــت و موجــودات زنــده مطابــق نظریّه‌هــا و فرضیّه‌هــای انســاني خــود را به‌صورت‌هــای 
ــاني را  ــي و انس ــاي طبيع ــورت پديداره ــن ص ــه‌ای آخري ــچ واقع ــازند. هي ــي می‌س ــون متجلّ گوناگ

ــان: 26(. ــد )هم ــان نمی‌ده نش
ــت‌یافتن  ــي دس ــد مدّع ــي توان ــي نم ــچ محقّق ــت و هي ــي در كار نيس ــت نهاي ــاس، حقيق  براين‌اس
بــه چنيــن مرتبهــاي از حقيقــت شــود. چــه بســا كــه پديدهــاي زمانــي حقيقــت تلقــي مي‌شــد، امّــا 
امــروز چنيــن نيســت. ابهــام مصاديــق حقیقــت تــا آنجاســت کــه برخــي دانشــمندان از روی کنایــه، 
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ــون،  ــد )الت ــرة واژگان خــود حــذف كنن ــر حقيقــت را از داي ــا تعبي ــد ت ــه فلاســفه پيشــنهاد كرده‌ان ب
1386: 52(. بنابرايــن، منظــور از حقيقــت علمــی آن چيــزي اســت كــه حاصــل تطبيــق شــناخت بــا 
ــم  ــد و عل ــال باش ــه قابل‌ابط ــاهداتي ك ــات و مش ــارت اســت از ملاحظ ــت، عب ــد. واقعي ــت باش واقعي
ــي و واقعــي محســوب  ــي كــه ابطــال نشــده‌اند، حقيق ــا زمان ــي دانســتني‌هاي قابل‌ابطــال كــه ت يعن

می‌شــوند. 
ــردازی در ایران‌شناســی  ــر واقعیــت و پرهیــز از پيــش‌داوري از مؤلفّه‌هــاي اصلــي نظریه‌پ  تمرکــز ب
ــل.  ــد كام ــل و تأيي ــة دلي ــل از اقام ــي قب ــن حكم ــي پذيرفت ــش‌د‌اوري يعن ــد. پي ــمار مي‌آين به‌ش
پيــش‌داوري همچنيــن بــه ايــن معنــي اســت كـــه پژوهنــده وقایــع را آنگونــه ببینـــد و تفســیر کنـــد 
کـــه خـــود می‌خواهـــد. هرچنــد نمي‌تــوان گفــت، پيش‌د‌اوري‌هــا و پيش‌فرض‌هــا كــه تحــت تأثيــر 
ــر آن شــكل مي‌گيــرد، همــواره نادرســت  شــرايط اجتمــاع، عوامــل روان‌شــناختي، آموزشــي و نظاي
ــر  ــرات ناخــودآگاه ب ــد توجــه كــرد كــه پيــش‌داوري گاه تأثي ــه هــم باي ــن نكت ــه اي ــز ب اســت و ني
ــتي و  ــرد و درس ــز ك ــش‌داوري پرهي ــكان از پي ــا حدام ــيد ت ــد كوش ــواره باي ــا هم ــق دارد امّ محق
ــا اقامــة دليــل و برهــان تــوأم ســاخت )طرفــداری، 1395: 107(. بــراي  نادرســتي هــر مطلبــي را ب
مثــال، در بحثــی کــه یــک ســوی آن بــه ایــران باســتان و ســوی دیگــر بــه ایــران اســامی مرتبــط 
باشــد، ســوگیری و پیــش‌داوری محقــق نســبت بــه هــر ســمت قضیــه او را از شــناخت واقعــی دور 
ــناخت صحيحــی  ــه ممکــن اســت ش ــد تاآنجا‌ک ــاش كن ــد ت ــناس باي ــازد. درنتيجــه ایران‌ش می‌س
ــر طــرز نگرشــش پیــدا کنــد و تاحــد امــكان تعصبــات و پيش‌داوري‌هــاي  از مؤلفه‌هــاي اثرگــذار ب

دينــي، قومــي وغيــرۀ خــود را پشــت در اتــاق كار خــود جــاي بگــذارد. 
با این‌همه، ترديـــدي نيســـت كـه برخـي از تحقيقــات ايران‌شناســـي بـا اغـراض و پيش‌داوري‌هاي 
سياســي، قومــي و دينــي تــوأم هستنـــد و ايـــن مسئلـــه نيـــاز بــه چاره‌انديشــي دارد. دراين‌راســتا، 

برخــي عواملــي را كــه در كاهــش پيــش‌داوري و تعصــب نقــش دارنــد، مي‌تــوان پيشــنهاد داد: 
مطالعــك ۀافــي و آشــنايي بــا ديدگاه‌هــاي مختلــف: انســاني كــه بــه لحــاظ فكــري، در 
انــزوا قــرار گيـــرد، به‌تدريـــج تفكّـــرات و نگرش‌هـــاي خـــود را كامـــل و بي‌نقــص مي‌پنــدارد، امّــا 
وقتــي بــا ديدگاه‌هــاي مختلــف، ســر و كار داشــته باشــد، دائمــاٌ تفكــرات خــود را بــا نگرش‌هـــاي 

ــرد. ــي مي‌ب ــود پ ــي خ ــف احتمال ــاط ضع ــه كاســتي‌ها و نق ــد و ب ــد مقايســه ميك‌ن جدي
ــاد« و  ــه »عقــل خــود بني ــف عقــل، ازجمل ــا مؤلفّه‌هــاي مختل ــل و خــردورزي: آشــنايي ب عق
»عقلانيّــت انتقــادي« نيـــز اهمّيّــت فراوانـــي دارد. عقـــل خودبنيـــاد باعــث مي‌شــود كه انســان در 
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مســير شــناخت، منفعلانــه عمــل نكنــد كــه هــر ديدگاهــي بــر او تحميــل شــود، بلكــه فعّالانــه و 
ــاي  ــادي ديدگاه‌ه ــا نگــرش انتق ــردارد و ب ــق، در مســير شــناخت گام ب ــه و تحقي ــق مطالع ازطري
مختلــف را مــورد نقــد قــرار دهــد و پــس از حصــول اطمينــان از صحــت و ســقم هــر يــك، آنهــا 

را بپذيــرد.
فراینــد اجتماعــی شــدن جبــر اجتماعــي: همــة مــا بي‌آنكــه خــود نقشــي داشــته باشــيم، از زمــان 
ــود  ــاع خ ــواده و اجتم ــا را از خان ــاير مؤلفّه‌ه ــب و س ــوم، مذهـ ــا، آداب و رس ــي، نگرش‌هـ كودك
ــوغ و كســب  ــه بل ــد از رســيدن ب ــا بع ــراي اجتماعــي شــدن ضــروري اســت، امّ ــه ب ــم ك مي‌گيري
تخصــص لازم اســت چيزهايــي را كــه اجتمــاع بــه مــا داده مــورد نقــد قــرار دهيــم تــا از ســنّت‌ها و 

ــان: 108(. ــم )هم ــي يابي ــب، رهاي ــز از تنگ‌نظــري و تعصّ ــي و ني ــوم نادرســت احتمال رس

جایگاه و اهمیت علیت در ایران‌شناسی
زمانــی بشــر نســبت بــه غالــب پدیده‌هــا بــا رویکــردی جادویــی و متافیزیکــی می‌نگریســت مثــاً 
رعدوبــرق را ناشــی از خشــم خدایــان می‌دانســت و علــت درســت ایــن پدیــده را کمتــر مــورد توجــه 
قــرار مــی‌داد. امــروزه اصــل علیــت یکــی از ارکان اساســی علــم اســت کــه اگــر از آن چشم‌پوشــی 
کنیــم، علــم تــا حــدودی معنــا و مفهــوم خــود را از دســت خواهــد داد. ایــن اصــل عبــارت اســت از 
قضیــه‌ای کــه دلالــت بــر نیازمنــدی معلــول بــه علــت دارد. مطالعــۀ رابطــه علــی و معلولــی جهــت 

مشــخص شــدن پیونــد بیــن رویداد‌هــا یــا پدیده‌هــا ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. 
 از مبانــی قاعــدۀ علیــت آن اســت کــه بیــن علــت و معلــول پیوســتگی وجــود دارد، همیشــه کنــار 
هــم دیــده می‌شــوند و ازلحــاظ فضایــی و زمانــی هــم در کنارهــم قــرار دارنــد. علــت و معلول‌هــای 
ــد.  ــا زنجیــری از علــت ومعلــول پیاپــی و پیوســته باهــم ارتبــاط دارن دور از هــم نیــز در حقیقــت ب
نکتــۀ دیگــر پیشــینگی زمانــی علــت نســبت بــه معلــول اســت. در ایران‌شناســی پدیده‌هــا و رخدادهــا 
تصادفــی نیســتند و غالــب اســتدلال‌ها در رابطــه بــا امــور بایــد بــر قاعــدۀ علــت و معلــول اســتوار 
گــردد. علیــت در ‌ایران‌شناســی بــه معنــای فهــم علــل وقایــع ورویدادهاســت کــه بــر پایــۀ مناســبات 
ــا  ــی ب ــاط منطق ــد و در ارتب ــه‌ای نظام‌من ــه گون ــد ب ــا بای ــت و پدیده‌ه ــتوار اس ــی اس ــی و معلول عل
یکدیگــر مــورد توجــه قرارگیرنــد. بــه لحــاظ کارکــردی بــه علــت از چنــد زاویــه توجــه شــده اســت: 
ــدی کــه در غیبــت  ــا پیش‌آین ــداد مشــخص ی ــرای رخــداد یــک روی ــوان شــرط لازم ب یکــی به‌عن
ــی  ــه بیان ــود. ب ــراق انجــام نمی‌ش ــدون اکســیژن احت ــاً ب ــد؛ مث ــا رخ نمی‌ده ــر م ــاق مدنظ آن اتف
ــرط  ــت. در ش ــول لازم اس ــق معل ــرای تحق ــود آن ب ــدارد و وج ــی ن ــرط لازم جایگزین ــاده‌تر ش س
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کافــی، معلــول و یــا رویــداد بایــد رخ دهــد. بــه بیانــی دیگــر، شــرط کافــی جــزو علــت تامــۀ تحقــق 
ــا آن معلــول محقــق می‌شــود )چالشــتری، 1379: 228( معلــول اســت و ب

ــای  ــت: پدیده‌ه ــروری اس ــی ض ــه نکات ــه ب ــی توج ــای ایران‌شناس ــی واقعیت‌ه ــناخت علّ در ش
ــن  ــاح، 1400: 69(. بنابرای ــد )مصب ــی دارن ــل مختلف ــه عوام ــتند بلک ــی نیس ــانی تک‌علت انس
ــوند.  ــادث می‌ش ــی ح ــرایط متفاوت ــباب و ش ــر اس ــولًا تحت‌تأثی ــم معم ــی ه ــع ایران‌شناس وقای
ازایــن‌روی ایران‌شــناس بایــد بــا رویکــردی عــام و فراگیــر بــا آنهــا برخــورد کنــد و علــل جزئــی 
ــده  ــاي پدي ــته‌بندي علت‌ه ــناس دس ــات ایران‌ش ــر اقدام ــد. از دیگ ــم ببین ــار ه ــی را در کن و کل
و بيــان جايــگاه و اهميــت هريــك از آنهــا اســت. مثــاً در بررســي علــل گرايــش ايرانيــان بــه 
ــرات انديشــه‌هاي باســتاني،  ــان، تأثي ــا اموي ــان ب ــي چــون تضــاد ايراني تشــيع علت‌هــاي مختلف
ــه ترتيــب اهميــت  موقعيــت جغرافيايــي ايــران و غيــره مطــرح اســت كــه بايــد ايــن علــل را ب

ــرد. ــته‌بندي ك ــا دس آنه
ــادی  ــت زی ــت اهمی ــن عل ــن و نزدیک‌تری ــخیص دورتری ــی تش ــی- معلول ــلۀ عل در سلس
ــه از دورۀ  ــل دوري دارد ك ــران عوام ــوی در اي ــر صف ــيع درعص ــدن تش ــمي ش ــاً رس دارد، مث
ــام تصــوف و تشــيع و  ــول و ادغ ــر تحــولات دورۀ مغ ــل نزد‌كيت ــاز مي‌شــود و عوام ــر آغ پيامب
ــم  ــد تصمي ــل هســتند. پژوهشــگر باي ــن عل ــدام شــاه اســماعيل صفــوي نزد‌كيتري درنهايــت اق
ــه  ــر ب ــن دقيق‌ت ــع پرداخت ــتند و مان ــل دور ضــروري هس ــي عل ــد بررس ــه ح ــا چ ــه ت ــرد ك بگي

ــوند. ــت‌دار نمي‌ش ــك اولوی ــل نزدي عل

تبیین، توصیف و تفسیر در ایران‌شناسی
تبییــن یعنــی آشــکارکردن و قابل‌فهــم ســاختن موضــوع و بــه قولــی کشــف باطــن یــا پدیدارســاختن 
ــک  ــی ی ــه چرای ــخ ب ــن در پاس ــن، تبیی ــی،1380: 5(. همچنی ــت )صالح ــر اس ــه در زی ــی ک صورت
پدیــده به‌دســت می‌آیــد و نیــز بــه معنــای بیــان حقایــق و کشــف مجهــولات اســت. دیگــر آنکــه، 
تبییــن زمینــۀ فاصلــه گرفتــن مباحــث علمــی از رویکردهــای عوامانــه را تاحــدی فراهــم می‌ســازد. 
همچنیــن، تبییــن ارتبــاط اصولــی بــا علــت دارد و رکــن هــر تبییــن ارائــه ســازوکار علــی اســت. بــه 
بیانــی دیگــر، در تبییــن ابتــدا بایــد حادثــه تعليــل شــود، يعنــي علــت وقايــع گفتــه شــود و ســپس 

ارتبــاط بيــن وقايــع هــم نشــان داده شــود )رفيع‌پــور، 1380: 113(.
ــز بررســی  ــی پدیده‌هــا را نی ــا چیســتی و چرای ــال توصیــف اســت ی ــاً به‌دنب ــا ایران‌شــناس صرف  آی
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ــت  ــا را رواي ــا آنه ــردازد ي ــا مي‌پ ــف پديده‌ه ــه وص ــه ب ــف ك ــاف توصي ــد. برخ ــن می‌کن و تبیی
ــال »شيشــه  ــراي مث ــرار مي‌دهــد. ب ــت پديده‌هــا را مــورد بررســي ق ــي و عل ــن چراي ــد، تبيي مي‎ك‌ن
شكســت« يــك گــزارۀ توصيفــي اســت ولــي »چــرا شكســت« گــزاره‌اي تبيينــي اســت، چــون چرايــي 
و علــت پديــده را نيــز مطــرح ميك‌نــد. بررســي چگونگــي و رونــد انقــاب اســامی يــك تجزيــه و 
تحليــل توصيفــي اســت، امــا بررســي اينكــه چــرا ایــن انقــاب رخ داد، تجزيــه و تحليــل تبييني اســت.

ــك  ــتي ي ــند از چيس ــه ميك‌وش ــت ك ــي اس ــانه‌ها و گزاره‌هاي ــۀ نش ــي مجموع ــرد توصيف  روكي
ــا بخشــي از  ــد ثبــت، و آن را روايــت ميك‌نــد ي چيــزي خبــر دهنــد. پژوهشــگر آنچــه را كــه ميياب
ــده  ــا پدي ــيء ي ــه ش ــه‌اي اســت ك ــه آيين ــناخت به‌مثاب ــد. ش ــف می‌کن ــه‌ای را توصی ــده و حادث پدی
ــن  ــر تبيي ــد و ب ــناخت مي‌دانن ــۀ ش ــاده‌ترين مرحل ــف را س ــي توصي ــود. برخ ــس مي‌ش در آن منعك
تأيكــد دارنــد. البتــه، گاه تبییــن در مقابــل توصيــف قــرار مي‌گيــرد و گاه برخــي توصيفــات، تبييــن 

ــد )مفتخــری، 1389: 13-2(.  ــز در خــود دارن را ني
 در ايــران شناســي غایــت و هــدف اساســی از تبییــن، معقــول و خردپذیــر کــردن چرایــی حــوادث 
و رویدادهاســت و چنــد نكتــه حائــز اهميــت اســت: كيــي آنكــه تبييــن در دســتيابي بــه نظريــات و 
گفتمــان علمــي اهميــت دارد، پــس از چرايــي پديــده يــا موضــوع نبايــد غافــل شــد، ديگــر آنكــه 
ــت،  ــروري اس ــم ض ــق ه ــف دقي ــس توصي ــت، پ ــي اس ــن عال ــك تبيي ــۀ ي ــوب مقدم ــف خ توصي
ــواع  ــن، دارای ان ــد. تبیی ــي دارن ــاً توصيف ــی کام ــي ماهيت ــات ايران‌شناسـ ــي موضوع ــد برخ هرچن

ــود: ــاره می‌ش ــا اش ــن آنه ــی از مهم‌تری ــه برخ ــه ب ــت ک ــی اس متنوع
تبییــن قانــون بنیــاد: براســاس ایــن دیــدگاه، تبیینــی مــورد پذیــرش اســت کــه مبتنــی بــر قوانیــن 
ــی  ــاً علم ــاً و اصالت ــد واقع ــه بتوانن ــرای آنک ــی ب ــه ایران‌شناس ــانی ازجمل ــوم انس ــد و عل ــی باش علم
باشــند، نیازمنــد آن هســتند کــه قوانیــن عامــی را کشــف کننــد و مطابــق بــا آنهــا بــه پیش‌بینی‌هایــی 
پیرامــون رفتــار بشــری دســت بزننــد کــه ازلحــاظ تجربــی قابل‌تأییــد باشــند. از دیــدگاه نظریــه قانــون 
ــۀ توضیحــی ناقــص و از  ــون نداشــته باشــند، از جنب ــر قان ــی چــون ایران‌شناســی اگ ــاد دانش‌های بنی
ــی، 1383: 27(.  ــد. )فِ ــه حســاب نمی‌آین ــم ب ــن اصــاً عل ــر اســت. بنابرای ــی آزمون‌ناپذی ــۀ تجرب جنب
ــانی در  ــار انس ــا رفت ــی ب ــوم طبیع ــری در عل ــاوت قانون‌پذی ــبب تف ــه س ــاد ب ــون بنی ــرش قان  نگ
ــه  ــوان ب ــری از آن می‌ت ــا الگوگی ــا ب ــت، ام ــی نیس ــی پذیرفتن ــات ‌ایران‌شناس ــاره‌ای از موضوع پ
ــی  ــران و پراکندگ ــم ای ــال‌، اقلی ــرای مث ــرد. ب ــک ک ــی کم ــوص ایران‌شناس ــدی مخص قانونمن
جمعیــت از عواملــی بــوده کــه امــر فتــح ایــران را بــرای مهاجمــان در ایــران راحــت کــرده اســت 
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و ایــن قانــون همــواره وجــود داشــته اســت و از آن در تبییــن بحــث حضــور فاتحــان خارجــی در 
ــرد. ــتفاده ک ــوان اس ــران می‌ت ای

 از دیگــر انــواع تبییــن تاریخ‌بــاوری و تکوینــی اســت کــه می‌گویــد بــرای فهــم پدیــده بایــد فراینــد 
تکویــن و تحــول آنهــا را در متــن تاریــخ شــناخت )فِــی، 1381: 271(. تببییــن تکوینــی بایــد مبتنــی 
برنقــل وقایــع دربســتر زمینــه باشــد و پژوهشــگر به‌منظــور تبییــن پدیــدۀ مــورد نظــر آن را درقالــب 
یــک فراینــد تاریخــی نــگاه کنــد و ارتبــاط بیــن پدیــدۀ موردنظــرش را بــا وقایــع دیگــر مشــخص 
ــی دیگــر، تبییــن تکوینــی توســعه و تعقیــب هــم نامیــده می‌شــود کــه پژوهشــگر  ــه بیان ــد. ب نمای

جریــان حادثــه یــا ســیر تکامــل پدیدهــای را موضــوع بحــث خــود قــرار می‌دهــد.
ــی و  ــاط ذات ــا و کشــف ارتب ــا ســایر پدیده‌ه ــدۀ خــاص ب ــک پدی ــن ریشــه‌یابی ی ــن تبیی  در ای
درونــی بیــن آنهــا را در بســتر زمینــه و تاریــخ مشــخص می‌کنــد )نــوذری، 1379: 42-39( ، نظيــر 
ــول آن را  ــا اف ــن ت ــكلگيري و اوج گرفت ــاني، از ش ــي« را در دورة ساس ــن مزدك ــه »آيي ــي ك محقّق
بررســي مكينــد. مثــال دیگــر آنکــه اگــر ایران‌شــناس به‌دنبــال فهــم شــرایط زنــان ایرانــی باشــد، 
بایــد بــا مطالعــۀ وضعیــت و رونــد آنهــا در تاریــخ بــه فهــم شــرایط آنهــا نائــل آیــد. البتــه به‌دنبــال 
ــوم معطــوف  ــر بســیاری از عل ــش‌ کشــیده شــدن تاریخی‌گــری توســط کســانی چــون پوپ ــه چال ب
ــه  ــش ب ــه ماهیت ــت ب ــا ‌ایران‌شناســی باعنای ــد ام ــه گرفتن ــخ فاصل ــان حــال شــدند و از تاری ــه زم ب

تاریــخ وابســته اســت. 
ــاً  ــته‌اند مث ــوع نپیوس ــه وق ــه ب ــردازد ک ــی می‌پ ــی پدیده‌های ــه بررس ــع ب ــاف واق ــن خ تبیی
مــا جــای فتحعلیشــاه بودیــم و بــا امکانــات و تفاوت‌هــای فنــاوری نظامــی آن زمــان بــا روس‌هــا 
ــاع  ــد، اوض ــرده بودن ــه نک ــران حمل ــه ای ــراب ب ــر اع ــا اگ ــی‌داد؟ ی ــه رخ م ــدیم چ ــه‌رو می‌ش روب
ایــران چگونــه بــود؟ البتــه ایــن نــوع تبییــن منتقدانــی دارد کــه معتقدنــد اتفاقاتــی کــه رخ نــداده، 

قابلیــت بررســی ندارنــد.
ــرای فهــم مشــابهت‌ها و تفاوت‌هــا  ــده ب ــد و پیامدهــای پدی ــل رون ــن عل ــن تطبیقــی: تبیی تبیی
و فهــم واقعیت‌هــای کلان اســت کــه یکــی از تبیین‌هــای مهــم در ایران‌شناســی محســوب 
ــاً  ــد، مث ــه می‌کن ــم مقایس ــا ه ــده را ب ــد پدی ــا چن ــگر دو ی ــی پژوهش ــن تطبیق ــود. در تبیی می‌ش

ــان و روم در دوران باســتان.  ــا یون ــران ب مقایســۀ ســاختار سياســي ای
ــگاه،  ــون جای ــواردی چ ــی م ــه بررس ــت، ب ــش پیداس ــه از عنوان ــردی: همان‌طورک ــن کارک تبیی
اهمیــت و ســودمندی یــک پدیــده بــرای یــک نظــام کلان مــی پــردازد. بــرای مثــال، در بررســی 
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ــر،  ــگام خط ــینی در هن ــل بست‌نش ــردی مث ــای کارک ــران جنبه‌ه ــا در ای ــادی امامزاده‌ه ــی زی چرای
ــرد. ــرار می‌گی ــرای ســیاحت و ســفر، آرامــش روحــی و... مدنظــر ق ــه‌ای ب بهان

ــه  ــا کل اســت، البت ــات بخش‌هــا ب ــاط خصوصی ــال ارتب ــوع تبییــن به‌دنب ــن ن  تبییــن ســاختاری: ای
ویژگی‌هایــی کــه کل را تبییــن کنــد )اســتنفورد، 1382: 190(. بــرای مثــال، اگــر ســاخت اســتبدادی 
را درنظــر بگیریــم، تــرس و چاپلوســی فرمانبــران تاحــدی متأثــر از خصوصیــات ایــن ســاختار اســت.

ــم و دیدگاه‌هــای ایران‌شناســانه اســت.   از دیگــر مؤلفه‌هــای ضــروری ایران‌شناســی تفســیر مفاهی
ــا و  ــه نوعــی معن ــی دســتیابی ب ــات اســت کــه در پ ــان واقعی ــع تفســیر نوعــی رویکــرد و بی درواق
مفهــوم عقلانــی مــوارد و پدیده‌هــای مــورد بررســی اســت. همچنیــن ازجملــه کارکردهــای مهمــش 
ــوم از  ــا دو مفه ــم شــدن آنهاســت. ایران‌شناســی بیشــتر ب ــل فه ــرای قاب ــب ب ــح دادن مطال توضی
تفســیر مواجــه اســت: یکــی تفســیر متــن و دیگــر تفســیر کنشــهای انســانی. در تفســــیر متــن بــا 
مجموعــه‌ای از مفاهیــم و داده‌هایــی معنــادار مواجهیــم کــه می‌کوشــیم بــا فهــم عمیــق متــن روابــط 
ــۀ  ــا مطالع ــم ب ــاش می‌کنی ــز ت ــا را متوجــه شــویم. در تفســیر کنش‌هــای انســانی نی ــی آنه معنای
ــای  ــم و کنش‌ه ــا بپردازی ــم برکنش‌ه ــد حاک ــی و قواع ــات، معان ــف نی ــه کش ــار ب ــال و رفت اعم
ــدون  ــل، ۱۳۷۳: 115 -116(. آنچــه مســلم اســت ب ــم )لیت ــا اجتماعــی را قابل‌فهــم نمایی ــردی ی ف
تفســیر متــن و آشــنایی بــا روش‌هــای آن ازجملــه تحلیــل محتــوا و نیــز بــدون فهــم نظــام باورهــا، 

ــید. ــق در ایران‌شناســی رس ــناختی دقی ــه ش ــوان ب ــگران نمی‌ت ــای کنشــ ــا و انگیزه‌ه ارزش‌ه

روش‌شناسی در ایران‌شناسی
روششناســی ازجملــه مســائل مطــرح در فلســفۀ علــم اســت و آنقــدر اهمیــت دارد کــه برخــی بحــث 
علــم بــودن یــا نبــودن را بــا روش‌شناســی و روش‌هایــی کــه دانشــمندان اتخــاذ می‌کننــد، مربــوط 
می‌داننــد )اکاشــا، 1387: 2(. آشــنایی بــا روش‌شناســی بنــا بــه مــواردی چــون جایــگاه آن در علمــی 
ــده  ــزی ش ــا پایه‌ری ــط خارجی‌ه ــی توس ــه ‌ایران‌شناس ــبب ک ــدان س ــز ب ــی و نی ــدن ایران‌شناس ش
ــاً  ــر اســت. مث ــی انکارناپذی ــد، ضرورت ــف بوده‌ان ــب روش‌شناســی مختل ــر از مکات ــه متأث اســت ک
ــا  ــی ب ــه تفاوت ــت و چ ــپ چیس ــی چ ــانۀ ایران‌شناس ــرد روش‌شناس ــه رویک ــه ک ــن نکت ــتن ای دانس
ــی دارد، بســیارمهم اســت. اساســاً آگاهــی از اینکــه  ــورژوازی غرب ــر از ب رویکــرد ایران‌شناســی متأث
ــن دو  ــای ای ــی دارد و پیامده ــه تفاوت ــی چ ــا هرمنوتیک ــی ب ــه ایران‌شناس ــتی ب ــرد پوزیتویس رویک

نگــرش چیســت، اهمیــت زیــادی دارد.
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ــوی  ــا را به‌س ــه م ــم چگون ــک عل ــه ی ــردازد ک ــی می‌پ ــی موضوعات ــه بررس ــی ب روش‌شناس
معرفــت رهنمــون می‌ســازد و ابزارهــا و شــیوه‌هایی را بــرای رســیدن بــه حقیقــت معرفــی می‌کنــد. 
ــیدن  ــرای رس ــع ب ــری از مناب ــی بهره‌گی ــف چگونگ ــم کش ــوان آن را عل ــر، می‌ت ــری دیگ ــه تعبی ب
بــه غایــات و اهــداف در یــک علــم خــاص دانســت )برنجــکار، 1391: 37(. همچنیــن، روش‌شناســی 
ــن روش‌هــا  ــر آن‌هــا، ابزارهــاي اي ــل روش‌هــای پژوهــش، اصــول حاكــم ب ــه ارزشــيابي و تحلی ب
ــردازد.«  ــا می‌پ ــي آن‌ه ــای آموزش ــي روش‌ه ــی بررس ــت و حت ــا عدم‌حقاني ــت ی ــنجش حقاني در س

ــر، 1393: 12(. )دادگ
ــی  ــب کل ــی را در دو قال ــه ایران‌شناس ــانی و البت ــوم انس ــی در عل ــی روش‌شناس ــور کل به‌ط
ــاص  ــده‌اند و روش‌شناســی‌های خ ــوم انســانی ش ــی وارد عل ــوم طبیع ــه از عل روش‌شناســی‌هایی ک

ــرار داد: ــی ق ــورد بررس ــوان م ــانی می‌ت ــوم انس عل
ــش  ــی و آزمای ــای تجرب ــط یافته‌ه ــده توس ــی اثبات‌ش ــی را معرفت ــت علم ــی: معرف اثبات‌گرای
میدانــد و معتقــد اســت علــم بــر حــواس بنــا شــده اســت و تخیــات نظــری در ایــن معرفــت عینــی و 
قابل‌اعتمــاد جایــی نــدارد )چالمــرز، 1382: 13(. تاآنجاکــه بــه علــوم انســانی بازمی‌گــردد، اثبات‌گرایــی 
ــه  ــی بررســی شــود. ازجمل ــد پدیده‌هــای طبیع ــد مانن ــه بای ــد ک انســان را بخشــی از طبیعــت می‌دان
ــی  ــای درون ــم انگیزه‌ه ــاکاوی و فه ــی و معن ــه دلیل‌یاب ــرون و ن ــه از بی ــی مطالع ــاوی اثبات‌گرای دع
اســت. تأکیــد بــر حــواس، تجربــه و مشــاهده، کنــار نهــادن روش‌هــای شــهودی، انتزاعــی، تخیــل و 
واقعیــت بــه نفــع ثبــت وقایــع اســت. همچنیــن، گذشــته از تأکیــد بــر وحــدت روش‌شناســی علــوم 
انســانی و علــوم طبیعــی، معتقــد اســت کــه علــم بایــد تاحدامــکان خالــی از ارزش و پیــش‌داوری باشــد. 
ــن  ــه ضم ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه رفتارگراي ــوان ب ــی می‌ت ــا اثبات‌گرای ــط ب ــب مرتب ــه مکات ازجمل
تأيكــد بــر وقايــع عينــي، درصــدد شــناخت پديده‌هــاي انســاني هماننــد پديده‌هــاي جهــان طبيعــت 
برآمدنــد. ازنظــر اینهــا مهم‌تریــن روش شــناخت انســان مشــاهده و مطالعــه رفتــار و گفتــار اوســت و 
از نظــر آنهــا گفتــار آشــكار و گفتــار بــا خــود يــا انديشــه همانقــدر عينــي هســتند كــه رفتــاري نظيــر 
بــازي كــردن بيســبال )ســاروخاني،1380: 28(. مثــاً بــرای مطالعــة مذهــب، می‌تــوان بــا مشــاهدۀ 

رفتــار فــرد، عبــادت او در مســجد یــا عبادتــگاه و حــرکات او مذهبــی بودنــش را تشــخیص داد. 
ــادي  ــاد فرام ــب ابع ــه اغل ــن آنك ــان ضم ــه این ــت ک ــی اس ــا، طبیعت‌گرای ــر نحله‌ه  از دیگ
ــد  ــان‌ها را همانن ــي انس ــر، ادب و حت ــن، هن ــي، دي ــاي اجتماع ــد، پديده‌ه ــي مكيردن ــات را نف حي
ــۀ  ــا همــان شــیوۀ مطالع ــه ب ــر طبیعــت میدانســتند ک ــن حاکــم ب ــي تحــت قوانی پديده‌هــاي طبيع
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ــه سرچشــمۀ  ــود تجرب ــد ب ــز معتق ــي نی ــد. تجربه‌گراي ــه و کشــف دارن ــت مطالع ــی، قابلی علوم‌طبیع
اصلــي و قابل‌اعتمــاد در كســب دانــش اســت، مــي تــوان بــه آن اتــكا كــرد و بــه شــيوه‌هاي فراتــر 
ــد  ــز باي ــي ني ــاني- اجتماع ــن روش، علوم‌انس ــدگاه اي ــت. از دي ــز پرداخ ــش ني ــي آزماي از آن، يعن

ــان: 34 و 29(.  ــد )هم ــل كن ــي عم ــد علوم‌تجرب همانن
در زمینــۀ جایــگاه مکاتــب اثبات‌گرایــی در ‌ایران‌شناســی بایــد گفــت فــارغ از ابعــاد فنــی، ایــن 
ــا  ــرش حکومت‌ه ــورد پذی ــدان م ــش چن ــه ســبب ایجــاد جســارت‌ورزی فکــری و عواقب نگــرش ب
ــه  ــرا ک ــد چ ــی دارن ــای مثبت ــال در ایران‌شناســی کاربرده ــا به‌هرح ــنتی نیســت، ام ــای س و نهاده
ــل  ــه تعام ــدن ب ــگ و تمـ ــخ، فرهن ــون تاري ــناس چ ــة ايران‌ش ــورد مطالع ــات م ــاره‌ای از موضوع پ
انســان بــا طبيعـــت برمي‌گــردد. همچنیــن، رویکــرد متافيزكيــي و تفســیری صــرف مانــع از شــناخت 
ــي  ــگاه طبيع ــائل، ن ــه مس ــناس ب ــت ايران‌ش ــن، لازم اس ــردد. بنابراي ــی مي‌گ ــل در ایران‌شناس کام
ــردي و  ــخ‌هاي كارب ــه پاس ــكلات جامع ــائل و مش ــه مس ــد ‌ب ــا بتوان ــد ت ــته باش ــز داش ــي ني و زمين
ــا در  ــه آنه ــاع ب ــز ارج ــواهد و نی ــناد و ش ــۀ اس ــی ارائ ــتاوردهای اثبات‌گرای ــد. از دس ــا بده راهگش
ــادی  ــت زی ــی اهمی ــات ‌ایران‌شناس ــازی مطالع ــي و مستندس ــرد علم ــه در روكي ــت ك ــق اس تحقی
دارد. هرچنــد مكاتــب پوزيتويســتي در تعريــف گســترۀ خرافــات روكيــردی شــدیداً افراطــي دارنــد، در 
نقطه‌مقابــل، خوشــبين بــودن و هــر اباطيلــي را واقعيــت قلمــداد كــردن نيــز مانــع شــناخت صحيــح 

ــداري، 1395: 35(. ــود )طرف مي‌ش
ــوان موضــوع  ــا »انســان« به‌عن ــي ب ــوان موضــوع علوم‌طبيع ــت« به‌عن ــن »طبيع ــاوت بنيادي تف
علوم‌انســاني از عوامــل عمــده‌اي بــود كــه ناكارآمــدي روش‌هــاي طبيعــي و تجربــي را در شــناخت 
ــک  ــن خش ــر زمی ــی ب ــد و ناگهان ــاران تن ــه ب ــال، هنگاميك‌ ــراي مث ــان داد. ب ــاني نش علوم‌انس
ــاني  ــر انس ــا اگ ــد، امّ ــد آم ــیل خواه ــه س ــرد ك ــي ك ــود پيش‌بين ــرايطي می‌ش ــت ش ــارد، تح مي‌ب
ــاده  ــن پرســش س ــر اي ــال، در براب ــراي مث ــم نيســت. ب ــادگي قابل‌فه ــد، به‌س ــي را انجــام ده عمل
ــر انگيزه‌هــاي او از ايــن عمــل وجــود  كــه چــرا شــخصي می‌خنــدد، ده‌هــا پاســخ محتمــل در براب
دارد. بنابرايــن، فهــم عمــل انســان و نيّــات او پيچيدگي‌هــا و روش‌هــاي خــاص خــود را می‌طلبیــد 

و زمینــۀ پیدایــش مكاتــب دســتة دوم را فراهــم ســاخت.
 از جملــۀ ایــن دیدگاه‌هــا تأویل‌گرایــان و تفســیرگرایان بودنــد کــه اعتقــاد داشــتند موضــوع علــوم 
ــه  ــي هســتند ب ــا انســاني درون ــي ي ــوم روح ــود و عل ــکار می‌ش ــدار و داده آش ــه پدي ــي به‌مثاب طبيع
ــل و تفســیر فهــم  ــا تأوی ــد ب ــد، درنتیجــه باي ــده ظهــور می‌کنن ــا و زن ــت و رابطــه پوي ــه واقعي ‌مثاب
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شــوند )ميرزايــي، 1392: 63(. مفهــوم فهــم تفســیری یــا درون‌فهمــی را بــرای اولیــن دیلتــای مطــرح 
کــرد کــه معتقــد بــود بــرای فهــم معنــای کنــش انســانی لازم اســت نیــات و ذهنیــات او را شــناخت. 
ــه  ــرت همدلان ــا بصی ــل بازســازانه ی ــق آنچــه کــه تخی ــد ازطری ــوم انســانی را بای براین‌اســاس، عل
نامیــده می‌شــد، فهمیــد )اســتنفورد، 1382: 257(. بــرای مثــال بــرای شــناخت آقامحمدخــان قاجــار 
ــخصیت و  ــه ش ــا ب ــم ت ــرو بروی ــخ ف ــم و در تاری ــه کنی ــع را مطالع ــق مناب ــکلی عمی ــه ش ــد ب بای
کنش‌هــای او پــی ببریــم. نمونــۀ دیگــر محققــی اســت کــه بــرای بررســی نــوع برخــورد جامعــه بــا 
ــا افــراد جامعــه تعامــل می‌نمایــد  سیاه‌پوســتان، ظاهــرش را ســیاه می‌کنــد و بــا همیــن وضعیــت ب

ــه فهــم شــرایط آنهــا نائــل می‌آیــد. و ب
 در علــوم انســانی و بخشــی از تحقیقــات ایران‌شناســی مــا بــا کنــش انســانی روبــه‌رو هســتیم 
کــه معنــادار اســت، انگیزه‌هــا و نیــات متفاوتــی در پشــت آنهــا وجــود داد کــه بایــد فهمیــده شــوند. 
ــه شــناخت  ــوان ب ــار انســان‌ها می‌ت ــار و گفت ــا مطالعــۀ رفت ــود ب ــال، رفتارگرایــی معتقــد ب ــرای مث ب
آنهــا نائــل آمــد مثــاً فــردی کــه بــه مســجد مــی‌رود و تســبیح به‌دســت دارد، فــرد معتقــدی اســت. 
درســت اســت کــه رفتارگرایــی در ایران‌شناســی اهمیــت دارد، امــا اگــر در حــد ظاهــر و بیــرون فــرد 
متوقــف شــود و بــه فهــم نیــات و انگیزه‌هــای او توجــه نکنــد، بــه شــناخت ناقصــی دســت می‌یابــد 
چــرا کــه مســجد رفتــن فــرد ممکــن اســت بــا انگیزه‌هایــی چــون کســب امتیــاز یــا حتــی برداشــتن 
کفش‌هــای مســجد باشــد. بنابرایــن بــرای فهــم کنش‌هــای انســانی لازم اســت اعمــال کنشــگران 

تفســیر شــود. 
در ایــن میــان، برخــی کوشــیدند کــه بــا ترکیــب مکاتــب دیــدگاه جدیــدی ایجــاد کننــد، ازجملــه 
وبــر مفهــوم تفهــم را از دیلتــای گرفــت، امّــا برخــاف دیلتــای »تفهــم« و »تبییــن« را نــه دو روش 
ــه  ــا تازمانی‌ک ــناخت م ــر وی ش ــر، ازنظ ــت. به‌عبارت‌دیگ ــر می‌دانس ــل كيديگ ــه مكمّ ــتقل بلك مس
ــان ناقــص  ــه فهــم معنــای ذهنــی یــک کنــش توفیــق نیافتــه باشــد، همچن ــی و ب ــه تبییــن علّ ب
اســت. همچنيــن، از ديــدگاه وبــر، بــراي شــناخت پديده‌هــاي انســاني ضمــن بهرهگيــري از »تبييــن 
بيرونــي« و »تفســير درونــي« بايــد هــم »علــتك‌اوي« و هــم »دليــلك‌اوي« كــرد. تبييــن بيرونــي 
در علــوم طبیعــی در مقابــل تفســير درونــي در علــوم انســانی و علت‌گرایــی و علــت‌کاوی در علــوم 
طبیعــی در مقابـــل دلیل‌گرایــی و معنــاکاوی در علــوم انســانی قــرار ميگيــرد. بــراي مثــال، توقّــف 
راننــده پشــت چــراغ‌ قرمــز بــا عوامــل بيرونــي چــون چراغ‌قرمــز، پليــس و عوامــل درونــي كــه اراده 

و فكــر راننــده اســت، قابل‌بررســی اســت )طرفــداری، 1399: 76(. 
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ــا روش‌شناســی‌های مختلــف در ایران‌شناســی بســی ضــروری اســت.  حاصــل آنکــه آشــنایی ب
ــال  ــرای مث ــام داد. ب ــن دو را انج ــب ای ــم ترکی ــی ه ــی و گاه ــی و برون‌فهم ــد درون‌فهم گاه بای
اگــر کتیبــۀ بیســتون را مطابــق بــا نگــرش اثبات‌گرایــی و بیــرون‌کاوی بررســی کنیــم ایــن نتیجــه 
حاصــل می‌شــود کــه داریــوش پادشــاهی اهورامزداپرســت و دینــدار بــوده اســت امــا بــا درون‎کاوی 
ــود را  ــت خ ــط حاکمی ــزدا فق ــدۀ اهورام ــا نماین ــوان تنه ــود به‌عن ــرح خ ــا ط ــویم ب ــه می‌ش متوج
مشــروع دانســته اســت. مثــاً شــاه عبــاس خــود را کلــب آســتان امــام رضــا می‌دانــد و بارهــا پیــاده 
بــه مشــهد مــی‌رود، اگــر برمبنــای اثبات‌گرایــی بــه قضیــه بنگریــم یــک کار خرافــی اســت و اگــر از 
زاویــۀ درون‌فهمــی و تفســیری بــه آن بنگریــم، مــواردی چــون اعتقــادات او، معطــوف کــردن مــردم 
از زیــارت اماکــن مقــدس عــراق بــه مشــهد، تقویــت حاکمیــت صفویــان بــر خراســان و غیــره..... از 

ــد. ــاب می‌آی ــی او به‌حس ــات احتمال نی

نتیجه‌گیری
در تعریــف فلســفة علــم، فلســفه‌های مضــاف در قالــب دو دســتة معطــوف بــه علــوم و معطــوف 
ــه  ــی ب ــه و دوم ــی مضاف‌الی ــش‌های بیرون ــه پرس ــی ب ــه اول ــوند ک ــرح می‌ش ــور مط ــه ام ب
ــام  ــی به‌ن ــاً موضوع ــردازد. مث ــی می‌پ ــات علم ــی موضوع ــات درون ــا واقعی ــط ب پرسشــهای مرتب
فرهنــگ و تمــدن ایــران از یک‌ســو توســط فلســفۀ ایران‌شناســی به‌عنــوان فلســفۀ معطــوف بــه 
امــور و بــا رویکــرد فلســفی موردتأمــل قــرار می‌گیــرد و از ســوی دیگــر توســط رشــته‌ای به‌نــام 
ــم  ــادی در عل ــل انتق ــی تأم ــم ایران‌شناس ــفۀ عل ــرانجام فلس ــود. س ــی می‌ش ــی بررس ایران‌شناس

ــازد.  ــود می‌س ــت خ ــه هم ــت، وج ــان اس ــراوردۀ ایران‌شناس ــه ف ــی را ک ایران‌شناس
 در زمینــۀ علمیــت ‌ایران‌شناســی به‌عنــوان موضــوع اساســی فلســفۀ علــم بحــث چگونگــی رســیدن 
بــه یقیــن و اطمینــان و نیــز بحــث مهــم رابطــۀ ایران‌شــناس و نگرش‌هـــا و اعتقاداتــش به‌عنــوان 
فاعــل شناســا بــا موضــوع مــورد بررســی‌اش پراهمیــت می‌نمایــد. در ارتبــاط بــا ایــن بحــث، مســئلۀ 
عینیــت و ذهنیــت در ‌ایران‌شناســی نیــز ازمنظــر فلســفۀ علــم در چارچــوب ســطوحی چــون عینــی، 
ــود. از  ــرح می‌ش ــی مط ــی- ذهن ــای عین ــا و دیدگاه‌ه ــی از تحلیل‌ه ــی و تلفیق ــتدلالی و ذهن اس
دیگــر نــکات مهــم آن اســت کــه پدیده‌هــای ایران‌شناســی تصادفــی نیســتند و مثــل ســایر علــوم 
ــی  ــبات علی‌ومعلول ــۀ مناس ــر پای ــه ب ــی ک ــت در ‌ایران‌شناس ــد. علی ــت قابل‌بحث‌ان ــای علی برمبن
اســتوار اســت، بــه معنــای فهــم علــل وقایــع و رویدادهاســت. همچنیــن ازمنظــر علیــت، پدیده‌هــا 
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بایــد گونــه‌ای نظام‌منــد و دارای ارتبــاط منطقــی بــا یکدیگــر مــورد توجــه قــرار گیرنــد. 
 از مســائل مهــم فلســفۀ علــم ‌ایران‌شناســی مقولاتــی چــون توصیــف و تبییــن اســت. برخــاف 
ــا آنهــا را روايــت ميك‌نــد، تبييــن چرايــي و علــت  ــردازد ي ــه وصــف پديده‌هــا مي‌پ توصيــف كــه ب
پديده‌هــا را مــورد بررســي قــرار مي‌دهــد. شایســته اســت ایران‌شــناس توانایــی آن را داشــته باشــد 

گاه از توصیــف صــرف عبــور کنــد و بــه چرایــی مســائل و تبییــن آنهــا نیــز بپــردازد.
ســرانجام بایــد بــه روش‌شناســی اشــاره کــرد کــه از شــروط اجتناب‌ناپذیــر ایران‌شناســی علمــی 
و دانشــگاهی اســت. مکاتــب روش‌شناســی متعــددی وجــود دارد ازجملــه اثبات‌گرایــان کــه معرفــت 
ــش  ــاهده و آزمای ــل مش ــی و حاص ــای تجرب ــر یافته‌ه ــی ب ــده و مبتن ــی اثبات‌ش ــی را معرفت علم
می‌داننــد. ایــن مکاتــب اگرچــه بــه مــواردی چــون مستندســازی وکم‌رنــگ شــدن خرافــات کمــک 
ــائل  ــۀ مس ــر هم ــی ب ــد پرتوی ــی نمی‌توانن ــت ایران‌شناس ــه ماهی ــا باتوجه‌ب ــد، ام ــادی می‌کنن زی
بیندازنــد. براین‌اســاس مکاتبــی کــه بــا تأویــل و تفســیر، ســعی در فهــم انگیزه‌هــا و معنــای کنــش 
انســان دارنــد نیــز اهمیــت خاصــی دارنــد. درنهایــت توجــه بــه ديدگاه‌هــای روش‌شناســی تلفیقــی 
علــوم طبیعــی و انســانی کــه می‌کوشــند بــا علــت‌کاوی و شــناخت بیرونــی یــا دلیــل‌کاوی و تفســير 

درونــي بــه شــناخت نائــل آینــد، در رشــتۀ ایران‌شناســی ضرورتــی انکارناپذیــر اســت.
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واکاوی تعامل گفتمان‌های ایران‌شناسی و باستان‌شناسی ایران
حمید افشار1

چيكده 

ــی  ــان غرب ــان و عتیقه‌جوی ــر شرق‌شناس ــا ورود مؤث ــان ب ــه همزم ــر دورة قاجاری ــی اواخ ــی و اجتماع ــرات سیاس تغیی
ــناخت  ــژۀ ش ــران را اب ــود، ای ــی خ ــخ طولان ــول تاری ــتین‌بار در ط ــرای نخس ــان ب ــه ایرانی ــود آورد ک ــرایطی را به‌وج ش
ــی و  ــار شرق‌شناس ــی و در کن ــری اروپای ــای فک ــی از جریان‌ه ــب آگاه ــی کس ــی در پ ــنفکران ایران ــد. روش ــرار دادن ق
ــران  ــتۀ ای ــت گذش ــکوه و عظم ــتانی و ش ــار باس ــی و آث ــینۀ تاریخ ــف پیش ــه کش ــر ب ــه منج ــان ک ــی غربی ایران‌شناس
ــت.  ــان ایران‌شناســی شــکل‌ گرف ــد و براین‌اســاس گفتم ــود پی‌بردن ــی از خ ــه ضــرورت درک مجــدد و بازتعریف ــد، ب ش
ــود،  ــراه ب ــار هم ــاهان قاج ــی پادش ــا ناآگاه ــه ب ــی ک ــان غرب ــان و عتیقه‌جوی ــودجویانۀ شرق‌شناس ــداف س ــان اه همزم
گفتمــان باستان‌شناســی ایــران را شــکل داد. بدین‌ترتیــب گفتمــان ایران‌شناســی و گفتمــان باستان‌شناســی در 
ارتباطــی تنگاتنــگ و در یــک برهــۀ زمانــی بــه منصــۀ ظهــور رســیدند. پژوهــش حاضــر بــا روش تبارشناســانه، درجــۀ 
صفــر پیدایــش ایــن گفتمان‌هــا را جهــت شــناخت دال‌هــای مهــم آنهــا و نحــوة تأثیــر و تأثرشــان بــر یکدیگــر ارزیابــی 
کــرده اســت تــا درک جامعــی از مبانــی نظــری، مفاهیــم و پیوندهــای مشــترک گفتمان‌هــای مذکــور ارائــه دهــد. نتیجــة 
ارزیابیــ دال‌هــای تأثیرگ�ـذار در ای��ن دو گفتمــان‌ عب��ارت اس��ت از آنک��ه مجموعــه‌ای از تتبعــات ایران‌شــناختی برســاختی 
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مقدمه
ــت آن در مباحــث فرهنگــی  ــود اهمی ــه باوج ــده اســت ک ــی گســترده و پیچی ایران‌شناســی مفهوم
ــی نظــری آن توجــه نشــده اســت. شرق‌شناســی  ــه حــوزۀ مبان ــد و شــاید ب ــه بای ــان ک کشــور چن
ــن  ــت، لیک ــی داش ــوم ایران‌شناس ــکل‌گیری مفه ــزایی در ش ــر به‌س ــتعماری آن تأثی ــرد اس و رویک
ــد.  ــم آم ــی فراه ــای تاریخ ــتای ضرورت‌ه ــان درراس ــرای ایرانی ــران ب ــراردادن ای ــناخت ق ــژۀ ش اب
ــت  ــه پش ــی ک ــی و تاریخ ــرایط اجتماع ــه ش ــل و با‌توجه‌ب ــام بین‌المل ــر در نظ ــرو تغیی ــان پی ایرانی
ــرای شــناخت  ــژه‌ای ب ــی، ضــرورت وی ــا ایران‌شناســان غرب ســر گذاشــتند، همچنیــن در مواجهــه ب
ــران  ــود ای ــی خ ــخ طولان ــتین‌بار در تای ــرای نخس ــن‌رو ب ــد و ازهمی ــاس کردن ــود احس ــدد خ مج
ــی را  ــی، ایران‌شناس ــۀ تبارشناس ــروی از نظری ــا پی ــر ب ــۀ حاض ــد. مقال ــرار دادن ــناخت ق ــژۀ ش را اب
ــه رویکردهــا، ضرورت‌هــا و  ــا ب ــی بن ــت. هــر گفتمان ــه نوعــی گفتمــان درنظــر خواهــد گرف به‌مثاب
ــرای تأمیــن اهــداف  ــد از گفتمان‌هــای دیگــری بهــره ببــرد و آنهــا را ب اســتعدادهای ذاتــی می‌توان
ــده  ــکیل ش ــددی تش ــای متع ــز از گفتمان‌ه ــی نی ــان ایران‌شناس ــدد. گفتم ــه‌کار بن ــود ب ــی خ اصل
ــه  ــن مقال ــوارد دیگــر. در ای ــان فارســی و م ــخ، زب ــد باستان‌شناســی، تاری ــی مانن اســت؛ گفتمان‌های
بــه گفتمــان ایران‌شناســی بــا نــگاه ویــژه بــر گفتمــان باستان‌شناســی توجــه شــده اســت. گفتنــی 
ــر و  ــا یکدیگ ــاط ب ــه در ارتب ــود ک ــکیل می‌ش ــددی تش ــای متع ــی از دال‌ه ــورت گفتمان ــت،‌ ص اس
ــناخت  ــن ش ــر ای ــوند. بناب ــر می‌ش ــان منج ــکل‌گیری گفتم ــه ش ــدرت ب ــا ق ــل ب ــت در تعام درنهای
و ارزیابــی دقیــق ایــن مؤلفه‌هــا و ارزیابــی تأثیــرات آنهــا بــر یکدیگــر، شــناختی دقیــق از مســائل 

ــد.  ــد ش ــل خواه ــران حاص ــی ای ــی و باستان‌شناس ایران‌شناس
 تبارشناســی ازجملــه روش‌هــای پژوهشــی اســت کــه ظرفیــت بالایــی در بررســی عوامــل مؤثــر در 
ــد.  ــم می‌کن ــف را فراه ــل مختل ــر عوام ــزان تأثی ــوه و می ــی نح ــده و ارزیاب ــک پدی ــکل‌گیری ی ش
ــد کــه مفاهیــم و موضوعاتــی را در یــک واحــد  میشــل فوکــو گفتمــان را وجــودی مســتقل می‌دان
ــد  ــدی مانن ــان در واح ــکل‌گیری گفتم ــان ش ــط از زم ــن رواب ــو، 1392(. ای ــد )فوک ــکل می‌ده ش
ــخصیت  ــا ش ــه آنه ــان ب ــا گفتم ــتند، ام ــی هس ــر و بازیاب ــی قابل‌تغیی ــی و باستان‌شناس ایران‌شناس
می‌دهــد و مرزهــای آن را معلــوم می‌کنــد. تبارشناســی بــا بررســی لایه‌هــای متعــدد یــک 
ــل داده‌هــا  ــری در تحلی ــن ترتیــب روش مؤث ــد و بدی ــان آنهــا را روشــن می‌کن ــط می گفتمــان رواب

فراهــم خواهــد کــرد. 
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

ــوزۀ ایران‌شناســی  ــانه در ح ــش تبارشناس ــای خوان ــب ذکرشــده و برمبن ــرو مطال ــۀ حاضــر پی مقال
ــای  ــم گفتمان‌ه ــای مه ــه دال‌ه ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی پاس ــی در پ و باستان‌شناس
ــورد نظــر داشــته‌اند؟  ــر گفتمان‌هــای م ــری ب ــد و چــه تأثی ایران‌شناســی و باستان‌شناســی کدام‌ان
ــان  ــناختی زم ــث معرفت‌ش ــدا مباح ــی، ابت ــۀ روش تبارشناس ــر پای ــش ب ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
ــایی  ــد از شناس ــد. بع ــی ش ــران ارزیاب ــی ای ــی و باستان‌شناس ــان ایران‌شناس ــکل‌گیری گفتم ش
درجــۀ صفــر پیدایــش گفتمان‌هــا و شــرایط تاریخــی و سیاســی حاکــم بــر آن، مؤلفه‌هــای مهــم 
و تأثیرگــذار بــر گفتمان‌هــا اســتخراج شــدند. مؤلفه‌هــای آشکارشــده در هــر دو گفتمــان از منابــع 
ــا یکدیگــر داشــتند. ســپس  مشــترکی ریشــه می‌گرفتنــد و ارتباطــی تنگاتنــگ و درهم‌تنیــده‌ای ب
ــا در درون  ــر آنه ــذار ب ــن مراجــع تأثیرگ ــی شــد. همچنی ــی ارزیاب ــار تحــول دال‌هــای گفتمان معی
ــا  ــر دال‌ه ــی تأثی ــت و چگونگ ــت‌آمده کیفی ــای به‌دس ــدند. داده‌ه ــه ش ــان مطالع ــرون گفتم و بی
در شــکل‌گیری گفتمان‌هــای ایران‌شناســی و باستان‌شناســی و نحــوۀ ارتبــاط میــان آنهــا را 
ــان  ــی گفتم ــا ارزیاب ــا ب ــم ‌آورد ت ــکان را فراه ــن ام ــی ای ــع روش تبارشناس ــرد. درواق ــکار ک آش
باستان‌شناســی به‌عنــوان یکــی از گفتمان‌هــای اصلــی ایران‌شناســی، تحلیــل مناســبی از 
ــث  ــیع‌تری از مباح ــش وس ــطه بین ــن واس ــه ای ــد و ب ــت آی ــا به‌دس ــان آنه ــل می ــاط و تعام ارتب

ــود.  ــم ش ــانه فراه ایران‌شناس
 نکتــۀ مهــم اینکــه باوجــود گذشــت چنــد دهــه از فعالیت‌هــای ایران‌شــناختی و باستان‌شــناختی، 
تاکنــون هیــچ ارزیابــی مناســبی از نحــوۀ تعامــل میــان ایــن دو گفتمــان به‌عمــل نیامــده اســت. 
ــان  ــری چن ــی نظ ــوزۀ مبان ــی در ح ــان ایران‌شناس ــه گفتم ــت ک ــی از آن اس ــوع حاک ــن موض ای
کــه بایــد و شــاید ارزیابــی نشــده اســت. ازســوی دیگــر، توســعۀ معرفــت ایران‌شناســی مســتلزم 
ــرح  ــث مط ــی و مباح ــگاه باستان‌شناس ــت. درک جای ــه‌ای آن اس ــث ریش ــق مباح ــناخت دقی ش
در آن به‌عنــوان یکــی از مؤلفه‌هــای اصلــی گفتمــان ایران‌شناســی از ضرورت‌هــای انجــام 
ــت  ــارت اس ــق عب ــری تحقی ــی نظ ــوزۀ مبان ــر در ح ــۀ دیگ ــی‌رود. نکت ــمار م ــش به‌ش ــن پژوه ای
ــران  ــه ای ــان ب از آنکــه ایران‌شناســی شــامل دو رویکــرد مجــزا از یکدیگــر اســت. رویکــرد غربی
ــرای معرفــت شرق‌شناســی مطــرح اســت و شــامل  ــۀ زیرشــاخه‌ای ب ــا دیگرشناســی کــه به‌منزل ی
ــه  ــت ک ــی اس ــر خودشناس ــرد دیگ ــود. رویک ــران می‌ش ــرای دیگ ــران ب ــناخت از ای ــوع ش ــر ن ه
برمبنــای شــناخت مجــدد از خــود برپایــۀ مباحــث علمــی اســت. هــر انــدازه کــه می‌تــوان بــرای 
ــن  ــی ای ــوم ایران‌شناس ــرای مفه ــرد، ب ــه ک ــع ارائ ــع و مان ــوس، جام ــف ملم ــی تعری باستان‌شناس
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ــانه  ــات ایران‌شناس ــت از تتبع ــه صحب ــا ک ــه هرکج ــن مقال ــذا در ای ــت. ل ــدور نیس ــکان مق ام
می‌شــود، ماننــد واکاوی‌هــای باستان‌شناســی وضــوح نــدارد و طیــف وســیعی از تتبعــات سیاســی، 

ــرد.  ــی را در برمی‌گی ــی و علم ــی، تاریخ ــی، فرهنگ اجتماع

پیشینة پژوهش 
مطلــب حاضــر ازنظــر نگــرش بــه موضــوع پیشــینۀ مشــابهی نــدارد. برخــی از کتاب‌هــا و مقــالات 
ــای ایران‌شناســی  ــد دیدگاه‌ه ــی آن و نق ــوم ایران‌شناســی و چیســتی و چرای ــن مفه ــۀ تبیی در زمین
ــۀ  ــز از تاریخچ ــۀ موج ــن ارائ ــی« ضم ــت ایران‌شناس ــۀ »سیاس ــت در مقال ــده‌اند. عنای ــته ش نوش
ــی فعالیت‌هــای  ــا سیاســت‌های اســتعماری غــرب، چالــش اصل ــاط آن ب ایران‌شناســی و نحــوۀ ارتب
ایران‌شناســان ایرانــی را شــروعی بــدون ســابقه و دوراندیشــی و در خــأ فکــری می‌دانــد )عنایــت،‌ 
1352(. آشــوری در کتــاب ایران‌شناســی چیســت و چنــد مقالــۀ دیگــر درک مفهــوم ایران‌شناســی را 
بــه درک صحیــح از مفهــوم شرق‌شناســی معطــوف کــرده اســت. وی شرق‌شناســی را ریشــه‌گرفته 
ــب  ــرب صاح ــا غ ــه تنه ــرض ک ــن پیش‌ف ــا ای ــد، ب ــرق می‌دان ــرب از ش ــی غ ــناخت علم از ش
ــی و  ــی، ایران‌شناس ــر ایران‌شناس ــدی ب ــاب درآم ــناس در کت ــوری، 1353(. زرش ــت )آش ــم اس عل
ــد و معتقــد اســت کــه بیــداری  ــا مفهــوم اســتعماری می‌دان شرق‌شناســی را در ارتبــاط تنگاتنــگ ب
مــردم در جهــان و تنفــر از اســتعمار، حکومت‌هــا را بــه ســمت نوعــی آگاهــی از خــود و البتــه متأثــر 
از سیاســت‌های داخلــی، ناگزیــر بــه ایجــاد نوعــی شــناخت مجــدد از خــود کــرده اســت )زرشــناس، 
ــر  ــی ب ــش ایران‌شناس ــر دان ــناخت تأثی ــی ش ــود در پ ــری خ ــالۀ دکت ــی در رس ــی آتان 1391(. رفیع
ــت  ــی و هوی ــش ایران‌شناس ــان دان ــد می ــان‌دادن پیون ــرای نش ــت و ب ــوده اس ــی ب ــت فرهنگ هوی
ــی آن  ــی در پ ــی آتان ــت. رفیع ــرده اس ــتفاده ک ــو اس ــش فوک ــی دان ــی از روش دیرینه‌شناس فرهنگ
بــوده اســت کــه بــا تبییــن شــرایط شــکل‌گیری گفتمــان ایران‌شناســی، تأثیــر ایــن گفتمــان را بــر 
هویــت فرهنگــی نشــان‌دهد )رفیعــی آتانــی، 1403(. گفتنــی اســت، باستان‌شناســان کشــور نیــز بــه 
ایــن حــوزه تمایــل چندانــی نشــان نداده‌انــد و میــزان مطالــب مرتبــط بــا ایــن حــوزه بســیار انــدک 
اســت. مقالــۀ »درآمــدی بــر باستان‌شناســی و سیاســت« بــه حــوزۀ مبانــی باستان‌شناســی و نحــوۀ 
ارتبــاط آن بــا سیاســت دولــت پهلــوی پرداختــه اســت )آجرلــو،1390(. مرتبط‌تریــن مقالــه بــا ایــن 
ــرد  ــش رویک ــه زای ــن مقال ــت. ای ــی« اس ــی و باستان‌شناس ــتعمار، شرق‌شناس ــۀ »اس ــش، مقال پژوه
ــرد  ــد رویک ــعی در نق ــد و س ــد می‌زن ــتعمار پیون ــوم اس ــا مفه ــی را ب ــی و مردم‌شناس باستان‌شناس
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ــۀ »از  ــران را در مقال ــی ای ــز تاریخچــۀ باستان‌شناس ــداری نی ــور دارد )عســگرپور، 1390(. طرف مذک
ــداری، 1398(.  ــرده اســت )طرف ــن ک ــه و تبیی ــا باستان‌شناســی« مطالع ــی ت گنج‌یاب

معرفی و ارزیابی دال‌های مرتبط میان گفتمان‌های ایران‌شناسی و باستان‌شناسی
1. همزمانی درج ۀصفر گفتمان‌ها و مؤلفه‌های مؤثر تاریخی آن 

ــک  ــه در ی ــد ک ــددی ریشــه می‌گیرن ــای ایران‌شناســی و باستان‌شناســی از دال‌هــای متع گفتمان‌ه
برهــۀ زمانــی )درجــۀ صفــر( گردهــم آمدنــد. کنــش و واکنــش ایــن دال‌هــا بــر یکدیگــر شــرایطی را 
ــش ایران‌شناســی و باستان‌شناســی در  ــی دان ــه ایجــاد بایگان ــرانجام منجــر ب ــه س ــود آورد ک به‌وج
ایــران شــد. بــه همیــن دلیــل ارزیابــی درجــۀ صفــر ایــن گفتمان‌هــا و مؤلفه‌هــای حاکــم بــر آن‌هــا 
ــی  ــی و باستان‌شناس ــای ایران‌شناس ــر گفتمان‌ه ــۀ صف ــت. درج ــوردار اس ــژه‌ای برخ ــت وی از اهمی
را بایــد در دورۀ قاجــار و همزمــان بــا حضــور مؤثــر شرق‌شناســان )قــرن نوزدهــم( و اقدامــات آنهــا 
درنظــر گرفــت. نکتــۀ قابــل توجهــی کــه کمتــر بــه آن پرداخته شــده، عبــارت اســت از آنکــه گفتمان 
ــی( و  ــه ایران‌شناس ــش ازجمل ــایر زیرمجموعه‌های ــع آن س ــه تب ــام )و ب ــورت ع ــی به‌ص شرق‌شناس
ــرد  ــز رویک ــت ج ــزی نیس ــربرآورده‌اند و آن چی ــه س ــک ریش ــر دو از ی ــی ه ــان باستان‌شناس گفتم
غــرب بــه شــرق کــه از تفکــر غربیــان در مــورد شــناخت جهــان پیرامونشــان ریشــه گرفتــه اســت 
ــرای درک  ــد. ب ــود برخوردارن ــن خ ــۀ آغازی ــژه در نقط ــه‌ای به‌وی ــم قابل‌ملاحظ ــتراک مفاهی و از اش

ــه می‌شــود.  ــر موضــوع خلاصــه‌ای از نحــوۀ شــکل‌گیری آنهــا ارائ بهت
 ایران‌شناســی شــاخه‌ای از شرق‌شناســی اســت کــه غربیــان آن را بــرای تمهیــدات سیاســی، نظامــی 
ــه فرهنــگ  ــی کــه ب ــد. وجــود متخصصان و اقتصــادی دولت‌هــای اســتعماری خــود به‌وجــود آوردن
ــتعماری  ــای اس ــرای دولت‌ه ــد، ب ــنا بودن ــرقی آش ــورهای ش ــردم کش ــوی م ــق و خ ــان و خل و زب
ــی  ــذا ایران‌شناس ــود. ل ــی ب ــیار حیات ــرزمین‌ها بس ــرداری از آن س ــرل و بهره‌ب ــرای کنت ــرب ب غ
ماننــد هندشناســی، عرب‌شناســی و نظایــر آن به‌دســت اروپاییــان بنیــاد نهــاده شــد )مفتــاح و ولــی، 
1372: 10-11(. اروپاییــان از قــرن شــانزدهم باتوجه‌بــه محدودیــت منابــع و بــازار فــروش اجنــاس 
خــود متوجــه شــرق شــدند و رقابــت تجــاری و سیاســی دولت‌هــای اروپایــی موجــب تشــدید ایــن 
فرآینــد و بــه‌ تبــع آن شــناخت بیشــتر شــرقیان شــد. همراهــی گروهــی از پژوهشــگران بــا ناپلئــون 
ــی  ــات شرق‌شناس ــر مطالع ــرآغازی ب ــوان س ــال 1789م. را می‌ت ــر در س ــرف مص ــان تص در جری
ــگران آن  ــدیدی در پژوهش ــۀ ش ــروز علاق ــب ب ــرا موج ــمار آورد، زی ــتعماری به‌ش ــرد اس ــا رویک ب
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ــی  ــابقه‌ای تاریخ ــان س ــرای غربی ــی ب ــت، ایران‌شناس ــر اس ــدر، 1335: 8(. قابل‌ذک ــد )ال دوران ش
ــه دوران رویارویــی هخامنشــیان  ــران را شــاید بتــوان ب ــرای شــناخت ای دارد. نخســتین تلاش‌هــا ب
ــش  ــده پی ــدود دو س ــت از ح ــک معرف ــوان ی ــی به‌عن ــا ایران‌شناس ــرد. ام ــوب ک ــان منس و یونانی
ــا ورود مؤثــر مستشــرقان اروپایــی  به‌عنــوان موضوعــی برآمــده از متــن شرق‌شناســی و همزمــان ب
رشــد و توســعه یافــت. ایران‌شناســی به‌ویــژه از زمــان اســتعمار در هنــد و آشــنایی تجــار و 
ــس در  ــتعمار انگلی ــه دوران اس ــوی ک ــت. به‌نح ــعه یاف ــد توس ــی در هن ــی انگلیس ــوران نظام مأم
ــد )افشــار،‌  ــۀ ایران‌شناســی می‌دانن ــر در زمین ــد شــرقی را از ادوار مؤث ــی هن ــد و تأســیس کمپان هن
ــر  ــاس ه ــود و براین‌اس ــان ب ــی غربی ــۀ دیگرشناس ــن دوره به‌منزل ــی در ای 1349: 8(. ایران‌شناس
ــزان از آن ایران‌شناســی تلقــی می‌شــد )افشــار، 1403: 40( و  ــه هــر می ــران و ب ــوع شــناخت از ای ن
ــد شرق‌شناســی  ــا فرآین ــان ب ــود. همزم ــاوت ب ــۀ خودشناســی متف ــا رویکــرد ایران‌شناســی به‌منزل ب

ــود. ــعه ب ــد و توس ــال رش ــز در ح ــناختی نی ــت باستان‌ش ــی( معرف )ایران‌شناس
ــاب  ــرمایه‌داری، انق ــور س ــانس، ظه ــم، رنس ــام فئودالیس ــی نظ ــل فروپاش ــی ماحص  باستان‌شناس
ــان  ــتی مردم ــت کهن‌دوس ــم کلیســا و درنهای ــه تعالی ــی نســبت ب ــان اروپای ــد محقق ــی، تردی صنعت
ــد کــه بیانگــر  ــا خــود دارن غــرب اســت. هــر یــک از ایــن مفاهیــم، تعابیــر عمیــق و بنیادیــن را ب
نــوع نــگاه و طــرز تفکــر و جهان‌بینــی انســان غربــی اســت کــه گــذر از آنهــا همــراه بــا تحــولات 
تاریخــی، فرهنگــی، اجتماعــی، علمــی، فکــری و اعتقــادی، ســرانجام در اواخــر دورۀ روشــنگری بــه 
ــی  ــوی علم ــت به‌س ــی و حرک ــۀ عتیقه‌یاب ــتن مرحل ــت سرگذاش ــه، پش ــی اولی ــروز باستان‌شناس ب
میان‌رشــتهای و گســترده شــد )ملاصالحــی، 1387: 61(. ازســوی دیگــر انســان‌ها به‌صــورت 
ــده،  ــای مان ــان برج ــه از نیاکانش ــوم و آنچ ــی، آداب و رس ــراث فرهنگ ــته، می ــه گذش ــه ب نهادین
ــه اصــل و منشــأ خــود  ــن ب ــان مغرب‌زمی ــه و کنجــکاوی مردم ــن علاق ــد هســتند و همی علاقه‌من
و احساســات عمیــق نســبت بــه گذشــته در رشــد و توســعۀ باستان‌شناســی تأثیرگــذار بــود )فــاگان، 
ــو  ــا الگ ــۀ آن دوران ب ــکال اندیش ــایی و اش ــم کلیس ــه تعالی ــراض ب ــان در اعت 1382: 27(. اروپایی
ــود  ــۀ آن ب ــتقیم لازم ــاهدۀ مس ــه مش ــد ک ــدی رفتن ــکار جدی ــی اف ــتان در پ ــان باس ــراردادن یون ق
ــی و  ــط عقلان ــان در محی ــتۀ انس ــبی از گذش ــی درک مناس ــوم طبیع ــل، 1379: 51(. عل )گرین‌هی
علمــی فراهــم کــرد و جمــود فکــری ناشــی از تســلط کلیســا بــر دانــش و به‌ویــژه موضــوع شــناخت 
گذشــتۀ انســان و مراحــل پیشــرفت آن را پشــت ســر گذاشــت )بــان، 1401: 29(. مشــاهدۀ مســتقیم 
ــار  ــرای جمــع‌آوری برخــی از ایــن آث ــا بهــت و حیــرت غربیــان و تــاش ب ــار تمدنــی، همــراه ب آث
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موجــب بــروز تخصــص عتیقه‌شناســی و عتیقه‌جویــی شــد. علاقــۀ شــدید بــه جمــع‌آوری عتیقــه کــه 
از ایتالیــا بــه ســایر نقــاط اروپــا گســترش یافــت، کم‌کــم موجــب ایجــاد مجموعه‌هــا، انجمن‌هــای 
ــئله  ــن مس ــان مهم‌تری ــن زم ــی، 1379: 4-5(. در ای ــد )ریاض ــا ش ــپس موزه‌ه ــه‌داری و س مجموع
بــرای مجموعــه‌داران ســازمان‌دهی اشــیاء به‌ترتیــب قدمــت زمانــی آنهــا بــود. پیشــنهاد گاهنــگاری 
ــی آزاد  ــوغ عتیقه‌جوی ــناختی را از ی ــای باستان‌ش ــن( داده‌ه ــز و آه ــه عنصــری )دورۀ ســنگ، برن س
ــهمیرزادی، 1382:  ــک ش ــد )مل ــزوده ش ــی اف ــه باستان‌شناس ــری ب ــم دیگ ــج مفاهی ــرد و به‌تدری ک
ــک  ــی و آکادمی ــورت علم ــی ص ــادی باستان‌شناس ــم می ــرن نوزده ــر ق ــا اواخ ــال ت 107(. بااین‌ح
نداشــت )پیگــوت1، 1989: 8(. در قــرن نوزدهــم میــادی تحــولات فراوانــی در زمینه‌هــای گوناگــون 
ــف  ــته، تألی ــن رش ــه ای ــگاهی ب ــیهای دانش ــاص کرس ــا رخ داد. اختص ــی در اروپ ــم باستان‌شناس عل

ــی، 1395: 4(.  ــان و زارع ــد )گاراژی ــن جمله‌ان ــی از ای ــای باستان‌شناس ــن دوره‌ه ــب و تبیی کت

ــا زبــان و فرهنــگ ایرانــی   گفتمــان ایران‌شناســی کــه از اندیشــه‌های شرق‌شناســانه در مواجهــه ب
ــی و  ــته، عتیقه‌جوی ــناخت گذش ــه ش ــل ب ــه از تمای ــانه ک ــه‌های باستان‌شناس ــد و اندیش ــد ش متول
پرکــردن موزه‌هــا ایجــاد شــد، همزمــان و بــدون تفکیــک مشــخصی از یکدیگــر در دورۀ ناصــری 
ــد  ــمار می‌رفتن ــران به‌ش ــگ ای ــرون‌زا از فرهن ــی ب ــا، محصول ــر دوی این‌ه ــدند. ه ــران ش وارد ای
ــی  ــی و عدم‌آگاه ــه عتیقه‌جوی ــاری ب ــاهان قاج ــل پادش ــا تمای ــراه ب ــژه هم ــی وی ــا تقارن ــه ب ک
ــودند.  ــران گش ــه ای ــود را ب ــناختی راه خ ــناختی و باستان‌ش ــات ایران‌ش ــت موضوع ــان از اهمی آن
ناصرالدیــن شــاه کــه بــه واســطۀ ســفر بــه اروپــا بــه ســاختن مــوزه و به‌دســت آوردن اشــیاء عتیقــه 
ــهمیرزادی،  ــود )ملک‌ش ــرده ب ــه ک ــج را تجرب ــن گن ــرای یافت ــی کاوش ب ــده و حت ــد ش علاقه‌من
ــان  ــرای حضــور شرق‌شناس ــه، عرصــه را ب ــای مربوط ــتی از فرآینده ــدون درک درس 1366: 66(، ب
و باستان‌شناســان گشــود. ازســویی دیگــر، تمرکــز باستان‌شناســان انگلیســی در بین‌النهریــن، 
ــام کــه در  ــای خوزســتان کشــاند. شــناخت شــوش و تمــدن ای ــه گســترۀ جغرافی فرانســویان را ب
ــژه و  ــزۀ وی ــا، انگی ــتن موزه‌ه ــه انباش ــژه ب ــل وی ــود و تمای ــده ب ــاد ش ــا ی ــدس از آن‌ه ــاب مق کت
انحصــاری فرانســویان بــود. تفکــرات ســودجویانۀ ایرانــی در فــروش آثــار عتیقــه ســرانجام منجــر 
ــی، 1383:  ــه فرانســویان شــد )معصوم ــران ب ــاز انحصــاری کاوش در سراســر ای ــذاری امتی ــه واگ ب
ــق  ــده و ح ــت آم ــان به‌دس ــت آن ــوفه از زحم ــار مکش ــه آث ــد ک ــد بودن ــویان معتق 35-37(. فرانس
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ــرارداد را  ــاد ق ــران مف ــت ای ــدرت دیپلماســی و ضعــف دول ــر ق ــه ب ــا تکی ــذا ب طبیعی‌شــان اســت، ل
ــوا، 1355: 330(.  ــد )دیولاف ــران خــارج کردن ــار مکشــوفه را از ای ــا گذاشــتند و بســیاری از آث ــر پ زی
ــتعماری در دورۀ  ــانه و اس ــرد شرق‌شناس ــا رویک ــی ب ــی و باستان‌شناس ــای ایران‌شناس ــذا گفتمان‌ه ل

ــتند. ــر گذاش ــت س ــب را پش ــورات متعاق ــدک تط ــدند و اندک‌ان ــار وارد ایران‌ش قاج

2. تاریخ و شناخت آن، حلق ۀاتصال گفتمان باستان‌شناسی و ایران‌شناسی 
روایــت ایرانیــان از تاریــخ، پیــش از ورود شرق‌شناســان و پــس از آن، بســتری اســت کــه ازمنظــر 
تبارشناســی بســیار حائــز اهمیــت اســت. کنــدوکاو در ایــن بســتر و جســتجوی تمایــز آن بــا آنچــه در 
ــان  ــوی نگــرش ایرانی ــرات ماه ــناخته می‌شــود، نشــان از تغیی ــخ« ش ــوان »تاری دورۀ معاصــر به‌عن
بــه ایــن مفهــوم دارد. ماهیتــی کــه دو جریــان ایران‌شناســانه و باستان‌شناســانه در انباشــت داده‌هــا 
ــم  ــخ را رق ــوم تاری ــروزی از مفه ــی ام ــرانجام تلق ــد و س ــا کردن ــری ایف ــش مؤث ــا نق ــم آنه و تراک
ــران  ــز خــط میخــی، کاوش در مناطــق باســتانی ای ــی، کشــف رم ــد. ورود شرق‌شناســان اروپای زدن
و بین‌النهریــن موجــب آشــنایی بیشــتر بــا تاریــخ پیــش از اســام ایــران شــدند. ازهمیــن‌رو ظهــور 
مباحــث ایران‌شناســی و شــناخت دوره‌هــای تاریخــی ایــران را نتیجــۀ جریــان شرق‌شناســی 
غربیــان می‌داننــد )طرفــداری، 1396: 148(. توضیــح بیشــتر در ایــن زمینــه مســتلزم شــناخت بهتــر 

ــت. ــی اس ــان شرق‌شناس جری
ــرق  ــناخت ش ــرق روی آورد. ش ــوی ش ــود به‌س ــگ خ ــناخت فرهن ــرای ش ــو ب ــا در تکاپ  اروپ
ــدس  ــاب مق ــه در کت ــی ک ــیاری از مطالب ــرا بس ــود، زی ــذار ب ــان تأثیرگ ــت اروپایی ــناخت هوی در ش
ــل  ــورات و انجی ــع ت ــود. وقای ــه ب ــش داشــت، در شــرق شــکل گرفت ــان نق ــی آن ــای مذهب و باوره
ــی از  ــوان یک ــنگری به‌عن ــر روش ــس از عص ــاس، پ ــن ‌اس ــر همی ــتند و ب ــرق داش ــه در ش ریش
ــه  ــه ب ــود ک ــری ب ــا غی ــرای آن‌ه ــرق ب ــع ش ــد. درواق ــرار گرفتن ــه ق ــورد توج ــی م ــع تحقیقات مناب
ــن  ــعید، 1386(. بی ــاختند )س ــان را می‌س ــد و جهانش ــل می‌کردن ــود را کام ــت خ ــک آن هوی کم
ــع  ــع تاریخــی کــه در مناب ــاور وجــود داشــت کــه وقای ــن ب ــا 1840 میــادی ای ســال‌های 1830 ت
ــد )بوســت1،  ــی دارن ــه و ارزیاب ــت مطالع ــر شــده‌اند، قابلی ــدس ذک ــاب مق ــه کت ــوب و از‌آن‌جمل مکت
ــن  ــد. ای ــاز ش ــی آغ ــب قدیم ــتانی از روی کت ــهرهای باس ــی ش ــاس مکان‌یاب 2009: 51( براین‌اس
ــاب  ــی کت ــه باستان‌شناس ــه ب ــد ک ــی انجامی ــاخه‌ای از باستان‌شناس ــه ش ــته ب ــرد آهسته‌آهس رویك
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ــورات،  ــور در ت ــهرهای مذک ــال ش ــدس1 به‌دنب ــاب مق ــان كت ــت. باستان‌شناس ــهرت یاف ــدس ش مق
ــس  ــد. پ ــرای حضــرت موســی بودن ــوح و ماج ــان ن ــانه‌هایی از طوف ــده، نش ــای فراموش‌ش تمدن‌ه
از کشــف الــواح تاریخــی کتابخانــۀ آشــوربانیپال و متــن مربــوط بــه داســتان طوفــان، ایــن آگاهــی 
به‌وجــود آمــد کــه از مــدارک باستان‌شناســی می‌تــوان در تحقیقــات کتــاب مقــدس اســتفاده کــرد 
ــر  ــا یکدیگ ــای شرق‌شناســان و باستان‌شناســان همســو ب ــاً فعالیت‌ه )کال وی2، 1961: 156(. نهایت
در مواجهــه بــا برخــی از اکتشــافات، همچنیــن تحــولات اجتماعــی و سیاســی، تغییراتــی شــگرف را 
به‌وجــود آوردنــد کــه کشــف تمدن‌هــای بــزرگ عهــد باســتان و رمزگشــایی از خطــوط باســتانی از 

ــدی، 1377: 15؛ موســوی،1380: 13(. جملۀ�� آنه��ا بودن��د )عب
 گفتنــی اســت، ایرانیــان تــا پیــش از ورود شرق‌شناســان و باستان‌شناســان اولیــه برداشــت متفاوتــی 
ــا پیــش از آن در انحصــار  ــخ کــه ت ــگارش تاری ــخ داشــتند. صرف‌نظــر از موضــوع ن از مفهــوم تاری
کاتبــان دربــاری بــود و در ایــن دوره نــگارش و یــا حتــی کشــف تاریــخ بــر عهــدۀ فرهیختــگان و 
دانش‌آموختــگان غــرب قــرار گرفــت، تفــاوت اساســی دیگــری در برداشــت از مفهــوم تاریــخ رقــم 
خــود. تاریخ‌نــگاری ایرانیــان بعــد از اســام تابــع الگویــی عمیــق و مرجعیتــی رســمی بــود. مورخــان 
ــا را  ــی از رویداده ــون برخ ــات پیرام ــع و اتفاق ــا مناب ــنایی ب ــود و آش ــش خ ــطح بین ــه س باتوجه‌ب
گزینــش و بــا ادبیاتــی متناســب بــا زمانــۀ خــود ارائــه می‌کردنــد )شــوهانی، 1391: 27( امــا ســبک 
ــان  ــرزا آقاخ ــدزاده، می ــی آخون ــرزا فتحعل ــگاری ازســوی اندیشــمندانی چــون می ــدی از تاریخ‌ن جدی
کرمانــی، میــرزا عبدالرحيــم طالبــوف تبریــزی و جلال‌الدیــن میــرزا قاجــار در حــال شــکل گرفتــن 
ــش از  ــین و بی ــده‌های پیش ــگاری س ــمی تاریخ‌ن ــوی رس ــاف الگ ــان برخ ــه از مورخ ــود. این‌گون ب
روایــت تاریــخ معاصــر، پژوهش‌هــای تاریخــی و بازتولیــد ادوار ایــران باســتان را در دســتور کار خــود 
قــرار دادنــد. توجــه بــه تاریــخ، آن هــم نــه تاریــخ انبیــاء بلکــه تاریخــی کــه یــادآور شــکوه پادشــاهان 
و موجــب ترقــی و تربیــت ملــت باشــد )احمــدی، 1388: 167(، از دســتاوردهای ایــن تاریخ‌نــگاری 
ــم و آن  ــری لازم داری ــز دیگ ــات( چی ــور )ادبی ــر از لیترات ــروز مهم‌ت ــا ام ــت. »ام ــمار می‌رف به‌ش
هیســتوری )تاریــخ( اســت. امــا نــه تاریخــی کــه در مشــرق معمــول و متــداول اســت بلکــه تاریــخ 
حقیقــی کــه مشــتمل بــر وقایــع جوهــری و امــور نفس‌الامــری بــود. تــا ســائق غیــرت و محــرک 
ــم  ــۀ صفحــات آن خــود را از عال ــه مطالع ــده ب ــد شــد و خوانن ــت بتوان ــت مل ــی و موجــب تربی ترق

ــی، 1324: 8(.  ــاورد« )کرمان ــر بی ــران بالات ــت و عرصــۀ بی‌خب غفل
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ــی از  ــر آن برخ ــزون ب ــاهنامه و اف ــه‌های ش ــاطیری و حماس ــات اس ــن دوره، موضوع ــش از ای  پی
تواریــخ مربــوط بــه دورۀ ساســانیان و صــدر اســام، عمــده برداشــت عمومــی از مفهــوم تاریــخ را 
ــت؛  ــود نداش ــانی وج ــیر ساس ــدادی و اردش ــنگ پیش ــان هوش ــزی می ــچ تمای ــت و هی در برمی‌گرف
ــان،  ــد از ورود شرق‌شناس ــج بع ــا به‌تدری ــود. ام ــا ب ــز بی‌معن ــرای درک آن نی ــاش ب ــه ت ــا ک چه‌بس
ــاپ،  ــت چ ــد صنع ــگ، رش ــردگان فرن ــت تحصیل‌ک ــن، بازگش ــیوۀ نوی ــه ش ــات ب ــروع تحصی ش
ــا  ــه نه‌تنه ــد ک ــود آوردن ــرایطی را به‌وج ــت، ش ــن دس ــواردی از ای ــی و م ــفیات باستان‌شناس کش
شــناخت آنچــه در گذشــته اتفــاق افتــاد، بــا اهمیــت شــد بلکــه بــه دلایلــی، ازجملــه شــناخت مجــدد 
از هویــت ملــی خــود، بــه نیــازی ضــروری تبدیــل شــد. ایــن فرآینــد همزمــان بــا مشــروطه و پــس از 
آن بــا بازگویــی تاریــخ در جرایــد و کتاب‌هــای تاریخــی، روایــت جدیــدی از تاریــخ ایــران را رقــم زد 
کــه در دورۀ پهلــوی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت )امانــت، 2012: 346(. در چنیــن شــرایطی مفهــوم 
ایران‎شناســی بــرای ایرانیــان در بســتر تاریــخ شــکل گرفــت )رفیعــی آتانــی،‌ 1403: 239( و دقیقــاً 
ــمار  ــی به‌ش ــولات شرق‌شناس ــز از محص ــه آن نی ــی ک ــتر باستان‌شناس ــن بس ــناخت ای ــرای ش ب
ــات  ــت، موجب ــط اس ــا مرتب ــا و ارزش‌ه ــا باوره ــه ب ــخ ازآنجا‌ک ــد. تاری ــت ش ــز اهمی ــی‌رود، حائ م
افزایــش آگاهــی و تغییــر در باورهــا و ارزش‌هــا را فراهــم می‌کنــد )اســتنفورد، 1384: 148-153( و 
ــده از گذشــته جنبه‌هــای مجهــول تاریــخ را آشــکار  ــار مــادی باقی‌مان ــا کشــف آث باستان‌شناســی ب
می‌ســازد. ازایــن‌رو مفهــوم تاریــخ در گفتمــان ایران‌شناســی و باستان‌شناســی ماننــد حلقــۀ اتصــال 

ــد.  ــا می‌کن نقشــی اساســی ایف
3. اصالت )نژاد( و پی‌جویی آن، مهم‌ترین دال‌ گفتمان باستان‌شناسی و ایران‌شناسی

نگــرش تبارشناســی بــه دنبــال آن اســت تــا بــا کنــار زدن مفروضــات تاریخــی کــه مســیر پژوهش را 
ــد، درک  ــد و از برداشــت صحیــح مناســبت‌های تأثیرگــذار در امــور ممانعــت می‌ورزن ــر می‌دهن تغیی
صحیحــی از مســئله ارائــه دهــد )ایمانــی مرنــی و همــکاران، 1401: 66-67(. ایــن رویکــرد ماهیــت 
ــده‌  ــر پدی ــد ه ــای آن بای ــذا برمبن ــد، ل ــی می‌کن ــر ارزیاب ــخ قابل‌تغیی ــول تاری ــا را در ط پدیده‌ه
ــوۀ  ــژاد و نح ــت و ن ــوع اصال ــانۀ موض ــی تبارشناس ــود. ارزیاب ــه ش ــود مطالع ــی خ ــت پیرامون در باف
ــن اســاس انجــام شــده  ــر همی ــای ایران‌شناســی و باستان‌شناســی ب ــر گفتمان‌ه ــذاری آن ب تأثیرگ
ــه  ــر دورۀ قاجاری ــه از اواخ ــی اســت ک ــن مؤلفه‌های ــی از مهم‌تری ــژاد یک ــت و ن ــت. بحــث اصال اس
به‌تدریــج مــورد توجــه قــرار گرفــت. لیکــن موضــوع اصالــت داشــتن و نــژاده بــودن همــواره مــورد 
ــژاده، دوده، دودمــان، گوهــر و مــواردی دیگــر همــواره در شــاهنامه  ــوده اســت. ن توجــه ایرانیــان ب
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ــد )عــادل، 1370(:  ــه‌کار رفته‌ان ــرای نشــان‌دادن اصــل و نســب اشــخاص ب ب
کزین دو نژاده یکی نامور برآرد به خورشید تابنده سر
ز تخم فریدون وز کیقباد فروزنده‌تر زین نباشد نژاد

ــه  ــا آنچــه در اواخــر دورۀ قاجاری ــت داشــتن ب ــژاد و اصال ــان برداشــت تاریخــی از مســئلۀ ن ــا می ام
ــی از  ــاد برخ ــه اعتق ــه ب ــت ک ــن درحالیس ــود دارد. ای ــوی وج ــی ماه ــت، تفاوت ــوع پیوس ــه وق ب
پژوهشــگران، اروپاییــان و اندیشــه‌های اســتعماری آنهــا در توســعۀ مفهــوم نژادگرایــی دخیــل بودنــد 
ــوری  ــترش امپرات ــه را در گس ــدگاه نژادگرایان ــی دی ــان انگلیس ــروی،1313: 63(. شرق‌شناس )کس
ــی  ــان زبان‌های ــی می ــن1، 2002: 20-19(. کشــف رابطــۀ زبان ــد )بالانتی ــرار می‌دادن خــود مدنظــر ق
ماننــد سانســکریت و لاتیــن توســط ویلیــام جونــز2 انگلیســی زمینه‌ســاز تبلــور نژاد‌گرایــی و ایجــاد 
ــا مطالعــۀ اوســتا،  ذهنیــت اســطوره‌ای آریانیســم شــد )مــک فــی، 1398: 48(. آنکتیــل دوپــرون3 ب
مفهــوم نــژاد آریایــی را اســتنباط کــرد. مفهومــی کــه توســط فردریــک شــلگل4 بــه زبــان آلمانــی راه 
یافــت و ســرانجام از مفهومــی زبان‌شــناختی بــه الگویــی بــرای طبقه‌بنــدی نــژادی تغییــر ماهیــت 
داد )ضیــا ابراهیمــی، 2011: 448(. برداشــت شرق‌شناســان از مفهــوم نــژاد آریایــی همــراه بــا پیونــد 
بیــن زبــان فارســی و زبان‌هــای اروپایــی بــود کــه ایــن نکتــه در جامعــۀ بین‌الملــل و در ایــران بــه 

ســرعت پذیرفتــه شــد )کــدی و متــی، 1371: 18(. 
ــژادی  ــروه ن ــه گ ــری را ب ــۀ بش ــاز جامع ــای تمدن‌س ــام موفقیت‌ه ــی تم ــان اروپای  شرق‌شناس
ــا نژادهــای پســت  آریایــی منتســب کردنــد و از مهم‌تریــن عوامــل انحطــاط تمدن‌هــا را آمیــزش ب
ــای  ــن نژاده ــۀ ای ــان ازجمل ــاد شرق‌شناس ــه اعتق ــامی ب ــژاد س ــت، 1386: 186(. ن ــتند )دوران پنداش
ــوه‌دادن  ــت جل ــتیزی و کم‌اهمی ــا اسلام‌س ــه ب ــن نکت ــوود، 1385: 118(. ای ــود )کالینگ ــت ب پس
ــود  ــط ب ــامی مرتب ــرزمین‌های اس ــی س ــتۀ تاریخ ــل گذش ــام در مقاب ــی اس ــتاوردهای تمدن دس
ــود  ــان خ ــد، می ــمار می‌رفتن ــا به‌ش ــعبه‌ای از آریایی‌ه ــه ش ــز ک ــان نی ــری، 1390: 189(. ایرانی )الوی
ــراب و  ــز از اع ــی متمای ــوان ارکان هویت ــد و از آن به‌عن ــین حس‌کردن ــی دلنش ــان قرابت و اروپایی
ــی و  ــی نژادگرای ــان ایران‌شناس ــاس، گفتم ــت، 1346: 265(. براین‌اس ــد )آدمی ــره بردن ــرکان به ت
ــن  ــخصۀ ای ــن مش ــرار داد. مهم‌تری ــود ق ــتور کار خ ــه در دس ــی را آگاهان ــت ایران ــی اصال پی‌جوی
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گــزاره آنســت کــه در گذشــته اصالــت داشــتن و نــژاده بــودن بــه گــروه‌ بــالای جامعــۀ اشــراف و 
خانــوادۀ ســلطنتی مرتبــط می‌شــد، امــا روشــنفکران در ایــن برهــۀ زمانــی آن را بــه عمــوم جامعــه 
ــژاد  ــی رســید کــه ایران‌شــهر ن ــه جای ــن موضــوع ب ــی، 1403: 81(. ای ــد )رفیعــی آتان ــق کردن تزری
ــاب  ــژاد ن ــه ن ــی کــرد و در ضــرورت دســتیابی ب ــی معرف ــت ایران ــی هوی ــی را از عناصــر اصل آریای
آریایــی صحبــت کــرد )ایران‌شــهر، 1297: 194 و 435(. گفتنــی اســت، مفاهیــم مشــابه و هم‌خانــوادۀ 
ــا  ــرد داشــته اســت )ضی ــران کارب ــس از آن در ای ــا چــه در دوران پیــش از اســام و چــه پ واژۀ آری
ــه‌کار  ابراهیمــی، 2011: 454( امــا ارتباطــی میــان آنهــا و آنچــه پــس از کشــفیات شرق‌شناســانه ب
ــات  ــت. تبلیغ ــود نداش ــد، وج ــن واژه ش ــرزمینی از ای ــد س ــژادی و واح ــات ن ــاوی تلقی ــت و ح رف
رســمی پهلــوی دوم ایرانیــان را پایه‌گــذار یکــی از بزرگ‌تریــن تمدن‌هــا معرفــی کــرد کــه توســط 
اعــراب و بعدهــا تــرکان و مغــولان رو بــه افــول رفتــه اســت )کاتوزیــان، 1381: 72(. براین‌اســاس 
گفتمــان ایران‌شناســی، متأثــر از مســئلۀ اصالــت و نــژاد، بــه دنبــال آن بــود کــه بــا آگاهــی دادن و 
ــه زعــم روشــنفکران آن  ــی آریایــی اصیــل از هرآنچــه ب زنده‌کــردن گذشــته و القــای الگــوی ایران
روز مانــع پیشــرفت ملــت ایــران شــده بــود، تبــری جویــد. تــاش بــرای تمرکــز سیاســی و فرهنگــی 
ــده و فرهنگســتان توســعه می‌یافــت،  ــق مراکــز و نشــریاتی چــون کاوه، ‌ایران‌شــهر، آین کــه ازطری
ــکاران،  ــو و هم ــت )بیگدل ــگ و هوی ــازی فرهن ــی، یک‌دست‌س ــا سره‌نویس ــان ی ــازی زب یکپارچه‌س
1401: 115( و حتــی یکسان‌ســازی پوشــاک ایرانیــان ماننــد اروپائیــان )شــهابی، ۱۳۸۵: 183-197(، 
ــال می‌شــد.  ــژادی اعم ــتای الگــوی ن ــه در راس ــود ک ــان ایران‌شناســی ب ــوزۀ گفتم ــی در ح اقدامات
ــان ایران‌شناســی در  ــا گفتم ــن راســتا و همســو ب ــز در همی ــران نی ــان باستان‌شناســی ای  گفتم
حــال حرکــت بــود و تنهــا ازمنظــر شــیوه‌های اســتخراج و برداشــت داده‌هــا متمایــز عمــل می‌کــرد. 
تأثیرپذیــری گفتمــان باستان‌شناســی از موضــوع اصالــت و نــژاد بــا انــدک تأخیــری از شــروع رســمی 
باستان‌شناســی در ایــران شــکل‌ گرفــت. اگــر شــروع اقدامــات باستان‌شناســانه را بــا حضــور رســمی 
دیولافــوای فرانســوی و قــرارداد منعقدشــده بــا دولــت فرانســه درنظــر بگیریــم، در ایــن دوره غیــر از 
کشــف آثــار قدیمــی و عتیقــه بــرای پرکــردن موزه‌هــای خارجــی هــدف دیگــری از باستان‌شناســی 
ــت  ــترش رف ــه گس ــناختی رو ب ــی باستان‌ش ــای علم ــته فرآینده ــد آهسته‌آهس ــود، هرچن ــر نب درنظ
ــت.  ــرار گرف ــز در دســتور کار باستان‌شناســان خارجــی ق ــران نی ــخ ای ــش از تاری و شــناخت ادوار پی
پیــرو آنچــه ذکــر شــد، حضــور هدفمنــد باستان‌شناســان آلمانــی در ایــران را بایــد به‌عنــوان آغــاز 
تأثیرپذیــری از گفتمــان باستان‌شناســی از گــزارۀ نژادگرایانــه درنظــر گرفــت. آلمان‌هــا کــه از مدتــی 
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ــد  ــعی کردن ــد، س ــرار دادن ــود ق ــی خ ــۀ جهان‌بین ــک را پای ــم رومانتی ــه‌های ناسیونالیس ــل اندیش قب
ــا  ــود ب ــا انگلیــس و فرانســه وارد شــرق شــوند. ازســوی دیگــر ایــن زمــان مصــادف ب در رقابــت ب
گســترش تحقیقــات دربــارۀ نــژاد آریایــی و پیگیــری منشــأ و خــط ســیر مهاجرتشــان، لــذا علاقــۀ 

وافــری بــرای حفــاری تخــت جمشــید داشــتند )موســوی، 1381: 48(. 

4. تأثیرپذیری گفتمان باستان‌شناسی و ایران‌شناسی از گفتمان ناسیونالیسم باستان‌گرا 
ــی  ــای باستان‌شناس ــر گفتمان‌ه ــذار ب ــای تأثیرگ ــر گفتمان‌ه ــتان‌گرایی از دیگ ــم و باس ناسیونالیس
ــی  ــت مل ــه هوی ــکل‌دهی ب ــم ش ــی ناسیونالیس ــت اصل ــد. مأموری ــمار می‌رون ــی به‌ش و ایران‌شناس
ــای  ــه دولت‌ه ــی ب ــن مشروعیت‌بخش ــی دارد. همچنی ــی مل ــی در خودآگاه ــر عمیق ــت و تأثی اس
مــدرن بــا پشــتوانۀ مفهومــی حکومــت ملــت بــر خویــش از کارکردهــای دیگــر ناسیونالیســم اســت 
ــر  ــری تحت‌تأثی ــط دورۀ ناص ــم از اواس ــدۀ ناسیونالیس ــی، پدی ــور کل ــاوم، 1381: 113(. به‌ط )هابزب
ــی،  ــای فرهنگ ــوی در حوزه‌ه ــلۀ پهل ــان سلس ــا پای ــت و ت ــکل گرف ــران ش ــان در ای ــۀ غربی اندیش
ــاد  ــه اعتق ــی، 1403: 109(. ب ــدی و طلای ــت )اس ــارزی داش ــود ب ــور نم ــی کش ــی و سیاس اجتماع
برخــی از محققــان، ناسیونالیســم نیــز ماننــد نژادگرایــی مفهــوم جدیــدی در تاریــخ ایــران نیســت، امــا 
ماهیــت آن قبــل و بعــد از ورود اندیشــه‌های غربــی تفــاوت دارد، زیــرا عناصــر مهــم ناسیونالیســتی 
ــن مشــترک، هشــیاری تاریخــی و  ــان و آئی ــران، زب ــای ای ــد سیاســی و جغرافی ــوم واح ــد مفه مانن

ــت، ۱۳4۹: ۱۱۴-۱۱۳(.  ــته‌اند )آدمی ــود داش ــز وج ــش از آن نی ــد پی ــت واح تصــور حاکمی
ــا ســاختار  ــردن واژگان ی ــه‌کار ب ــاء و ب ــی و احی ــی کهن‏گرای ــه معن ــات ب  باســتان‏گرایی در ادبی
ــوری و  ــت )ان ــره اس ــی و روزم ــوی معمول ــاختار نح ــا س ــای واژگان ی ــان به‌ج ــۀ زب ــوی کهن نح
ــن واژه در  ــی یکســان نیســت. ای ــه تعریف ــا محــدود ب ــایر حوزه‏ه ــا در س ــران، 1381: 777( ام دیگ
معمــاری بــه معنــی کاربــرد نماد‏هــا و عناصــر معمــاری کهــن در ســاختمان اســت )کیانــی، 1386: 
ــا زنده‌کــردن یــاد تاریــخ پیــش  ــا ب 73 و 251(. در حــوزۀ تاریــخ، باســتان‏گرایی در پــی آن اســت ت
ــت و تکیــه‏گاه  از اســام به‌عنــوان دورۀ شــکوه‏مندی ســرزمین، آن را به‌عنــوان خاســتگاه تاریــخ ملّ
هویّــت ملــی به‌شــمارآورد. درمجمــوع، تفکــر باســتان‌گرا در اندیشــۀ احیــاء روزگار باشــکوه گذشــته 
و نهایتــاً ســاختن یــک ایدئولــوژی جدیــد بــرای آینــده اســت )اكبــري، 1375: 185-188(. ایــن دو 
مؤلفــه را اگرچــه می‌تــوان مفاهیــم مســتقلی به‌شــمار آورد، امــا باتوجه‌بــه اینکــه امــکان پرداختــن 
مجــزا بــه هــر یــک از آنهــا در چارچــوب ایــن مقالــه فراهــم نیســت و جزء‌نگــری آنهــا نیــز مفیــد 
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ــورد  ــور م ــای منظ ــا گفتمان‌ه ــاط ب ــده در ارتب ــوم درهم‌تنی ــک مفه ــورت ی ــود، به‌ص ــد ب نخواه
ــه در  ــا، ک ــن آن‌ه ــی دارد و مهم‌تری ــواع گوناگون ــم ان ــاً ناسیونالیس ــد. اساس ــی قرارگرفته‌ان ارزیاب
ــتان‌گرا  ــم باس ــوده، ناسیونالیس ــذار ب ــی تأثیرگ ــی و باستان‌شناس ــان ایران‌شناس ــکل‌گیری گفتم ش

یــا رومانتیــک اســت. 
ــب کلاســیک  ــح و چــاپ کت ــۀ تصحی  اواخــر دورۀ قاجــار پژوهش‌هــای شرق‌شناســان در زمین
ــران  ــخ ای ــتر از تاری ــی بیش ــه آگاه ــر ب ــتانی منج ــوط باس ــدن خط ــف و خوان ــان و روم و کش یون
ــس  ــم پ ــم و پان‌عربیس ــر پان‌ترکیس ــر، خط ــویی دیگ ــی1، 2020: 29(. ازس ــد )مارش ــتان ش باس
ــر  ــروطه در رواج تفک ــت جریــان مش ــرخوردگی ناشــی از عدم‌موفقی ــی اول و س ــگ جهان از جن
ناسیونالیســم تأثیرگــذار بــود )ملایی‌توانــی، 1395: 87(. در ایــن دوره، اندیشــمندانی ازجملــه 
ــت، 1357: ۲۶۹(  ــود )آدمی ــتان‌گرا ب ــران باس ــن متفک ــه از متقدمی ــار ک ــرزای قاج ــن می جلال‌الدی
ــه  ــوف ب ــود را معط ــه خ ــی توج ــان کرمان ــرزا آقاخ ــدزاده و می ــه آخون ــانی ازجمل ــر سرشناس و دیگ
ــن زرتشــت  ــی و دی ــرای میهــن باســتانی، بزرگداشــت اســاطیر ایران ــه دلتنگــی ب ــی ازجمل مضامین
ــذار  ــنفکران تأثیرگ ــف از روش ــن طی ــرف، ۱۳۹۶: ۲۷(. ای ــد )اش ــراب کردن ــرکان و اع ــار از ت و انزج
ــد. ایشــان  ــران قلمــداد کردن ــاً اســام را عامــل اصلــی عقب‌ماندگــی ای ــد اجتماعــی عمدت در فرآین
ازســویی نســبت بــه ناهنجاری‌هــای جامعــه شرمســار بودنــد و ازســوی دیگــر از شــکوه و عظمــت 
ــناخت  ــته ش ــان، ۱۳۸۱: ۲۳۶(. آهسته‌آهس ــد )کاتوزی ــود می‌بالیدن ــه خ ــام ب ــش از اس دوران پی
ــاند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــردان را ب ــنفکران و دولتم ــه آن، روش ــر ب ــق خاط ــاس تعل ــته و احس گذش
ــر مــردم اســتفاده کننــد. ازدیگرســو، اندیشــۀ ناسیونالیســم  کــه از فرهنــگ و تاریــخ بــرای تأثیــر ب
ــود.  ــه ب ــکل گرفت ــون ش ــان از ناپلئ ــت آلم ــس از شکس ــادی و پ ــم می ــدۀ نوزده ــک در س رمانتی
ــط  ــردر3 آن را بس ــا هِ ــد و بعده ــور ش ــی، متبل ــوف آلمان ــه2، فیلس ــط فیخت ــه توس ــه ک ــن اندیش ای
ــی«  ــجایای مل ــۀ »س ــکا، 1363: 407(. نظری ــود )موس ــان ب ــغال آلم ــه اش ــی ب داد، واکنشــی مردم
ــان در  ــر زب ــر اندیشــۀ هــردر گذاشــت. هــردر علی‌رغــم اطــاع از تأثی ــژه‌ای ب ــرات وی ــه تأثی فیخت
موضــوع یکپارچگــی ملــت، فرهنــگ را عنصــر اصلــی ســجایای ملــی تلقــی کــرد و باتوجه‌بــه اینکــه 
تفــاوت زبانــی در میــان مــردم ایــران موضــوع پیوســتگی فرهنگــی را تحت‌الشــعاع قــرار نمــی‌داد، 
ــان  ــان در پاي ــاي آلم ــت. موفقيت‌ه ــرار گرف ــی ق ــنفکران ایران ــه روش ــورد توج ــه‌های او م اندیش

1. Marashi
2. Johann Gottlieb Fichte
3. Johann Gottfried Herder



.....
و...

ی 
ناس

ن‌ش
ایرا

ی 
ن‌ها

تما
 گف

مل
 تعا

وی
واکا

104
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شمارة 3،
پیاپی 24

ــه  ــورد توج ــهك‌اري م ــم و محافظ ــم، ناسيوناليس ــد ميليتاريس ــي مانن ــا بن‌مايه‌هاي ــم ب ــدۀ نوزده س
ایرانیــان قــرار گرفــت )ســلیمی، 1397: 96-94 و79(. حکومــت رضاشــاه و تمایــل او بــه آلمان‌هــا 
ــهر،  ــم‌زاده ایران‌ش ــی‌زاده، کاظ ــرب )تق ــردگان غ ــی از تحصیلک ــر گروه ــوی دیگ ــو و اس ازیک‌س
ــد  ــي« و نشــرياتي مانن ــون ايران ــۀ ملي ــه »حلقــۀ برلنی‌هــا«، »كميت محمــود افشــار و...(، موســوم ب
ــان  ــر شــگرفی در اندیشــۀ ایرانی ــد، تأثی ــی بودن ــر اندیشــمندان آلمان كاوه و ايرانشــهر کــه تحت‌تأثی
ــر  ــه عص ــت ب ــنفکران آن دوره بازگش ــر روش ــتان‌گرا تحت‌تأثی ــم باس ــد. ناسیونالیس ــود آوردن به‌وج
طلایــی قبــل یــورش اعــراب را مدنظــر قــرار داد )رســتمی و زیبــاکلام، 1397: 219(. ایــن جنبــش 
بــه شــکوه ایــران پیــش از اســام می‌بالیــد و تبلیغــات پرهیاهویــی در مــورد کــوروش، داریــوش و 

ــان،‌ 1381: 236(.  ــه راه انداخــت )کاتوزی ــی ب ــژاد آریای ن
 گفتمــان باستان‌شناســی نیــز کم‌و‌بیــش متأثــر از شــرایط اجتماعــی و سیاســی حاکــم بــر زمانــه، 
همســو بــا گفتمــان ایران‌شناســی و البتــه بــا رویکــردی دیگــر، وارد فرآینــد تأثیرپذیــری از اندیشــۀ 
ناسیونالیســتی و باســتان‌گرایی شــد. هرچنــد ایــن تأثیــر تــا پیــش از دورۀ مشــروطه کم‌رنــگ بــود 
و دامنــۀ آن را فقــط بایــد در حــوزۀ شــناخت اتفاقــی آثــار باســتانی و کشــف رمــز خــط میخــی ارزیابی 
ــوی اول و دوم،  ــور پهل ــروطه و حض ــت مش ــده در نهض ــای به‌وجودآم ــد از آگاهی‌ه ــا بع ــرد، ام ک
ــر از  ــن دوره باستان‌شناســی متأث ــت. در ای ــش یاف ــذاری آن به‌نحــو چشــمگیری افزای ــۀ تأثیرگ دامن
ــتان‌گرایانه  ــه و باس ــث ملی‌گرایان ــه مباح ــبت ب ــالای آن نس ــای ب ــه ظرفیت‌ه ــت و باتوجه‌ب حکوم
ــش آن  ــدو پیدای ــود و از ب ــی در ذات خ ــه باستان‌شناس ــم آنک ــۀ مه ــت. نکت ــرار گرف ــر ق تحت‌تأثی
ــی  ــای اروپای ــوام و ملت‌ه ــوم ناسیونالیســم داشــت. اق ــا مفه ــی ب ــگ معنای ــاط تنگاتن ــا ارتب در اروپ
ــا کشــف آنچــه در  ــا ب ــه باستان‌شناســی شــدند ت ــرای شــناخت گذشــتۀ تاریــک خــود متوســل ب ب
زیــر خــاک پنهــان بــود و تفســیر آنهــا هویــت ملــی و باســتان خــود را آشــکار کننــد )ماتیــل، 1383: 
ــد  ــی بازتولی ــی دارد و توانای ــای سیاس ــی در رهیافت‌ه ــه باستان‌شناس ــی ک ــت بالای 1081(. قابلی
ــن  ــده از گذشــتگان، مهم‌تری ــادی برجای‌مان ــای م ــار و بقای ــه آث ــوب قومــی باتوجه‌ب ــخ غیرمکت تاری
ــد  ــن‌رو تأکی ــاگان، 1382: 31( و ازای ــت )ف ــتی اس ــم ناسیونالیس ــتداران مفاهی ــرای دوس ــت ب جذابی
ــای باستان‌شناســی  ــر کاوش‌ه برخــی از کشــورها، علی‌الخصــوص کشــورهای تازه‌اســتقلال‌یافته ب
معمــولًا از آنجــا ناشــی می‌شــود کــه ایــن قبیــل حکومت‌هــا نیــاز دارنــد انســجام ملــی را تحکیــم 
ــا  ــه ی ــان آگاهان ــذا باستان‌شناس ــد )دارک، 1379: 39(. ل ــت کنن ــود را تقوی ــی خ و همبســتگی جمع
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ــرد  ــن رویک ــنیرلمن1، 1995(. ای ــد )ش ــام دادن ــی را انج ــت اقدامات ــت وق ــا دول ــو ب ــه همس ناآگاهان
ــوان  ــرار گرفــت کــه زیرشــاخه‌ای از آن به‌عن ــی مــورد توجــه ق ــا جای ــه باستان‌شناســی ت نســبت ب
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــتی ب ــی ناسیونالیس ــت. باستان‌شناس ــکل گرف ــی ناسیونالیســتی ش باستان‌شناس
ــان  ــت ملی‌ش ــاختن هوی ــا و برس ــتگان آن‌ه ــی گذش ــرای بازنمای ــکاری ب ــی راه ــه باستان‌شناس ک
ــی  ــت‌ سیاس ــاً رهیاف ــی ذات ــه باستان‌شناس ــر آنک ــۀ دیگ ــکاران، 1393(. نکت ــان و هم اســت )گاراژی
نــدارد امــا آنچــه از کاوش‌هــا به‌دســت می‌آیــد، ظرفیــت بالایــی بــرای تفاســیر سیاســی و فرهنگــی 
دارنــد. لــذا گفتمــان باستان‌شناســی ایــران در ابتــدا غیرمســتقیم و پــس از روی کارآمــدن حکومــت 
ــرد.  ــازی ک ــش ب ــتان‌گرایی نق ــتی و باس ــات ناسیونالیس ــتقیم در موضوع ــورت مس ــوی به‌ص پهل
ــرای  ــال شــواهدی ملمــوس ب ــاز رویکــردی ناسیونالیســتی داشــت و به‌دنب ــوی از آغ ــت پهل حکوم
ــد، ســود  ــت تفســیر و مشــاهده دارن ــدارک باستان‌شناســی، کــه قابلی ــوژی خــود از م ــم ایدئول تفهی
ــج  ــه تروی ــی ب ــری از باستان‌شناس ــا بهره‌گی ــوی ب ــت پهل ــل، 1998: 228(. حکوم ــت )کوه جس
ــن  ــول2، 2001: 474-473(. برهمی ــت )میت ــی پرداخ ــم پارس ــازی ناسیونالیس ــغ و نهادینه‌س و تبلی
اســاس، برســاخت هویــت ملــی کارکــرد اصلــی باستان‌شناســی ایــن دوره بــود و منجــر بــه آن شــد 
ــوند  ــازی نش ــی و بازس ــه بررس ــی بی‌طرفان ــژه دورۀ هخامنش ــی و به‌وی ــای دورۀ تاریخ ــه داده‌ه ک

)چهــل تکــه( و ادوار پیــش از اســام بیــش از دوران اســامی مــورد توجــه قــرار گیرنــد. 
 

نقد و ارزیابی 
ارزیابــی  در جهــت  باستان‌شناســی  و  ایران‌شناســی  بــه گفتمان‌هــای  تبارشناســانه  رویکــرد 
پیوندهــای مشــترک و نحــوۀ ارتبــاط مفهومــی آنهــا بــا یکدیگــر دال‌هــای جدیــدی را آشــکار کــرد. 
ــود،  ــاد می‌ش ــدرت از آن ی ــوان ق ــانه به‌عن ــه در روش تبارشناس ــا آنچ ــل ب ــا در تقاب ــن دال‌‌‌ه ای
ــا  ــوان از آنه ــروزه می‌ت ــه ام ــد ک ــود آوردن ــم را به‌وج ــدد و متراک ــای متع ــه‌ای از داده‌ه مجموع
به‌عنــوان گفتمــان ایران‌شناســی و گفتمــان باستان‌شناســی یــاد کــرد. دال‌هــای مؤثــر بــر 
ــۀ  ــه منص ــی ب ــۀ زمان ــک بره ــده در ی ــگ و درهم‌تنی ــان تنگاتن ــا چن ــن گفتمان‌ه ــکل‌گیری ای ش
ظهــور رســیدند کــه تفکیــک آنهــا از یکدیگــر کار دشــواری اســت. گفتنــی اســت، تفکیــک میــان 
ــده  ــام ش ــی انج ــه‌یابی موضوع ــح و ریش ــت درک صحی ــه از جه ــن مقال ــور در ای ــای مذک دال‌ه

1. Shnirelman
2.Mytol
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اســت. نــگاه جســتجوگر غــرب و اندیشــه‌های اســتعماری پنهــان آن در تقابــل بــا شــرق و به‌طــور 
مشــخص جامعــۀ ایرانــی دورۀ قاجاریــه را بایــد عامــل اصلــی پیدایــش گفتمان‌هــا و دال‌هــای مؤثــر 
ــی  ــا جهان‌بینــی غرب ــی اگــر ب در آنهــا دانســت. چراکــه به‌طــور قطــع خــط ســیر جهان‌بینــی ایران
ــای ایران‌شناســی و  ــه ســمت شــکل‌گیری گفتمان‌ه ــچ‌گاه ب ــی هی ــرد، اندیشــۀ ایران تداخــل نمی‌ک
ــان  ــی ایرانی ــف و عقب‌ماندگ ــی ضع ــیه و بررس ــت از روس ــد. شکس ــک نمی‌ش ــی نزدی باستان‌شناس
از مدتــی قبــل ذهــن متفکــران و روشــنفکران را بــه خــود مشــغول کــرده بــود. اعــزام دانشــجویان 
ایرانــی بــه اروپــا، ایجــاد مدرســه و صنعــت چــاپ گوشــه‌های جدیــدی از پیشــرفت غــرب را بــرای 
ایرانیــان آشــکار کــرد، امــا آغازیــن مراحــل انباشــت داده‌هــا بــا نــگاه کنجکاوانــۀ غربیــان نســبت بــه 
شــرق )ایــران( و کشــف ابعــاد مختلــف آن و ازســوی دیگــر رقابــت اســتعمارگران در تصــرف شــرق 
ــران  ــت ای ــاهان وق ــه پادش ــی ک ــود؛ رویکردهای ــراه ب ــی هم ــوع عتیقه‌جوی ــگاه ســودجویانه از ن و ن
ــا در  ــدند. ام ــراه ش ــا آن هم ــی ب ــاظ منفعت‌طلب ــد و به‌لح ــه بودن ــا آن بیگان ــناختی ب ــاظ ش به‌لح
کشــاکش ایــن فرآینــد مطامــع مــورد نظــر پادشــاهان قاجــار چنــان کــه بایــد و شــاید بــرآورده نشــد. 
ــار ایرانــی در موزه‌هــای غــرب ازســویی عقــدۀ حقــارت و ازســوی دیگــر حــس غــرور  مشــاهدۀ آث

ــت.  ــتر وامی‌داش ــل بیش ــه تأم ــنفکران را ب ــران و روش ــت و متفک ــان را برمی‌انگیخ ایرانی
 ترجمــۀ اوســتا توســط شرق‌شناســان، کشــف رمــوز خــط میخــی، یافته‌هــای کاخ‌هــای هخامنشــی 
ــه  ــود ک ــان گش ــرای ایرانی ــدی را ب ــای جدی ــان افق‌ه ــی یونانی ــون تاریخ ــۀ مت ــوش و ترجم در ش
ماحصــل آن آشــنایی بیشــتر بــا تاریــخ پیــش از اســام بــود؛ تاریخــی کــه پیــش از آن بــا اســاطیر و 
افســانه‌ها درهــم آمیختــه بــود )زرينك‌ــوب، 1362: 168(. حتــی نخســتین تلاش‌هــا بــرای تطابــق 
ــری،  ــت )طاه ــورت گرف ــان ص ــط شرق‌شناس ــی توس ــانه‌ای و تاریخ ــخصیت‌های افس ــان ش می
1352: 82 و 86(. آنچــه در ایــن میــان رقــم خــورد، شرق‌شناســی بــا تأکیــد بــر شــناخت ایــران از 
ــۀ  ــی را به‌منزل ــران و در هــر حــوزۀ معرفت ــه شــناخت از ای ــود. نگاهــی کــه هرگون ــان ب ــگاه غربی ن
ــناخته‌های  ــناخت ناش ــة ش ــی در زمین ــان غرب ــات ایران‌شناس ــرد. خدم ــی می‌ک ــی تلق ایران‌شناس
تاریــخ و فرهنــگ ایــران دســتاوردهای متعــددی داشــت کــه پیدایــش ناسیونالیســم ایرانــی )عنایــت، 
1352: 50(، تمرکــز بــر آثــار گذشــتگان، تفکــر خودبزرگ‌بینــی، نژادپرســتی و باســتان‌گرایی 
ــل  ــه عام ــان ک ــی شرق‌شناس ــد دیگرشناس ــج فرآین ــت. به‌تدری ــۀ آنهاس ــوری، 1353( از جمل )آش
ــت  ــر ماهی ــن تغیی ــد. ای ــه‌رو ش ــت رو‌ب ــر ماهی ــا تغیی ــود، ب ــی ب ــان ایران‌شناس ــکل‌گیری گفتم ش
بــه نــوع نــگاه ســوبژکتیو نســبت بــه ابــژه مرتبــط بــود. روشــنفکران ایرانــی بــه جهــت خودشناســی 
ــاد  ــی ایج ــان ایران‌شناس ــدی در گفتم ــرد جدی ــود رویک ــی خ ــت فرهنگ ــدد هوی ــازی مج و بازس
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ــی  ــرد خودشناس ــه رویک ــان ب ــی غربی ــرد دیگرشناس ــی از رویک ــاس ایران‌شناس ــد و براین‌اس کردن
ایرانیــان تبدیــل شــد. ســوژه در ایــن نــگاه، ابــژۀ خــود را موضوعــی تاریخ‌منــد یافــت و بــه همیــن 
ــخ و  ــژه یافــت. تاری ــرای گفتمــان ایران‌شناســی شــد و اهمیــت وی ــی ب ــران محمل ــخ ای ــل تاری دلی
ــته،  ــارۀ گذش ــود درب ــای خ ــا ادعاه ــه حکومت‌ه ــت ک ــه داش ــود نهفت ــی در خ ــگاری ظرفیت تاریخ‌ن
ــی از  ــز به‌خوب ــوی نی ــت پهل ــد )رابینســن، 1389: 204(. حکوم ــاع دهن ــدان ارج ــده را ب ــال و آین ح
ــت  ــی در جه ــی باستان‌شناس ــناختی آن یعن ــزار ش ــخ و اب ــتر تاری ــکل‌گرفته در بس ــی ش ایران‌شناس
ــاط  ــا در ارتب ــکل‌گیری گفتمان‌ه ــر در ش ــای مؤث ــت و از دال‌ه ــره جس ــود به ــلطنت خ ــم س تحکی
ــرای تســری سیاســت مــد نظــر خــود فراهــم کــرد. »ایران‌شناســی چــه در  ــا قــدرت، محملــی ب ب
ــود، و چــه امــروز کــه دانشــمندان  مرحلــۀ تکوینــی خــود کــه در انحصــار شرق‌شناســی اروپایــی ب
ایرانــی بــا شــوق و همتــی تــازه در خــط آنهــا افتادنــد، بــه صــور گوناگــون و آگاهانــه یــا ناآگاهانــه 
ــر  ــا تغیی ــز ب ــی نی ــان باستان‌شناس ــت، 1352: 7(. گفتم ــت« )عنای ــته اس ــاط داش ــت ارتب ــا سیاس ب
ماهیــت از دیــدگاه عتیقه‌جویــی صــرف به‌ســوی کشــف تاریــخ گذشــته جهــت گرفــت. البتــه ایــن 
فرآینــد تنهــا معطــوف بــه ایــران نبــود. در گــذر باستان‌شناســی از مراحــل گوناگــون تکاملــی ارتبــاط 
ــر ماهــوی ایجــاد کــرد. باستان‌شناســی برخــاف  ــا رشــته‌های مختلــف شــکل گرفــت و تغیی آن ب
ــرای مشــخص  ــد خــورد و ب ــخ پیون ــا تاری ــا ب ــارن یافــت، در اروپ ــا انسان‌شناســی تق ــکا کــه ب آمری
کــردن قســمت‌هایی از تاریــخ کــه منابــع مکتــوب در آن وجــود نداشــت، بــه‌کار رفــت )جانســون1، 
ــر  ــادی متأث ــالیان متم ــا س ــمگیر و ت ــور چش ــز به‌ط ــران نی ــی ای ــان باستان‌شناس 2009: 76(. گفتم
ــل اندیشــۀ  ــی حاصــل از اندیشــۀ روشــنفکران در تقاب ــت، آگاهــی مل ــود. درنهای ــن رویکــرد ب از ای
ــی  ــد مل ــت جدی ــن هوی ــۀ اوج ای ــد. نقط ــی انجامی ــت ایران ــدی از هوی ــاخت جدی ــه برس ــرب ب غ
نگاهــی بــود کــه بــه واســطۀ آن ملــت ایــران کــه وفــاداری بــه اســام را پررنگ‌تــر از وفــاداری بــه 
ــل از اســام،  ــا معرفــی پیشــینۀ تاریخــی قب ــاره، ب ــه یکب ــكار، ۱۳۶۹: 51(، ب ــران می‌دانســتند )ال ای
ــات  ــه‌ای از اقدام ــط مجموع ــتان‌گرا توس ــم باس ــرد ناسیونالیس ــتانه و رویک ــر نژادپرس ــاد تفک ایج

ــد.  ــی ش ــول اساس ــار تح ــناختی دچ ــناختی و باستان‌ش ایران‌ش
 

نتیجه‌گیری 
ــک  ــه در ی ــد ک ــددی ریشــه می‌گیرن ــای ایران‌شناســی و باستان‌شناســی از دال‌هــای متع گفتمان‌ه

1. Johnson
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برهــة زمانــی )درجــة صفــر( گردهــم آمدنــد. همزمانــی چشــمگیر شــکل‌گیری ایــن گفتمان‌هــا کــه در 
ایــن مقالــه به‌عنــوان یکــی از دال‌هــای مرتبــط میــان گفتمــان ایران‌شناســی و باستان‌شــناختی معرفــی 
شــد، در کنــار همســویی اهــداف آنهــا در شــناخت تاریــخ و پی‌جویــی اصالــت و نــژاد ایرانــی و تأثیرپذیری 
از اندیشــة ناسیونالیســتی باســتان‎گرا، کنــش و واکنش‌هایــی را به‌وجــود آوردنــد کــه درنهایــت منجــر بــه 
ایجــاد بایگانــی دانــش ایران‌شناســی و باستان‌شناســی در ایــران شــد. نحــوة ارتبــاط ایــن دال‌هــا و تأثیــر 
آنهــا درون فضــای گفتمانــی بــا قــدرت و اهدافــی کــه از کاربــرد آنهــا مدنظــر قــرار گرفــت، تحــولات 
عظیمــی را در اذهــان ایرانیــان رقــم زدنــد کــه تأثیــرات آن هنــوز قابل‌مشــاهده و پیگیــری اســت. گفتنــی 
ــه یکبــاره و یــک میــزان صــورت نگرفــت. شــاهان قاجــار  اســت، تأثیرپذیــری گفتمان‌هــا از قــدرت ب
ــزی جــز منفعــت خــود نمی‌اندیشــدند. دوران مشــرطه اگرچــه  ــه چی در بســتر شــکل‌گیری گفتمــان ب
دورانــی تأثیرگــذار بــر کلیــة مســائل فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی جامعــه بــود، تأثیــر چندانــی از نــوع 
قــدرت در روش تبارشــناختی بــر گفتمان‌هــا نداشــت. ایــن درحالیســت کــه دوران پهلــوی به تمــام معنا و 
تئوریزه‌شــده بــا همراهــی روشــنفکران ایرانــی تأثیــری چشــمگیر بــر گفتمان‌هــای مذکــور به‌وجــود آورد. 
شــناخت تاریــخ کــه تــا پیــش از آن بــه شــناخت تاریــخ انبیــاء و اســام و اســاطیر شــاهنامه‌ معطــوف بود، 
متأثــر از اندیشــة ناسیونالیســتی باســتان‌گرا بــه مفهــوم شــناخت گذشــتة با شــکوه ایــران‌ باســتان و تاریخ 
ــژاد کــه  پادشــاهان آن تغییــر ماهیــت داد و تاریــخ اســام نمــاد عقب‌ماندگــی تلقــی شــد. اصالــت و ن
بــه گــروه خاصــی از جامعــه تعلــق داشــت، در تحولــی شــگرف بــا نگــرش پان‌ایرانــی و آریایــی فراگیــر 
شــد. نهایتــاً مجموعــه‌ای از تتبعــات ایران‌شــناختی برســاختی جدیــد از هویــت ملــی ایرانیــان منطبــق بــا 
گذشــتة غرورانگیــز تاریخــی آنــان پدیــد آورد و واکاوی‌هــای باستان‌شــناختی داده‌هــای ملمــوس ایــن 
اندیشــه را فراهــم و تئــوری حاکــم بــر جامعــه را رؤیت‌پذیــر کــرد. در ایــن فرآینــد، همســویی ویــژه‌ای 
ــش  ــان، افزای ــا گذشــت زم ــج و ب ــی وجــود داشــت کــه به‌تدری ــری از دال‌هــای گفتمان ــان تأثیرپذی می
آگاهــی و تخصــص منجــر بــه ایجــاد مســیر ویــژة هــر گفتمــان شــد. مســیری کــه اگــر بــا رویکــرد 
تبارشناســانه بــه آن بنگریــم، همان‌گونــه کــه در درجــة صفــر پیدایــش آنهــا به‌صــورت توأمــان ایجــاد 
ــانی  ــت. ایران‌شناس ــتمرار یاف ــر اس ــر و خاص‌نگ ــورت عام‌نگ ــه ص ــز ب ــدی نی ــول ادوار بع ــد، در ط ش
معرفتــی عــام و باستان‌شناســانی معرفتــی خــاص اســت و به‌لحــاظ منطقــی میــان آنهــا رابطــة عمــوم و 
خصــوص من‌وجــه برقــرار اســت. درنتیجــه هــر باستان‌شناســی کــه در زمینــة شــناخت گذشــتة ایــران 
مشــغول فعالیــت اســت، اقدامــی ایران‌شــناختی انجــام می‌دهــد و بعضــی از اقدامــات ایران‌شناســانه در 

ــوند.  ــام می‌ش ــناختی انج ــم باستان‌ش ــناخت مفاهی ــت ش جه
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تداوم نظام دیوان‌سالاری ‌موروثی صفویه 
در ایران عصر آقامحمدخان و ‌‌‌فتحعلی‌شاه قاجار

حمزه حسینی1

چيكده 

ــات  ــن اقدام ــی از مهم‌تری ــود، یک ــرده ب ــاد ک ــه ایج ــت صفوی ــه حکوم ــده‌ای ک ــترده و پیچی ــالاری گس ــام دیوان‌س نظ
ــان  ــد از آن بنی ــی جدی ــد و صورت ــاح کردن ــران را اص ــی ای ــام دیوان ــان نظ ــه صفوی ــت. ازآنجایی‌ک ــت اس ــن حکوم ای
گذاشــته‌اند، ایــن نهــاد در حکومت‌هــای بعــد از صفویــه نیــز اســتفاده شــده اســت. در مقالــة حاضــر تــاش می‌شــود بــا 
روش توصیفــی – تحلیلــی، بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود کــه نظــام اداری و دیوانــی صفویــه در عصــر آقامحمدخــان 
ــه تــداوم و تحــول پیــدا کــرد. یافته‌هــای ایــن بررســی نشــان می‌دهــد کــه نظــام دیوانــی  و فتحعلی‌شــاه قاجــار چگون
صفویــه در دورة قاجــار هــم تــداوم و هــم تحــول داشــت. در دورة حکومــت آقامحمدخــان اســتفاده از آن محــدود بــود، 
ولــی در دورة فتحعلی‌شــاه نهــاد دیوان‌ســالاری صفویــه بــه شــکل گســترده اقتبــاس و بــه‌کار گرفتــه شــد. در ایــن دوره 
با‌توجه‌بــه برخــورد ایــران بــا تمــدن غــرب، اصلاحــات و تحولاتــی در نظــام دیوانــی به‌وجــود آمــد، امــا ایــن اصلاحــات 
به‌دلیــل ویژگی‌هــای موروثــی نظــام دیوانــی ایــران نتوانســت تحــول عظیمــی به‌وجــود بیــاورد و نظــام دیوانــی و اداری 
ایــران تــا آغــاز انقــاب مشــروطه، کم‌و‌بیــش براســاس همــان کارکردهــای نظــام دیوانــی برگرفتــه از صفویــه مدیریــت 

و اداره می‌شــد. 
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مقدمه
ــا  ــد، ب ــی ‌‌‌می‌ش ــه تلق ــری از کل جامع ــه تصوی ــران به‌مثاب ــخ ای ــه در تاری ــالاری ک ــاد دیوان‌س نه
ــد از فروپاشــی  ــه بع ــران اســت. طوری‌ک ــدن ای ــخ و تم ــة تاری ــن مولف ــن و تداوم‌بخش‌تری ثبات‌تری
هــر سلســله، نظــام اداری باتوجه‌بــه نیــاز حکومــت جدیــد بــه آن، بــه دورة بعــدی منتقــل ‌‌‌می‌شــد 
ــاختار،  ــناخت س ــن ش ــرد. بنابرای ــا می‌ک ــا ایف ــی حکومت‌ه ــداوم و فروپاش ــی را در ت ــش مهم و نق
کارکــرد و نقــش سیاســی و اجتماعــی مناصــب اداری و دیوانــی در هــر دورة تاریخــی، کمــک فراوانی 
بــه فهــم بهتــر نقــش دولــت ایرانــی در آن دوره در ابعــاد سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
ــراث اداری و  ــال می ــورد انتق ــوع در م ــن موض ــه ای ــی ک ــن حکومت‌های ــی از مهم‌تری ــد. یک ‌‌‌می‌کن
دیوانــی‌اش قابل‌بررســی اســت، حکومــت صفویــه )880-1114 ش( اســت. ســازمان اداری ایــران در 
آغــاز روی کارآمــدن سلســلة صفویــه بســیار مختصــر و ناچیــز بــود، ولــی صفویــان کــه بعد از ســقوط 
ساســانیان )‌651-224 م(، اولیــن حکومــت متمرکــز و ملــی ایــران بودنــد، توانســتند تشــکیلات اداری 
ایــران را ابتــدا اصــاح و ســپس گســترش دهنــد. نتیجــة ایــن اقدامــات شــکل‌گیری دســتگاه اداری 
عظیــم، کثیرالانشــعاب و پیچیــده‌ای بــود کــه تــا ســال‌ها بعــد از ســقوط صفویــان در حکومت‌هایــی 
همچــون افشــاریه، زندیــه و قاجــار تــداوم داشــته اســت. قاجارهــا کــه بعــد از دو دولــت مســتعجل 
ــف  ــای مختل ــد، در جنبه‌ه ــیس کنن ــران تأس ــی در ای ــت بادوام ــتند حکوم ــه توانس ــاریه و زندی افش
ــه نوعــی خــود را  ــد و ب ــرداری کردن ــه الگوب ــت صفوی ــی، اداری و... از دول ــی، مذهب سیاســی، نظام
میــراث‌دار صفویــه ‌‌‌می‌دانســتند. در میــان انتقــال میــراث گوناگــون صفویــه بــه عصــر قاجــار، نهــاد 
ــداوم کارکــرد  دیوانــی- اداری آن بســیار برجســته اســت. بنابرایــن شــناخت و بررســی چگونگــی ت
ســنت دیوان‌ســالاری صفویــان در عصــر قاجــار به‌عنــوان یکــی از موضوعــات مطالعــات در حــوزة 
تاریــخ ایــران و به‌خصــوص ایران‌شناســی بــرای شــناخت بهتــر تاریــخ و فرهنــگ ایــران از اهمیــت 
زیــادی بــرای پژوهــش برخــوردار اســت. بــه نظــر ‌‌‌می‌رســد ایــن موضــوع بــا وجــود پژوهش‌هــای 
پراکنــده و جســته و گریختــه‌ای کــه در مــورد آن انجــام شــد، نیازمنــد پژوهــش جامعــی اســت تــا 
ــوارد  ــه م ــوان ب ــاره ‌‌‌می‌ت ــده دراین‌ب ــای انجام‌ش ــن پژوهش‌ه ــود. از مهم‌تری ــخص ش ــاد آن مش ابع
زیــر اشــاره کــرد: جعفــری و همکارانــش )1395( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »اصــاح نظــام اداری ایــران 
در عصــر قاجــار« بــه نظــام دیوانــی ســنتی برگرفتــه از میــراث صفویــه توســط قاجــار بــه صــورت 
کوتــاه اشــاره کرده‌انــد. ســلیم و همــکاران )‌1393( در پژوهــش دیگــری بــا عنــوان »آسیب‌شناســی 
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نظــام اداری در دورة قاجــار« نظــام اداری قاجــار را آسیب‌شناســی و بــه انتقــال میــراث اداری صفویــه 
اش�ـاره‌هایی کرده‌ان�ـد. ن�ـوروز نیم�ـروز ناوخ�ـی )‌1401( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »تحلیــل نظــام اداری 
ــه دیوان‌ســالاری صفویــه در حکومــت  ــا اشــاره ب ــار ادبــی و تاریخــی عصــر قاجــار« ب ایــران در آث
قاجــار، بیشــتر بــه زمینه‌هــا و چگونگــی مؤلفه‌هــای نویــن اداری اخذشــده از غــرب در ‌‌‌دورة قاجــار 
پرداختــه اســت. ســعیدیان )‌1386( در مقالــة »بررســی پیدایــی و رشــد نظــام نویــن اداری در بســتر 
ــه نظــام ســنتی  ــران اشــاراتی ب ــن اداری ای اصلاحــات عصــر ناصــری« ضمــن بررســی نظــام نوی
قاجارهــا کــرده اســت. بــا وجــود همــة ایــن پژوهش‌هــا، مقالــة حاضــر کوشــیده اســت تــا بــا کمــک 
ــی )‌دیوان‌ســالاری  ــد اداری و دیوان ــر2، در بع ــی(1 ماکــس وب ــال )موروث ــة پاتریمونی ــن از نظری گرفت
ــة دانشــگاهی  ــن نظری ــا بورکراتیــک نظام‌هــای سلطانی-شــاهی( کــه شــناخته‌ترین و معروف‌تری ی
ــی  ــام اداری – دیوان ــای نظ ــن مؤلفه‌ه ــول مهم‌تری ــداوم و تح ــت، ت ــک اس ــام بورکراتی ــارة نظ درب
ــا روش توصیفــی –  ــه ب ــه را در دورة دو پادشــاه نخســت قاجــار به‌صــورت مســتقل و جداگان صفوی

تحلیلــی و بهره‌گیــری از اســناد و منابــع تاریخــی ارزیابــی و تبییــن کنــد.

مبانی نظری
مبانــی نظــری در ایــن پژوهــش باتوجه‌بــه ماهیــت ســاختار حکومت‌هــا در دورة مورد‌بررســی 
ــرا  ــی اســت، زی ــر جامعه‌شــناس آلمان ــی ماکــس وب ــت موروث ــة دول ــه، نظری ــه و قاجاری ــی صفوی یعن
ــی  ــال )موروث ــای پاتریمونی ــواع نظام‌ه ــی از ان ــری یک ــی وب ــاهی در گونه‌شناس ــام سلطانی-ش نظ
ــر،  ــان وب ــه بی ــد. ب ــه )غــرب آســیا( ‌‌‌می‌دان ــی( اســت و ماکــس خاســتگاه آن را خاورمیان ــا پدرمیراث ی
»پاتریمونیالیســم زمانــی پدیــد ‌‌‌می‌آیــد کــه حاکــم ســنتی، دســتگاهی اداری و نیــروی نظامــی ایجــاد 
ــنتی  ــای س ــای آموزه‌ه ــلطه برمبن ــه س ــوری ک ــت. در کش ــخصی اوس ــزار ش ــاً اب ــه صرف ــد ک ‌‌‌می‌کن
اســت و ازطریــق ارادة شــخصی فرمانــروا اعمــال شــود، آن را اقتــدار پاتریمونیالــی ‌‌‌می‌نامیــم. در ایــن 
نــوع نظــام، وقتــی ســلطه برپایــة اقتــدار و ارادة شــخص جریــان ‌‌‌می‌یابــد، ســلطانی نامیــده ‌‌‌می‌شــود. 
در نظام‌هــای ســلطانی قــدرت و حــق حاکمیــت عمدتــاً ازطریــق وراثــت خانوادگــی انتقــال ‌‌‌می‌یابــد. 
ایــن نــوع اقتــدار توســط ســنت‌ها تقــدس ‌‌‌می‌شــود و صعــود و نــزول مأمــوران دولتــی کامــاً بــه ارادة 

ــر، 1394: 4-3(.  �ـد )وب ـاران شـخ�صی او ب��ه حس��اب ‌‌‌می‌آین ـ خدمتگزـ حاکــم وابس�ـته استــ و گویاـ

1. Patrimonial
2. Max Weber
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ــه  ــرد ک ــی ک ــی معرف ــیای غرب ــنتی در آس ــای سیاســی س ــا را نظام‌ه ــن دولت‌ه ــتگاه ای ــر خاس وب
ــام  ــک نظ ــر وبر»ی ــد. از نظ ــاوت بودن ــیار متف ــدرن بس ــای م ــای دولت‌ه ــاخص‌ها و مؤلفه‌ه ــا ش ب
سیاســی مبتنــی بــر الگــوی پاتریمونیالیســم، عبــارت از یــک نظــام سیاســی ســنتی اســت کــه در آن 
ــد و ســاختار  ــی اعمــال ‌‌‌می‌کن ــق دســتگاه دیوان ــه را ازطری ــدرت جابران ــدان پادشــاهی، ق ــک خان ی
ــر، 1394: 329(.  ــود« )وب ــل ‌‌‌می‌ش ــا تبدی ــخصی آنه ــدرت ش ــال ق ــروز و اعم ــة ب ــه عرص ــام ب نظ
برمبنــای ســاختار و فرهنــگ پاتریمونیالیســتی »قــدرت پدیــدة رازآلــودی اســت کــه خــارج از ارادة مــا 
ــدرت  ــی ق ــه هــر ترتیب ــردی کــه ب ــدارد. ف ــه نقشــی در شــکل‌گیری آن ن ــرد و جامع شــکل ‌‌‌می‌گی
ــه‌ای قداســت الهــی برخــوردار اســت.  ــزدی و از گون ــره ای ــرد، دارای ف سیاســی را در دســت ‌‌‌می‌گی
مــردم اتبــاع حاکــم تلقــی ‌‌‌می‌شــوند و برمبنــای فرهنــگ تابعیــت و آمریــت هیچ‌گونــه حقــی بــرای 
رقابــت و مشــارکت ندارنــد« )بشــیریه، 1374: 76(. در ایــن نــوع نظــام »شــاه در رأس قــدرت قــرار 
ــود،  ــون ب ــه قان ــش به‌مثاب ــه حکم ــن آنک ــدند. او ضم ــوب ‌‌‌می‌ش ــت او محس ــردم رعی ــت و م داش
ــر  ــود، علاوه‌ب ــاب ‌‌‌می‌نم ــود انتخ ــه خ ــادار ب ــراد وف ــان اف ــش را از می ــی و ارت ــدان بورکراس کارمن
ایــن در فرهنــگ پاتریمونیالیســم کــه مؤیــد فرهنــگ سیاســی تبعــی اســت، بدبینــی و بی‌اعتمــادی 
بــه نظــام سیاســی و پیدایــش عنصــر تقــرب یعنــی نزدیکــی فیزیکــی و معنــوی افــراد بــه ســلطان 
بــرای حفــظ جــان و مــال بســیار مــورد توجــه بــود« )ســردارآبادی، 1378: 60(. در ایــن نــوع نظــام 
ــی  ــی، اجرای ــای قضای ــی کاره ــک اســت و تمام ــای مل ــام کاره ــردش تم ــور گ ــاً مح ــاه عم »ش
و قانون‌گــذاری را یک‌جــا در دســت دارد« )‌آبراهامیــان، 1387: 28(. نظــام پاتریمونیالــی ابعــاد 
مختلفــی دارد کــه یکــی از مهم‌تریــن آن بعــد دیوان‌ســالاری اســت کــه بــه نظریــة بوروکراتیــک 
ماکــس وبــر معــروف اســت. نظــام اداری پاتریمونیالــی کمــک زیــادی بــه تثبیــت نظــام سیاســی از 

ــد. ــود ‌‌‌می‌کن ــوع خ ن
ــدان آن  ــد کــه »کارمن ــل دیوان‌ســالاری قدیمــی را پاتریمونیالیســم ‌‌‌می‌خوان ــن دلی ــه ای ــر ب  وب
ــد،  ــم« )فرون ــدی منظ ــاداش نق ــه از پ ــد و ن ــوردار بودن ــده‌ای برخ ــغلی تضمین‌ش ــگاه ش ــه از پای ن
1383: 223(. وبــر دربــارة ایــن نــوع نظــام معتقــد اســت: »رابطــة حاکــم بــا کارکنــان خــود شــخصی 
ــر ســنت اســت و بنابرایــن مســئولیت‌ها معمــولًا برحســب صلاحدیــد و اعتمــاد حاکــم،  و مبتنــی ب
موروثــی بــه نزدیــکان او و یــا افــرادی از رعایــا واگــذار ‌‌‌می‌شــود کــه خدمــات شــایانی بــه حاکــم 
ــلطان  ــخص س ــادی ش ــی و اقتص ــع سیاس ــتای مناف ــام درراس ــوع نظ ــن ن ــن ای ــد. همچنی کرده‌ان
ــر، 1394: 350(.  ــود« )وب ــر ‌‌‌می‌ش ــا بزرگ‌ت ــر ی ــز کوچک‌ت ــا ارادة وی نی ــه ب ــد ک ــت ‌‌‌می‌کن فعالی
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

از نظــر وبــر ارکان دســتگاه اداری و دیوانــی در نظــام پاتریمونیــال »بســتگان، خویشــان، نوکرهــای، 
فئودال‌هــا و وفــاداران بــه شــاه یــا رئیــس هســتند« )بشــیریه، 1374: 60(. ویژگــی مشــترک همــة 
ــا  ــزول آنه ــا ن ــود ی ــذف و صع ــا ح ــور ی ــه »حض ــت ک ــن اس ــم ای ــای اداری پاتریمونیالیس نظام‌ه
ــام  ــرف، 1347: 1014(. در نظ ــرد« )اش ــورت ‌‌‌می‌گی ــروا ص ــا ارادة فرمان ــله‌مراتب اداری ب در سلس
ــد  ــوط ‌‌‌می‌ش ــه مرب ــت فرزندان ــاه و اطاع ــة ش ــدار پداران ــه اقت ــز ب ــم همه‌چی اداری پاتریمونیالیس
»پاتریمونیالیســم امتــداد دربــار حاکــم اســت کــه در آن رابطــة قــدرت ماهیتــا همــان اقتــدار پدرانــه 
ــا دســتگاه دیوان‌ســالاری رابطــة انبعــاث  ــده اســت. رابطــة حاکــم ب ــه باقــی مان و اطاعــت فرزندان
ــه  ــم ب ــة وجــودی شــاه اســت. حکومــت چــون قائ ــی دیوان‌ســالاری ادام و اســتخلاف اســت؛ یعن
ــت  ــت و محرمی ــای لیاق ــت و ارادت ج ــه دور اس ــالاری ب ــای شایسته‌س ــت، از معیاره ــخص اس ش
جــای شایســتگی را ‌‌‌می‌گیــرد« )حجاریــان، 1375: 48(. همچنیــن بایــد گفــت کــه در نظــام اداری 
پاتریمونیالیســم »وزیــران و کارمنــدان دولــت نوکــر شــخصی شــاه و مــردم رعیــت او بودنــد« )غنــی، 
ــم  ــام اداری پاتریمونیالیس ــی نظ ــر ویژگ ــالاری دیگ ــای شایسته‌س ــالاری به‌ج 1378: 20(. مقرب‌س
اســت. در ایــن نــوع حکومــت به‌دلیــل نگرانــی از دشــمنان، همیشــه درصــدد گزینــش کارگزارانــی 
هســتند کــه بیشــترین میــزان ارادت را از خودشــان نشــان دهنــد. بنابرایــن »نزدیکــی بــه حاکــم و 
ــی و علمــی در  ــن صلاحیت‌هــای اخلاق ــه شــخص شــاه جایگزی ــاداری ب ــع سرســپردگی و وف بالتب
ــودن ســاختار  ــال ب ــه پاتریمونی ــی ‌‌‌می‌شــود« )موثقــی، 1385: 74(. باتوجه‌ب کســب مناصــب حکومت
سیاســی و دیوانــی حکومــت ایــران در دوره‌هــای صفویــه و قاجاریــه پژوهــش حاضــر مدعــی اســت 
ــه نوعــی  ــاس شــده و ب ــا اقتب ــه توســط قاجاره ــی صفوی ــی پاتریمونیال ــه ســازمان اداری و دیوان ک
ــاش شــده اســت  ــه اســت. در پژوهــش حاضــر ت ــداوم، گســترش و تحــول یافت ــار ت در ‌‌‌دورة قاج
ــی  ــار یعن ــت قاج ــاه نخس ــران در دورة دو پادش ــی اداری ای ــام پاتریمونیال ــول نظ ــداوم و تح ــا ت ت

ــود.  ــل ش ــی و تحلی ــاه بررس ــان و فتحعلی‌ش آقامحمدخ

نظام اداری و دیوانی پاتریمونیال )موروثی یا پدرمیراثی( ایران و انتقال آن از 
صفویه به قاجاریه

نهــاد دیوان‌ســالاری یکــی از ســتون‌های اصلــی همــة حکومت‌هــا در کل تاریــخ ایــران بــوده اســت. 
ــار در دورة باســتان توســط هخامنشــیان در  ــرای اولین‌ب ــه شــکل گســترده و منظــم ب ــن نهــاد ب ای
ایــران بنیــان گذاشــته شــد و در دیگــر امپراتوری‌هــای باســتانی همچــون اشــکانی و ساســانی تــداوم 
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یافــت. نظــام دیوان‌ســالاری ایــران بعــد از ســقوط سلســلة آریایــی اصــل ساســانی، بــا همــة فــراز و 
فرودهــای تاریخــی، ازجملــه ورود اقــوام مهاجــم و اشــغالگری هماننــد اعــراب، ترک‌هــا و مغول‌هــا، 
ــدوام  ــده و ت ــای مان ــان برج ــتحکم، همچن ــد و مس ــای نیرومن ــورداری از ویژگی‌ه ــل برخ به‌دلی
ــارة ایــن نظــام اداری آن اســت کــه ظرفیــت و  پیــدا کــرده اســت. نکتــة کلیــدی و قابل‌تأمــل درب
توانایــی آن بــه گونــه‌ای اســت کــه اقــوام و ایلات‌هــای حاکمیت‌یافتــه بــر ایــران در مــدت کوتاهــی 
ویژگی‌هــا و عناصــر تعیین‌کننــدة دیوان‌ســالاری ایــران را پذیرفتنــد. به‌عبارت‌دیگــر، قابلیــت، 
توانمنــدی و ویژگی‌هــای دیوان‌ســالاری ایــران بــه حــدی بــود کــه مــدار تشــکیلات اداری اقــوام 
ــا تأســیس حکومــت متمرکــز و نیرومنــد توســط صفویــان، بعــد  ــه را ایرانــی و بومــی کــرد. ب بیگان
از 900 ســال از ســقوط ساســانیان، نظــام اداری ایــران اصــاح شــد و شــکل جدیــد و گســترده‌ای 
ــی »در  ــم پاتریمونیال ــوان حاک ــاه به‌عن ــه ش ــالاری صفوی ــی و دیوان‌س ــاختار سیاس ــت. در س یاف
رأس هــرم قــرار داشــت و هیــچ موضوعیتــی بــدون تصویــب شــاه بــه اجــرا در نمی‌آمــد و ایشــان 
ــه  ــان، 1324: 2/ 1809(. وزارت ک ــتند« )ترکم ــتقیم داش ــت مس ــا دخال ــزل و نصب‌ه شــخصاً در ع
شــاخصة اصلــی نظــام اداری ایــران از دورة باســتان تــا قبــل از مشــروطیت بــود، در ابتــدای حکومــت 
ــل  ــاد وکی ــود »نه ــه ب ــای آن را گرفت ــل ج ــاد وکی ــت داده و نه ــود را از دس ــگاه خ ــه جای صفوی
ــمار  ــی به‌ش ــم مذهب ــی و ه ــة سیاس ــم از جنب ــب، ه ــن منص ــه قدرتمندتری ــل دورة صفوی در اوای
می‌رفــت« )ســیوری، 1395: 35(، امــا بــا روی کار آمــدن شــاه عبــاس اول، وی نهــاد وزارت را بــه 
قــدرت گذشــته‌اش برگردانــد و بــه گیرنــدة آن لقــب اعتمادالدولــه بخشــید. اعتمادالدوالــه زیــر نظــر و 
تحــت تابعیــت شــاه در ســاختار اداری صفویــه »تمامــی عــزل و نصب‌هــا و کنتــرل مالــی سیاســت 
خارجــی را انجــام ‌‌‌مــی‌داد، ولــی تمامــی فرامیــن وزیــر اعظــم بایــد بــه مهــر شــاه مزیــن ‌‌‌می‌گشــت« 
)میــرزا رفیعــا، 1322: 6(. حکومــت صفویــه ازلحــاظ نظــام اداری پــر بــود از مناصــب گوناگونــی کــه 
حاصــل نظــام دیوان‌ســالاری گذشــتة ایــران و نیــز مشــاغل و مناصــب جدیــدی بــود کــه صفویــان 
ــس از  ــالاری پ ــام دیوان‌س ــوع نظ ــن ن ــد. ای ــکل دادن ــد و ش ــداع کردن ــولات اب ــرات و تح ــا تغیی ب
صفــوی نیــز ادامــه داشــت و دولت‌هــای آینــده یعنــی افشــاریه، زندیــه و قاجــار نیــز از آن اســتفاده 
کردنــد. بــا روی کارآمــدن دولت‌هــای افشــاریه )1114-1129 ش( و زندیــه )‌1129-1174ش( 
ــوام  ــه نضــج و ق ــد کــه در روزگار صفوی ــی بودن ــاً همان‌های ــی »تقریب ــور دیوان دســتورالعمل‌های ام
یافتــه و نه‌تنهــا در ایــن دوره بلکــه تــا اواســط عصــر قاجــار، کــه آغــاز نفــوذ راه و رســم اروپایــی 
ــی  ــل گوناگون ــه دلای ــه ب ــای افشــاریه و زندی ــد« )‌شــعبانی، 1395: 161(. دولت‌ه ــرار مان ــود، برق ب
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

ازجملــه کوتــاه بــودن دوران حکومــت نتوانســتند بــا تثبیــت نظــام اداری گســترده تغییراتــی در نظــام 
اداری صفویــه بــه وجــود بیاورنــد و از همــان نظــام اداری صفویــه بــه شــکل محدودتــری اســتفاده 
کردنــد. ویژگی‌هــای امــور اداری دوران افشــاریه و زندیــه به‌طــور خلاصــه عبــارت بودنــد از: »اقتــدار 
ــار، مطلق‌گرایــی حکومــت مرکــزی،  عظیــم فرمانروایــان مرکــزی و تمرکــز امــور حکومتــی در درب
ــه عناصــر نظامــی و  ــکا ب ــه، ات ــودن نســبی ســازمان حکومتــی برخــاف دورة صفوی ــی ب غیرمذهب
ســپردن نقشــی مهــم در ادارة کشــور بــه نیروهــای نظامــی، قبیله‌گرایــی و قدرت‌یابــی ســرداران و 
برجســتگان نظــام ایلیاتــی« )همــان: 233-234(. امــا قاجارهــا کــه بعــد از ایــن دو دولــت زودگــذر 
ــه در آن  ــی ک ــه و تغییرات ــالاری صفوی ــراث دیوان‌س ــاس می ــا اقتب ــد، ب ــت گرفتن ــدرت را به‌دس ق
ــا  ــد. ب ــتفاده کردن ــود اس ــت خ ــة اول حکوم ــترده از آن در نیم ــکل گس ــه ش ــد، ب ــود آوردن ــه وج ب
ــه  ــة زندی ــت انقراض‌یافت ــالاران دول ــد، دیوان‌س ــان زن ــر لطفعلی‌خ ــان ب ــی آقامحمدخ ــة نهای غلب
از شــاه جدیــد تبعیــت کردنــد »کــه میــرزا ابراهیم‌خــان کلانتــر شــیراز، میــرزا شــفیع مازندرانــی و 
ــورد  ــم در م ــون ه ــد« )اعتمادالســلطنه، 1357: 22-21(. لمبت ــه بودن ــدالله‌خان از آن جمل ــرزا اس می
ــران  ــالاری ای ــاختار دیوان‌س ــت »س ــد اس ــار معتق ــت قاج ــالاری در حکوم ــة دیوان‌س ــأ و ریش منش
ــا کمــی تســامح تشــکیلات اداری براســاس  ــا قبــل از مشــروطه ســنتی بــود و ب در عصــر قاجــار ت
الگــوی امپراطــوری صفویــه بــود« )لمبتــون، 1375: 141(. تشــکیلات اداری در اوایــل دورة قاجاریــه 
بســیار محــدود بــود ولــی هرچــه از تأســیس سلســله جلــو ‌‌‌می‌آییــم، در یــک ســیر صعــودی نظــام 
اداری گســترده‌‌‌تر و تشــکیلاتی‌‌‌تر گردیــد. آقامحمدخــان بنیان‌گــذار ایــن سلســله نتوانســت هماننــد 
قــدرت نظامــی کــه از راه عملیــات نظامــی متعــدد به‌دســت آورد، بــا ایجــاد ابــزار اداری و تشــکیل 
نهادهــای مختلــف نظــام دیوان‌ســالاری بــزرگ و کارآمــدی را ســازماندهی کنــد و بنیــان بگــذارد، 
ــود  ــاده شــخصی ب ــازمان اداری فوق‌الع ــک س ــن دوره »ی ــران در ای ــازمان اداری ای ــه س به‌طوری‌ک
کــه در آن نظامی‌گــری و ملزومــات آن حاکــم بودنــد« )هامبلــی، 1387: 57-58(. مســتوفی دربــارة 
ــه و اطــاق خیلــی کــم  ــازی و حوال نظــام اداری در دورة آقامحمدخــان ‌‌‌می‌نویســد: »اصــول کاغذب
ــه  ــت. چنان‌ک ــام ‌‌‌می‌یاف ــباتی انج ــای محاس ــدود کاره ــده‌ای مح ــا ع ــطه ب ــن واس ــه همی ــود و ب ب
جــز میــرزا اســماعیل در کارهــای مالیاتــی و میــرزا اســدالله نــوری در کارهــای محاســبات قشــون، 
اهــل قلــم مبــرز دیگــری را در دســتگاه ســلطنت آقامحمدخــان نشــنیده‌ام. آقامحمدخــان خزانــه‌دار، 
مســتوفی‌الممالک و صاحــب دیــوان دولــت خــود بــوده اســت« )مســتوفی، 1386، ج 1: 20(. ازایــن‌رو 
در دورة پادشــاهی وی دربــار بــه معنــی سیاســی و اداری آن تشــکیل نشــد و »فقط یک لشــکرنویس، 



121

یــک مســتوفی، یــک وزیــر و تعــدادی منشــی و نویســنده تحــت نظــارت مســتقیم وی امــور را اداره 
ــة اداری و  ــروی از روی ــا پی ــاه‌ »ب ــا در دورة فتحعلی‌ش ــی، 1366: 22-24(. ام ــد« )نفیس ‌‌‌می‌کردن
ــی‌الممالک و  ــتوفی‌الممالک، ‌‌‌منش ــم، مس ــه صدراعظ ــت ک ــرر گش ــه، مق ــی دورة صفوی دفترنویس
صاحــب دیــوان پشــت فرمان‌هــا و برات‌هــای حوالــه وجــوه دولتــی را طغــرا گــذارده و مهــر کننــد 
و مســتوفیان دیگــر هــم تفتیــش و نظــارت خــود را در آن‌جــا اجــرا نماینــد« )‌‌مســتوفی، 1386، ج 1: 
ــکیلات  ــرة تش ــج دای ــا به‌تدری ــاه، قاجاره ــت ‌‌‌فتحعلی‌ش ــای دوم حکوم ــن، از نیمه‌ه ‌41(. باوجودای
ــد و  دیوانــی را تحت‌تأثیــر روابــط خارجــی و نیازهــای جدیــد جامعــة ایــران، توســعة بیشــتری دادن
ــا  ــد کــه شــامل وزارت ی ــه تأســیس کردن ــرای نخســتین‌بار چهــار وزارت‌خان ــا اعمــال تغییراتــی ب ب
صــدارت، مســتوفی‌الممالک، منشــی ممالــک و وزارت لشــکر بــود. بــا ایــن اصلاحــات »صدراعظــم 
جایگزیــن اعتمادالدولــة متــداول در عصــر صفــوی شــد، مســتوفی‌الممالک را وزیــر دارایــی خواندنــد 
و بعده��ا تمامیــ ای��ن تشـک�یلات در قالـب� وزارت درب��ار اعظ��م و دول��ت گس��ترش یاف�ـت« )‌ورهــرام، 
1385: 93-94(. اعتمادالســلطنه دربــارة ایــن اصلاحــات اداری ‌‌‌فتحعلی‌شــاه ‌‌‌می‌نویســد »ســنه هــزار 
و دویســت و بیســت و یــک، محــض آســایش عبــاد و آرایــش بــاد، دسترســی مــردم، اســتحکام امور 
دولــت و انتظــام مشــاغل ولایتــی عــزم ملوکانــۀ خاقــان مغفــور بــر آن تعلــق گرفــت کــه بــا تأســیس 
وزارت اربعــه هــر کســی را در امــری مســتقل ســازد« )‌اعتمادالســلطنه، 1363: ۵۴(. در ایــن تحــول 
ــه صــدارت، محمدحســین  ــی را ب ــرزا شــفیع مازندران ــی فتحعلی‌شــاه‌ »می و نوســازی در امــور دیوان
صــدر اصفهانــی را بــه وزارت اســتیفا، رضاقلــی نوائــی را بــه دیــوان انشــا و میــرزا هدایــت‌الله تفرشــی 
قم��ی را نی�ـز بـه� وزارت لش��کر منص��وب نم�ـود« )‌خــاوری شــیرازی،1380: ۲۴۳(. نکتــة مهــم اینکــه 
شــکل‌گیری ایــن وزارت‌خانه‌هــا بــه معنــای ایجــاد تغییــرات در نــوع رونــد مدیریــت کشــور نبــود؛ 
بلکــه ویژگــی پاتریمونیــال بــودن ســاختار دیوان‌ســالاری کشــور اجــازة تغییــرات عمیــق و بنیادینــی 
ــاری  ــود اراده و اختی ــران از خ ــه وزی ــته »ن ــد گذش ــداد و همانن ــد اداری ن ــازی در بع ــرای نوس را ب
ــمیم، 1387:  ــود« )‌‌ش ــا ب ــت و پابرج ــه ثاب ــکیلات وزارت‌خان ــت و تش ــام و موقعی ــه مق ــتند و ن داش
ــد،  ــل ش ــار منتق ــه ‌‌‌دورة قاج ــه ب ــه ک ــالاری صفوی ــام دیوان‌س ــاس آنچــه گذشــت، نظ 322(. براس
دارای ویژگی‌هــای پاتریمونیــال بــود. ازجملــه اینکــه در ایــن ســاختار، شــاه بــه عنــوان رأس هــرم 
ــه میــل و ارادة خــود  قــدرت در نقــش حاکــم پاتریمونیالــی عمــل ‌‌‌می‌کــرد. بدیــن معنــا کــه بنــا ب
اعضــای دیوان‌ســالاری را انتخــاب ‌‌‌می‌نمــود و بــا نظــارت شــدید بــر آنهــا، هــر زمانــی بــا خطــری 
ــز  ــالاران نی ــرد. دیوان‌س ــادرت ‌‌‌می‌ک ــا مب ــذف آنه ــه ح ــد، ب ــه ‌‌‌می‌ش ــالاری مواج ــوی دیوان‌س ازس
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ــة  ــاه دامن ــن ش ــت از فرامی ــق و تبعی ــا تمل ــود ب ــای خ ــظ بق ــرای حف ــت ب ــن وضعی ــه ای با‌توجه‌ب
ــتا  ــا دراین‌راس ــد، آنه ــم آن ‌‌‌می‌افزودن ــر تحکی ــه بیشــتر گســترش داده، ب ــة او را هرچ ــدرت مطلق ق
بــرای حفــظ و جلــب نظــر موافــق شــاه از هیــچ کوششــی دریــغ نمی‌ورزیدنــد. در ایــن نــوع نظــام، 
تمامــی مناصــب و مشــاغل رســمی کشــور بــه اختیــار و اجــازة شــاه اعطــا ‌‌‌می‌شــد و همچنیــن کلیــة 
ــارۀ  ــد. در یکــی از اســناد ‌‌‌دورة قاجــار درب ــدا ‌‌‌می‌کردن ــی پی ــت اجرای ــا امضــای او ضمان ــات ب مصوب
حــدود، ثغــور و اقتــدار شــاه در ســاختار دیوانــی آمــده اســت: »نخســت بنــای حکومــت بــر ســلطنت 
مطلق‌بینــی حکومــت مقتــدرة مســتقله اســت، دوم اینکــه اعتبــار حکــم و وضــع مقــرارت حکومتــی 
و اجــرای آن بــه امــر شــاه بــود و ســوم اینکــه در کلیــة امــور دیوانــی فرمــان و امضــای شــاه لازم 

بــود« )‌‌دهنــوی، 1382: 8(.

1. یافته‌های پژوهش
نظــام دیوان‌ســالاری صفویــه پــر از مناصــب و مشــاغل گوناگونــی بــود کــه بررســی تــداوم و تحــول 
همــه آنهــا در ‌‌‌حکومــت هــای بعــد از صفویــه از حوصلــة ایــن پژوهــش خــارج اســت. بنابرایــن مقالــه 
حاضــر بــا انتخــاب چهــار نهــاد دیوانــی و اداری شــاخص و کلیــدی میــراث اداری و دیوانــی صفویــه 
در حکومــت قاجــار، چگونگــی تــداوم و تحــول آنهــا را در ایــن دوره مــورد بررســی و پژوهــش قــرار 
ــتوفی‌الممالک،  ــم، مس ــان صــدر اعظ ــا هم ــه ی ــد از: ‌اعتمادالدوال ــا عبارت‌ا‌ن ــن نهاده داده اســت. ای

ــا لشکرنویســی و ‌‌‌منشــی‌الممالک. وزارت لشــکر ی

1-1. وزارت اعظم )‌اعتمادالدواله( 
ــه  ــم ب ــد، وزارت اعظ ــد ش ــا تقلی ــط قاجاره ــه توس ــه ک ــب اداری دورة صفوی ــن مناص  از مهم‌تری
ریاســت اعتمادالدوالــه بــود. ایــن منصــب کــه عمده‌تریــن رکــن دولــت صفویــه به‌شــمار می‌رفــت، 
در ابتــدای ایــن حکومــت وکیــل نامیــده ‌‌‌می‌شــد، ولــی بــا رســیدن شــاه عبــاس بــه قــدرت، منصــب 
وکیــل منســوخ و وزارت اعظــم دوبــاره برقــرار گردیــد. تذکره‌الملــوک در مــورد وظایــف و اختیــارات 
ــی، ادارة امــور  ــی و دان ــات از مقامــات عال ــة انتصاب ــه ‌‌‌می‌نویســد: »کلی ــن منصــب در دوره صفوی ای
مالــی مملکــت و کلیــة دادوســتدها و مالیــات، تعییــن منشــی سیاســت خارجــی و مذاکــره بــا ســفرای 
ــز  ــی نی ــر دارای ــر اعظــم شــخصاً وزی ــت. وزی ــرارداد توســط وی انجــام ‌‌‌می‌گرف ــار و امضــای ق کب
محســوب ‌‌‌می‌گردیــد و مســتوفی‌الممالک زیــر نظــر او بــود. به‌عبــارت دیگــر وظیفــة کنتــرل امــور 
مالــی دولــت نیــز برعهــدة اعتمادالدوالــه بــود« )میــرزا رفیعــا، 1322: 6(. باوجودایــن، بقــا و حــذف 
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ــت  ــتگی داش ــاه بس ــر ش ــه رأی و نظ ــه ب ــی و اداری صفوی ــام سیاس ــه در نظ ــخص اعتمادالدوال ش
ــن  ــن ‌‌‌می‌گشــت« )همــان(. ای ــه مهــر شــاه مزی ــد ب �ـر اعظــم بای طوری‌ک��ه »تمام��ی فرامی��ن وزی
ــلطنت  ــه در دوران س ــت »به‌طوری‌ک ــاری نداش ــدان اعتب ــه چن ــاریه و زندی ــب در دوران افش منص
ــه نیــز وظایــف  ــدارد و در دوران زندی ــزرگ در مکاتــب رســمی وجــود ن نادرشــاه اســمی از وزرای ب
مقــام وزارت را کلانتــران شــهرها برعهــده داشــتند« )اجلالــی، 1383: 51(. بــا تشــکیل دولــت قاجــار 
ــکی1  ــد. مینورس ــل ش ــت تبدی ــالاری آن دول ــام دیوان‌س ــی نظ ــم و اصل ــن مه ــه رک ــاد ب ــن نه ای
ــه ‌‌‌می‌نویســد:  ــه قاجاری ــه ب ــر اعظــم از صفوی ــداوم منصــب وزی ــال و ت ــارة انتق )‌‌1966-1877( درب
»قاجارهــا بــه تقلیــد از عنــوان وزیــر اعظــم در حکومــت صفویــه یــک نفــر را اعتمادالدولــه خواندنــد« 
ــک  ــه ی ــه ‌‌‌می‌نویســد: »از روی گــرده صفوی ــن زمین ــز در ای )مینورســکی، 1334: ‌82(. مســتوفی نی
نفــر صدراعظــم هــم لازم بــود کــه رئیــس تمــام دوایــر دولتــی باشــد و مهــام امــور را ازطــرف شــاه 
ــتوفی،  ــد« )‌مس ــب کردن ــم ملق ــه صدراعظ ــه را ب ــه اعتمادالدول ــان صفوی ــد زم ــه تقلی ــد. ب اداره کن
1386: 14(. مالکــوم2 دربــارة اختیــارات صدراعظــم در ‌‌‌دورة قاجــار ‌‌‌می‌نویســد: »انتظــام امــور کشــور، 
ــا، ادارة سیاســت  ــور آنه ــه ام ــالات و رســیدگی ب ــا حــکام ای ــه ب ــا، مکاتب ــه حــال رعای رســیدگی ب
خارجــی کشــور و رتــق و فتــق کلــی امــور مملکــت از وظیفــة صدراعظمــی محســوب ‌‌‌می‌گــردد« 
ــی و خارجــی  ــور داخل ــة ام ــم مســئولیت هم ــل3 ه ــپار درووی )‌مالکــوم، ‌1380، 2: 221-222(. گاس
ــی و  ــة امــور داخل ــر اعظــم ذکــر کــرده و نوشــته اســت: »وی مســئول کلی را در حیطــة کاری وزی
ــد  ــل، 1367: 193(. بای ــد« )درووی ــع او بودن ــی تاب ــام وزرا و ادارات دولت ــود و تم ــور ب ــی کش خارج
ــرار  ــالاری ق ــام دیوان‌س ــه در رأس نظ ــد دورة صفوی ــار همانن ــم در ‌‌‌دورة قاج ــه صدراعظ ــت ک گف
داشــت. در ایــن دوره نیــز ماننــد گذشــته، وزیــر اعظــم قاجــاری رابــط میــان شــاه و دیگــر وزرا بــود 
و وزیــران عرایــض خــود را بــه کمــک صدراعظــم بــه آگاهــی شــاه می‌رســاندند و فرامیــن مختلــف 
ازســوی شــاه توســط صدراعظــم بــه وزیــران ابــاغ ‌‌‌می‌شــد. آقامحمدخــان اولیــن شــاه قاجــار بــه 
ــد، او را  ــی خــان زن ــر شــیراز در شکســت دادن لطفعل ــم خــان، کلانت ــرزا ابراهی ــاس همراهــی می پ
ــب را  ــن منص ــاه ای ــلطنت ‌‌‌فتحعلی‌ش ــد س ــال ‌‌‌1215ق‌ در عه ــا س ــرد. وی ت ــود ک ــم خ ــر اعظ وزی
برعهــده داشــت. وی بعــد از مــرگ آقامحمدخــان بــا قــدرت و تدبیــر، مدعیــان داخلــی را ســرکوب و 
پایه‌هــای قــدرت ‌‌‌فتحعلی‌شــاه را تثبیــت کــرد‌. بــا وجــود ایــن خدمــات بــزرگ، صدارتــش بیــش از 

1. Wladimir Minorsky
2. Sir Jonn Malcoim
3. Gaspar Dreville
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۳ ســال طــول نکشــید و ‌‌‌فتحعلی‌شــاه کــه از قــدرت و نفــوذ او هراســان شــده بــود، فرمــان قتلــش را 
صــادر کــرد. گرنــت واتســن1 دربــارة چرایــی مرگــش ‌‌‌می‌نویســد: »دودمــان قاجــار از قــدرت و نفــوذ 
ــل او  ــتور قت ــاه دس ــرادرزاده‌اش ‌‌‌فتحعلی‌ش ــه ب ــه‌ای ب ــان در وصیت‌نام ــیدند و آقامحمدخ او ‌‌‌می‌ترس
ــد:  ــان ‌‌‌می‌کن ــور بی ــل او را این‌ط ــت قت ــلطنه عل ــن، 1348: 126-125(. اعتضادالس را داد« )‌واتس
»نفــوذ زیــاد وزیــر و قــدرت او در کشــور ســبب گردیــد کــه فتحعلی‌شــاه‌ وی و خاندانــش را مقتــول 
ســازد« )‌‌اعتضادالســلطنه،1370: 241(. قتــل و حــذف حــاج ابراهیم‌خــان کلانتــر و خاندانــش توســط 
شــاه قاجــار را بایــد مصــداق خوبــی از پاتریمونیــال بــودن سیســتم اداری و سیاســی دولــت قاجــار 
دانســت کــه در آن صعــود و ســقوط فــرد بــه اراده و میــل شــخص پادشــاه مربــوط و وابســته اســت. 
همان‌طور‌کــه در بحــث نظــام اداری پاتریمونیــال ماکــس وبــر یــادآور شــدیم، حاکــم پاتریمونیالــی 
ــرده و  ــدا ک ــدرت پی ــد ق ــش از ح ــش بی ــت فرمان ــالار تح ــه دیوان‌س ــرد ک ــاس ‌‌‌می‌ک ــی احس وقت
ــا قتــل  دامنــة نفــوذش قــدرت شــاه را بــا خطــر مواجــه ‌‌‌می‌کنــد، کمــر بــه حــذف آن ‌‌‌می‌بســت. ب
ابراهیم‌خــان کلانتــر، میــرزا شــفیع مازندرانــی بــه وزارت اعظــم رســید. وی ۱۹ســال صــدارت را بــه 
عهــده داشــته و اعتماد‌الســلطنه بــا نســبت دادن لقــب صــدر بــرای شــفیع نوشــته اســت: »ایــن لفــظ 
ــوده اســت« )اعتمادالســلطنه،  ــرزا شــفیع ب ــن لقــب صدراعظــم حــدوداً مخصــوص می مرکــب و ای
ــی  ــه ویژگ ــدارت، ب ــب ص ــالة وی در منص ــت دوام ۱۹ س ــارة عل ــرال گاردان2 درب 1357: 50(. ژن
پاتریمونیالــی بــودن نظــام اداری کــه همــان تملــق و چاپلوســی اســت، اشــاره کــرده و معتقــد بــود 
»تملــق او نســبت بــه شــاه، ســبب پابرجــا بــودن در مقامــش گردیــد« )‌گاردان، 1362: 225(. راونــدی 
نیــز بــا اشــاره بــه ویژگــی پاتریمونیالــی بــودن سیســتم اداری قاجــار کــه افــراد نالایــق و نــادان را 
ــن صدراعظــم نوشــته اســت:  ــودن مــدت صــدارت ای ــی ب ــت طولان ــارة عل ــد، درب ــه‌کار ‌‌‌می‌گرفتن ب
ــود  ــاوم ب ــف و غیرمق ــل سیاســت‌های خارجــی ضعی ــرزا شــفیع مــردی بی‌شــخصیت و در مقاب »می
ــدی، 1359،ج 4: 343(. از  ــت« )راون ــل دوران صــدارت او ســال‌ها دوام یاف ــن دلی ــه همی ــاید ب و ش
ــاه  ــان ش ــر فرم ــودن صاحب‌منصــب در زی ــع ب ــی اداری، مطی ــای نظــام پاتریمونیال ــر ویژگی‌ه دیگ
ــرا »وی برخــاف حاجــی ابراهیــم کامــاً  ــارة میرزاشــفیع کامــاً صــدق ‌‌‌می‌کــرد، زی ــود کــه درب ب
ــی، 1373: ‌63(.  ــود و بی‌چــون و چــرا فرامیــن شــاه را اجــرا ‌‌‌می‌کــرد« )اجلال ــع شــاه قاجــار ب مطی
ــر  ــی، تدبی ــدام از کاردان ــدند، هیچ‌ک ــاب ش ــاه‌ انتخ ــط فتحعلی‌ش ــه توس ــدی ک ــای بع صدراعظم‌ه

1. Grant Watson
2. General Guardan 
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ــودن نظــام دیوانــی  ــد و همگــی برطبــق ویژگــی پاتریمونیــال ب و لیاقــت ممتــازی برخــوردار نبودن
ــدر  ــین ص ــفیع »محمدحس ــرزا ش ــوت می ــا ف ــد. ب ــوی او بودن ــاه و بله‌قربان‌گ ــر ش ــع ام ــار تاب قاج
ــرار از شــیراز  ــه آقامحمدخــان در راه ف ــع و کارســازش ب ــل کمک‌هــای به‌موق ــه به‌دلی ــی ک اصفهان
ــی،  ــید« )خورموج ــه منصــب صــدارت رس ــد ب ــان انتخــاب ش ــی اصفه ــه بیگلربیگ ــترآباد ب ــه اس ب
ــس و  ــرای انگلی ــی ب ــی، جاسوس ــدر اصفهان ــین ص ــارز محمدحس ــای ب 1363: 106(. از ویژگی‌ه
علاقــة زیــاد بــه جماعــت آنهــا بــود. ســرجان ملکــم در نامــه‌ای بــه هنــری دنــداس1 رئیــس کمپانــی 
هنــد شــرقی دربــارة همــکاری اصفهانــی بــا مأمــوران انگلیســی و جاسوســی بــرای آنهــا ‌‌‌می‌نویســد: 
»در شــهر اصفهــان بــا اســتقبال گــرم و بی‌نظیــر حاجــی محمد‌حســین‌خان بیگلربیگــی ایــن شــهر 
ــرری قابل‌ملاحظــه‌ای  ــم مق ــاب خواهــش کن ــا از آن جن ــن خواســته اســت ت ــه‌رو شــدم... از م روب
ــا پیشــنهاد او موافقــت  ــه ب ــه او داده شــود. مــن بلافاصل از جانــب شــرکت محتــرم هنــد شــرقی ب
ــار و اطلاعــات  ــرری اخب ــن مق ــال ای ــه در قب ــا متعهــد شــود ک ــن از او خواســتم ت ــی م کــردم، ول
مــورد نیــاز را به‌وســیلة پیک‌هــای مخصــوص از راه شــیراز بــه بمبئــی بــرای آن جنــاب بفرســتد« 
ــا ســال ‌‌‌۱۲۳۹ق دارای  ــه ت ــی نظام‌الدول ــن، 1347: ۸1-۸2(. حاجــی محمد‌حســین‌خان اصفهان )رائی
ایــن منصــب بــود و بعــد از مــرگ وی »پســرش عبــدالله خــان امین‌الدولــه عهــده‌دار منصــب وزارت 
ــود کــه بعــد از  ــه نفــر بعــدی ب شــد. او نیــز در ســال ‌‌‌1340ق عــزل شــد و الله یارخــان آصف‌الدول
امین‌الدولــه عهــده‌دار دیــوان اعلــی شــد. آصــف نیــز بــه خاطــر مســامحه‌ای کــه در تجهیــز ســپاه 
در جنــگ بــا روســیه نمــود از منصــب خــود عــزل شــد و مجــدداً عبدالله‌خــان امین‌الدولــه متصــدی 
ــا ســال ‌‌۱۲۵۰ق صدراعظــم  ــا زمــان فــوت ‌‌‌فتحعلی‌شــاه یعنــی ت منصــب وزارت اعظــم گردیــد و ت
ــم ‌‌‌دورة  ــن صدراعظ ــه آخری ــه ک ــان امین‌الدوال ــی، 1350، ج‌2: 389(. عبدالله‌خ ــون دنبل ــود« )مفت ب
ــه  ــز ب ــتوفی‌گری را نی ــی، مس ــب صدراعظم ــا منص ــراه ب ــاه »هم ــرف ‌‌‌فتحعلی‌ش ــود از ط ــار ب قاج
عهــده داشــت« )عضدالدولــه، 1376: 99(. بنابرایــن بایــد گفــت کــه قاجارهــا بــا آگاهــی از کارکــرد 
ــا  ــب ب ــن منص ــد. ای ــاس کردن ــه اقتب ــالاری صفوی ــراث اداری و دیوان‌س ــب آن را از می ــن منص ای
ویژگــی پاتریمونیالــی در دورة آقامحمدخــان و ‌‌‌فتحعلی‌شــاه ادامــه داشــت و بــا وجــود اصلاحــات و 
ــروف شــد،  ــه صدراعظــم مع ــی در نیمــة دوم حکومــت فتحعلی‌شــاه‌ کــه ب تحــولات اداری و دیوان
بــاز هــم تــا دورة ناصــری همچنــان در ســاختار دولــت قاجــار دارای کارکردهــای ســنتی خــود بــود.

1. Henry Dendas
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

2-1. مستوفی‌الممالک
دیگــر مولفــة نظــام اداری دورة صفویــه کــه بــه عصــر قاجــار منتقــل شــد و نقشــی مهــم و اساســی 
در ســاختار اداری ‌‌‌دورة قاجــار ایفــا کــرد، مســتوفی‌الممالکی بــوده اســت. ایــن منصــب کــه در تاریــخ 
ــکیلات  ــن تش ــاغل که ــود، از مش ــناخته ‌‌‌می‌ش ــی ش ــور مال ــتیفا و ام ــوان اس ــوان دی ــران به‌عن ای
ــن  ــر مناصــب اداری، ای ــا ایجــاد و گســترش دیگ ــان ب ــه هم‌زم ــد صفوی ــود. در عه ــران ب اداری ای
ــک محروســة تحت‌نظــر مســتوفی‌الممالک  ــی ممال ــی و مالیات ــور مال ــر تمــام ام منصــب نظــارت ب
را بــر عهــده داشــت. مســتوفی‌الممالکی کــه بــر دیــوان اســتیفا ریاســت داشــت، مســتوفیان ممالــک 
ــط  ــئولیت ضب ــتوفی‌الممالک »مس ــر مس ــر نظ ــوان زی ــن دی ــرد. ای ــن می‌ک ــز تعیی ــه را نی محروس
ــب و  ــوق، مواج ــواع حق ــت ان ــی، پرداخ ــان مالیات ــق محص ــی ازطری ــات دیوان ــردآوری مالی و گ
مقــرری، نظــارت و کنتــرل بــر کیفیــت ثبــت اســناد، رســیدگی بــه داد و ســتد و وجوهــات دیوانــی 
ــتوفی‌الممالک،  ــر مس ــر نظ ــتیفا، زی ــوان اس ــکی، 1334: 83(. در دی ــت« )‌مینورس ــده داش ــر عه را ب
ــد و  ــم می‌کردن ــی را تنظی ــور مال ــه ام ــد ک ــا کار ‌‌‌می‌کردن ــادی در پایتخــت و ایالت‌ه مســتوفیان زی
سروســامان ‌‌‌می‌دادنــد. بــه محاســبه‌کنندة امــور مالــی و مالیاتــی یــک ایالــت یــا اداره دولتــی اعــم 
ــرای  ــه از ام ــتوفی‌الممالک در دورة صفوی ــد. مس ــه ‌‌‌می‌ش ــتوفی گفت ــکری مس ــا لش ــوری ی از کش
ــورای  ــرکت در ش ــق ش ــین ح ــلطان حس ــلطنت شاه‌س ــر س ــد، »او در اواخ ــوب ‌‌‌می‌ش ــام محس عظ
عالــی دولتــی )‌‌امراجانقــی( را داشــت« )‌میــرزا ســمیعا، همــان: 5-16(. ایــن منصــب بعــد از صفویــه 
ــارة  ــروی درب ــم م ــرد. محمدکاظ ــدا ک ــه پی ــه ادام ــون دورة صفوی ــه همچ ــاریه و زندی در دورة افش
ــرای ادارة  ــذاری ب ــس از تاجگ ــاه پ ــد: »نادرش ــاه ‌‌‌می‌نویس ــتوفی‌الممالک در دورة نادرش منصــب مس
ــز مســتوفیانی  ــات نی ــرای ولای ــن کــرد و ب ــر مســتوفی‌الممالک تعیی ــار نف ــی کشــور، چه ــور مال ام
مشــخص نمــود و دخــل و خــرج ولایــات را در کــف کفایــت نویســندگان و مســتوفیان دیــوان اعلــی 
ــتیفای  ــب اس ــال ‌‌‌1176ق‌ منص ــز در س ــد نی ــان زن ــروی، 1364،ج2: 457(. کریم‌خ ــرار داد« )‌م ق
ــذار  ــود، واگ ــه ب ــتوفیان دفترخان ــه از مس ــردی ک ــد بروج ــرزا محم ــه »می ــه را ب ــک محروس ممال
ــاری  ــوده اســت« )‌غف ــن منصــب ب کــرد. احتمــالًا در ســال ‌‌‌1195ق‌ محمد‌صادق‌خــان عهــده‌دار ای
کاشــانی، 1369: ‌174-175(. منابــع ‌‌‌دورة قاجــار به‌صــورت متعــدد از مســتوفی و وظایــف و مراتــب 
ــه مســتوفی‌الممالک  ــد دورة صفوی ــد. در ‌‌‌دورة قاجــار همانن ــاد کردن ــز مســتوفی‌الممالک ی آنهــا و نی
ــی کل  ــور مال ــئول ام ــر و مس ــر دفت ــا وزی ــک ی ــتیفای ممال ــر اس ــتوفیان، وزی ــة مس ــس طبق »رئی
کشــور بــود« )نظام‌الســلطنه، 1362: 364(. مســتوفی‌الممالک در ابتــدای ‌‌‌دورة قاجــار به‌دلیــل 
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ــم  ــی در چش ــار خیل ــت قاج ــیدن حکوم ــات نرس ــه ثب ــی و ب ــای طولان ــان و نبرد‌ه ــاع پریش اوض
ــتوفی‌الممالکی  ــان از مس ــان دورة آقامحمدخ ــن، مورخ ــود. باوجودای ــرده ب ــی نک ــان هنرنمای مورخ
ــی او  ــارات مال ــة اختی ــا در حیط ــد، ام ــاد کرده‌ان ــی ی ــادی مازندران ــی آب ــرزا محمد‌عل ــام می ــه ن ب
توضیحــی در اختیــار خواننــده قــرار نداده‌انــد. ســاروی او را »جوانــی ســلیم‌النفس و فهیمــی‌‌‌ 
ــلطنه  ــاد الس ــاروی، 1371: 166(. اعتض ــت« )س ــوق را داش ــال وث ــه او کم ــاه ب ــه ش ــد ک ‌می‌دان
ــعید،  ــلطان س ــت... س ــت: »در دول ــته اس ــرده و ‌‌‌نگاش ــف ک ــر وص ــی بی‌نظی ــور مالیات او را در ام
شــهید شــاه بــزرگ آقامحمدخــان... دفتــر اســتیفا را صدرنشــین بــود و در خــراج مملکــت بی‌جفــت 
ــکیل  ــی تش ــک، از ارکان مختلف ــتیفای ممال ــوان اس ــلطنه،1357: 552(. دی ــن...« )‌‌اعتمادالس و قری
شــده بــود کــه هســتة اصلــی آن عبــارت بــود از: »مســتوفی‌الممالک، مســتوفیان، سررشــته‌داران و 
ــد.  ــور کمــک ‌‌‌می‌کردن ــه مســتوفی در انجــام ام ــد کــه ب دفترنویســان. سررشــته‌داران کســانی بودن
هــر مســتوفی یــک سررشــته‌دار و چنــد نفــر نویســنده داشــت و مواجــب آنهــا را از رســوماتی کــه 
دریافــت ‌‌‌می‌کــرد، پرداخــت ‌‌‌می‌نمــود. دفترنویســان نیــز کلیــة قوانیــن و بــروات را در دفاتــر بعضــی 
از مســتوفیان ثبــت ‌‌‌می‌کردنــد و وظیفــة دیگــر آنــان، رفــع نواقــص اســناد خــرج و حســاب ولایــات 
ــتوفی او  ــن مس ــته‌اند: اولی ــاه نوش ــتوفی‌الممالک در دورة ‌‌‌فتحعلی‌ش ــورد مس ــود«. در م ــکام ب و ح
»میــرزا محمدحســین صــدر اصفهانــی بــود« )‌اعتضادالســلطنه، 1370: 1480(. قائــم مقامــی دربــارۀ 
ــه در  ایــن منصــب در عهــد دومیــن شــاه قاجــار ‌‌‌می‌نویســید: »حاجــی محمد‌حســین‌خان امین‌الدول
ــدش عبدالله‌خــان کــه بیگلربیگــی اصفهــان  ســال ‌‌‌۱۲۲۱ق‌ مســتوفی‌الممالک شــد. پــس از او فرزن
ــود. او  ــا ســال ۱۲۳۹ ‌‌‌ق مســتوفی‌الممالک ب ــن گشــت و ت ــه ســمت مســتوفی‌الممالک تعیی ــود، ب ب
ســپس بــه مقــام وزیــر اعظــم رســید. انــدک زمانــی بعــد نیــز میــرزا محمدعلــی آشــتیانی جانشــین 
ــان دورة  ــا پای ــد و ت ــتوفی‌الممالک ش ــال ‌‌‌۱۲۴۱ق‌ مس ــم در س ــرزا ابوالقاس ــس از او می ــد. و پ او ش
ــام، 1352: 188(. از دیگــر مســتوفی‌های دورة  ــم مق ــت« )‌قائ ــمت را داش ــن س ‌‌‌فتحعلی‌شــاه ای
‌‌‌فتحعلی‌شــاه بایــد بــه »میــرزا اســدالله نــوری مســتوفی کــه مأمــور انتقــال دختــر حاکــم ســبزوار بــه 
حــرم شــاهی بــود، اشــاره کــرد. میــرزا عبدالوهــاب اصفهانــی از دیگــر مســتوفیان دورة ‌‌‌فتحعلی‌شــاه 
ــا  ــراه ب ــه هم ــت ک ــتوفی‌ای اس ــر مس ــادی دیگ ــتوفی علی‌آب ــرالله مس ــرزا نص ــن می ــود. همچنی ب
محمدقلــی میــرزا بــه وزارت مازنــدران رســید« )محمودمیــرزا قاجــار، 1389: 133(. از گفتــة مورخــان 
ــه  ــم بودج ــزی و تنظی ــابداری ممی ــة »حس ــار وظیف ــتوفی‌الممالک در ‌‌‌دورة قاج ــه مس ــد ک بر‌‌‌می‌آی
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ــه‌دار کل  ــتوفی‌الممالک را خزان ــه1 »مس ــز بوئ ــای، 1371: ‌46(. دوکوت ــری اردوب ــت« )نصی را داش
ممالــک خوانــده اســت« )‌کوتــز بوئــه، 1348: ‌193(. مســتوفی‌الممالک زیــر نظــر وزیــر اعظــم انجــام 
وظیفــه ‌‌‌می‌کــرد و وظیفــة انتخــاب کلیــة مســتوفیان را برعهــده داشــت. در ‌‌‌دورة قاجــار مســتوفیان 
ــط  ــی و محاســباتی واحــد ذی‌رب ــور مال ــرای انجــام ام ــه ادارات نظامــی ب در مشــاغل دیگــر ازجمل
حضــور داشــتند. از مهم‌تریــن ایــن مناصــب، منصــب مســتوفی نظــام اســت. قورخانــه نیــز یــک یــا 
چنــد نفــر مســتوفی داشــت، بــرای مثــال در جنگ‌هــای ایــران و روس هنگامــی کــه ســردار روس 
ــه  ــرای یــاری ب ــا گروهــی از ســپاهیان ب ــه گیــان وارد شــد »میــرزا یوســف مســتوفی‌الممالک ب ب
میــرزا موســی منجم‌باشــی و حکمــران ایالــت گیــان مأمــور شــدند« )‌مفتــون دنبلــی، ‌1352: 153(. 
مســتوفیان عــاوه بــر ‌‌مأموریت‌هــای نظامــی در ‌‌‌دورة قاجــار ‌‌مأموریت‌هــای سیاســی زیــادی را بــه 
ــت«  ــه‌داغ را داش ــت قراچ ــرف او حکوم ــرزا »از ط ــاس‌ می ــار عب ــتوفی درب ــیدند. مس دوش ‌‌‌می‌کش
)‌همــان(. از خصیصه‌هــای مهــم مســتوفی‌گری بایــد بــه مســئلة وراثــت یــاد کــرد کــه در خانــدان 
صاحبــان مســتوفی موروثــی شــده بــود. وزیــری از »طایفــة مســتوفیان کرمــان نــام بــرده اســت« 
)‌وزیــری، 1354 :71(. نیــز هنگامــی کــه در ســال »‌‌‌‌1245ق‌ میــرزا زکــی نــوری مســتوفی بــر اثــر 
بیمــاری وبــا درگذشــت، فرزنــد او محمدتقــی جانشــین او گردیــد. دیگــر اینکــه میــرزا بابــا، مســتوفی 
ــب  ــپهر،1344، ج 2: 47(. بدین‌ترتی ــود« )‌س ــتوفی ب ــم مس ــرزا محمدکاظ ــد می ــی، فرزن ــوان اعل دی
ــا مســائل  ــد ت ــه اخــذ کردن قاجارهــا منصــب مســتوفی‌الممالک را از گــردة نظــام اداری دورۀ صفوی
مالــی و دخــل و خــرج مملکــت را عهــده‌دار شــوند و آن را سروســامان دهنــد. ایــن منصــب در ‌‌‌دورة 
قاجــار بــا کارکردهــای اساســی و تخصصــی در زمینــة امــور مالــی و بعضــاً سیاســی و نظامــی ایفــای 
ــرای  ــابداری ب ــص حس ــتن تخص ــه داش ــتوفی‌الممالک باتوجه‌ب ــب مس ــت. منص ــرده اس ــش ک نق
ــی  ــود؛ ول ــوردار ب ــری برخ ــة موروثی‌ت ــب از جنب ــر مناص ــه دیگ ــبت ب ــور، نس ــرج کش ــل و خ دخ
باوجودایــن نیــز هماننــد دیگــر مناصــب اداری و دیوانــی پاتریمونیالــی قاجــار بقــا و حــذف آن وابســته 
بــه اراده و میــل شــاه بــود. همچنیــن ایــن منصــب در دوره فتحعلی‌شــاه‌ ازجملــه نهادهایــی بــود کــه 
دچــار تحــول شــد و بــا الهــام از میــراث صفویــه و ضرورت‌هــا و نیازهــای جدیــد ایــران در برخــورد 

بــا جامعــة غــرب بــه وزارت‌خانــة دارایــی تبدیــل شــد. 

1. Two Kotz Boe
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3-1. لشکرنویسی یا وزارت لشکر
ــرداری کــرده  ــت قاجــار از آن الگوب ــود کــه دول ــه ب ــة نظــام اداری صفوی لشکرنویســی دیگــر مولف
ــران  ــخ ای ــکیلات اداری تاری ــم تش ــای مه ــی از دیوان‌ه ــه یک ــوان را ک ــن دی ــت ای ــت. ریاس اس
ــور  ــئولیت ام ــه مس ــت ک ــده داش ــکر برعه ــارض لش ــه، ع ــش از صفوی ــای پی ــود، در حکومت‌ه ب
ــر امــور  ــود. در عهــد صفویــه، لشــکرنویس دیــوان اعلــی ب اداری و مالــی ســپاه را نیــز عهــده‌دار ب
ــد  ــد: »بع ــه آورده‌ان ــارة لشکرنویســی در حکومــت صفوی ــی و اداری ســپاه نظــارت ‌‌‌می‌کــرد. درب مال
از پادشــاه قدرتمندتریــن فــرد نظامــی کشــور محســوب ‌‌‌می‌گردیــد و بــه عبارتــی وزیــر جنــگ بــه 
ــا منصــب لشــکرنویس  ــه قاجاره ــدرت ب ــال ق ــا انتق ــرزا ســمیعا،‌1322: 7(. ب ــد« )‌می حســاب ‌‌‌می‌آم
ــان  ــد آقامحمدخ ــب در عه ــن منص ــد. ای ــروف ش ــی مع ــوان لشکرنویسی‌باش ــا عن ــا، ب ــوان اع دی
ــد:  ــورد ‌‌‌می‌گوی ــن م ــود، خورموجــی در ای ــوری ب ــرزا اســدالله‌خان ن ــار می )‌1173-1176ش( در اختی
»میــرزا اســدالله از ابتــدای ســلطنت قاجــار تــا اواســط ســلطنت ‌‌‌فتحعلی‌شــاه عارضــی ســپاه بــود و 
ــرزا  ــرگ او می ــس از م ــه و پ ــی یافت ــب لشکرنویسی‌باش ــت‌قلمی، منص ــت و راس ــطة صداق به‌واس
آقاخ��ان فرزن��دش، لش��کرنویس درگاه شــاه ش��ده بـو�د« )‌خورموجــی، 1363: 106(. اعتمادالســلطنه 
بــه صراحــت »از تصــدی میــرزا آقاخــان بــه منصــب وزارت لشــکر در اواخــر ســلطنت ‌‌‌فتحعلی‌شــاه 
یــاده کــرده اســت« )‌اعتمادالســلطنه، 1357: 234(. ایــن نهــاد اختیــارات اداری و مالــی نظامیــان را 
در دورة آقامحمدخــان بــه عهــده داشــت. ســپهر دربــارۀ آن ‌‌‌نوشــته اســت: »... و میــرزا اســدالله‌خان 
نــوری کــه وزیــر لشــکر بــود بــه عــرض ســپاه بایســتاد و اصــاح کار مردمــان را بــه صــاح و ســلب 
آراســته کــرد« )‌ســپهر، 1344: 72(. از معروف‌تریــن لشکرنویســان دورة آقامحمدخــان و ‌‌‌فتحعلی‌شــاه 
ــرادر  ــه »میــرزا نصیــر لشــکرنویس، میــرزا مجیــد لشــکرنویس، میــرزا اســدالله نــوری ب ‌‌‌می‌تــوان ب
ــرزا  ــح‌الله، می ــرزا فت ــت‌الله، می ــرزا هدای ــارس، محمد‌زکی‌خــان و پســرش می ــۀ ف ــزرگ وکیل‌الدوال ب
ــن  ــپهر، 1344: 247(. ای ــرد« )‌س ــاره ک ــکرنویس اش ــرف لش ــرزا اش ــر و می ــرزا علی‌اکب ــی، می جان
ــد:  ــی ‌‌‌می‌نویس ــد. نایین ــی ش ــوری موروث ــدان ن ــکلی در خان ــه ش ــاه ب ــب در دوران ‌‌‌فتحعلی‌ش منص
»اســدالله خــان نــوری لشکرنویس‌باشــی بــود و بعــد از فــوت وی پســرش میــرزا آقاخــان به‌عنــوان 
لشــکرنویس انتخــاب شــد« )‌نایینــی، 1353: 102(. لشکرنویســان تحــت امــر لشکرنویس‌باشــی بــه 
انجــام وظایفــی چــون جمــع و خــرج قشــون، ثبــت و ضبــط احــکام و فرامیــن مربــوط بــه نظامیــان 
ــان  ــد: »لشکرنویس ــان ‌‌‌می‌کن ــور بی ــان را این‌ط ــف لشکرنویس ــتوفی وظای ــد. مس ــغول بودن و... مش
ــه در آن  ــی ک ــه ولایات ــواج را ب ــان اف ــراد و صاحب‌منصب ــامی اف ــت اس ــورت یکنواخ ــاله به‌ص هرس
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ــه  ــه نوب ــز ب ــتوفی نی ــتادند و مس ــت ‌‌‌می‌فرس ــتوفی آن ولای ــزد مس ــه ن ــته و ب ــد، نوش ــتقر بودن مس
ــف  ــن وظای ــرد« )مســتوفی، 1386: 89(. یکــی از مهم‌تری ــت منظــور ‌‌‌می‌ک ــرج آن ولای ــود در خ خ
ــون و  ــب قش ــت مواج ــرای پرداخ ــندی ب ــود س ــه خ ــود ک ــپاهیان ب ــری از س ــان آمارگی لشکرنویس
ــگام ســان ســپاه،  ــه حســاب ‌‌‌می‌آمــد. لشکرنویســان وظیفــه داشــتند در هن ــرآورد مخــارج آنهــا ب ب
دســته‌ها و افــواج مختلــف لشــکر را بــرای دفاتــر خــود بخواننــد کــه از ایــن طریــق بــه حضــور و 
غیــاب ســپاهیان نظــارت داشــته باشــند. جهانگیــر میــرزا »اســم بــه اســم قلمــداد شــدن افــواج ســپاه 
ــر  به‌وســیلة لشکرنویســان را در ســان نظــام اردوی در چمــن بســطام ذکــر کــرده اســت« )‌جهانگی
ــه بلبــل قشــون تشــبیه کــرده اســت و نوشــته  میــرزا، 1377: 266(. ســاروی نیــز لشــکرنویس را ب
اســت: »کــه بــه خوانــدن اســامی عســاکر پیاده‌ســوار و ســوارگل و حاضــر گفتــن جارچــی هدهــد در 
پیشــگاه خدیــو ربیــع مشــغول بــوده اســت« )ســاروی،1371: 89(. لشکرنویســی تــا پیــش از تعییــن 
ــد  ــد. بع ــه حســاب می‌آم ــام اداری ســپاه ب ــن مق ــر لشــکر در دورة ‌‌‌فتحعلی‌شــاه، مهم‌تری ــام وزی مق
از اصلاحــات اداری توســط ‌‌‌فتحعلی‌شــاه به‌دلیــل اهمیــت یافتــن امــور نظامــی و جنگ‌هــای روس، 
توســعة روابــط خارجــی بــا دولت‌هــای اروپایــی و لــزوم توجــه بــه ســازماندهی، مناصــب تشــکیلات 
نظامــی در کانــون توجــه قــرار گرفــت و بــه وزارت لشــکر معــروف شــد. خورموجــی بــا اشــاره بــه 
ــاه  ــال ‌‌‌1221ق‌ در دوره ‌‌‌فتحعلی‌ش ــد: »در س ــاه ‌‌‌می‌نویس ــط ‌‌‌فتحعلی‌ش ــکر توس ــکیل وزارت لش تش
ــتین  ــتقل، نخس ــه‌ای مس ــب وزارتخان ــپاه و لشــکریان در قال ــای س ــه کاره ــم و نســق ب ــرای نظ ب
بــار عنــوان وزیــر لشــکر مطــرح شــد« )‌خورموجــی، 1363: 106(. منابــع دورة ‌‌‌فتحعلی‌شــاه دربــارة 
نخســتین تصدی‌کننــدة وزیــر لشــکر چنیــن گــزارش دادنــد کــه »اولیــن وزیــر لشــکر دورة قاجــار، 
ــف  ــن وظای ــایی، 1367، ج1: 936(. مهم‌تری ــینی فس ــود« )‌‌حس ــی ب ــت الله تفرش ــرزا هدای ــید می س
ــور  ــت. ام ــی لشــکر را دربرمی‌گرف ــی و تدارکات ــور اداری مال ــة ام ــر لشــکر در ‌‌‌دورة قاجــار »کلی وزی
محاســباتی و مواجــب ســپاهیان، ثبــت و ضبــط اســامی ســربازان، تعییــن مقــدار جیــره و مواجــب، 
تأمیــن و تــدارکات آلات و ادوات ســپاه، ترتیــب اســلحة عســاکره، آمارگیــری از ســپاه پــس از جنــگ 
ــزاری مراســم ســان لشــکر و رســیدگی  ــودان، برگ ــار کشته‌شــدگان و مجروحــان و مفق ــة آم و ارائ
بــه حضــور و غیــاب ســپاه و تحقیــق و تفصیــل اعــداد ســپاه ازجملــه وظایــف وزیــر لشــکر محســوب 
ــن ارکان،  ــی، 1361 :184-185(. مهم‌تری ــد منش ــرزا محم ــپهر،1344: ‌102-109؛ می ــد« )‌‌س ‌‌‌می‌ش
ــر  ــان اعظــم، امی ــر نوی ــر لشــکر، امی ــد از: »وزی ــات وزارت لشکرنویســان عبارت‌ان مناصــب و مقام
ــلطنه، 1363،  ــرا و...« )‌اعتمادالس ــام، ام ــا نظ ــیان، اطب ــته‌داران، منش ــان، سررش ــان، لشکرنویس توم
ــود و  ــه ب ــدی از ســاختار دورة صفوی ــا، تقلی ــی قاجاره ــور نظام ــن ســاختار اداری ام 1: 391(. بنابرای
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تشــکیلات نظامــی ایــن دولــت تــا پیــش از برخــورد جــدی ایــران بــا ارتش‌هــای اروپایــی، مخصوصاً 
ــت و اداره  ــه، ســازماندهی، مدیری ــاد نظامــی صفوی ــران و روس، براســاس همــان نه جنگ‌هــای ای
ــی‌داد. منصــب لشــکرنویس در  ــه ‌‌‌م ــران ارائ ــة ای ــه جامع ــود را ب ــنتی خ ــای س ــد و کارکرده ‌‌‌می‌ش
ــی  ــی نظــام سیاســی و دیوان ــر ویژگــی پاتریمونیال ــه تحت‌تأثی ــد دورة صفوی ــز همانن ‌‌‌دورة قاجــار نی
ایــران بــود، بــه ایــن معنــا کــه صعــود و نــزول افــراد در ایــن منصــب بــه اختیــار و ارادة شــاه بســتگی 
داشــت. ایــن نهــاد در نیمــة دوم ســلطنت فتحعلی‌شــاه‌ بــا اصلاحــات اداری انجــام شــد، تحــول پیــدا 

کــرد و بــه وزارت لشــکر تغییــر نــام داد.

4-1. ‌‌‌منشی‌الممالک
ــود کــه قاجارهــا آن را در نظــام اداری  ‌‌‌منشــی‌الممالک منصــب دیگــری از میــراث اداری صفویــه ب
ــا انشــای نظــام دیوان‌ســالاری  ــائل ی ــوان رس ــان دی ــه هم ــن منصــب ک ــد. ای ــه‌کار گرفتن ــود ب خ
ســنتی ایــران محســوب ‌‌‌می‌شــد، در دورة صفویــه به‌عنــوان مجلس‌نویــس ســاخته و پرداختــة شــاه‌ 
ــود. مجلس‌نویــس درواقــع منصبــی »آمیختــه از اختیــارات وزارت، مســتوفی‌الممالک،  عبــاس اول ب
ــی  ــردان اروپای ــادی، 1371: ‌27-30(. جهانگ ــری اردوب ــود« )‌نصی ــکرنویس ب ــی‌الممالک و لش ‌‌‌منش
ــه  ــس ازجمل ــی مجال ــور در تمام ــد: »حض ــه آورده‌ان ــی در دورة صفوی ــب مجلس‌نویس ــارة منص درب
جانقــی1 و نــگارش خلاصــة جلســات، القــای مناصــب مختلــف و بخشــیدن انــواع مقــرری و مواجــب، 
ــن  ــگارش فرامی ــاه و ن ــور ش ــون در حض ــی گوناگ ــران نواح ــت امی ــه و درخواس ــدن تقاضانام خوان
ــاه،  ــن ش ــگارش فرامی ــاه، ن ــه ش ــم ب ــار مه ــزارش اخب ــاه، گ ــا آن ازســوی ش ــق ب صادرشــده مطاب
ــال و  ــک س ــول ی ــور در ط ــع روی‌داده در کش ــتی از وقای ــة رونوش ــر، تهی ــای وزی ــی کاره بازرس
ــود« )شــاردن، 1374، ج  ــس ب ــات مجلس‌نوی ــوروز، بخشــی از اقدام ــد ن ــه شــاه در عی ــم آن ب تقدی
ــارة مســئولیت مجلس‌نویــس در حــوزة سیاســت خارجــی  ــز درب ــر3 نی 3 :1214(. سانســون 2و کمپف
گــزارش داده‌انــد کــه »شــیوه و طــرز برخــورد بــا ســفیران و نماینــدگان کشــورهای مختلــف، امضــای 
تفاهم‌نامه‌هــا، ثبــت اعتبارنامه‌هــا، پیام‌هــا و نامه‌هــای تبریــک ســفیران و شــاه در دفاتــر 
مخصــوص و تاریــخ ورود و محــل اقامــت ســفرا از وظایــف ‌‌‌منشــی‌الممالک بــود« )سانســون، 1354: 

1. مجلس مشورتی امرای دولت صفوی که شامل هفت مقام قورچی‌باشی، قوللرباشی، آیشیک آقاسی‌باشی، تفنگ‌چی 
آقاسی، وزیر اعظم، دیوان بیکی، و واقعه‌نویس بود.

2. Martin Sanson 
3. Engelbert Kaempfer
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51؛ کمپفــر، 1363: 98(. بــه نوشــتة نصیــری، شــغل ‌‌‌منشــی‌الممالک از زمــان آغــاز سلســلة صفــوی 
در خانــدان نصیــری ایــادی قــرار داشــت. خانــدان نصیــری ظاهــراً »در بخــش اعظــم قــرن ۱۷ ایــن 
ــری  ــا خانواده‌هــای دیگــر همچــون جاب ــد آن را ب ــور بودن ــا مجب ــار داشــته‌اند ام منصــب را در اختی
ــارة منصــب مجلس‌نویســی  و انصــاری تقســیم کننــد« )‌‌نصیــری، 1371 :۵۲(. آدام اولئاریــوس1 درب
ــن  ــة مت ــس مســئول تهی ــوی ‌‌‌می‌نویســد: »مجلس‌نوی ــت صف ــان ‌‌‌منشــی‌الممالک در حکوم ــا هم ی
فرمان‌هــای عمومــی بــود و همــة اســناد عایــدات و هزینه‌هــا را هــم تأییــد می‌کــرد« )‌‌اولئاریــوس، 
ــه ‌‌‌منشــی‌الممالک  ــن منصــب از واقعه‌نویســی ب ــام ای ــرات ن ــارة تغیی ــور2 درب ــم فل 1369: 671(. ویل
‌‌‌می‌نویســد: »منصــب ‌‌‌منشــی‌الممالک بــا نقــش مهــم دم‌افزونــی کــه مجلس‌نویســی پــس 
از ۱۶۰۰ م. در امــور حکومتــی ایفــا کــرد، تحت‌الشــعاع قــرار گرفــت و رفته‌رفتــه بــه طــور 
ــش از  ــه پی ــگار را ک ــا وقایع‌ن ــس ی ــب مجلس‌نوی ــای آن منص ــد و به‌ج ــف ش ــمگیری تضعی چش
عصــر صفویــه وجــود داشــت، نــام نهادنــد« )‌فلــور، 1388: 77(. تذکره‌الملــوک وظایــف و اختیــارات 
گســتردة ‌‌‌منشــی‌الممالک را چنیــن بــر ‌‌‌می‌شــمارد: »پروانجــات مبــارک اشــرف و ملازمــت و تیــول 
همه‌ســاله و تنخــواه مواجــب و حکم‌هایــی کــه دیــوان بیگــی ‌‌‌می‌دهــد، همگــی را ‌‌‌منشــی‌الممالک 
بــه ســرخی و آب طــا بدیــن موجــب... طغــرا ‌‌‌می‌کشــید و شــجرة صوفیــان و ســیورغالات.‌.. ایشــان 
را ‌‌‌منشــی‌الممالک ‌‌‌می‌نویســد« )‌میــرزا ســمیعا، 1322: 88(. در اوایــل ســلطنت قاجــار نیــز متصــدی 
ــارة منصــب ‌‌‌منشــی‌الممالک  ــتوفی درب ــدالله مس ــد. عب ــده ‌‌‌می‌ش ــا ‌‌‌منشــی‌الممالک خوان ــوان انش دی
ــران  ــام حقوق‌بگی ــامی تم ــورت اس ــه ص ــود ک ــم لازم ب ــر ه ــک نف ــد: »ی ــار ‌‌‌می‌نویس در ‌‌‌دورة قاج
ــی از حــدود  ــف و میل ــد و حی ــم نیفت ــا اســم کســی از قل ــا را داشــته باشــد ت ــدازه مواجــب آنه و ان
فرمان‌هــای صادرشــده در کار نیابــد« )مســتوفی، 1386: ‌42(. از ایــن منصــب در دورة آقامحمدخــان 
ــت  ــول حاکمی ــگاری و فرمان‌نویســی در ط ــه نامه‌ن ــوط ب ــر مرب ــا ام ــت، گوی ــوان ردی را گرف ‌‌‌می‌ت
ــوان  ــداد از آن به‌عن ــدی بام ــته اســت. مه ــده داش ــر عه ــی ب ــی نوای ــرزا رضاقل ــان را می آقامحمدخ
»مهــردار و منشــی اســرار آقامحمدخــان عنــوان ‌‌‌می‌کنــد« )‌بامــداد، ‌1364، ج 2: 37(. دربــارة اولیــن 
ــک  ــی ممال ــن منش ــی اولی ــا قل ــرزا رض ــه »می ــت ک ــد گف ــار بای ــت قاج ــی‌الممالک در حکوم ‌‌‌منش
ــا ســال ‌‌‌۱۲۲۴ق‌ ایــن ســمت را داشــت. پــس از او میــرزا عبدالوهــاب اصفهانــی  ــود. وی ت قاجــار ب
ــرزا  ــت. می ــده داش ــی ۱۲۴۴ق برعه ــر یعن ــان عم ــا پای ــمت را ت ــن س ــد. او ای ــی‌الممالک ش ‌‌‌منش

1. Adam Olearius
2. Willem Fiore
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خانلــر مازندرانــی نیــز چنــد ســال ایــن ســمت را داشــت. میــرزا محمدنقــی علــی آبــادی مازندرانــی 
ــال ۱۲۴۸  ــا س ــود. او ت ــاری ب ــدی قاج ــی‌الممالک بع ــتوفی‌الممالک ‌‌‌منش ــی مس ــرزا زک ــر می پس
ــی، 1353: 102؛  ــد« )‌‌نایین ــی‌الممالک ش ــی ‌‌‌منش ــی نوای ــرزا تق ــس از او می ــود پ ــی‌الممالک ب ‌‌‌منش
ــد:  ــار ‌‌‌می‌نویس ــن ‌‌‌منشــی‌الممالک قاج ــارة اولی ــز درب ــلطنه نی منشــی، 1361: 188-189(. اعتمادالس
»رضاقلی‌خــان نوایــی متخلــص بــه ســلطانی کــه از زمــان آقامحمدخــان همــواره در کنــار او مصــدر 
ــال  ــاه از او داشــت، در س ــه ‌‌‌فتحعلی‌ش ــناختی ک ــابقه و ش ــه س ــود، نظــر ب ــده ب ــات ش برخــی خدم
۱۲۲۰ق طــی حکمــی نخســتین بــار او را به‌عنــوان ‌‌‌منشــی‌الممالک انتخــاب کــرد« )‌‌قائــم مقامــی، 
ــم و  ــه، تنظی ــه همچــون گذشــته »تهی ــف ‌‌‌منشــی‌الممالک در دورة قاجاری 1352: ‌258-262(. وظای
ــای  ــان دولت‌ه ــرای فرمانروای ــالی ب ــای ارس ــفرا و نامه‌ه ــب س ــة پاســخ مکات ــا، تهی ــت فرمان‌ه ثب
ــام  ــف را انج ــن وظای ــیان ای ــیلة منش ــه به‌وس ــد ک ــامل می‌ش ــات اداری را ش ــایر مکاتب ــر و س دیگ
مــی‌داد« )‌ســپهر، 1344: 117(. ‌‌‌منشــی‌الممالک ازجملــه رجــال درجــة اول و معتبــر کشــور و مــورد 
ــای  ــا کارکرده ــال نامه‌ه ــگارش و ارس ــر ن ــاوه ب ــار ع ــیان در ‌‌‌دورة قاج ــود. منش ــاه ب ــوق ش وث
دیگــری هــم داشــته‌اند: »از نخســتین منشــیان صــدر قاجــار محمدرضــا قزوینــی اســت کــه نقــش 
ــای  ــال امض ــه دنب ــفیر ب ــوان س ــت و به‌عن ــورده اس ــم خ ــی رق ــای سیاس ــب ‌‌مأموریت‌ه او در قال
عهدنامـة� فین‌کنشــتاین در ســال ۱۲۲۱ ‌‌‌ق‌ بــه فرانســه رفــت. در ‌‌مأموریتــی دیگــر نیــز بــه عثمانــی 
در ســال ‌‌‌۱۲۲۸ق بــرای دریافــت مبلغــی کــه عبدالرحمــان پاشــا حاکــم بایــان تعهــد پرداخــت آن را 
بــه ایــران کــرده بــود، اعــزام شــد« )‌‌هدایــت، ‌1373، ج 9: ‌7658-7659(. بیشــترین نامــی کــه بــا 
ــی  ــاب نشــاط اصفهان ــورده اســت »از آن عبدالوه ــره خ ــار گ ــتگاه ‌‌‌منشــی‌الممالک در ‌‌‌دورة قاج دس
ــاوری  ــود« )‌خ ــناخته می‌ش ــز ش ــاب نی ــب ام‌الکت ــا لق ــه ب ــب معتمدالدول ــر لق ــه علاوه‌ب ــت ک اس
ــی  ــور نوای ــد: »حض ــار ‌‌‌می‌نویس ــی‌الممالک‌های ‌‌‌دورة قاج ــارة ‌‌‌منش ــپهر درب ــیرازی،1380: ‌66(. س ش
ــده  ــه عه ــک ب ــی الممال ــپس منش ــت. س ــال ۱۲۲۳ق دوام داش ــا س ــی‌الممالک ت ــوت ‌‌‌منش در کس
ــدون  ــرزا فری ــی می ــاط اصفهان ــوت نش ــا ف ــال ‌‌‌۱۲۴۴ق.‌ ب ــد. در س ــذار ش ــاط واگ ــاب نش عبدالوه
ــاد  ــی علی‌آب ــرزا محمدتق ــوت او می ــا ف ــید. ب ــی‌الممالک رس ــه ‌‌‌منش ــر ب ــرزا خانل ــه می ــهور ب مش
ــزل و  ــال ۱۲۴۸ق وی ع ــز در س ــد نی ــال بع ــار س ــید. چه ــن ‌‌‌منشــی‌الممالک رس ــوان چهارمی به‌عن
فرزنــد نخســتین ‌‌‌منشــی‌الممالک قاجــار، میــرزا محمدتقــی بــه ایــن مهــم دســت یافــت« )‌ســپهر، 
1344: 499(. تحــول مهــم در منصــب ‌‌‌منشــی‌الممالک در ‌‌‌دورة قاجــار ایــن بــود کــه ایــن منصــب 
ــی  ــه دول خارج ــوط ب ــور مرب ــاه‌ ام ــط فتحعلی‌ش ــه توس ــور خارج ــکیل وزارت ام ــل از تش ــا قب ت
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ــان  ــه از »زم ــی‌الممالک ک ــه منش ــور خارج ــکیل وزارت ام ــا تش ــی ب ــی‌داد ول ــام ‌‌‌م ــز انج را نی
ــور ســرحدی و  ــا دول خارجــه و ام ــط ب ــث اول ســلطنت سلســله قاجار، رواب ســاطین صفوی تا ثل
صــدور فرامیــن و احــکام بــا او بــود، در ســال ۱۲۳۶ مشــاغل منشــی‌الممالک تفکیــک و تقســیم شــد 
و وزیــر خارجــه معیــن و کارهــای مربــوط بــا دول خارجــه بــه وزیــر خارجــه محــول گردیــد و شــغل 
منشــی‌الممالک فقــط بــه صــدور فرامیــن و احــکام منحصــر شــد« )هدایــت، 1373: ‌418(. قاجارهــا 
منصــب ‌‌‌منشــی‌الممالک را هماننــد دیگــر منصب‌هــای اداری از میــراث صفــوی گرفتــه بودنــد. ایــن 
منصــب در دورة دو پادشــاه نخســت حکومــت قاجــار، همــان نقــش و کارکردهــای دورة صفویــه را 
بــرای دولــت قاجــار ایفــا می‌کــرد و بــا ریاســت و اشــراف بــر مســائل و موضوعــات دبیــری، سیاســی 

و... نقــش مهمــی را در ســاختار اداری عصــر قاجــار بــر عهــده داشــته اســت. 

جدول1. تداوم و تحول نظام دیوان‌سالاری صفویه در دور ةآقامحمدخان و فتحعلی‌شاه قاجار
دوره قاجار )‌فتحعلی‌شاه(دورة قاجار )آقامحمدخان(دورة صفویه

صدرات وزارت اعظم )‌اعتمادالدوله(

)‌صدراعظم(

صدرات 

)‌صدراعظم(

وزیر مالیهمستوفی‌الممالکمستوفی‌الممالک 

وزارت لشکرلشکر نویسلشکرنویس 

منشی‌الممالک ‌‌‌منشی‌الممالک‌‌‌منشی‌الممالک

نتیجه‌گیری
نهــاد دیوان‌ســالاری از مهم‌تریــن و بادوام‌تریــن عناصــر تاریــخ و فرهنــگ ایــران اســت، 
طوری‌کــه بعــد از فروپاشــی هــر سلســله، نظــام اداری باتوجه‌بــه نیــاز حکومــت جدیــد بــه آن، بــه 
ــرد.  ــا می‌ک ــا ایف ــی حکومت‌ه ــداوم و فروپاش ــی را در ت ــش مهم ــد و نق ــل ‌‌‌می‌ش ــدی منتق دورة بع
دولــت صفویــه کــه اولیــن حکومــت متمرکــز و ملــی ایــران بعــد از اســام بــود، در پاســخ بــه نیــاز 
ــاح و  ــران را اص ــالاری ای ــاد دیوان‌س ــرواش، نه ــت قلم ــرای مدیری ــکیلات اداری ب ــه تش ــود ب خ
شــکل منظــم، نویــن و گســتردة آن را در جامعــة ایــران به‌وجــود آورد. ایــن میــراث اداری صفویــه 
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بعــد از فروپاشــی ایــن سلســله، کارکردهــای خــود را از دســت نــداد و مــورد تقلیــد و الگوی‌بــرداری 
ــارت دیگــر، نهــاد دیوان‌ســالاری  ــه عب ــداوم یافــت. ب ــرار گرفــت و ت حکومت‌هــای بعــد از خــود ق
کــه صفویــه آن را بنیــان گذاشــت، دارای چنــان کارآیــی و عملکــرد ســازنده و مؤثــری بــرای ادارة 
ــه‌کار  ــود ب ــاختار اداری خ ــرات جــدی، آن را در س ــدون تغیی ــدی ب ــای بع ــه دولت‌ه ــود ک ــه ب جامع
گرفتنــد و از آن اســتفاده کردنــد. قاجارهــا نیــز کــه حکومــت خــود را ادامه‌دهنــدة صفویــه معرفــی 
ــه نظــام اداری،  ــی ب ــاز حیات ــه نی ــه خــود، باتوجه‌ب ــد، پــس از انتقــال قــدرت سیاســی ب کــرده بودن
ــته  ــث گذش ــال مواری ــرای انتق ــد، ب ــه بودن ــدة صفوی ــه بازمان ــین را ک ــت‌اندرکاران اداری پیش دس
ــط  ــال آن توس ــام اداری و انتق ــداوم نظ ــن ت ــد. ای ــه‌کار گرفتن ــد ب ــام اداری جدی ــت در نظ و خدم
ــه  ــت ک ــام گرف ــه انج ــت صفوی ــود از دول ــاز خ ــالاری موردنی ــر دیوان‌س ــة عناص ــا، در هم قاجاره
مهم‌تریــن آنهــا وزارت اعظــم، مســتوفی‌الممالک، لشــکرنویس، ‌‌‌منشــی‌الممالک بــوده اســت. 
همچنیــن میــراث اداری صفویــه بــا انتقــال بــه ‌‌‌دورة قاجــار در شــکل مؤلفه‌هــای ذکرشــده همــان 
نقــش و کارکــرد دورة صفویــه را بــرای ســازماندهی و ارائــه خدمــت اداری در جامعــة ایــران عصــر 
آقامحمدخــان و فتحعلی‌شــاه ایفــا کــرد. بــه ســخن دیگــر، حکومــت قاجــار دوران تأســیس و تثبیــت 
ــد  ــد از چن ــری آن بع ــا به‌کارگی ــرد و توانســت ب ــه طــی ک ــراث اداری صفوی ــا کمــک می خــود را ب
دهــه بی‌ثباتــی سیاســی، اقتصــادی و.‌.. آرامــش و تمرکــز را بــه جامعــة ایــران برگردانــد. نکتــة مهــم 
ایــن اســت کــه ســاختار و ســامان اداری جامعــة ایــران تــا پیــش از عهــد اصلاحــات و آشــنایی بــا 
نهادهــای مــدرن اروپایــی، براســاس همــان کارکردهــای نظــام دیوانــی برگرفتــه از میــراث صفویــه 
ــد از  ــی کــه قاجارهــا بع ــوان گفــت کــه یکــی از دلایل ــان ‌‌‌می‌ت ــود. در پای ــت و اداره شــده ب مدیری
یــک برهــه بی‌ثباتــی و آشــوب و ناامنــی در دوران دولت‌هــای زودگــذر افشــاریه و زندیــه توانســتند 
ــکیلات  ــا از تش ــرداری آنه ــن الگوب ــد، همی ــکیل دهن ــری تش ــر و باثبات‌ت ــت بادوام‌‌‌ت ــک حکوم ی
ــا  ــود کــه زیربن ــه نهــاد دیوان‌ســالاری و کارکردهــا و خدمــات آن ب ــه ازجمل مختلــف دولــت صفوی
ــن اســت کــه  ــة مهــم و اساســی ای ــم امــور یــک حکومــت اســت. نکت و اســاس مدیریــت و تنظی
ایــن میــراث دیوانــی صفویــه هــر چنــد تــا عهــد ‌‌‌فتحعلی‌شــاه کارکردهــای ســنتی خــود را تــداوم 
بخشــید، ولــی بــه محــض برخوردهــای سیاســی، نظامــی و... ایــران بــا دنیــای غــرب به‌خصــوص 
ــران  ــد ای ــت و ادارة جدی ــرای مدیری ــران و روس ضعــف کارکــردی خــود را ب ــد از جنگ‌هــای ای بع
ــار  ــا در کن ــد ت ــرزا تــاش کردن ــاس می ــی از دورة عب ــن نشــان داد و دولتمــردان ایران در نظــم نوی
ــاختار اداری و  ــن س ــی را جایگزی ــد غرب ــی جدی ــام بوروکراس ــی و... نظ ــی، سیاس ــات نظام اصلاح
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دیوانــی ســنتی ایــران کننــد. برهمیــن اســاس، در دورة فتحعلی‌شــاه‌ اولیــن اصلاحــات و تحــولات 
ــه تبدیــل شــد، امــا ایــن  اداری و دیوانــی انجــام شــد و سیســتم اداری ایــران بــه چهــار وزارت‌خان
ــران نتوانســت تحــول عمیــق و مهمــی  ــی اداری ای ــه ویژگــی نظــام پاتریمونیال اصلاحــات با‌توجه‌ب
را به‌وجــود بیــاورد و سیســتم اداری و دیوانــی ایــران تــا رســیدن امــواج مشــروطه بــا کمــی تحــول 

ــد. ــه ‌‌‌می‌چرخی ــراث صفوی ــردة می ــر گ ــان ب همچن
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رویکرد و موضع‌گیری مورخان هنگامة انقراض در قبال سقوط 
صفویه و حاکمیت نادر

علی سالاری شادی1

چيكده 

ــم و  ــرزا سلطان‌هاش ــی، می ــل مرعش ــرزا محمدخلی ــی، می ــن لاهیج ــد حزی ــی مانن ــه، مورخان ــراض صفوی ــان انق در زم
ــادر و مســائل  ــه، ظهــور ن ــه، تســلط افاغن ــر خاتمــة صفوی ــد آنهــا ب ــد کــه تأکی ــق کردن ــاری خل ــی آث ابوالحســن قزوین
مرتبــط بــا هــوداران صفــوی بــوده اســت. وجــه اشــتراک ایــن مورخــان گذشــته از مقارنــة زمانــی و مهاجــرت بــه هنــد، 
ــت.  ــه اس ــواداری از صفوی ــازی ه ــی جریان‌س ــازی و حت ــادر و برجسته‌س ــه و ن ــا افاغن ــت ب ــتی و مخالف صفویه‌دوس
مورخــان مذکــور اغلــب به‌صــورت گزینشــی ســخنانی را در ناخرســندی از ســقوط صفویــه و پیامــد آن مطــرح ســاخته‌اند، 
ــات موجــود متفــاوت  ــا واقعی ــب آنهــا درخصــوص هنگامــة انقــراض و تبعــات ناشــی از آن ب ــاره‌ای از مطال با‌این‌حــال پ
اس��ت. ای��ن پژوهــش درص�ـدد پاس��خ‌گویی بـه� اینــ پرسـش� اساس��ی اس�ـت کهــ مطالبــ و ادعاهــای ایــن مورخــان، ماننــد 
ــی  ــی از فروکاه ــب دوم، گزارش‌های ــاه طهماس ــش از ش ــاری پرنق ــتی، اخب ــوی صفویه‌دوس ــان ق ــود جری ــور و وج حض
ــه‌ای و  ــن پژوهــش براســاس روش کتابخان ــات مطابقــت دارد؟ ای ــا واقعی ــا چــه حــد ب ــل ت ــادر و ســایر دلای ــت ن موقعی
بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی تــوأم بــا نقــد و مقایســه صــورت گرفتــه اســت. بررســی‌ها حاکــی از آن اســت کــه ایــن 
ــارة آن نیــز به‌دلیــل  ــد، هرچنــد درب ــا چشم‌پوشــی از واقعیت‌هــا، اغلــب آرزوی مطلــوب خــود را بیــان کرده‌ان مورخــان ب
ــا یکدیگــر اختلافاتــی دارنــد. دراین‌میــان، مرعشــی و میــرزا سلطان‌هاشــم بــر حضــور ملمــوس  نگرش‌هــای مختلــف ب
جریــان مرعشــیان تأکیــد دارنــد. قزوینــی بــر اهمیــت شــاهزادگان دیگــر مدعــیِ انتســاب بــه صفویــه اصــرار دارد و حزیــن 

ــای می‌فشــارد.  ــر نقــش خــود پ لاهیجــی ب

واژه‌های کلیدی: سقوط صفویه، نادر، حزین لاهیجی، میرزا محمدخلیل مرعشی، ابوالحسن قزوینی.
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مقدمه
ــال 1209 ق/  ــار در س ــت قاج ــا حکوم ــال 1135 ق / 1723 م ت ــان در س ــقوط اصفه ــس از س پ
ــه،  ــقوط صفوی ــد. س ــدد طــی ش ــای متع ــی از بحران‌ه ــال، دوران ــتاد س ــه هش ــب ب 1795 م، قري
نــادری و جنگ‌هــای  پرجنب‌وجــوش  و حاکمیــت  اشــرف  و  حکومــت مســتعجل محمــود 
ــة آقامحمدخــان  ــه و درنهایــت غلب ــی زندی ــزاع درون‌خاندان ــد و ن جانشــینی‌، ظهــور کریمخــان زن
ــن  ــگاران اي ــن‌رو تاریخ‌ن ــد. از‌ای ــپری ش ــرعت س ــه به‌س ــود ک ــی ب ــوادث متراکم ــم ح ــار اه قاج
ــه  ــور و ســقوط زندی ــادر، و ظه ــا، ن ــوي‌، افغان‌ه ــدان صف ــه خان ــد موضــوع ازجمل ــه چن مقطــع ب
تمرکــز کرده‌انــد. براین‌اســاس، ازنظــر توجــه موضوعــی ـ نگرشــی، مورخــان عصــر در ســه دســته 

قابل‌تقســيم‌بندی‌‌اند:
1. مورخانــی ماننــد حزیــن، مرعشــی، قزوینــی و سلطان‌هاشــم میــرزا، متأســف و متأثــر از 
انقــراض صفویــه و هواخواهــی از آنهــا، بــر نفــرت از افاغنــه و نارضایتــی از نــادر تأکیــد داشــتند. 

ــر خــود را نگاشــتند.  ــد اث ــراد در هن ــن اف ــب ای اغل
ــادر آثــار  ــا جانبــداری از ن 2. مورخــان افشــاری ماننــد مســتوفی، اســترآبادی، مــروی وطهرانــی ب
خــود را نوشــتند و بــه همــان نســبت بــه صفویــان بــا دیــدة انتقــادی نگریســتند )ســالاری شــادی، 

.)182-159 :1401
ــينان وي  ــد و جانش ــان زن ــه كريم‌خ ــانی ب ــاری کاش ــی و غف ــوی نام ــد موس ــی مانن 3. مورخان

پرداخته‌انــد و به‌نــدرت بــه صفویــان اشــاره کرده‌انــد.
 در تحقیــق پیــش‌رو نحــوة روایتگــری ســقوط صفویــه ازســوی مورخــان دســتة نخســت )هنگامــة 
�ـتیزی  �ـی، دیگرس �ـدة صفویه‌خواه �ـز دغدغ �ـی و نی �ـری، سیاس �ـای فک �ـه زمینه‌ه �ـراض( باتوجه‌ب انق
ــان  ــن مورخ ــه ای ــوال ک ــن س ــر ای ــد ب ــا تأکی ــوی- مرعشــی ب ــان صف ــا از جری ــداری آنه و جانب
ــای  ــا چــه حــد ادعاه ــد و ت ــه می‌کردن ــا توجی ــن ی ــور را تبیی ــات مذک ــه مســائل و موضوع چگون
ــه  ــا ب ــی آنه ــببی و قلم ــبی، س ــتگی نس ــن وابس ــت؟ و همچنی ــت داش ــات مطابق ــا واقعی ــا ب آنه
ــا چــه  ــار آنه ــادر و در آث ــه و ن ــا داشــته اســت و افاغن ــری آنه ــری در موضع‌گی ــه چــه تأثی صفوی
ــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی  ــه‌ای و ب جایگاه��ی یافته‌اندــ؟ ایــن پژوهــش براســاس روش کتابخان

ــا آثــار دیگــر صــورت گرفتــه اســت. ــا نقــد دیــدگاه و نگــرش مورخــان و مقایســه آن ب تــوأم ب
 شایســته یــادآوری اســت کــه اهمیــــت ایـــن تحقیــق و مســأله در آن اســـت کـــه در مطالعــات 
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ــگاه بینــش و نگــرش مورخــان از وجــوه گوناگــون به‌خصــوص از نظــر تفکــر  ایران‌شناســی، جای
تاریخــی ایرانیــان دارای اهمیــت فــراوان اســت.

ــده  ــام ش ــی انج ــی پژوهش‌های ــن، مرعشــی و قزوین ــد حزی ــالا مانن ــان ب ــی از مورخ ــارة بعض  درب
ــة پیــش‌رو باشــند.  ــرای مقال ــد پیشــینه‌ای ب ــردازش نمیتوانن ــوع پ ــا از منظــر نگــرش و ن اســت، ام
ــف  ــن« تعری ــگاري حزي ــري و تاريخ‌ن ــوان »تاريخ‌نگ ــا عن ــادی )1400( ب ــة لطفآب ــان، مقال دراین‌می
و تمجیــد از حزیــن و نوشــتة اوســت. همیــن نویســنده در مقالــة دیگــری بــا نــام »بینــش و روش 
ــه  ــرد ب ــان رویک ــادی 1399( هم ــادی آب ــه« )لطف‌آبادی،ب ــد الصفوی ــی در فوای ــن قزوین ابوالحس
ــن  ــان، 1380(، همچنی ــیمجمع‌التواریخ« )رازنه ــد و بررس ــة »نق ــة معرفی‌گون ــی را دارد. مقال لاهیج
ــمزاده، 1378(  ــی در هنــد: مــورد مجمع‌التواریــخ« )هاش مقالــة »تاریخ‌نــگاري بــه زبــان فارس
حــاوی نــکات ارزشــمندی اســت. همیــن نویســنده مقالــه‌ای بــا عنــوان »حزیــن لاهیجــی درهنــد« 
ــراض  ــة »انق ــت. مقال ــه آن اس ــن و توجی ــگاه حزی ــاب ن ــتر بازت ــه بیش ــم‌زاده، 1388( دارد ک )هاش
ــالاری،  ــو و س ــه« )رحیم‌ل ــقوط صفوی ــس از س ــی پ ــگاران ایران ــگاه تاریخ‌ن ــوی از ن ــلة صف سلس
1383( پیشــینه و دورنمایــی از ایــن تحقیــق را در پــاره‌ای مباحــث شــامل می‌شــود کــه آن هــم بــه 

ــة پیــش‌رو انــدک اســت. نســبت مقال

مورخان هنگام ۀانقراض: شیفتگی در قبال صفویه و ستیزه‌جویی نسبت به غیر
ــاط  ــانه‌های زوال و انحط ــد نش ــرد، هرچن ــقوط ک ــايند س ــی ناخوش ــا فرجام ــان ب ــت صفوي حكوم
از ده‌هــا ســال پیــش گریبــان آن را گرفتــه بــود )لکهــارت، 1344: 21؛ فــوران، 1377: 120؛ 
ــة  ــدم حمل ــورت ع ــدی، درص ــف ج ــی و مخال ــودِ مدع ــر نب ــا به‌خاط ــکی، 1368 :36(، ام مینورس
ــار  ــی درب ــد. حت ــی بمان ــکون باق ــاط و س ــی از انحط ــت در حالت ــا می‌توانس ــا مدت‌ه ــود، ت محم
ــه  ــد ک ــد بودن ــتند و معتق ــدی نمی‌انگاش ــدان ج ــود را چن ــز محم ــوی نی ــت صف ــران حکوم و س
درنهایــت رعیتــی پادشــاه را می‌پذیــرد )دری افنــدی، 1368: 97-98(. ازطرفــی صفویــان نیــز هیــچ 
ــران  ــا را نگ ــی آنه ــرک عثمان ــن تح ــمردند و کوچک‌تری ــدی نمی‌ش ــی ج ــز عثمان ــری را به‌ج خط
و مضطــرب میســاخت )همــان: 70(. در طــول دورة طولانــی صفویــه، بســان ادوار پیشــین در عرصــة 
داخلــی، مخالفــت جــدی نیــز بــه وقــوع نپیوســت کــه هشــداری بــرای آنهــا باشــد. در طــول تاریــخ، 
ــان  ــه صفوی ــا و ازجمل ــب میشــد حاکمیت‌ه ــران موج ــة ای ــتری جامع ــه و خاکس ــرد خنثی‌گون رویک
اوضــاع زمیــن و آســمان را همین‌گونــه ببیننــد. نکتــة مهــم دیگــر آنکــه صفویــه حکومــت خــود را 
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دولــت در آســتانة ظهــور می‌پنداشــتند و مشــکلات را چشــم‌زخمی بیــش نمی‌دانســتند کــه بــا آش 
ــف، 1352 : 143(. ــم آص ــد هاش ــد )محم ــع می‌ش ــله‌زردی مرتف ش

بــا ایــن وصــف، ســقوط صفویــه بــرای ســران و دربایــان ســخت ناباورانــه بــود. آنهــا در محاصرة 
ــه خاطــر خطیــر  ــد »کــه هیــچ تشــویش مفرمــا و دغدغــه ب ــه شــاه( عــرض می‌نمودن اصفهــان )ب
راه مــده کــه دولــت خــدا دادة تــو مخلــد اســت« )همــان: 130(. یــا زنــان حــرم بــه شــاه دلــداری 
ــذر شــله‌زرد کــه در آن هفت‌هــزار  ــه ن ــرای تلــف دشــمنانت نذرهــا کرده‌ایــم ازجمل ــد کــه ب میدادن
ــاوری اطرافیــان در همــان فضــای وهم‌انگیــزی پــرورده شــد  نخــود باشــد )همــان: 133(. ایــن ناب
کــه حتــی ذهــن پژوهشــگران معاصــر نیــز هنــوز از آن فضــای ناباورانــه خــارج نشــده و از ســقوط 
ــد. طوری‌کــه رودی متــی از »فروپاشــی ناگهانــی و غیرمنتظــرة  ــه اظهــار شــگفتی‌ها نموده‌ان صفوی

ــه، 1394: 378-377(.  ــد )رودی مت ــاد می‌کن ــان« ی ــگفت‌انگیز اصفه ــان« و »سقوط‌ش صفوی
ــی  ــا مدت ــا ت ــان آنه ــینیان و مورخ ــان، حاشیه‌نش ــه درباری ــان، ازجمل ــداران معاصــر صفوی  طرف
دچــار بهــت و شــگفتی شــدند وحتــی باتوجه‌بــه میــزان صفویه‌دوســتی خــود تصــور می‌کردنــد کــه 
دیگــران بایــد چنیــن نــگاه تأســف‌بار و ناباورانــه‌ای داشــته باشــند. ایــن مورخــان چشــم امیــدی بــه 
احیــاء مجــدد صفویــه گشــوده بودنــد و متوقعانــه و بــدون فهــم شــرایط زمانــه از امثــال نــادر انتظــار 
داشــتند کــه پــس از کســب قــدرت، رســتم‌وار آن را بــه صفویــان بازگرداننــد. آنهــا بــا همــان نگــرش 
ــلم  ــق مس ــد ح ــر نبای ــی عص ــی و نظام ــران سیاس ــه تکاپوگ ــد ک ــور می‌کردن ــتی تص صفویه‌دوس
صفویــان را غصــب نماینــد. اینــان اغلــب ضمــن اظهــار صفویه‌دوســتی شــدید، نســبت بــه افاغنــه، 
ــادر و... حســی نفرت‌آمیــز و ســتیزه‌جویانه داشــتند. ازاینــرو، نویســندگانی مثــل حزیــن، مرعشــی،  ن
ــرام و  ــردود، نمک‌به‌ح ــادر را م ــود و ن ــه محم ــه ازجمل ــینان صفوی ــان و جانش ــی و... مخالف قزوین
غاصــب خطــاب می‌کردنــد )حزیــن، 1332: 97؛ مرعشــی، 1362: 82 ؛ قزوینــی، 1367: 90-91( و بــا 
ــی، 1367: 94، 97،  ــد و آقامحمدخــان قاجــار می‌نگریســتند )قزوین ــه کریم‌خــان زن ــر ب ــده تحقی دی

98( و تنهــا صفویــه و منســوبان آنهــا را بــه رســمیت می‌شــناختند.
ــو از ادعاهایــی شــگفت‌آور اســت و جــز کلی‌گویــی، دلایــل متقــن و محکمــی  ــار آنهــا ممل  آث
ــال  ــرای مث ــند! ب ــه باش ــای صفوی ــر احی ــه فک ــگان مجــدداً ب ــد هم ــرا بای ــه چ ــد ک ــه نمی‌دادن ارائ
حزیــن بــا کلی‌گویــی و‌ بــدون مصــداق خاصــی از »ســاطین هوشــمند دین‌پــرور و عــادل 
ــد  ــاد می‌کن ــد، ی ــا، مــروت و... بودن ــد جوانمــردی، وف ــارزی همانن صفــوی« کــه دارای خصائــص ب

)حزیــن، 1332: 22، 52 ، 123(.
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ــل  ــاب می ــدان ب ــران را چن ــرزمین ای ــد و س ــش گرفتن ــد را در پی ــندگان راه هن ــن نویس ــب ای  اغل
ــی نداشــت.  ــا معنای ــرای آنه ــه ب ــدون صفوی ــران ب ــتند و ای ــه را داش ــم صفوی ــرا غ نمیدانســتند، زی
آنهــا شــاید متوجــه شــده بودنــد کــه کســی بــه آنهــا توجهــی نمی‌کــرد و همفکــران چندانــی نیــز 
ــاور نمی‌کردنــد و یــا خــود را بــه تجاهــل  ــة آنهــا بــه ســرآمده بــود، هرچنــد آن را ب نداشــتند. زمان

ــد. ــرح زیرن ــه ش ــراض ب ــة انق ــت هنگام ــان صفویه‌دوس �ـد. مورخ می‌زدن

1. حزين لاهيجي 
ــي  ــوادگان شــيخ زاهــد گيلان ــه حزيــن لاهيجــي، از ن ــب، مشــهور ب ــن ابي‌طال شــيخ محمدعلــي ب
بــود كــه مناســباتی دیرینــه بــا صفویــه داشــتند و در ایــام حاکمیــت از نزدیــکان آنهــا بودنــد. حزیــن 
ــان و  ــاي اصفه ــزد علم ــش را ن ــد و تحصيلات ــد ش ــان متول ــال 1103 ق /1692 م در اصفه در س
ــيراز  ــه ش ــپس ب ــاد و س ــار و خرم‌آب ــرف خوانس ــه ط ــود ب ــة محم ــس از حمل ــد. پ ــان گذران لاهيج
ــب  ــت در اغل ــت و در بازگش ــه رف ــه مک ــاس ب ــق بندرعب ــن، 1332: 40-43(. او ازطري ــت )حزي رف
نقــاط ســير و ســياحت کــرد )همــان: 6-7؛ حزيــن، 1375: 46( و مدتــي نيــز از همراهــان نــادر بــود 
)حزیــن، 1332: 61-64(. ســرانجام روي بــه ســوي هنــد نهــاد و در شــهر بنــارس در ســال 1180 ق 
/1766 م درگذشــت )همــان: 10-15؛ حزیــن، 1375 : 75 ؛ دربــاره احــوال تفصیلــی او در هنــد نــک: 

ختــک، ســرافراز خــان: 1380(
 وي آثــار متعــددی دارد. ازجملــه در شــعر توانمنــد بــود و پــاره‌اي از اشــعارش شــهرتي عــام يافت 
)شــفیعی کدکنــی: 1342(. تاريــخ حزیــن مشــتمل بــر حــوادث ســقوط صفویــه تــا قتــل طهماســب 
دوم يعنــي تاريــخ بیست‌ســاله )1135-1155 ق ـ/1723-1742 م( بــه شــدت گزینشــی و یکســویه 
ــاره‌ای  ــر به‌دلیــل حضــور مؤلــف در پ نگاشــته شــده اســت. اهميــت برخــی از قســمت‌های ایــن اث
وقايــع اســت، هرچنــد بــدان معنــا نیســت کــه مطالــب وی بــا واقعیــات مطابقــت دارد. ازجملــه او در 

نبــرد مهماندوســت در ركاب نــادر بــود )حزيــن، 1332: 64-61(. 

حزین، جانبداری از شاه طهماسب دوم و دست‌کم‌انگاری نادر
ــف  ــه طهماســب دوم تحری ــه و ازجمل ــع صفوی ــه نف ــع را ب ــن از اینکــه آشــکارا بعضــی از وقای حزی
ــر  ــة او ب ــب دوم و غلب ــهد در رکاب طهماس ــردم مش ــواج م ــور اف ــدارد. او از حض ــی ن ــد، ابای کن
ــه  ــب ب ــرا در ورود طهماس ــت، زی ــت اس ــی نادرس ــن موضوع ــه چنی ــد ک ــاد می‌کن ــود ی ملک‌محم
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ــا  ــه تنه ــد، بلک ــاد نمی‌کن ــود ی ــا ملک‌محم ــرد او ب ــادر و نب ــار و ن ــان قاج ــان از فتحعلی‌خ خراس
ــاند  ــل می‌رس ــه قت ــود را ب ــه ملک‌محم ــرد ک ــام می‌ب ــاء ن ــال مایش ــوان فع ــب به‌عن از طهماس
)همــان: 78(. او پــس از هلاکــت ملک‌محمــود به‌دســت طهماســب، از ورود نــادر افشــار بــا عنــوان 
ــب  ــة طهماس ــاف کریمان ــگاری از الط ــا کوچک‌ان ــان ب ــد و چن ــاد می‌کن ــه اردو ی ــگ ب ــی بی ندرقل
در حــق وی میگویــد کــه بــا هیــچ توضیحــی توجیه‌شــدنی نیســت )همــان(. پیداســت اغلــب ایــن 
ســخنان تحریــف و خــاف واقــع اســت )اســترابادی، 1368: 45-49(. حزیــن حوادثــی را کــه اغلــب 
منشــأ و بازیگــر اصلــی آن نــادر بــود، بــه حســاب طهماســب گذاشــته اســت. ازجملــه نامــة نــادر بــه 
محمدشــاه گورکانــی بــرای جلوگیــری از تــردد افاغنــه را از طهماســب دانســته )حزیــن، 125-124( 
و آشــکارا واقعیــات تاریخــی را بــه نفــع طهماســب و علیــه نــادر تحریــف کــرده اســت. حزیــن بعــد 
از جنــگ مهماندوســت مدعــی شــده اســت کــه نــادر صــاح را در معــاودت بــه مشــهد دانســته تــا 
تــدارک شایســته دیــده شــود و ســال بعــد بــه دفــع افاغنــه بپردازنــد کــه شــاه طهماســب موافقــت 
ــاد  ــن در تض ــای حزی ــن ادع ــا ای ــاس ب ــترآبادی از اس ــتة اس ــه نوش ــن، 85(. درحالی‌ک ــرد )حزی نک
ــادر او را در  ــت و ن ــور نداش ــب حض ــادر، شاه‌طهماس ــورت ن ــرد مورچه‌خ ــه در نب ــت. اول آنک اس
تهــران به‌جــای گذاشــت )اســترآبادی، 1368: 134-135(. دوم طــرح ادعــای بازگشــت نــادر پــس از 
شکســت مورچه‌خــورت در اصفهــان اســت کــه طهماســب علی‌رغــم میــل درونــی بــه آن، به‌دلیــل 
ــه دو  ــز در واکنــش ب ــی نی ــد )همــان: 144-145(. قزوین ــع آن گردی ــرس از بازگشــت اشــرف مان ت
روایــت متفــاوت حزیــن و اســترآبادی می‌نویســد: »میــرزا مهــدی ‌خــان در تاریــخ نــادری نظــر بــه 
ســطوت نــادری برعکــس می‌نویســد کــه شــاه طهماســب ارادة مراجعــت بــه ارض طــوس داشــت و 
نــادر مانــع آمــد. در ایــن مقــام شــیخ حزیــن بی‌غــرض اســت« )همــان: 84(. امــا بــر خــاف ادعــای 
قزوینــی، نه‌تنهــا شــیخ حزیــن بی‌غــرض نیســت، بلکــه خــود قزوینــی نیــز غــرض‌ورزی دارد. حــال 
ــارة  ــن و اســترآبادی درب ــان نوشــتة حزی ــی در موضــع دیگــر ضمــن داوری می برعکــس آن، قزوین
ــد  ــي، 1367: 84-85(. بای ــد )قزوين ــد و آن را رد می‌کن ــر می‌دان ــن را توجیه‌ناپذی ــتة حزی ــادر، نوش ن
خاطرنشــان ســاخت کــه مــورخ دیگــر دورة نــادری یعنــی محمدکاظــم مــروی مطالبــی شــبیه بــه 

ــروی، 1364: 121-109(. اســترآبادی دارد )م
ــده  ــه فرمان ــد ک ــاء می‌کن ــی الق ــه نوع ــان ب ــا اصفه ــان ت ــیر از خراس ــر مس ــن در سراس حزی
ــه از  ــن، 1332: 83(. درحالی‌ک ــوده اســت )حزی ــه‌رکاب ب ــردی پاب ــا ف ــادر تنه طهماســب اســت و ن
همــان ابتــدای همراهــی طهماســب و نــادر بــا یکدیگــر در خراســان، امــر و قــدرت در اختیار نــادر بود 
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و عمــاً طهماســب هیــچ نفــوذی نداشــت وحتــی گاهــی نــادر، طهماســب را مســلوب‌الاختیار کــرده 
ــه اســترآبادی  ــود )اســترآبادی، 1368: 107-108(. بدینســان، مورخــان صفویه‌دوســت متحــداً علی ب
ــان  ــن از صفوی ــداری حزی ــه و طرف ــار ســازند. علاق ــا وی را بی‌اعتب ــد ت ــری منفــی کرده‌ان موضع‌گی
ــک  ــاب خوداندیشــیدگی ی ــذا دیدگاه‌هــای او بازت ــد خــود وی اســت، ل ــورد تأکی ــری واضــح و م ام
هواخــواه صفــوی اســت نــه درســتی ادعاهــای وی )حزیــن، 1332: 22، 52، 123(. او حتــی در شــرح 
ــه  ــد. ازجمل ــازی می‌کن ــکارا مخفی‌س ــد، آش ــان می‌آی ــه می ــان ب ــای صفوی ــی پ ــود وقت ــال خ ح
ــود در خدمــت وی  ــده ب ــا زن ــد بســیار از ملاصــادق اردســتانی می‌نویســد ت ــف وتمجی ضمــن تعری
بــودم و بهــرة بســیار بــردم )همــان: 47-48(، امــا اصــاً از نفــی بلــد وی توســط حکومــت صفویــه با 
تعــداد بیســت نفــر از شــاگردانش ازجملــه همیــن حزیــن یــاد نمی‌کنــد )قزوینــی، 1367: 79-78(.

 درمجمــوع، حزيــن درراســتای صفویه‌خواهــی، نگرشــی یــک ســویه و دیگرســتیز دارد. او بــدون 
توجــه بــه اهمیــت و موقعیــت نــادر، ذهنــش درگیــر مســئلة ظهــور نــادر به‌عنــوان امــری ناخوشــایند 
اســت و ضمــن خــودداری از ذکــر نــام نــادر ســعی دارد تــا وی را در ســایة طهماســب قــرار دهــد. 
ازایــن‌رو نوشــتة حزیــن در اغلــب مــوارد خالــی از وجــه غریــب، اغــراق و تحریــف نیســت. او کــه 
ــای وی  ــایر ادعاه ــارة س ــد درب ــه بای ــال چگون ــد، ح ــف می‌نمای ــوادث مشــهوری را تحری ــن ح چنی
ش��ک نکــرد؟! به‌هرحــال مجموعــه گــزارش وی از حضــور طهماســب دوم در خراســان و مناســبات 
ــی از واقعیــت  ــه نفــع طهماســب و خال ـ ن��ادر و دیگ��ران و موض��وع ملک‌محم��ود یک‌ســویه ب او باـ
اس��ت. اگ��ر قرای��ن دیگرــی یاف��ت ش��ود، احتم��الًا س��ایر مطال��ب وی نیزــ چنیـن� اس��ت. گذشــته از 
ــد  ــی را فرزن ــه ســلیمان ثان آن، او گاهــی مشــهورات مســلم تاریخــی را اشــتباه آورده اســت، ازجمل
ــی، 1362: 90(.  ــت )مرعش ــه اس ــی را برانگیخت ــراض مرعش ــه اعت ــمرده ک ــب دوم ش شاه‌طهماس
همچنیــن قزوینــی، حزیــن و مرعشــی را متهــم بــه اشــتباه عظیــم و در احــوال فرزنــدان طهماســب 

دوم کــرده اســت )قزوینــی، 1367: 91(. 

حزین، توجیه‌گر سقوط صفویه
ــن، 1332: 1(. او بســان  ــد )حزی ــد می‌کن ــرت تأکی ــر موضــوع عب ــن در تاریخ‌نگــری بیشــتر ب  حزي
ــر تقديــر در ســقوط و ظهــور سلســله‌ها ازجملــه صفویــه تأيكــد نمــود )همــان:  مورخــان پيشــين ب
ــقوط  ــده‌ای از س ــن قانع‌کنن ــل و تبیی ــة تحلی ــه ارائ ــادر ب ــن ق ــون حزی ــر، چ ــته از تقدی 74(. گذش
ــه همــان توجیــه کهنــه موضــوع ســقوط سلســله‌ها در قالــب »نهايــت معمــوري،  ــه نبــود، ب صفوی
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ــود« دســت زد )همــان: 38(. پیداســت کــه او ایــن  ــاه... مســتعد عين‌الكمــال گشــته ب امنيــت و رف
مطالــب را از جهانگشــای جوینــی در توجیــه حملــة مغــول اخــذ کــرده اســت. حزیــن از نفــاق امــرا 
نســبت بــه هــم و بيتدبيــري شــاه در عدم‌خــروج از اصفهــان یــاد می‌کنــد )همــان: 38-39(. البتــه 
مــوارد اخيــر، خــود معلــول عوامــل قبلــي اســت و در بيــان ســقوط صفويــان تفســير قانــع كننــده‌اي 
ــه عوامــل اداري و انحطــاط  ــا آشــفتگی ب ــان ب ــن در تحليــل ســقوط صفوي نیســت. بدينســان حزي
ــوده اســت )همــان:  ــر و بخــت ب ــد کــه شــاه‌کلید آن همــان تقدی اخلاقــي و معنــوي اشــاره می‌کن

 .)71-69
 گذشــته از ايــن مســائل، ذكــر چنــد نكتــة ديگــر درخصــوص نگــرش و رویکــرد حزیــن ضــروری 
ــادر  ــان: 62 63، 97(؛ دوم از ن ــز آنهاســت )هم اســت؛ نخســت صفويه‌دوســتي و ســتایش اغراق‌آمی
ــپاهیان  ــان دارد و از س ــه قزلباش ــی ب ــة خاص ــوم، علاق ــان(؛ س ــت )هم ــند اس ــي وي ناخرس و ترق
ــادآور گــردد کــه توفیــق او ناشــی از آنهــا و در ســایة  ــا ی ــاد می‌کنــد ت ــا عنــوان قزلبــاش ی ــادر ب ن
صفویــه بــوده اســت )همــان: 84(؛ چهــارم اغــراق مؤلــف در حــق خــود اســت. بــا ایــن تأکیــد کــه 
ــارة  ـ درب��ارة حزی��ن راه مبالغ��ة فراوان��ی پیموده‌ان��د، ل��ذا اغراق‌هــا درب نویسـن�دگان معاص��ر م��ا نیزـ

حزیــن ناخــودآگاه بیشــتر شــده اســت.

ادعاها و اغراق‌های حزین
حزیــن مدعــی اســت هرجايــي قــدم مي‌نهــاد، محــل رجــوع مــردم بــود. او نوشــته اســت کــه مانــع 
تخليــة خرم‌آبــاد در حملــة عثمانيــان شــد )حزيــن، 1332: 49(. حزیــن بــا اغراقــی تمــام از حضــور 
ــه‌اش پناهــگاه  ــد تاجایی‌کــه مرجــع خــاص و عــام و خان ــاد می‌کن ملمــوس و قــوی خــود در لار ی
مــردم بــود )همــان: 133-135(. اغلــب ایــن مــوارد ادعاهایــی بیــش نیســت، زیــرا در مناطقــی ماننــد 
ــدی  ــراوان، تاح ــارض ف ــات مع ــود اطلاع ــل وج ــود، به‌دلی ــادر ب ــه در اردوی ن ــا زمانی‌ک ــهد ی مش
ــی دیگــر  ــن جایگاه‌های ــای گوشه‌نشــینی داشــته اســت. در چنی ــا ادع ــرد و ی ــار می‌ک ســکوت اختی
خبــری از نقشــه‌ای شــگرف پیشــین نیســت. درحالی‌کــه در مناطقــی ماننــد لار، خرم‌آبــاد و کرمــان 
کــه کمتــر در کانــون توجه‌هــا بوده‌انــد، حزیــن خــود را مرجــع عــام و خــاص می‌شــمرد )همــان(. 
ــد،  ــا میش ــش برم ــدن آن هویت ــطة خوان ــه به‌واس ــه همیش ــراری دارد ک ــدی تک ــن ترجیح‌بن حزی
هرچنــد کــه ادعــا می‌کنــد ســعی در پنهــان کــردن آن داشــته اســت.‌ همیــن ادعاهــا را در کرمــان، 
مشــهد، هنــد و ســایر مناطــق هــم مطــرح کــرده اســت. او در جایــی نوشــته اســت کــه در کمــال 
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ناشناســی بــه کرمــان وارد شــدم، در گوشــه‌ای نشســتم و بــا کســی معاشــرت نداشــتم، اندک‌انــدک 
چنــد نفــر آشــنا شــدند و جمعــی کــه معرفتــی داشــتند، مــرا دیــده شــناختند و بــودن مــن در آن شــهر 
نهــان نمانــد )همــان: 105(. همیــن ادعاهــا را در حیــن ورود بــه هنــد نیــز مطــرح کــرده و گفتــه اســت 
ــی از  ــه تته1رســیدم جماعت ــرا بشناســد، میســر نشــد و همــان روز کــه ب کــه نمی‌خواســتم کســی م
تجــار آن بلــده کــه در فــارس مــرا دیــده بودنــد، آگاه شــدند )همــان: 110(. باوجــود آن همــه آشــنایی 
ــا منتــی تمــام ســفر  در همــان ایــام از بی‌کســی و بیمــاری‌اش نیــز یــاد می‌کنــد )همــان: 111(. او ب
ــان:110(.  ــد )هم ــوچ می‌دان ــان بل ــادر و محمدخ ــان ن ــم منصوب ــل ظل ــتان به‌‌دلی ــه هندوس ــود را ب خ
اینکــه عــده‌ای معتقدنــد کــه وی تحــت تعقیــب نــادر بــوده اســت )شوشــتری، 1363: 341؛ داغســتانی، 
1391: 444/1( صحیــح نیســت. او می‌نویســد در نبــرد مهماندوســت بــا نــادر همــراه شــد و حتــی او را 
بــه اردوی شــخصی دعــوت کــرده اســت )حزیــن، 1332: 83-84(. گذشــته از آن، وی در شــرح احــوال 
خــود در حیــن ورود نــادر بــه هنــد چنیــن ادعایــی را کــه تحــت تعقیــب نــادر اســت، طــرح نکــرد بلکــه 

عکــس آن، حتــی قصــد بازگشــت بــه خراســان را داشــته اســت )همــان : 128(. 
 اصــل ماجــرا آن بــود کــه حزیــن چــون از احیــاء صفویــه مأیــوس و از اســتیلای نــادر ناخرســند 
بــود، از اصــاح امــور هــم نــا امیــد شــد. ازایــن‌رو، بــه رســمیت نشــناختن نــادر و نادیــده گرفتــن 
او عجیــب بــوده اســت. او می‌نویســد: »اکنــون پادشــاهي كــه بتوانــد كارهــا را نظــم دهــد، نيســت 
مگــر بعضــي از فرماندهــان ممالــك فرنــگ« )همــان: 71(. حــال ایــن ســؤالات مطــرح اســت کــه 
ایــن فرماندهــان فرنگــی کــه وی دلبســتة آنهــا شــد، چــه کســانی بودنــد و چــرا او دلبســته کاردانــی 
ــه را به‌عنــوان الگــو مطــرح نســاخت؟  ــا طرفــداران صفوی آنهــا شــد؟ چــرا نمــادی از فرماندهــان ی
ــرن  ــش از دوق ــا بی ــمندی ب ــروری و هوش ــه معدلت‌پ ــا آن هم ــة وی ب ــورد علاق ــان م ــرا صفوی چ
ــی نشــود کــه  ــن قحط‌الرجال ــه دچــار چنی ــد کــه جامع ــت کنن ــرادی را تربی ــت نتوانســتند اف حاکمی
ــرا در  ــود زی ــدی ب ــی ج ــان فرنگ ــتمداد از فرمانده ــن در اس ــر حزی ــد؟ نظ ــگان نمای ــب از بیگان طل
ــتان  ــن و صفویه‌دوس ــان(. دلبســتگی حزی ــمارد )هم ــع می‌ش ــافت را مان ــد مس ــخنانش بع ــه س ادام
ــان  ــکان، اروپایی ــت. گوی��ی حزی��ن حاض��ر ب��ود، درصورت‌ام �ـی اس �ـة قابل‌اعتنای ـن نکت ب��ه فرنگیاـ
ــزات  ــان رضایــت داشــت و كشــتي و تجهي ــار فرنگی ــد. او از اخــاق و رفت ــران دعــوت کن ــه ای را ب
دريايــي جماعــت فرنــگ را ســتوده اســت )همــان: 72(. بــه همــان میــزان از افاغنــه وحتــی بیشــتر 
از هندیــان متنفــر بــود وگاهــی بــا اقــوام و ملــل دیگــر مواجهــه‌ای نژادپرســتانه داشــت. حــال ایــن 

1. تته، تهته یا تهته‌نگر یکی از شهرهای قدیم ایالت سند، و در شش مایلی رود سند و نزدیک بندر کراچی است.
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مســئله وجــود دارد کــه بــا وجــود نفــرت از هندیــان، چــرا بــه آن دیــار کــوچ کــرد؟ 
ــر  ــود. او ذک ــاز شــده ب ــل از آن آغ ــاید قب ــاس و ش ــان بندرعب ــان از هم ــا فرنگی ــاط وی ب  ارتب
کــرده اســت کــه در ســال 1146 در بنــدر عبــاس، کاپیتــان جماعــت انگلیســیه چــون از ارادة مــن از 
رفتــن بــه هندوســتان مطلــع شــد، بــه منــزل مــن آمــد )؟!( و از رفتــن بــه آن دیــار ممانعتهــا کــرد 
ــود، راضــی نشــدم. در  ــگ می‌نم ــن فرن ــه رفت ــز ب ــب مبالغه‌آمی ــمرد و ترغی ــتیهای آن را برش و زش
ــت  ــن ضدی ــان:110(. حزی ــة حــدود ســند گشــتیم )هم ــده، روان ــه کشــتی درآم ــا ب ــان روز تنه هم
خاصــی بــا هندیــان دارد وشــاید نقــل قــول وی از ســخنان کاپیتــان انگلیســی علیــه هندیــان ســاخته 
ــرای خــود خلــق کنــد. اصــاً چــرا کاپیتــان  ــا شــریکی فکــری ب و پرداختــة ذهــن خــود اوســت ت
انگلیســی بایــد مانــع از ســفر وی بــه هنــد شــود و اقامــت حزیــن در هــر منطقــه‌ای چــه ســودی 
بــرای آن فرنگــی داشــته اســت؟ و چــرا آن همــه آشــنایان و مردمانــی کــه مرجــع عــام وخاصشــان 
بــود، مانــع نشــدند؟! بخشــی از ایــن مطالــب حزیــن فقــط قصه‌پــردازی اســت. او بعدهــا در حیــن 
اقامــت در هنــد اظهــار پشــیمانی کــرد کــه چــرا ســکونت در بــاد فرنــگ را اختیــار نکــرد )همــان: 
111(. نیــک پیداســت کــه تــرک ایــران به‌خاطــر وصیــت پــدرش بــود کــه گفتــه بــود اگــر واقعــة 
ناگــواری در اصفهــان رخ داد، درهرصــورت ایــن شــهر را تــرک کــن )49 ،53(. کــه همــان واقعــة 
ــه  ــود و او ایــران را تــرک کــرد. هاشــم‌زاده علــت تــرک ایــران ب ناگــوار در پهنــة ایــران رخ داده ب
مقصــد هنــد را عدم‌توفیــق محمدخــان بلــوچ و مســائل دیگــر ذکــر کــرده اســت )هاشــم‌زاده، 1388: 

124( کــه البتــه حزیــن ظلــم محمدخــان بلــوچ را باعــث آن دانســته اســت. 
ــا اغــراق محققــان معاصــر  ــی دارد کــه ب  نوشــته‌های حزیــن تناقض‌هــا و ناهمواریهــای فراوان
بیشــتر شــده اســت. او بــا اغــراق مدعــی اســت کــه پــس از اقامــت در هنــد مجــدداً خواســته اســت 
از راه قندهــار بــه خراســان بازگــردد: »می‌خواســتم در حیــن ورود نــادر بــه هندوســتان بــه خراســان 
ــود )؟!(، درآن‌صــورت  ــک مســیر ب ــادر ی ــا ورود ن ــن ب ــت م ــه مســیر رف ــم ک ــا از‌آن‌رو نرفت روم، ام
ــود« )128- ــرای مــن مکــروه ب ــه هنــد می‌دانســتند و ایــن ب ــادر ب هندیــان مــرا محــرک حملــة ن

ــه  ــاً آنجاک ــت، مخصوص ــی اس ــی مضحک ــم خودبزرگ‌بین ــی توه ــراق و حت ــت اغ ــن نهای 129(. ای
ــر،  ــز دیگ ــة طنزآمی ــمردند. نکت ــادر می‌ش ــة ن ــرک حمل ــان وی را مح ــورت هندی ــد درآن‌ص می‌گوی
ــادر  ــا ن ــر ب ــه لشــکری براب ــرده ک ــود ک ــه این‌طــور وانم ــادر اســت ک ــا ن ــای مســیر ورودش ب ادع
داشــته اســت. درحالی‌کــه نــادر از مدت‌هــا قبــل طــرح حملــه بــه هنــد را ریختــه و در آســتانة ورود 
ــد از وی چهــره‌ای مطــرح  ــی اســت کــه می‌خواهن ــی قاطــع در رد ادعاهای ــن دلیل ــود و ای ــه آن ب ب
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ــود چــرا از هنــد قصــد  ــادر ب ــود. اگــر واقعــاً او تحــت تعقیــب ن ــادر در تعقیــب وی ب بســازند کــه ن
رفتــن بــه خراســانِ تحــت تســلط نــادر را داشــت؟ )115(. 

ــع‌آوری  ــز جم ــای اغراق‌آمی ــه ادع ــت. ازجمل ــی نیس ــن را نهایت ــتایانة حزی ــای خودس  مبالغه‌ه
ــت  ــه به‌غای ــد ک ــن از ســر هن ــی اســت. او می‌نویســد: »‌م ــدادی تفنگچــی کــه درحــد قصه‌گوی تع
خــراب و محصــور لشــگر دزدان بــود بــا جمعــی پیــادگان تفنگچــی کــه فراهــم‌آورده بــا خــود داشــتم 
بــه جانــب دهلــی روانــه شــدم و از میــان لشــگر محمدشــاه کــه قریــب بــه دو مــاه بــود، چهــار منــزل 
راه طــی نمــوده، و بــه ازدحــام تمــام بودنــد، عبــور کــرده، بــه شــهر درآمــدم و بعــد از ایامــی چنــد 
ــته  ــان: 129-130(، گذش ــم« )هم ــه گرفت ــکاران گوش ــه خدمت ــا دوس ــوریده‌اوضاع ب ــهر ش از آن ش
ــاه از  ــد م ــری شــباهت دارد کــه چن ــه قصــة جن‌وپ ــن ادعاهــا تاحــدی ب از تناقض‌هــای مکــرر، ای
میــان ســپاهیان محمدشــاه عبــور کــرد، امــا درنهایــت در شــهر گوشه‌نشــینی اختیــار کــرد. درحیــن 
آغــاز فراهــم‌آوری تعــدادی تفنگچــی تصــور میشــود کــه وی شــاید درصــدد تصــرف مناطقــی بــوده 
اســت، امــا قبــل از آن از بی‌کســی و بیمــاری نالــه ســر مــی‌داد، حــال ناگهــان در رأس تنفگچیانــی 
ــا  ــت. ام ــده اس ــم آورده ش ــه‌ای فراه ــه هزین ــا چ ــه و ب ــت چگون ــوم نیس ــه معل ــرد ک ــرار می‌گی ق

درنهایــت خــود میمانــد و دو ســه خدمتــکار.
 اینکــه حزیــن آب وهــوا و رفتــار هندیــان را بــد و زشــت شــمرده اســت، بیشــتر انعکاســی ازحــال 
نابســامان و کســالت‌آور خــود وی اســت کــه ناشــی از پیــری و فقــدان هرگونــه چشــم‌انداز پیــش‌رو 
ــان حاکــم نویســندة هنــدی نوشــته اســت: »هرچــه او را  ــود )111-114، 122-124(. در ایــن می ب
رســیده، از اهــل ولایــت خــودش اســت در هندوســتان بهشت‌نشــان هیچ‌کــس او را بــالای چشــم 
ابــرو نگفتــه اســت« )حزیــن، 1375، مقدمــه: 81(. ایــن نویســنده نکتــه‌ای بــس جالــب در وصــف 
شــخصیت حزیــن دارد: »از بــس طبــع ناســاز دارد کــه وطــن و غربــت بــرای وی یکســان اســت« 
ــد  ــا تأکی ــت. ب ــوده اس ــو و بیه ــی لغ ــد مطالب ــارة هن ــادات وی درب ــال، انتق ــان: 81(. با‌این‌ح )هم
بایــد یــادآور شــد کــه علــت اصلــی و ریشــة انتقــادات وی از هندیــان و سلســلة گورکانــی به‌خاطــر 
عدم‌حمایــت و واکنش‌هــای آنهــا در قبــال حملــة محمــود و ســقوط صفویــان اســت )همــان: 124(. 
ــر  ــگان مقص ــن‌رو هم ــت، ازای ــه می‌نگریس ــة صفوی ــا را از دریچ ــان و مافی‌ه ــن جه ــع حزی درواق

ــه باشــند.  ــد پاســخ‌گوی ســقوط صفوی ــد و بای بودن
ــام  ــوش دل و اله ــل گ ــود را اه ــه خ ــت ک ــم داش ــری ه ــب دیگ ــب و غری ــای عجی  او ادعاه
معرفــی می‌کــرد. ازجملــه در قتــل فجیــع طهماســب دوم و فرزنــدان خردســالش توســط رضاقلی‌میــرزا 
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

می‌نویســد: »از اتفاقــات اینکــه مــرا در حالتــی کــه اصــاً فکــر وخیــال متذکــر و متوجــه ایــن حادثات و 
واقعــات نبــود، ناگهــان گویــا به‌گــوش دل گفتنــد کــه مــدت دولــت ســاطین صفویــه لفــظ صفویــون 
اســت، چــون ملاحظــه نمــودم دیــدم کــه مطابــق عــدد دویســت و چهــل دو بــود کــه مــدت ســلطنت 
ــان  ــد از شــورای مغ ــد آن را بع ــن آوازه‌ای، بای ــرضِ وجــود چنی ــان: 134(. برف ــان اســت« )هم صفوی
ــه آن  ــدان او چــه ربطــی ب ــل طهماســب و فرزن ــه قت ــه نفــس حادث ــم ک ــرد. در حیرت ــت می‌ک دریاف
مــاده تاریــخ داشــت. حداقــل او بایــد بــه ذکــر مــاده تاریخــی می‌پرداخــت کــه بازتــاب آن قتــل فجیــع 
باشــد، بــه گــوش دل میشــنید نــه مــدت ســلطنت صفویــه. ازطرفــی ایــن مــاده تاریــخ بــا مــورد دیگــر 

مطالــب وی درخصــوص درگذشــت فرزنــدان طهماســب مطابقــت نــدارد. 

 2. مرعشی، مؤلف مجمع التواريخ 
ــادر و حــوادث  ــوي و اســتيلاي ن ــز از مورخــان عصــر ســقوط صف ــل مرعشــي ني ــرزا محمدخلي مي
پــس از قتــل نــادر اســت. او نــوادة شاه‌ســليمان ثانــي بــود کــه مدتــی حکومــت مشــهد را در اختیــار 
ــليمان  ــي شاه‌س ــس از ناكام ــي، 1362: 88-97، 114(. پ ــود )مرعش ــاهرخ ب ــان ش ــت و از رقيب گرف
ثانــي، فرزنــدش ميــرزا داوود بــه عتبــات و ســپس بــه هنــد رفــت. ميــرزا محمــد خليــل پســر همیــن 
ميــرزا داوود )متوفــای 1203 ق( اســت. او بــا ايــن ســابقة خانوادگــي در هنــد بــه تأليــف كتابــي بــه 
ــام مجمع‌التواريــخ همــت گماشــت كــه حــاوي اطلاعــات فــراوان از حكومــت جــدش و شــاهرخ  ن
ــت  ــگال درگذش ــال 1220 ق/1805 م در بن ــف-د(. او درس ــه: ال ــان: مقدم ــت )هم ــان اس در خراس
)همــان: مقدمــه: ج(. مرعشــي هــدف از نــگارش كتــاب را بيــان علــت شــورش افاغنــه و حــوادث 
بعــد از آن مي‌دانــد کــه كســي جــز اســترآبادي بــه آن نپرداختــه اســت )همــان: 1(. نوشــتة مرعشــی 
پيرامــون چنــد موضــوع خــاص اســت: 1. انحطــاط و ســقوط صفويــان؛ 2. اوضــاع واحــوال افاغنــه 
ــوب؛ 4.  ــاي جن ــان در آب‌ه ــتيراني ايرانی ــي كش ــف و ناتوان ــار؛ 3. ضع ــاع قنده ــوص اوض به‌خص

ســلطنت شــاه ســليمان ثانــي.
ــه از  ــت صفوی ــو از مشــکلات حکوم ــاآرام و ممل ــوال ن ــی از اوضــاع و اح  او شــرح نســبتاً خوب
ــا ابدالیــان، امــام  ــا ســواحل جنــوب وخلیــج فــارس ازجملــه حــوادث مرتبــط ب قندهــار، خراســان ت
عمــان و نحــوة خیــزش آنهــا در غلبــه بــر خلیــج فــارس بــا اشــاره بــه ســابقة ورود اروپاییانــی چــون 
ــود  ــة محم ــت حمل ــت و درنهای ــامان کار ازدس ــروجِ س ــه و خ ــی صفوی ــی دریای ــان و ناتوان پرتغالی
ــود  ــط محم ــه را توس ــقوط صفوی ــرعت س ــال وی به‌س ــد(. بااین‌ح ــه بع ــان: 8 ب ــی دارد )هم غلزای
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ــون  ــواردی چ ــه م ــتر ب ــادر، بیش ــرف و ن ــه اش ــاره ب ــن اش ــا کمتری ــس از آن ب ــد و پ ــان می‌کن بی
مدعیــان منســوب بــه صفویــه ماننــد ســیداحمدخان )مرعشــی( و احــوال ســلیمان ثانــی، پدربــزرگ 
ــه دو مقطــع ســقوط  ــد. مرعشــی ب ــان صفویه-مرعشــی را برجســته می‌کن ــردازد و جری خــود، می‌پ
صفویــه و شــرح احــوال ســلطنت کوتــاه شــاه ‌ســلیمان ثانــی و ســید احمــد خــان مفصــل پرداختــه و 
حلقــة میانــی یعنــی دورة نــادر را جــز از بــاب ســرزنش وی مــورد توجــه قــرار نــداده اســت. او میــرزا 
ــت خفــت و ناهمــواری و  ــر مصلحــت و درنهای مهــدی اســترآبادی را متهــم کــرده اســت کــه بناب
ــب  ــاره‌ای از مطال ــال پ ــه اســت )مرعشــی، 1362: 1(. با‌این‌ح ــه پرداخت ــه شــورش افاغن اختصــار ب
همیــن مقطــع ماننــد قتــل شاه‌ســلطان حســین یــا حملــة روس بــه گیــان را بــه اســترآبادی حوالــه 

داده اســت )همــان: 59 ،74(.

دیدگاه مرعشی دربار ةسقوط صفویه
 مرعشــی در توضي�ـح س��قوط صفو��يان از هوشي��اري، دق��ت و توانايــي خاصــي به‌خصــوص نســبت 
بــه حزیــن برخــوردار اســت. او انحطــاط صفويــان را ســال‌ها قبــل از حملــة افاغنــه در احــوال شــيخ 
بهاءالديــن اســتيري در نیشــابور جســتجو ميك‌نــد و از قــول ايــن شــيخ بــر تن‌پــروري شــاه و امــرا 
ــد  ــر و غافل‌ان ــا بي‌خب ــوال رعاي ــه از اح ــد ك ــخن مي‌گوی ــور س ــق و فج ــه فس ــا ب ــتغال آنه و اش
ــروه را در  ــه گ ــه وي س ــود ك ــتنباط می‌ش ــر اس ــع دیگ ــن و مناب ــه اي ــتناد ب ــا اس ــان: 25(. ب )هم
ســقوط صفويــه مقصرمي‌دانــد: 1. شــاه و دربــار؛ 2. امــراي ســپاه و قزلباشــان؛ 3. علمــاي دربــار. او 
اشــاره می‌کنــد دربــار مواظــب بــود تــا شــاه حــرم را تــرك نكنــد، و وزرا و ديوانيــان عليــه كيديگــر 
ميك‌وشــيدند و علمــا نيــز هرحرفــي را در قالــب تصــوف و الحــاد رد ميك‌ردنــد )همــان: 25(. مؤلــف 
ب�ـا آوردن مثال‌هاي�ـي پدي�ـدة انحط�ـاط و انق�ـراض صفوي�ـان را بهت�ـر از ديگ�ـران بي�ـان ك�ـرده اس�ـت.

ــون  ــرادي چ ــتي اف ــم و درازدس ــت ظل ــد اس ــی دارد و معتق ــگاه ژرف ــه ن ــام افاغن ــارة قی  او درب
ــي  ــنن و زيرك ــيع و تس ــاف تش ــته از آن اخت ــود. گذش ــر ب ــر مؤث ــن ام ــي در اي ــان گرج گرگين‌خ
ميرويــس نيــز مزيــد بــر علت شــد )همــان: 4-15(. مؤلــف حاكميــت راحت‌طلبانــة شاه‌سلطان‌‌حســين 
و اختــاف و حســد درباريــان را بــه شــکل مؤثــری بیــان کــرده اســت كــه باوجــودآن هيــچ امــري 
از امــور ســلطنت پيشــرفت نداشــت، وزيــر و قورچي‌باشــي و ســايرين عليــه كيديگــر ميك‌وشــيدند 
ــزي  ــيدر« چي ــة »يخش ــز كلم ــؤالات ج ــواب س ــه در ج ــين ك ــف سلطان‌حس ــخصيت ضعي و ش
ــدة رشــوه رونقــي تمــام  ــه ايــن نابســاماني مــی افــزود. در ايــن آشــفته‌بازار، پدي ــز ب نمي‌فرمــود ني
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يافــت )همــان: 48-49(. او همچنیـن� ش��هر رف��اه‌زدة اصفهــان کــه چــون حكومــت صفــوی غــرق در 
ــود )همــان: 58( را یکــی دیگــر از عوامــل ســقوط می‌شــمرد. فســاد و عياشــي ب

صفویه‌دوستی مرعشی و ضدیت با نادر
ــه  ــادر ک ــی و خویشــاوندی، صفویه‌دوســتی خاصــی دارد و از ن ــع خانوادگ ــه حكــم مناف مرعشــی ب
منقرضك‌ننــدة نهايــي ســلطنت صفويــه اســت، متنفــر بــوده و ســلطنت او را منحــوس شــمرده اســت 
)همــان: 82(. مرعشــی از افغان‌هــا نیــز مثــل نــادر نفــرت دارد و بــا عباراتــی ماننــد »محمــود عاقبــت 
مــردود«، دشــمنی خــود را نســبت بــه وی اظهــار داشــته اســت )همــان: 58(. ظاهــراً بيشــترين انتقــاد 
ــا  ــد ب ــه دلیــل عدم‌رعايــت شــعائر مذهبــي شــيعي اســت کــه ســعی دارد آن را در پیون ــادر ب او از ن
ــی  ــاری او ناکاف ــرای بیاعتب ــه را ب ــا صفوی ــادر ب ــان نشــان دهــد. مرعشــی چــون مخالفــت ن صفوی
ــت. او  ــرده اس ــب ک ــا مذه ــت ب ــه و ضدی ــر و زندق ــه کف ــم ب ــادر را مته ــه ن ــمارد، کینه‌توزان می‌ش
ــد«  ــته باش ــه نداش ــد بلك ــرآن نخوان ــي ق ــه كس ــود ك ــام نم ــه اع ــادر »علاني ــه ن ــرده ک ــر ک ذک
)همــان: 84( كــه ادعایــي واهــي بیــش نیســت. دشــمنی و عنــاد نســبت بــه نــادر وخانــدان افشــاری 
ــب  ــن و مذه ــا دی ــت ب ــاس ضدی ــای بی‌اس ــون اتهام‌ه ــاء گوناگ ــه انح ــته‌ای دراز دارد. او ب رش
ــرنگون‌کنندة  ــادر را س ــه وی ن ــت ک ــر اس ــن ام ــت ای ــان: 84(. عل ــد )هم ــادر می‌کن ــه ن را متوج
ــاش  ــد. او ت ــود می‌کن ــتاویز خ ــی را دس ــی مذهب ــن‌رو اتهام‌زن ــمارد و ازای ــه می‌ش ــی صفوی نهای
وحدت‌گرایانــة نــادر را مصــادرة نامطلــوب برمی‌شــمارد. علــت دیگــر دشــمنی وی بــا افشــاریان بــه 
ــا  ــی، جــد نویســنده، توســط شــاهرخ عــزل و نابین ــاز می‌گــردد کــه شاه‌ســلیمان ثان ایــن مســئله ب
گردیــد وحکومــت درحــالِ شــکل‌گیری خانــدان مرعشــی در مشــهد و خراســان دچــار شکســت شــد. 

3 . ابوالحسن قزوینی 
ــه آن  ــه دارد ک ــد الصفوي ــوان فواي ــا عن ــان ب ــخ صفوي ــي مختصــر در تاري ــي كتاب ابوالحســن قزوين
ــاب  ــن کت ــت. ای ــرده اس ــف ک ــد تألي ــال‌هاي 1207 -1211 ق/1713-1717م در هن ــان س را می
التقاط‌گونــه‌اي از تاريــخ حزيــن و مجمع‌التواريــخ مرعشــي اســت کــه آن را به‌نــام كيــي از 
نــوادگان منســوب بــه صفويــه در هنــد، يعنــي ابوالفتــح‌ ســلطان محمــد میــرزا بهادرخــان الصفــوی 
ــي  ــه ازنظــر زمان ــاب ک ــن كت ــي، 1367: 132–137(. اي الموســوی الحســینی، کــرده اســت )قزوين
در اوايــل عصــر قاجــار و ازلحــاظ مکانــی در هنــد نوشــته شــده، بــا روحیــة یــک هواخــواه صفویــه 
نــگارش یافتــه کــه اکنــون دلبســتة فــردی مجهول‌النســب و منســوب بــه صفویــه یعنــی ابوالفتــح‌ 
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ســلطان محمدمیــرزا شــده اســت. همپوشــانی برخــی از موضوعــات، تأليــف اثــر در هنــد، طرفــداری 
�ـار حزی�ـن و مرعش�ـی ج�ـاي داده اس�ـت. �ـاب را در ردة آث �ـر، كت �ـه و نف�ـرت از غی �ـه از صفوي متعصاب

صفویه دوستی قزوینی و ستیزه‌جویی وی با نادر و افاغنه
ــف  ــرده در ك ــون فش ــن ولادت خ ــه در حي ــماعيل ک ــتی، از شاه‌اس ــود صفویه‌دوس ــی، باوج قزوین
ــي  ــوده و حت ــي ننم ــان كوتاه ــد از صفوي ــا در تمجي ــان: 5(، ام ــت )هم ــرده اس ــاد ک ــت، انتق داش
ــده اســت )همــان: 92(. او مثــل حزيــن  ــاج و تخــت صفــوي را در هنــد ســلطان خوان ــوادگان بيت ن
ــادر را »غــادر و نمــك به‌حــرام« و از ســر تحقیــر وی  ــادر نفــرت دارد و ن و مرعشــي از افاغنــه و ن
ــل معصــوم شــاه‌عباس  ــون طف ــش مدي ــه موفقيت ــی میشــمارد ک را راهــزن، غارتگــر و قطاع‌الطریق
ــا  ــار ب ــان قاج ــد وآقامحمدخ ــان زن ــال کریم‌خ ــه امث ــن ب ــان:90-91(. او همچنی ــت )هم ــوم اس س
دیــدة تحقیــر مینگــرد )همــان: 94، 97، 98(. قزوینــی مدعــی اســت کــه آقامحمدخــان قاجــار طــی 
نامــه‌ای در صــدد بــه ســلطنت نشــاندن همیــن ابوالفتــح محمدمیــرزا بــود، امــا دیگــران مانــع شــدند 
)قزوینــی، 1367: 98-101(. ایــن ادعاهــا را فــرد دیگــری مطــرح نکــرده اســت. قزوینــی هیچ‌کــس 
ــه  ــا اینک ــا شــگفت‌زدگی می‌نویســد: ســرداران ب ــت نمیشــمارد و ب ــه را شایســتة حکوم ــز صفوی ج
مرتضوی‌نســب نبودنــد، بــه داعیــه برخاســتند و خــود را ســلطان عصــر شــمردند )همــان: 297( کــه 

ــه اســت.  ــان صفوی ــراد و منظــور وی از مرتضوی‌نســب هم م
ــه  ــراي افاغن ــان و ماج ــقوط صفوي ــه س ــاب ب ــن كت ــب اي ــي از مطال ــه بخش ــود اينك  باوج
اختصــاص دارد، امــا برخــاف مرعشــي، در بيــان عوامــل ســقوط صفويــان ناتــوان اســت. او ســلطنت 
شاه‌ســليمان را عصــر امنيــت دانســته به‌گونــه‌اي كــه هفــت ســال ضرورتــي بــراي خــروج از حــرم 
ــی و عــدم‌درک از ماهیــت و  ــن نشــان از ســاده‌نگری قزوین ــده اســت )همــان: 76-77( کــه ای ندي
ــده‌ای  ــکلات عدی ــو از مش ــوی ممل ــلیمان صف ــر شاه‌س ــه عص ــت‌داری دارد. درحالی‌ک ــیوة مملک ش
ــف نابســاماني عصــر  ــه تغافــل زده اســت. امــا مؤل ــا خــود را ب ــده ی اســت کــه از چشــم او دور مان
ــا را  ــين آنه ــه سلطان‌حس ــت ك ــته اس ــان نوش ــتم قزلباش ــم و س ــي از ظل ــين را ناش شاه‌سلطان‌حس
ــا و فضــا  ــوق علم ــف از تف ــان: 78(. مؤل ــرده اســت )هم ــزل و ســادات و فضــا را جانشــين ك ع
ــد ملاصــادق اردســتاني و مريدانــش )همــان:  ــه‌ای مانن ــد متصوف ــد نفــی بل و اصــاح امــوری مانن
ــرا  ــاح چ ــدام و اص ــه اق ــود آن هم ــد باوج ــح نمي‌ده ــف توضي ــه مؤل ــد. در حالیک ــاد می‌کن 78( ی
صفويــان ســقوط كردنــد. هرچنــد او در‌اين‌بــاره انگشــت اتهــام را بــه طــرف قزلباشــان نشــانه رفتــه 
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اســت )همــان:82(، مرعشــی ودیگــران یکــی از دلایــل ســقوط صفویــه را صوفیه‌ســتیزی می‌داننــد.
 ابوالحســن قزوینــی ماننــد حزيــن بــه تعريــف و تمجيــد از انگليســي‌ها پرداختــه اســت. اغلــب 
ــان و  ــه اروپایی ــی ب ــگاه مثبت ــن ن ــتند، چنی ــد هس ــم هن ــه مقي ــوي ک ــدار صف ــان طرف ــن مورخ اي
انگلیســی‌ها دارنــد. شــاید بخشــي از تعريــف و تمجيــد قزوینــی بــه خاطــر اســتقبال انگليســي‌ها از 
محمدميــرزا، ممدوحــش باشــد )همــان: 108(. مؤلــف انگليســي‌ها را اصالتــاً ايرانــي و كلمــة ايرلنــد 
ــان و  ــون و قبطي ــه را از نســل فرع ــا افاغن ــان: 126-127( ام ــد )هم ــران میدان ــام اي را مشــتق از ن
حتــی ابوجهــل می‌شــمرد. ایــن نفــرت عجیــب و غریــب ناشــی از صفویه‌دوســتی اوســت )همــان: 
ــار  ــات را نث ــن کلم ــترین و تندتری ــد، بیش ــه میدان ــقوط صفوی ــث س ــا را باع ــون افغان‌ه 141( و چ
ــه فراعنــه و ابوجهــل، آنهــا را بی‌مــروت،  آنهــا می‌کنــد. ضمــن بیــان نســب تحقیرآمیــز انتســاب ب
غارتگــر، بینامــوس‌، ظالــم وســفاک خوانــده و محمــود را ســرآمد آنهــا نوشــته اســت )همــان: 80، 82، 
ــتی  ــل صفویه‌دوس ــی به‌دلی ــن و قزوین ــی، حزی ــون مرعش ــی چ ــان مؤلفان 161، 170،171(. بدینس
شــدید بــه نفرت‌پراکنــی در میــان اقــوام ایرانــی به‌خصــوص در حــق افاغنــه و بعــد ســایر اقــوام و 

قبایــل عــراق عجــم پرداختنــد.

قزوینی، راوی اغراق‌آمیز احوال یک شاهزاد ةمدعی صفوی )محمد میرزا( 
ــران  ــرزا جب ــح محمدمی ــیب ابوالفت ــراز و نش ــر ف ــت پ ــه را در سرگذش ــقوط صفوی ــاء س ــی خ قزوین
ــه  ــه‌ای ب ــدان علاق ــه چن ــرای وی متصــور شــده اســت، درحالی‌ک ــگاه خاصــی ب ــرده اســت و جای ک
بیــان احــوال ســایر مدعیــان ازجملــه مرعشــیانی مثــل ســیداحمد وشــاه ‌ســلیمان ثانــی نــدارد و آنهــا 
ــادر صفــوی هســتند و از  ــب م ــرا به‌زعــم وی آنهــا فقــط از جان ــه حســاب نمــی‌آورد، زی ــدان ب را چن
ــی مدعــی دیگــر  ــی، 1367: 155، 95(. او حت ــد )قزوین ــاد می‌کن ــوی« ی ــوی صف ــوان »ام ــا به‌عن آنه
ایــن خانــدان مرعشــی یعنــی ســیداحمدخان را نمــک به‌حــرام خطــاب قــرار داده اســت )همــان: 89(. 
ــرب و  ــار ع ــا دی ــران ت ــی، از ای ــای قزوین ــه ادع ــرزا، باتوجه‌ب ــاهزاده محمدمی ــال، ش  به‌هرح
ــی  ــد و حت ــار بندگــی و ارادت میکردن ــه وی اظه ــاد، ب ــارک می‌نه ــدوم مب ــا ق ــد هرج ســرزمین هن
مدعــی اســت کــه وی از ســر بزرگــواری ســلطنت را در دیــار هنــد به‌خاطــر ســابقة دوســتی خاندانی و 
حکومتــی بــا گورکانیــان و دولــت انگلیــس نپذیرفــت )همــان: 96(. حــال برفــرضِ صحــت ادعا شــاید 
ســابقة دوســتی بــا گورکانیــان را بتــوان پذیرفــت، امــا در ایــن میــان عدم‌پذیــرش ســلطنت به‌خاطــر 
انگلیســیان را بایــد چگونــه توجیــه کــرد؟! درواقــع در ایــن موضــع بایــد از علاقــة ایــن مؤلــف بــه 
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انگلیســی‌ها یــاد کــرد کــه بســان حزیــن وی نیــز شــیفتة آنهــا بــود و گاهــی خیال‌پردازانــه در ســر 
خیــال تشــکیل حکومــت در بــاد هنــد را می‌پرورانــد.

ــلطان‌  ــاه‌ س ــد ش ــی فرزن ــای قزوین ــاس ادع ــان براس ــرزا بهادرخ ــلطان محمدمی ــح‌ س  ابوالفت
ــین  ــلطان حس ــاه س ــه ش ــی، 96(، درحالی‌ک ــود )قزوین ــب دوم ب ــاه طهماس ــن ش ــی ب ــین ثان حس
ــراق  ــاکن ع ــان و س ــی آذربایج ــاده‌لوح از اهال ــی و س ــب و عام ــردی مجهول‌النس ــود ف ــی خ ثان
ــاری او را کشــف و ســرمایة بازیچــة  ــی شــاملو و علیمردانخــان بختی ــود کــه مصطفی‌خــان بیگدل ب
خــود ســاختند )غفــاری کاشــانی، 1369: 41-42؛ موســوی نامــی، 1363: 31-32(. غفــاری کاشــانی 
ــد  ــی ضمــن تأکی ــان( و موســوی نام ــده اســت )هم ــام وی، او را ســید بیچــاره نامی ــر ن ــدون ذک ب
بــر مجهول‌النســبی وی، می‌نویســد او را بــه صفویــان منســوب ســاخته‌اند )همــان: 32-31(. 
ــد  ــل تردی ــه مح ــه صفوی ــاب وی ب ــت انتس ــا صح ــی نه‌تنه ــاختة قزوین ــة برس ــه در قص درحالی‌ک
نیســت، بلکــه وی بــا وجــود نشــانگان جســمی زیــاد فرزنــد شــاه طهماســب دوم بــود کــه در حیــن 
قتــل وی، شــش مــاه داشــت )قزوینــی، 1367 : 92(، براین‌اس��اس، ش��اه س��لطان حس��ین ثان��ی، در 
ایــام وص��ول بــه س��لطنت چه��ارده س��اله ب��ود. درنهایــت ایــن شــاه مجعــول از همــان ابتــدا رفتــار و 
اطــوار ناخوشــایند داشــت تــا اینکــه علیمردان‌خــان پــس از هفــت مــاه او را نابینــا ســاخت )غفــاری 

ــی، 1367: 94(. ــانی، 1369 : 41؛ قزوین کاش
 در میــان مورخــان، تنهــا ابوالحســن قزوینــی بــا حــرارت از ایــن شــاه ســلطان حســین ثانــی و 
فرزنــدش یعنــی ابوالفتــح‌ ســلطان محمــد میــرزا یــاد کــرده اســت کــه در ســال 1205 ق در اواخــر 
ــه قصــد هنــد تــرک کــرد )قزوینــی، 1367: 96-99(. در  ــه و ابتــدای امــر قاجــار، فــارس را ب زندی
ایــن میــان تناقــض و خلط‌هــا وحتــی ظاهــراً جعلیاتــی صــورت گرفتــه اســت. ازجملــه اســترآبادی 
ــه شــاهزادة خرســوار  ــی کــه ب ــادری از ســلطان محمــد میرزای ــان صفــوی عصــر ن ــان مدعی در می
معــروف بــود، یــاد می‌کنــد کــه بــا همراهــی ســواران بلــوچ، در مناطــق حوالــی بندرعبــاس و مینــاب 
ــت از ســپاهیان اشــرف شکســت خــورد و  ــت. او درنهای ــر نرف ــا فرات ــی از حــد ادع ــرد ول ــور ک ظه
راهــی هندوســتان گردیــد )اســترآبادی، 1368: 32؛ ســلطان هاشــم میــرزا، 1379: 32؛ فلــور، 1368 
ــد.  ــی دارن ــباهت تام ــی ش ــر قزوین ــورد نظ ــاهزادة م ــام ش ــا ن ــاهزاده ب ــن ش ــام ای : 109-110(. ن
ازجملــه اینکــه هــردو راهــی هنــد شــدند، امــا تاریــخ مــورد نظــر اســترآبادی و فلــور )فلــور، 1368: 
ــا ســال مــد نظــر قزوینــی )1205 ق( حداقــل پنجــاه ســال  108-110( کــه ســال 1138 اســت، ب

تفــاوت دارد. 
 شــاهزادة مــورد ادعــای قزوینــی در ســال 1207 سی‌ســال ســن داشــت یعنــی متولد ســال 1173 
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

بــود و هنــگام مــرگ پــدر )ســلطان حســین ثانــی( یــک ســال و نیــم ســن داشــت )قزوینــی،1367: 
135(. مشــخص نیســت کــه قزوینــی تعمــداً ایــن تاریــخ را خلــط و جعــل کــرده اســت، امــا هیــچ 
مــورخ تاآنجا‌کــه ملاحظــه شــد، بــه احــوال ایــن شــاهزاده اشــاره نکــرده اســت. احتمــالًا ابوالفتــح 
محمــد دارای ثــروت زیــادی بــود و امثــال قزوینــی درصــدد اســتفاده از وی برآمدنــد. ابوالفتــح محمــد 
ــگارش  ــرزا در ســال ۱۲۳۲ق. در لکنهــو در ســن 59 ســالگی درگذشــت و عمــده فعالیــت وی ن می
ــده اســت )هوشــنگ  ــار وی به‌دســت نیام ــدام از آث ــد هیچ‌ک ــان: 105(. هرچن ــود )هم ــی ب ــار ادب آث
ــی  ــرزا نام ــد می ــاهزاده محم ــد از ش ــورش در هن ــود حض ــا وج ــی ب ــدوی، 1387: 167(. مرعش مه
ــی  ــدوی کس ــز مه ــان به‌ج ــان محقق ــد، در می ــتجویی چن ــم جس ــن، علی‌رغ ــت درضم ــرده اس نب
ــه همیــن کتــاب قزوینــی اســت  ــاد نکــرده و مهــم اینکــه نوشــتة او نیــز کامــاً متکــی ب از وی ی

)همــان: 167-16(.

4. سلطان هاشم میرزا، مؤلف زبور آل داوود
دربــارة مورخــان عصــر انقــراض صفویــه بایــد از ســلطان هاشــم میــرزا فرزنــد شــاه ســلیمان ثانــی 
ــادات مرعشــی و  ــوال وتاریخچــة س ــتة او در اح ــه نوش ــرد ک ــاد ک ــور آل داوود ی ــاب زب ــف کت مؤل
ــه اســت )ســلطان  ــدان مرعشــی پــس از انقــراض صفوی ــان و نقــش خان ــا صفوی مناســبات آنهــا ب
هاشــم میــرزا، 1379: 20(. ایــن مؤلــف کوچک‌تریــن فرزنــد شــاه ســلیمان ثانــی )متولــد 1165( و 
درواقــع عمــوی مرعشــی مذکــور اســت. ســلطان هاشــم میــرزا مدت‌هــا در مشــهد، شــیراز ودرنهایــت 
در اصفهــان ســاکن گردیــد. او چندیــن ســال در شــیراز مــورد الطــاف و مســاعدت کریم‌خــان زنــد 
قــرار داشــت و تــا ســال 1218 )عصــر قاجــار( در قیــد حیــات بــود )ســلطان هاشــم میــرزا، 1379: 

مقدمــه مصحــح(. 
 

تأکید سلطان هاشم میرزا بر جریان صفوی - مرعشی
ســلطان هاشــم میــرزا بــر پیونــد دیرینــة خانــدان مرعشــی بــا صفویــه تأکیــد خاصــی کــرده اســت. 
او بســان مورخــان مذکــور، نســبت بــه حاکمیــت صفــوی نظــری متعصبانــه دارد و ضمــن اشــاره بــه 
ورود محمــود مــردود بــه اصفهــان، از انقــراض دولــت دودمــان رفیع‌الشــأن سلســلة علیــة صفویــه 
ــورخ بســان مرعشــی و  ــن م ــد )همــان: 20(. ای ــی گردی ــد کــه باعــث پریشــانی وحیران ــاد می‌کن ی
قزوینــی بیشــتر بــه انعــکاس اخبــار جریــان صفــوی – مرعشــی و منسوبانشــان، ماننــد ســید احمــد 
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خــان و ســلیمان ثانــی پرداختــه اســت. ازآنجاکــه صفویــه دیگــر قابل‌احیــاء نبــود، خانــدان مرعشــی 
ــدرت  ــب ق ــدد کس ــی در ص ــدک موقعیت ــتن ان ــن داش ــه و همچنی ــا صفوی ــاوندی ب به‌خاطرخویش

برآمدنــد، هرچنــد بــا اقبــال چندانــی روبــه‌رو نشــدند.
ــان  ــان( از همراه ــر صفوی ــوادة دخت ــان )ن ــد خ ــید احم ــی، س ــدان مرعش ــی خان ــن مدع  اولی
ــو از لعــب و لهــو او،  ــا مشــاهدة تمایــات ممل ــود کــه ب ــن خــروج از اصفهــان ب طهماســب در حی
طهماســب را تــرک کــرد و بــه ایالــت فــارس رفــت. در آنجــا بــا جعــل نامه‌هایــی ممهــور بــه مهــر 
طهماســب خطــاب بــه ســران و رؤســای منطقــه خــود را سپهســالار منصــوب طهماســب دوم خوانــد 
ــام  ــن ارق ــه چــون ای ــور می‌نویســد ک ــداد مذک ــل رخ ــرزا در تحلی ــان:53(. ســلطان هاشــم می )هم
بــه ایشــان رســید بــه شــوقی تمــام متوجــه خدمــت ســید احمــد خــان گردیدنــد. الحــق اگــر اشــرار 
ــه  ــه جهــت شــاه طهماســب می‌کــرد و دولــت صفویــه چنیــن ب ــد، خدمــات بســیار ب گذاشــته بودن
ــس از آن  ــرد وپ ــان را تصــرف ک ــی کرم ــان مدت ــد خ ــان: 53(. ســید احم ــت )هم ــا نمی‌رف ــاد فن ب
راهــی مناطــق جنوبــی ازجملــه بندرعبــاس گردیــد. هلندیــان او را جدیتریــن مدعــی صفــوی قلمــداد 
ــان  ــان و اطرافی ــد خ ــید احم ــان س ــای هلندی ــور، 1368: 49-50(. براســاس گزارش‌ه ــد )فل کرده‌ان
وی کــه اســترآبادی نیــز آنهــا را جمعــی اوبــاش خوانــد )اســترآبادی‌، 1368: 30( بــه شــدت دســت 
بــه آزار، اذیــت، شــکنجه و اخــاذی از مــردم و تهیدســتان زدنــد )فلــور، 1368: 55- 56(. لــذا مــردم 
ــان  ــد خ ــید احم ــای س ــا ومزاحمت‌ه ــام گرفتاری‌ه ــه تم ــد ک ــرزنش می‌کردن ــی‌ها را س انگلیس
ــه  ــا ب ــا ورود افغان‌ه ــا ب ــان: 81(. ام ــت )هم ــی‌ها از وی اس ــت انگلیس ــا وحمای ــر کمک‌ه به‌خاط
جنــوب، او تــوان مقابلــه بــا آنهــا را نداشــت و فــرار را برقــرار ترجیــح داد )مرعشــی، 1362 : 77-78؛ 
ــید  ــل رس ــه قت ــتگیر شــد و توســط اشــرف ب ــت او دس ــرزا، 1379: 61(. درنهای ــلطان هاشــم می س

ــتوفی، 1378: 173(. ــترآبادی، 1368: 30-31؛ مس )اس
ــال  ــه توفیقــی در قب  هاشــم ســلطان همچنیــن تصریــح کــرد کــه فعالیت‌هــای وی مقــرون ب
ــراض  ــه انق ــع راضــی ب ــه بالطب ــان ک ــران و قزلباش ــل ای ــه اه ــان نشــد و فرق ــان افغ زبردســت خ
منســوبان صفویــه نبودنــد، بــه وی هشــدار دادنــد کــه دســت بــه فــرار و ســفر بزنــد )همــان: 61(. 
برخــاف ادعــای وی، ایــن مســئله حکایــت از آن دارد کــه مــردم حاضــر نبودنــد مدعیــان منســوب 
ــاش  ــن ت ــن اولی ــد. ای ــر بازنماین ــا را از س ــتند آنه ــه می‌خواس ــد، بلک ــاری کنن ــه را ی ــه صفوی ب
خانــدان ســادات مرعشــی بــرای تصاحــب قــدرت بــود کــه نتیجــه‌ای در برنداشــت. دومیــن تــاش 
ایــن خانــدان بــه همــان کوشــش شــاه ‌ســلیمان ثانــی بــاز می‌گــردد کــه درنهایــت توســط شــاهرخ 
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ــارة احــوال او نــک: همــان: 79(.  معــزول و نابینــا گردیــد )درب
 درمجمــوع خانــدان ســادات مرعشــی در آن شــرایط پرآشــوب در صــدد کســب قــدرت برآمدنــد، 
ــام  ــوادگان ام ــوان ن ــا به‌عن ــد. آنه ــرار داده بودن ــان را دســتاویز ق ــک صفوی ــوان تاکتی ــد به‌عن هرچن
ــلطنت  ــق س ــود را مح ــیادت خ ــب س ــر نس ــه به‌خاط ــه صفوی ــی ک ــان دلایل ــه هم ــجاد )ع( ب س
ــر می‌انگاشــتند.  ــه برت میدانســتند، خــود را شایســتة حاکمیــت میشــمردند و حتــی خــود را از صفوی
هاشــم ســلطان میــرزا در موضعــی به‌طــور ضمنــی بــه ایــن ذی‌صلاحــی اشــاره دارد: ســید محمــد 
میــرزا )ســلیمان ثانــی( نظــر بــه قابلیــت و اســتعداد در انــدک مدتــی، ســرآمد اهــل کمــال گردیــد 
و محــل اخــاص قزلباشــیه وصوفیــان سلســلة صفویــه شــد واز ایــن جهــت شــاه طهماســب دوم 
ــه ســبب احتــرام عمــة بزرگــوار اظهــار نمی‌کــرد )همــان: 86(.  ــود، لیکــن ب همیشــه اندیشــناک ب
 براســاس گفتــة مؤلــف و ســایر شــواهد، مرعشــیان پــس از ســقوط صفویــه، بــا ایجــاد نوعــی 
ــب  ــه موج ــد ک ــود برآمدن ــع خ ــه نف ــا ب ــان فض ــتفاده از هم ــدد اس ــا، درص ــا آنه ــذاری ب فاصله‌گ
اندیشــناکی طهماســب از آنهــا شــد. به‌زعــم وی، دو دســتة عمــدة هواخــواه صفــوی یعنــی 
ــاه  ــت ش ــد. او در شــرح حکوم ــدان مرعشــی بودن ــدار خان ــز طرف ــه نی ــان صفوی قزلباشــان و صوفی
ســلیمان ثانــی از نامــه و عریضــه‌ای بــه عنــوان او و مشــحون بــه ایــن مضمــون نوشــته اســت کــه 
ــق ســلطنت نمیشــمارند و از  ــادر ننمــوده و الحــال کســی جــز شــما را لای ــت ن ــران متابع اهــل ای
ــاری بکوشــیم کــه مــا شــاهرخ را لایــق  ــا در خدمــت وجان‌نث ــد ت ــه اصفهــان تشــریف آوری قــم ب
ســلطنت نمی‌شــماریم )همــان: 95، 104، 106-110(. مؤلــف، ســلطنت ســلیمان ثانــی را باتوجه‌بــه 
زایچــه، حســاب اســطرلاب و نجــوم بطلمیوســی امــری مقــدر و محقــق تلقــی کــرده کــه همــگان 
ــد  ــه کــرات او را پادشــاه بی‌‌افســر می‌خوان ــادر هــم ب وی را مســتعد ســلطانی می‌شــمردند وحتــی ن
و بــه اهــل ایــران توصیــه می‌کــرد کــه کاری کــه آخــر خواهیــد کــرد، اول بکنیــد )همــان: 83(. او 
ــه قانــون سلســلة علیــة صفویــه عمــل می‌کــرد  اغلــب تأکیــد می‌کــرد کــه شــاه ســلیمان ثانــی ب

ــان: 104، 113، 118(.  )هم
ــمیت  ــه رس ــادر را ب ــت ن ـای هواخواه��ی از صفوی��ه، حاکمی �ـرزا درراستـ �ـم می �ـلطان هاش  س
نمیشــناخته و دلیــل توفیــق نــادر را مخفــی‌کاری در کســب ســلطنت شــمرده اســت )همــان: 106-

ــت از وی  ــان: 84( و اطاع ــد )هم ــاک خوان ــفاکی بی‌ب ــادر را س ــا ن ــش، باره ــل همگنان 107(. او مث
ــاهرخ،  ــادری ش ــب م ــم نس ــبت، علی‌رغ ــان نس ــه هم ــان: 95( و ب ــت )هم ــرناچاری دانس را از س
ــر  ــدة ام ــتعداد عه ــد اس ــن و فاق ــه، الک ــال، بی‌تجرب ــال، بی‌ح ــن وس ــد او را کم‌س ــی تن ــا حملات ب
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ــگاری شــاه ســلیمان ثانــی  ســلطنت توصیــف کــرد )همــان: 107، 95(. باوجــود اغراق‌هــا در برتران
و اقبــال گســترده‌ای کــه بــرای وی لحــاظ نمــود، توضیــح نمی‌دهــد چــرا درنهایــت میــراث نــادری 

ــا جلــوس مجــدد شــاهرخ بــر جریــان صفــوی – مرعشــی غالــب آمــد. ب

نتیجه‌گیری
چهــار مــورخ مذكــور یعنــی حزیــن، مرعشــی، قزوینــی وســلطان هاشــم‌ میــرزا علي‌رغــم شــباهت 
ــان  ــه، هــر كــدام گوشــه‌هايي از آن را بی گفتاری‌-موضوعــي در ســقوط اصفهــان و انقــراض صفوی
کرده‌انــد. در مجمــوع موضع‌گیــری مؤلفــان فــوق در قبــال صفویــه بســیار دوســتانه بــوده و ســقوط 
آنهــا را ناباورانــه و بــا حســرت و تأســف زیــاد تلقــی کرده‌انــد. اینــان از جانشــینان صفــوی ازجملــه 
ــد و  ــداد کرده‌ان ــردود قلم ــب و م ــا را غاص ــندند و آنه ــدت ناخرس ــادر به‌ش ــرف و ن ــود، اش محم

ــد. ــد رفته‌ان ــار هن ــه دی ــان ب ــا ســقوط صفوی ــرزا ب همــگان به‌جــز ســلطان هاشــم می
ایــن مورخــان بخاطــر نشــان دادن حضــور ملمــوس و ســایه خانــدان صفــوی در ســرزمین وســیعی از 
ــدام از  ــه هیچ‌ک ــدند، درحالی‌ک ــل ش ــزی متوس ــای مبالغه‌آمی ــه اغراق‌ه ــاز ب ــد و قفق ــا هن ــراق ت ع
ــی در آن  ــن توفیق ــا، کوچک‌تری ــوع ادع ــا ن ــقم نســب و ی ــر از صحــت و س ــان، صرف‌نظ آن مدعی
ایــام آشــوب کــه حداقــل قــدرت سیاســی و نظامــی قاهــر و مانعــی نیــز وجــود نداشــت، به‌دســت 
ــه بعــد از  ــن نشــان از آن داشــت کــه نفــوذ، مقبولیــت و وجــود ملمــوس شــبح صفوی ــد. ای نیاوردن
سقوطشــان، افســانه‌ای بیــش نیســت. ایــن همــه شاهزاده‌ســازی‌ و مدعی‌تراشــی حاصلــی نداشــت. 
ــری  ــان ام ــا سقوطش ــه ب ــه ک ــد از صفوی ــی چن ــم انتقادات ــراض، علی‌رغ ــد انق ــان عه ــن مورخ ای
محــرز بــود، همچنــان بــر طبــل صفویه‌دوســتی خــود می‌کوبیدنــد و حاضــر بــه قبــول بــاور ســقوط 
ــا تاحــدی  ــان انتظــار بازگشتشــان را داشــتند. آنه ــد، بلکــه همچن ــه نبودن ــت صفوی ــم حاکمی و خت
عصبانــی و ناخرســند بودنــد کــه چــرا جامعــه وحاکمانــی چــون نــادر مجــدداً تخــت ســلطنت را بــه 
ــادر و چشــم‌دوزی بــه توفیــق جریــان  آنهــا نمی‌ســپارند. صفویه‌دوســتی، افغان‌ســتیزی ونفــرت از ن

هــای مرعشــی – صفــوی افــکار بعضــی از ایــن مورخــان هنگامــة انقــراض را شــکل میدهــد. 
ــه  ــاب ب ــل انتس ــرزا، به‌دلی ــم می ــلطان هاش ــی و س ــی مرعش ــورخ، یعن ــل دو م ــان حداق  دراین‌می
ــد  ــا مرعشــیانی مانن ــد ت ــان خویشــاوندی داشــتند، تــاش ورزیدن ــا صفوی دودمــان مرعشــی کــه ب
شــاه ‌ســلیمان ثانــی وســید احمــد خــان را تاحــدی جایگزیــن و به‌عنــوان مهم‌تریــن جریــان پــس 
ــد کــه صفویــه دیگــر  ــاور رســیده بودن ــه ایــن ب از صفویــه جاســازی نماینــد. ایــن دو، به‌درســتی ب
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سال هشتم،

شمارة 3،
پیاپی 24

ــش مرعشــیان  ــارة نق ــز درب ــی اغراق‌آمی ــی مطالب ــان مدع ــه همچن ــا در ادام ــاء نیســت، ام قابل‌احی
ــال  ــارة احتم ــزی درب ــه اغراق‌آمی ــده و البت ــار امیدوارکنن ــا اخب ــد. آنه ــا بودن ــین آنه ــوان جانش به‌عن
ــر  ــان دیگ ــر مدعی ــی ب ــه قزوین ــد، در‌حالی‌ک ــت کرده‌ان ــان مرعشــی روای ــوع جری ــق قریب‌الوق توفی

ــد. ــر نقــش کارســازی خــود تأکیــد می‌ورزی صفــوی تمرکــز داشــت و شــیخ حزیــن بیشــتر ب
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 The Role of Artistic-ritualistic Gifts Exchange in the Consolidation and Continuity of
Socio-cultural Values ​​of Iranians

)Case Study: Exchange of Gifts in Celebration and Mourning Rituals in Abyaneh(

Somayeh Kazemi1, Behrouz Roustakhiz2

Abstract

Gift-giving is one of the most common practices in most local cultures and communities of Iran. The process 
of exchanging gifts in different situations and occasions has increased the significance of those situations and 
occasions for Iranians. Moreover, it has also contributed to the continuity of those situations and occasions 
and, in general, the stability of the elements and symbols of Iranian culture over time. Reflecting on the sta-
tus of gifts in diverse Iranian cultures and the “things” exchanged as gifts offers insights into the consolida-
tion of Iranian local communities and the continuation of their social and cultural values. For this reason, the 
present article first examines the category of gifts in Iranian culture using the library method. It then surveys 
the process of artistic-ritualistic gift exchange in Abyaneh village in Natanz County of Isfahan Province, lo-
cated in central Iran. The second part of the research employs an in-depth anthropological approach, utilizing 
ethnographic research techniques such as observation, participant observation, and interviews. Specifically, 
this research studies the process of gift exchange in celebration and mourning rituals, emphasizing two 
important ceremonies: weddings and Nakhlgardani.This study seeks to answer these questions: What is the 
role of gift exchange in the value system of Iranian society and culture, especially in Abyaneh society? And 
what is the relationship between the ritual context of gift exchange and the artistic characteristics of the gifts 
exchanged in the two mentioned rituals? The results of this research show that the design of the exchanged 
art objects represents the religious values ​​of the givers and receivers, and their exchange is, in fact, an ex-
change of values ​​that induces security and power in society. The exchange of these objects within rituals 
facilitates the continuation of lineage and social responsibility through the perpetuation of the gift chain. In 
fact, gift exchange brings cultural values into circulation and keeps them alive. When gift exchange occurs 
in contexts focused on specific cultural values, such as rites of passage and religious or national rituals, and 
becomes part of the structure of these rituals, a larger segment of society participates in the exchange cycle, 
providing greater momentum for reproducing society and its values.

Keywords: Gift exchange, Artistic-ritualistic gifts, Cultural continuity, Abyaneh’s people culture, 
Nakhlgardani, Wedding.

1. PhD in Art Research, Art Research Department, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran

2. Assistant Professor of Anthropology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
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Amir Arslan’s Legendary Capabilities for Designing a Hero Character in Iranian

Comics and Animation 

Seyede Razieh Yasini1, Reyhaneh Eghbali2

Abstract

This article examines the literary and narrative potential of a Persian folk legend for designing the 
hero character in comic strips and Iranian animation. It posits that the hero in the legend of Amir 
Arslan Namdar holds the potential to inspire the creation of an Iranian hero character for comic and 
animation products. The adaptation of translatable visual elements from this folk tale and the design 
of a national hero character based on it are well-suited for Iranian animation, given the tale’s portray-
al of Iranian culture and history during the Qajar era and its fantastical genre. Moreover, utilizing 
Iranian folk literature to create an Iranian hero character in animation can familiarize audiences with 
the national culture reflected in Persian folk tales. The article seeks to answer how the analysis of the 
hero character and the cycle of the hero’s journey in the legend of Amir Arslan Namdar can contribute 
to designing an appropriate hero character for Iranian comics and animation. The research adopts a 
purposive sampling method, employing narrative analysis and the semiotics of the hero character, 
based on Vladimir Propp’s and Joseph Campbell’s theories, and incorporates Christopher Vogler’s 
model. The findings indicate that this legend can serve as an adaptable literary source for creating the 
hero character in Iranian comic strips and animation, as it effectively embodies heroic attributes and 
follows the cycle of the hero’s journey.

Keywords: Iranian Animation, Folk Tales, Hero Character Design, Amir Arslan legend, Campbell, 
Propp, Vogler.

1. Associate Professor of Art Research, Culture, Art and Communication Research Institute, Tehran, Iran (Corresponding 
Author).
2.  Master›s degree in Animation, Faculty of Cinema and Theater, University of Arts, Tehran, Iran.
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Reflections on the Philosophy of Science in Iranology

 Mansour Tarafdari1

Abstract

The philosophy of science emerges as an inevitable necessity following the formation of any scientif-
ic discipline. It addresses important issues such as analyzing the nature of that science, appropriate 
methods for generating reliable and efficient knowledge, distinguishing pseudoscience from scientific 
knowledge, and critically examining the work of scientists in that field. With the establishment of 
Iranology, aimed at introducing Iranian culture and civilization to the world and organizing studies in 
the field, these philosophical questions became pertinent to this scientific discipline as well. Accord-
ingly, the present article seeks to address the main research question: What constitutes the philosophy 
of science in Iranology? Using a descriptive-analytical method, practical experiences in the field, 
and relevant sources and studies in the philosophy of science and Iranology, the article examines this 
issue. After defining the philosophy of science in Iranology, the paper also explores related topics. 
The findings indicate that achieving discourse and research aligned with the criteria of the philosophy 
of science in Iranology necessitates addressing issues such as causality, objectivity and subjectivity, 
and methodology.

Keywords: Iranology, Philosophy of Iranology, Philosophy of Science in Iranology.

1. Associate Professor, Department of Iranology, Faculty of Humanities, Meybod University, Meybod, Iran
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Analyzing the Interaction between Iranology and Iranian Archaeology Discourses

Hamid Afshar1

Abstract

The political and social changes of the late Qajar period, along with the influential arrival of Western 
orientalists and antiquarians, created the conditions in which, for the first time in their long history, 
Iranians made Iran an object of knowledge. Iranian intellectuals, seeking to gain insights into Europe-
an intellectual movements and alongside Western orientalism and Iranology, which led to the discov-
ery of Iran’s historical background and ancient artifacts and the glory of Iran’s past, realized the need 
to re-understand and redefine themselves. Based on this realization, the discourse of Iranology was 
formed. At the same time, the pfit-driven goals of Western orientalists and antiquarians, coupled with 
the ignorance of the Qajar kings, shaped the discourse of Iranian archaeology. Thus, the discourses of 
Iranology and archaeology emerged closely connected and simultaneously. This study, using a gene-
alogical method, has analyzed the zero-degree emergence point of these discourses to identify their 
significant signifiers and explore how they influence each other, providing a comprehensive under-
standing of the theoretical foundations, concepts, and common links between the two discourses. The 
result of evaluating the influential propositions in these two discourses is that a series of Iranological 
investigations led to a new construction of the national identity of Iranians, in accordance with their 
proud historical past, while archaeological investigations provided tangible data for this narrative, 
making the theory governing society more visible.

Keywords: Iranology, Archaeology, Archaeological Nationalism, Racism, Discourse Genealogy

 1. Assistant Professor, Department of Iranology, Iranology Foundation, Tehran, Iran.
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The Continuity of the Patrimonial Bureaucratic System of the Safavids in the Era 
of Aqa Mohammad Khan and Fath Ali Shah Qajar in Iran

Hamzeh Hoseini1

Abstract  

The extensive and complex bureaucratic system established by the Safavid dynasty represents one of 
the most significant achievements of this government. Since the Safavids reformed the bureaucratic 
system of Iran and laid the foundation for a new structure, this institution continued to be employed 
in subsequent governments following the Safavid era. This article employs a descriptive-analyti-
cal methodology to address the question of how the administrative and bureaucratic system of the 
Safavids persisted and transformed during the reigns of Aqa Mohammad Khan and Fath Ali Shah 
Qajar. The findings of this study indicate that the bureaucratic system of the Safavids experienced 
both continuity and transformation during the Qajar period. While its use was limited during Aqa 
Mohammad Khan’s rule, the bureaucratic institution of the Safavids was extensively adapted and 
implemented during Fath Ali Shah’s reign. During this period, due to Iran’s interaction with Western 
civilization, reforms and transformations emerged within the bureaucratic system. However, due to 
the patrimonial characteristics of Iran’s bureaucratic system, these reforms did not lead to significant 
changes. Consequently, the bureaucratic and administrative system of Iran continued to be managed 
and operated based on the functions derived from the Safavid bureaucratic model until the onset of 
the Constitutional Revolution.

Keywords: Safavid, Qajar, Bureaucracy, Patrimonial, Ministry.

1. PhD in Iranian History of the Islamic Period, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Cham-
ran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
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 of the Moment of Extinction Regarding the Fall The Approach and Attitude of Historians
of the Safavid Dynasty and Nader’s Rule

Ali Salarishadi1

Abstract

At the time of the fall of the Safavid dynasty, historians such as Hazin Lahiji, Mirza Mohammad 
Khalil Marashi, Mirza Sultan Hashem, and Abul Hassan Qazvini wrote works focusing on the end 
of the Safavid dynasty, the domination of the Afghans, the rise of Nader Shah, and the issues related 
to Safavid supporters. A commonality among these historians, aside from their temporal overlap and 
migration to India, is their pro-Safavid sentiment, opposition to the Afghans and Nader, and their 
their emphasis on and even promotion of Safavid support. These historians have often, selectively, 
expressed their dissatisfaction with the fall of the Safavid dynasty and its aftermath. However, some 
of their accounts regarding the period of the dynasty’s collapse and its consequences differ from 
the historical facts. This study seeks to answer the fundamental question of how the claims of these 
historians—such as the existence of a strong pro-Safavid movement, notable reports about Shah Tah-
masb II, accounts of Nader’s decline, and other reasons—align with the actual facts. This research 
is based on library methods and employs a descriptive-analytical approach, combined with critique 
and comparison. The findings indicate that these historians, by overlooking facts, often express their 
idealized wishes, though they differ from one another due to their varying perspectives. In this con-
text, Marashi and Mirza Sultan Hashem emphasize the tangible presence of the Marashi movement, 
Qazvini stresses the importance of other princes who claimed descent from the Safavids, and Hazin 
Lahiji insists on his own role.

Keywords: Safavid Fall, Historians, Nader, Hazin Lahiji, Mirza Mohammad Khalil Marashi, Abul 
Hassan Qazvini.

1. Associate Professor, Department of Political History, History Research Institute, Institute of Humanities and Cultural 
Studies, Tehran, Iran.
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